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پيشگفتار 
رييس مؤسسه  

 
ــتيباني و  در اسفند ماه سال ١٣٨٠، تلاش گروهي دهها تن از اعضاي هيأت علمي، پژوهشگران و همكاران پش
ــتگذاري توسـعه منـابع انسـاني  خدماتي به بارنشست و طرح پژوهشي « نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياس

كشور» ، به انجام رسيد. 
   اجراي اين طرح كه در ادامه و تكميل مطالعات مربوط به بررسي عرضه و تقاضاي نــيروي انسـاني متخصـص در 
ــازمان  ايران « موضوع تبصره ٣٦ قانون برنامه دوم توسعه» صورت مي گرفت ، براساس قرارداد منعقده فيمابين س
مديريت و برنامه ريزي كشور و مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي ، در خرداد مــاه ١٣٧٨ بـه مؤسسـه 

واگذار و عمليات اجرايي طرح با انتخاب مدير اجرايي طرح ، از اول آبان ماه همان سال آغاز شد . 
ــوي انجـام مطالعـات از     تبيين اهداف اوليه، سازماندهي اجراي طرح، بازنگري سوالهاي اصلي پژوهش و تهيه الگ
جمله نخستين گام هايي بود كه در راه اجراي اين طرح بزرگ برداشته شد و متعاقب آن ، براساس بررســي هـاي 
ــن و بـراي هـر يـك از محورهـاي مذكـور  انجام شده در كميته علمي ، محورهاي اصلي پژوهش در هفت بند تعيي

موضوعهاي پژوهشي تفصيلي مشخص گرديد. 
ــود كـه ايـن امـر از طريـق فراخـوان     نكته مهم در اجراي اين طرح استفاده از حداكثر ظرفيت پژوهشي كشور ب
عمومي براي تهيه پيشنهاد طرحهاي مربوط به هريك از موضوع هاي پژوهشي به انجام رسيد. گزارش تفصيلي نحوه 
ــي و تلفيـق  انتخاب طرحهاي پيشنهادي، نظارت برطرحهاي مصوب در حين اجرا، تأمين مالي و تهيه گزارشهاي اصل

از حوصله اين پيشگفتار خارج و در گزارش مدير اجرايي طرح مندرج است .  
ــرا و  ناديده نبايد گرفت كه اجراي اين طرح با مشكلات و دشواريهاي گوناگوني چه به لحاظ پشتيباني در  اج
چه به لحاظ گردآوري داده هاي موردنياز روبرو بوده است. با اين همه جاي سپاسگزاري است كه سازمان اجرايـي 
ــوي  نظام مند و همكاران سختكوش حوزه پشتيباني طرح از يك سو و محققان و پژوهشگران توانمند و ذيعلاقه از س
ديگر ، نهايت همت و تلاش خود را به كار گرفتند تا اين وظيفه خطير را به رغم نارسائي هايي كه بعضــاً  اجتنـاب 
ــرادي را كـه بـه نحـوي از  ناپذير مي نمود به انجام رسانند. خوشبختانه اين كار با موفقيت به انجام رسيد و همه اف

انحاء در به ثمر رساندن اين تجربه بزرگ ملي  نقش و سهمي ايفا كرده بودند، سرافراز و سربلند ساخت. 
   ضمن ارج گذاشتن به فعاليت هاي علمي و گرانقدر كليه پژوهشگران و مجريــان طرحـهاي تحقيقـاتي، اعضـاي 
كميته نظارت و راهبري، اعضاي كميته علمي طرح و همكاران ذيربط موسسه و ســازمان مديريـت و برنامـه ريـزي 
ــي و جنـاب  كشور، لازم مي داند مراتب قدرشناسي ويژه خود را از جناب آقاي دكتر محمدباقر غفراني مدير اجراي
آقاي دكتر حسن طايي معاون مدير اجرايي طرح ابراز دارم. درحقيقت تعامل مؤثر و شايسته گروهي بود كه زمينــه 
را براي انجام كاري بزرگ فراهم ساخت و اين به واقع تجربه اي آموختني و عملكردي شايسته قدرشناسي است. 

 
جعفر توفيقي    

رييس موسسه پژوهش وبرنامه ريزي آموزش عالي  
 



پيشگفتار 
مدير اجرايي طرح  

 
طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشور، كــه قـرارداد اوليـه آن بـا 
ــا رسـيد،  از آبانمـاه ١٣٧٨ در مؤسسـه پژوهـش و  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خرداد ١٣٧٨ بامض
برنامه ريزي آموزش عالي آغاز و در اسفند ١٣٨٠ به پايان رسيده است . موضوع طرح « انجام مطالعات و پژوهش 
هاي مرتبط با تدوين برنامه جامع ده ساله تربيت نيروي انساني متخصص كشور، موضوع تبصــره ٣٦ قـانون برنامـه 

دوم توسعه منابع انساني و رديف اعتباري ٥٠٣٠٢٩ قانون بودجه سال ١٣٧٨ كل كشور» بوده است. 
در چارچوب طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص، بالغ بر ٤٠ طرح در چند محور پژوهشي به اجرا درآمده 

است. نمودار ٤ -١ اين گزارش ارتباط بين طرحهاي پژوهشي و گزارشهاي تلفيق تهيه شده را نشان مي دهد.  
 

      برون دادها وانتشارات طرح به شرح زير است : 
١) گزارش طرحهاي پژوهشي به اتمام رسيده :  جمعا ٣٦ گزارش  

٢) گزارشهاي اصلي وتلفيق تهيه شده : جمعا ٧ گزارش . 
٣)  مجموعه مقاله هاي ارايه شده در سمينار ارايه نتايج طرح ( يك جلد ) 

٤)  مجموعه چكيده مقاله هاي ارايه شده در سمينار ارايه نتايج طرح ( يك جلد ) 
٥)  تك نگاشت مقاله هاي ارايه شده در سمينار ارايه نتايج طرح : جمعا ٢٩ مقاله   

٦)   لوح فشرده (CD ) شاخصهاي كليدي بازار كار ايران ( KILM-IR ) به همراه دفترچه راهنما . 
٧)  گزارشهاي پيشرفت كار طرح : جمعا ٧ گزارش (شامل گزارش پايان كار طرح).  

٨)  نرم افزار مستند سازي الكترونيكي طرح .  
٩)  نرم افزار بانك اطلاعات مالي طرح .  

١٠) نرم افزار بانك داده هاو اطلاعات آماري مورد نياز .  
       

ــالا)  اسـت كـه بـه صـورت تـك        گزارش حاضر ، گزارش نهايي طرح ( گزارش تلفيق شماره ٧ از رديف ٢ ب
ــرده (CD) نـيز تهيـه  نگاشت منتشر مي شود . مجموعه كامل گزارشهاي رديفهاي ١و٢و٣ بالا ، به صورت لوح فش
شده و از طريق انتشارات مؤسسه قابل تهيه است. نتايج اين پژوهش و تحليلهاي مربــوط لزومـا منعكـس كننـده نظـر 

موسسه يا وزارت علوم ، تحقيقات وفن آوري نيست . 
        حقوق معنوي نتايج اين طرح پژوهشي متعلق به مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي است و استفاده 

از آن تنها با ذكر نام مؤسسه مجاز است. 
محمد باقر غفراني - مدير اجرايي 

طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص 
و سياست گذاري توسعه منابع انساني كشور 

خرداد  ١٣٨١ 



أ 

گزارش تلفيق نهايي 
فهرست مطالب  

 
پيشگفتار رييس مؤسسه 

پيشگفتارمدير اجرايي طرح  
فهرست مطالب 
فهرست جداول 

فهرست نمودارها 
خلاصه اجرايي  

 ١ ١  معرفي طرح ، الگوي انجام مطالعات و گزارشهاي تلفيق
 ٣ درآمد
 ٣ ١/١    پيشينه، موضوع و اهداف طرح
 ٤ ١/٢     مروري بر نحوه اجراي طرح
 ٧ ١/٣     برون دادهاي طرح
 ٨ ١/٤     الگوي انجام مطالعات و تهيه گزارشهاي تلفيق

 
بخش اول – تحولات جمعيتي وبازشناسي منابع انساني و نيروي متخصص كشور 

 ٢٥ ٢ تحولات جمعيتي و پيش بيني روند آن تا سال ١٣٩٠ 
 ٢٧ درآمد
 ٢٧ ٢/١     تحولات جاري جمعيت در كشور       
 ٢٩ ٢/٢     پيش بيني جمعيت كشور تا سال ١٣٩٠ 
 ٣١ ٢/٣    آينده نگريهاي جمعيتي به تفكيك گروههاي سني 
 ٣٤ ٢/٤    آينده نگريهاي جمعيتي به تفكيك  مقاطع تحصيلي 
 ٣٦ ٢/٥    خلاصه و نتيجه گيري 

 ٤٧ ٣  بازشناسي وضعيت كنوني منابع انساني و نيروي متخصص كشور

 ٤٩ درآمد
 ٤٩ ٣/١     جمعيت فعال ونرخ مشاركت
 ٥٣ ٣/٢     جمعيت شاغل
 ٥٤ ٣/٣     ماتريسهاي نيروي انساني
 ٦٣ ٤/٤     جمعيت بيكار 
 ٦٤ ٣/٥     خلاصه و نتيجه گيري 



ب 

بخش دوم – ارزيابي نظام آموزش عالي و ظرفيت پاسخگويي آن به نياز جامعه وبازاركار 
 ٨١ ٤ عرضه و تقاضاي خدمات آموزش عالي
 ٨١ درآمد
 ٨٣ ٤/١     بازار خدمات آموزش عالي و عوامل موثر بر عرضه وتقاضاي آن         
 ٨٦ ٤/٢     پيش بيني تقاضاي آموزش عالي
 ٩٤ ٤/٣     پيش بيني عرضه آموزش عالي
 ٩٨ ٤/٤     عدم تعادل در بازار خدمات آموزش عالي 
 ٩٩ ٤/٥     چالش ها و فرصت هاي تقاضاي اجتماعي آموزش عالي

 ١٠١ ٤/٦     خلاصه و نتيجه گيري 

 ١١٥ ٥ ارزيابي نظام آموزش عالي ايران، توانمنديها و چالشهاي اساسي 
 ١١٧ درآمد
 ١١٧ ٥/١     توانمنديها (حوزه ، حجم و گستره فعاليت ) بخش آموزش عالي كشور
 ١٢١ ٥/٢     نارساييها و چالشهاي اساسي نظام آموزش عالي ايران

بخش سوم ـ بازار كار و تعادل عرضه و تقاضاي نيروي انساني متخصص 
 ١٤٣ ٦ بازار كار نيروي انساني متخصص 
 ١٤٥ درآمد
 ١٤٥ ٦/١     بازار كار نيروي انساني متخصص و عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي آن
 ١٤٧ ٦/٢     پيش بيني تقاضاي نيروي كار در طول برنامههاي سوم و چهارم توسعه
 ١٥٧ ٦/٣     پيش بيني تقاضاي نيروي انساني متخصص
 ١٦٣ ٦/٤     پيش بيني عرضه نيروي كار 
 ١٦٥ ٦/٥     عدم تعادل در بازار كار  نيروي انساني متخصص
 ١٦٨ ٦/٦     خلاصه و نتيجه گيري

 ١٧٩ ٧ چالشهاي بازار كار نيروي انساني متخصص در ايران 
 ١٨١ درآمد
 ١٨١ ٧/١     عدم تعادلهاي كلان وبخشي وروند تشديد آن در آينده
 ١٨٤ ٧/٢     بحران در بازار كار نيروي انساني متخصص
 ١٨٧ ٧/٣     تشديد بيكاري در استانها
 ١٨٨ ٧/٤     افزايش نرخ مشاركت زنان
 ١٨٩ ٧/٥     نارسايي قوانين و مقررات
 ١٩٠ ٧/٦     جامعه شناسي بيكاري
 ١٩١ ٧/٧     كم توجهي به سياستهاي بازار كار



ج 

بخش چهارم ـ راهبردها و سياست هاي اجرايي 

 ١٩٥ ٨ الگوهاي توسعه آموزش عالي 
 ١٩٧ درآمد
 ١٩٧ ٨/١     الگوي توسعه آموزش عالي براساس تقاضاي اجتماعي
 ١٩٨ ٨/٢     الگوي توسعه بر اساس تقاضاي بازار كار 
 ٢٠٠ ٨/٣     الگوي توسعه بر اساس تلفيق تقاضاي اجتماعي و بازار كار
 ٢٠٣ ٨/٤     پيشنهاد نهايي پذيرش دانشجو براساس گروههاي آموزشي
 ٢٠٥ ٨/٥     ساختار پذيرش دانشجو در بخش دولتي و غيردولتي
 ٢٠٦ ٨/٦     نتيجه گيري

 ٢٠٩ ٩ راهبردها و سياست هاي ارتقاي كيفيت، كارآيي و  اثربخشي نظام آموزش عالي
 ٢١١ درآمد
 ٢١١ ٩/١     تدوين منشور آموزش عالي 
 ٢١٢ ٩/٢     سازماندهي يك نظام كارآمد و پوياي سياست گذاري كلان نظام آموزش عالي
 ٢١٣ ٩/٣     قانونمندكردن خودگرداني دانشگاههاو موسسات آموزش عالي
 ٢١٤ ٩/٤     تخصيص منابع مالي عمومي به دانشگاهها
 ٢١٥ ٩/٥     تنوع بخشيدن به منابع مالي آموزش عالي
 ٢١٦ ٩/٦     ارتقاي ظرفيت و مديريت منابع انساني دانشگاهي ( كادر هيات علمي )
 ٢١٦ ٩/٧     تنوع بخشي درارايه خدمات آموزش عالي و فرصت دسترسي
 ٢١٧ ٩/٨     انطباق  برنامه هاي آموزشي دانشگاهها ، در جهت انطباق با دانش روز ونياز جامعه 
 ٢١٧ ٩/٩   ارتقاي كارايي و اثر بخشي آموزشهاي علمي ـ كاربردي
 ٢١٧ ٩/١٠   اولويت در سرمايه گذاري و اصلاح شالوده آموزش و پرورش عمومي
 ٢١٨ ٩/١١   برقراري يك نظام ارزشيابي كيفيت مستمر در آموزش عالي

 ٢٢١ ١٠ راهبردها و سياست هاي ارتقاي پويايي بازار كار 
 ٢٢٣ درآمد
 ٢٢٣ ١٠/١     بازنگري و اصلاح سياستهاي اقتصادي 
 ٢٢٤ ١٠/٢     اصلاح قوانين و مقررات وكاهش هزينه مبادله 
 ٢٢٥ ١٠/٣     كنترل نرخ بيكاري زنان 
 ٢٢٥ ١٠/٤     اصلاح نگرش وانتظارات جويندگان كار
 ٢٢٥ ١٠/٥     اتخاذ سياستهاي فعال بازار كار 
 ٢٢٦ ١٠/٦     سياستهاي تنظيم بازاركار 
 ٢٢٧ ١٠/٧     گسترش بخش دانش و توجه به توسعه علم وفن آوري 



د 



ه 

فهرست جداول 
 

 
 ٢٨ جدول شماره ١ـ٢  تحول جمعيت و نرخ رشد جمعيت در فاصله سالهاي ٧٥ـ١٣٣٥
 ٣٠ جدول شماره ٢ـ٢  حداكثر جمعيت پيشبيني شده در منابع مطالعاتي مختلف
 ٤١ جدول شماره ٣ـ٢  جمعيت كشور به تفكيك گروههاي سني در سالهاي ٩٠-١٣٤٥
 ٣٥ جدول شماره ٤ـ٢  تحول جمعيت در حال تحصيل در گروههاي سني ٦ـ٢٤ سال كشور ٧٥ـ١٣٥٥
 ٣٦ جدول شماره ٥ـ٢  روند تحول جمعيت در مقاطع مختلف تحصيلي ٩٠ـ١٣٥٥
 ٦٧ جدول شماره ١ـ٣  جمعيت فعال كشور به تفكيك گروههاي سني در سالهاي ٨٥ـ١٣٤٥
 ٦٧ جدول شماره ٢ـ٣  نرخ مشاركت نيروي كار به تفكيك گروههاي سني در سالهاي ٨٥ـ١٣٤٥

جدول شماره ٣ـ٣  جمعيت شاغل و جمعيت شاغل متخصص به تفكيك گروههاي عمده  
 ٦٨ فعاليت در سالهاي ٧٥ـ١٣٤٥

جدول شماره ٤ـ٣  جمعيت شاغل متخصص به تفكيك سطوح تحصيلي در گروههاي عمده 
 ٦٩ فعاليت در سالهاي ٧٥ـ١٣٤٥
 ٧٠ جدول شماره ٥ـ٣  ماتريس سطح تحصيلي ـ گروه فعاليت جمعيت شاغل (١٣٧٥)
 ٧١ جدول شماره ٦ـ٣  ماتريس گروه شغلي ـ گروه فعاليت جمعيت شاغل (١٣٧٥)
 ٧٢ جدول شماره ٧ـ٣  ماتريس سطح تحصيلي – گروه شغلي جمعيت شاغل (١٣٧٥)
 ٧٣ جدول شماره ٨ـ٣  ماتريس رشته تحصيلي ـ گروه شغلي جمعيت شاغل (١٣٧٥)
 ٧٤ جدول شماره ٩ـ٣  ماتريس گروه فعاليت ـ وضع شغلي جمعيت شاغل (١٣٧٥)
 ٧٥ جدول شماره ١٠ـ٣  ماتريس گروه شغلي ـ وضع شغلي جمعيت شاغل (١٣٧٥)
 ٧٦ جدول شماره ١١ـ٣  ماتريس سطح تحصيلي ـ وضع شغلي جمعيت شاغل (١٣٧٥)
 ٧٧ جدول شماره ١٢ـ٣  ماتريس رشته تحصيلي ـ سطح تحصيلي جمعيت شاغل متخصص (١٣٧٥)
 ٧٨ جدول شماره ١٣ـ٣  ماتريس رشته تحصيلي ـ سطح تحصيلي جمعيت بيكار متخصص (١٣٧٥)

جدول شماره ١ـ٤  تقاضاي اجتماعي (داوطلبان) و تقاضاي تامين شده (پذيرش) ورود به دانشگاهها و  
 ١٠٥ مؤسسات آموزش عالي دولتي 
 ١٠٦ جدول شماره ٢ـ٤  داوطلبان متقاضي شركت در آزمون سراسري به تفكيك سال و گروه آزمايشي و جنس
 ١٠٧ جدول شماره ٣ـ٤  نرخ مشاركت در آموزش عالي به تفكيك گروههاي سني 

 ٨٩ جدول شماره ٤ـ٤  توزيع متقاضيان آموزش عالي در گروههاي سني 
 ٩٠ جدول شماره ٥ـ٤  توزيع متقاضيان آموزش عالي برحسب سال فارغ التحصيلي به تفكيك گروه آزمايشي 

 ١٠٨ جدول شماره ٦ـ٤  تحولات علاقمندي ورود به آموزش عالي برحسب دوره هاي آموزشي
جدول شماره ٧ـ٤  پيش بيني تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در دوره ٨٨ـ١٣٨٠ از روشهاي مختلف  

 ١٠٩ به تفكيك جنسيت
جدول شماره ٨ـ٤  حداقل و حداكثر و ميانگين پيش بيني تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در  

 ١٠٩ دوره ٨٨ـ١٣٨٠ به تفكيك جنسيت 



و 

 ١١٠ جدول شماره ٩ـ٤  توزيع برآورد تقاضاي اجتماعي(ميانگين) در گروههاي آزمايشي
 ١١١ جدول شماره ١٠ـ٤  توزيع برآورد تقاضاي اجتماعي (ميانگين) در گروههاي سني
 ١١٢ جدول شماره ١١ـ٤  توزيع برآورد تقاضاي اجتماعي (ميانگين) در استانهاي كشور

 ٩٦ جدول شماره ١٣ـ٤  پيش بيني عرضه آموزش عالي در سالهاي ٨٨ـ١٣٨٠ (روش اول)
 ٩٦ جدول شماره ١٤ـ٤  پيش بيني عرضه آموزش عالي در سالهاي ٨٨ـ١٣٨٠ (روش دوم)
 ٩٦ جدول شماره ١٥ـ٤  پيش بيني عرضه آموزش عالي در سالهاي ٨٨ـ١٣٨٠ (روش سوم)
 ٩٧ جدول شماره ١٦ـ٤  پيش بيني عرضه آموزش عالي در سالهاي ٨٨ـ١٣٨٠ (روش چهارم)
 ٩٨ جدول شماره ١٧ـ٤  ميزان عرضه و تقاضاي خدمات آموزش عالي

 ١٣٢ جدول شماره ١ـ٥  مقايسه طبقهبندي استاندارد بين المللي آموزش و پرورش ـ يونسكو در ١٩٧٦ و ١٩٩٧
 ١٣٣ جدول شماره ٢ـ٥  مشخصات اصلي مسيرهاي عرضه آموزش عالي
 ١٣٤ جدول شماره ٣ـ٥  تحولات تعداد دانشجويان آموزش عالي در دوره ١٣٠٤ ـ ١٣٧٧

جدول شماره ٤ـ٥  مقايسه سهم و متوسط نرخ رشد دانش آموخته، دانشجو، پذيرفته شده در هر 
 ١٣٥ يك از مسيرهاي عرضه آموزش عالي دوره ٦٨ـ١٣٧٧

جدول شماره ٥ـ٥  روند تحولات اعضاي هيات علمي آموزش عالي ايران در بخش هاي مختلف 
 ١٣٦ دوره ١٣٦٨ـ١٣٧٧
 ١٣٧ جدول شماره ٦ـ٥  تحولات اعتبارات آموزش عالي دولتي (١٣٥٦ـ١٣٨٠) به قيمت جاري و ثابت سال ٦١
 ١٣٧ جدول شماره ٧ـ٥  مجموع منابع مالي بخش آموزش عالي ١٣٦٨ـ١٣٧٧
 ١٣٨ جدول شماره ٨ـ٥  تحولات شاخص هاي مالي آموزش عالي دوره ٥٧ـ١٣٨٠

جدول شماره ٩ـ٥  گزينه هاي توصيه شده براي پيش بيني وضعيت مخارج آموزش عالي بخش دولتي  
 ١٣٩ در دوره ١٣٨٠ـ١٣٨٩
 ١٤٠ جدول شماره ١٠ـ٥  مقايسه نشانگرهاي اصلي آموزش عالي ايران با كشورها و مناطق مختلف جهان
 ١٤١ جدول شماره ١١ـ٥  شايستگيهاي كانوني دانش آموختگان آموزش عالي 
 ١٤٧ جدول شماره ١ـ٦  برآورد تقاضاي نيروي انساني در برنامه سوم توسعه
 ١٥٠ جدول شماره ٢ـ٦  پيش بيني تقاضاي نيروي متخصص در الگوهاي مختلف
 ١٧١ جدول شماره ٣ـ٦  فعاليت ـ سطوح تحصيلي جمعيت شاغل براساس جدول داده ستانده سال ١٣٧٠
 ١٧٢ جدول شماره ٤ـ٦  ماتريس هاي فعاليت ـ مشاغل جمعيت شاغل براساس جدول داده ستاند سال ١٣٧٠

جدول شماره ٥ـ٦  ماتريس هاي سطوح تحصيلي ـ مشاغل جمعيت شاغل براساس جدول  
 ١٧٣ داده ستانده سال ١٣٧٠
 ١٧٤ جدول شماره ٦ـ٦  ماتريس هاي فاليت ـ وضعيت شغلي جمعيت شاغل براساس جدول داده ستاندهسال ١٣٧٠
 ١٧٥ جدول شماره ٧ـ٦  ماتريس هاي مشاغل ـ وضع شغلي جمعيت شاغل براساس جدول داده ستانده سال ١٣٧٠

جدول شماره ٨ـ٦  ماتريس هاي سطوح تحصيلي –وضع شغلي جمعيت شاغل براساس جدول  
 ١٧٦ داده ستانده ١٣٧٠
 ١٧٧ جدول شماره ٩ـ٦ پيش بيني تقاضاي نيروي انساني برحسب سطوح تحصيلي (براساس الگوي تلفيق)
 ١٦٠ جدول شماره ١٠ـ٦
 ١٦١ جدول شماره ١١ـ٦  سهم سطوح تحصيلي در تقاضاي نيروي كار



ز 

 ١٧٨ جدول شماره ١٢ـ٦  پيش بيني تقاضاي نيروي متخصص برحسب گروههاي آموزشي
 ١٧٨ جدول شماره ١٣ـ٦  پيش بيني عرضه نيروي متخصص برحسب گروههاي آموزشي
 ١٧٨ جدول شماره ١٤ـ٦  پيش بيني + ٤٢ A عرضه نيروي متخصص برحسب سطوح تحصيلي 
 ١٧٨ جدول شماره ١٥ـ٦  پيش بيني عرضه دانش آموختگان آموزش عالي برحسب گروههاي آموزشي
١٧٨ يـ جدول شماره ١٦ـ٦  پيش بيني عرضه دانش آموختگان آموزش عالي برحسب سطوح تحصيل

 ١٦٥ جدول شماره ١٧ـ٦  سهم سطوح تحصيلي در عرضه نيروي كار
 ١٦٦ جدول شماره ١٨ـ٦  عدم توازن در بازار كار در سال ١٣٧٥
 ١٦٧ جدول شماره ١٩ـ٦  عدم توازن در بازار كاردر سال ١٣٨٣
 ١٦٧ جدول شماره ٢٠ـ٦  عدم توازن در بازار كار در سال ١٣٨٨
 ١٦٨ جدول شماره ٢١ـ٦  سهم سطوح تحصيلي در تعداد بيكاران
 ١٨٤ جدول شماره ١ـ٧  آثار تشديد نرخ بيكاري در دوره ٨٣ـ١٣٧٨
 ١٨٥ جدول شماره ٢ـ٧  سال ١٣٨٨
 ١٨٦ جدول شماره ٣ـ٧  سال ١٣٨٨
 ١٨٦ جدول شمار ٤ـ٧   سال ١٣٨٨
 ٢٠٣ جدول شماره ١ـ٨  پذيرش و تقاضاي نيروي انساني متخصص به تفكيك رويكردهاي مختلف
 ٢٠٥ جدول شماره ٢ـ٨  پذيرش دانشجو به تفكيك گروههاي آموزشي
 ٢٠٦ جدول شماره ٣ـ٨  ساختار پيشنهادي پذيرش دانشجو در برنامه هاي سوم و چهارم

 
 
 
 



ح 
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فهرست نمودارها 
 

 
 ٥ نمودار شماره ١ـ١  سازماندهي اجراي طرح
 ٧ نمودار شماره ٢ـ١ درصد هزينههاي اصلي طرح

 ١٠ نمودار شماره ٣ـ١ الگوي مطالعات طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص
 ١٣ نمودار شماره ٤ـ١ ارتباط بين طرحهاي پژوهشي و گزارشهاي اصلي و تلفيق
 ٤٤ نمودار شماره ٦ـ٢ گروههاي سني جمعيت دانش آموزي در سالهاي مختلف
 ٤٥ نمودار شماره ٧ـ٢  روند جمعيت و جمعيت فعال طي سالهاي ٨٥ـ١٣٤٥

 ١١٣ نمودار شماره ١ـ٤  عرضه و تقاضاي آموزش عالي
 ١٣١ نمودار شماره ١ـ٥  نظام آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص كشور 
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 كليد واژگان 
 

بيكار: بيكار به افرادي اطلاق مي شود كه توانايي كار كردن را داشته و در جستجوي كار نيز باشند. 
پذيرفته شده : فردي است كه در آزمون ورودي يكي از مراكز آموزش عالي (دولتي و غيردولتي)  شــركت كـرده و واجـد 
شرايط تحصيل در يكي از رشته هاي تحصيلي دوره هاي آموزشي حضوري روزانه، حضوري شبانه، نيمه حضــوري، 
ــه خدمـات آمـوزش عـالي  غير انتفاعي، تربيت معلم شناخته شده باشد. البته گاهي اوقات ميزان پذيرش يا عرض

توسط نهادهاي ذيربط نيز به همين معنا بكار مي رود. 
تقاضاي اجتماعي يا تقاضاي ورود آموزش عالي: اين اصطلاحات اشاره به تمايل اجتماعي براي ورود به آموزش عــالي يـا 
تقاضاي افراد براي خدمات آموزش عالي است كه بطور عمده شامل كساني مي شود كه در ســنين ٢٤-١٨ سـال 

هستند.  
اين اصطلاح نزديك به چهار دهه است كه در متون علمي مربوط به حوزه مطالعات آموزش عالي طــرح گرديـده 

است. در متون مربوطه گاهي از اصطلاح Social demand و گاهي از Social needs نام مي برند. 
تقاضاي اقتصادي : ميزان جذب نيروي متخصص در گروههاي فعاليت اقتصادي  است .  

ــا توجـه بـه مقتضيـات اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي هـر كشـور، داراي  جمعيت در سنين فعاليت: اين گروه جمعيتي ب
ــا  محدودهاي خاص است. در بعضي از كشورها جمعيت ١٠ ساله و بالاتر، در بعضي ديگر نيز ١٥ ساله و بالاتر و ي

جمعيت ٦٤-١٥ ساله را در برمي گيرد. 
جمعيت شاغل: آن دسته از جمعيت فعال هستند كه به منظور ايجاد يا كسب درآمد، در يكي از فعاليتهاي اقتصادي به كار 

اشتغال دارند. 
جمعيت غير فعال: شامل تمام كساني مي شود كه در سنين فعاليت قرار دارند اما به دلايل گوناگون در بــازار كـار كشـور 

حضور ندارند. جمعيت غير فعال شامل محصلان، خانه داران، دارندگان درآمد بدون كار و ساير مي باشد.   
جمعيت فعال يا عرضه نيروي كار: بخشي از جمعيت كل كشور است كه در بازار كار براي توليد كــالا و خدمـات، حضـور 

پيدا مي كنند. اين افراد مي توانند شاغل يا بيكار باشند. 
ــي از دوره هـاي تحصيلـي وابسـته بـه وزارت  جمعيت لازم التعليم: افرادي كه بر اساس ضوابط سني موجود بتوانند در يك

آموزش و پرورش به تحصيل مشغول شوند. 
جمعيت: شامل اعضاي همه خانوارهاي معمولي ساكن و غير ساكن و دسته جمعي مــي باشـد كـه در زمـان سرشـماري در 

ايراناقامت دارند. 
سرمايه انساني: سرمايه هاي مولدي را گويند كه در وجود انسانها گرد آمده است. اين سرمايه ها، شامل مهارتها، تواناييها، 
اـي  انديشه ها، سلامتي و مانند آن مي شوند كه از سرمايه گذاري در آموزش، برنامه هاي كارآموزي و مراقبت ه
ــابل طـرح  پزشكي، نشأت مي گيرند. البته سرمايه انساني يك مفهوم چند بعدي است و از ديدگاه هاي گوناگون ق
ــت و  است، به گونه اي كه سازمان ملل متحد، اين مفهوم را نشأت گرفته از پنج منبع «آموزش و پرورش، بهداش
تغذيه، محيط زيست، اشتغال و آزادي سياسي و اقتصادي ميداند. اگر چه اين منابع نيز با يكديگر مرتبط بــوده و 

به هم وابسته اند. اما آموزش و پرورش شالوده و بنيان ساير منابع محسوب مي شود» 



ل 

كار: هر گونه فعلي كه از انسان صادر مي شود، كار ناميده مي شود، منتهي در اينجا كار به معناي فعاليت فكــري يـا بدنـي 
ــيرنقدي) از طريـق توليـد  است كه به موجب قوانين جاري كشور مجاز بوده و به منظور كسب درآمد (نقدي و غ

كالا يا ارائه خدمت باشد. 
گروههاي شغلي: سمت ها يا وظايفي است كه افراد شاغل در آن انجام وظيفه مي كننــد. ايـن سـمت هـا در طبقـه بنـدي 

استاندارد بين المللي(ISCO) به ده گروه شغلي تقسيم بندي شده است. 
ــا بـه هفـده گـروه  گروههاي فعاليت: در طبقه بندي استاندارد بين المللي سال ١٩٩٠، فعاليتهاي اقتصادي در كليه رشته ه

طبقه بندي شده است. 
ــق برنامـه هـاي رسـمي آموزشـي كشـور در  محصل: شامل آندسته از جمعيت غير فعال از نظر اقتصادي مي باشد كه طب

مؤسسات آموزشي اعم از دولتي يا خصوصي تحصيل مي كنند. 
نرخ بيكاري: نسبت (درصد) بيكاران به جمعيت فعال است. 

نرخ مشاركت: نسبت جمعيت فعال به جمعيت در سنين فعاليت است. 
نيروي كار: نيروي كار به اشخاص فعال از نظر اقتصادي، كه شامل نيروهاي نظامي و افراد بيكار نيز مي شــود، اطـلاق مـي 
گردد. زنان خانه دار، دارندگان درآمد بدون كار و جمعيت محصل از نظر اقتصادي غير فعال محسوب مي شوند. 
نيروي متخصص : كليه افراد داراي تحصيلات ( دارندگان مدارك كارداني به بالا ) در يكي از رشته هاي تحصيلي آمـوزش 

دانشگاهي است. 
ــاط بـا ديگـر افـراد شـاغل (در بخـش عمومـي و تعـاوني و  وضع شغلي: نمايشگر وضع حقوقي و قانوني فرد شاغل در ارتب

خصوصي) است. 
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خلاصه اجرايي  
 

 ١ معرفي طرح ، الگوي انجام مطالعات و گزارشهاي تلفيق 
 

پيشينه، موضوع و نحوه اجراي طرح  
ــه آن بـا   ١/١ طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشور، كه قرارداد اولي
ــاه ١٣٧٨ در مؤسسـه پژوهـش و  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خرداد ١٣٧٨ بامضا رسيد،  از آبانم
ــالي آغـاز و در اسـفند ١٣٨٠ بـه پايـان رسـيد . موضـوع طـرح ، «انجـام مطالعـات و  برنامه ريزي آموزش ع
پژوهشهاي مرتبط باتدوين برنامه جامع دهساله تربيتنيرويانسانيمتخصصكشور، موضوع تبصره ٣٦ قانون 

برنامه دوم توسعه منابعانساني و رديف اعتباري٥٠٣٠٢٩ قانون بودجه سال ١٣٧٨ كل كشور»، بودهاست.  
 ١/٢ قبل از اجراي اين طرح ، موضوع عرضه وتقاضاي نيروي انساني متخصص در ايران ، در يك گروه مطالعـاتي 
تشكيل شده در معاونت فرهنگي ، آموزشي و پژوهشي سازمان برنامه وبودجه وقت ، مورد پژوهش قرار گرفتـه و 

نتايج آ ن در سال ١٣٧٦ از طرف سازمان مزبور انتشار يافته بود. 
 ١/٣ در اجراي اين طرح ملي تلاش شده است با فراخوان عمومي ، حد اكثر استفاده ممكــن از ظرفيـت پژوهشـي 
ــه حـدود ٧٤ طـرح انتخـاب و پـس از دريـافت پيشـنهاد  كشور به عمل آيد . از حدود ٢٤٠ پيشنهاد طرح اولي
طرحهاي تفصيلي و داوري علمي آنها، نهايتاً حدود ٤٠ طرح به تصويــب كميتـه علمـي رسـيد و منجـر بـه عقـد 

قرارداد شد .  
 ١/٤ اعتبار اوليه طرح مبلغ يك ميليارد و هشتصد ميليون ريال بوده است كه ، به دليل گسترش بعدي زمينههاي 
ــه سـه ميليـارد ريـال افزايـش  پژوهش و افزايش حجم قراردادها ، درمتمم قرارداد امضا شده در مهر ١٣٧٩ ، ب

يافت. كل هزينه هاي انجام شده طرح تا پايان ارديبهشت ١٣٨١ حدود ٢٥٠٠ ميليون ريال بوده است.  
 

الگوي انجام مطالعات و برون دادهاي طرح  
ــام   ١/٤ فرآيند آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص ، از ابتداي ورود به نظام آموزش و پرورش و سپس نظ
آموزش عالي ، تا ورود به جامعه و بازار كار  ، در الگوي ســاده شـده زيـر ( نمـودار١) نشـان داده شـده اسـت . 
ــاي  .مطالعات انجام شده در چهارچوب طرح ، حول اين الگو سازماندهي شده است . نمودار ٢ ارتباط بين طرح ه

پژوهشي انجام شده و گزارش هاي تلفيق تهيه شده را نشان مي دهد . 
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نمودار شماره ١ -  الگوي مطالعات طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص 
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               عرضه نيروي كار بالقوه  عرضه نيروي كار بالقوه   عرضه نيروي كار بالقوه      خروج از بازار كار            بيكار 
                       زير ديپلم           ديپلم                    با تحصيلات عالي  

           بدون مدرك  
 

 ، ( KILM-IR )ــدي بـازار كـار ايـران  ١/٥ برون دادهاي ديگر طرح عبارت است از : لوح فشرده شاخصهاي كلي
گزارشهاي پيشرفت كار طرح ،  نرم افزار مستند سازي الكترونيكي تجربه اجراي طرح ،  بــانك اطلاعـات مـالي 

طرح و نرم افزار بانك داده هاو اطلاعات آماري مورد نياز .  
 

بخش اول - تحولات جمعيتي وبازشناسي منابع انساني 
 

 ٢ تحولات جمعيتي وپيش بيني روند آن تا سال ١٣٩٠  
 

 ٢/١ گزارش تلفيق شماره ١ ، يك مرجع روزآمد ، دقيق و معتبر براي تحليل تحولات جمعيتي است كه جمعيت 
كشور را به تفكيك گروهــاي سـني، جنسـي و اسـتاني تاسـال ١٣٩٠ پيـش بينـي و اطلاعـات لازم بـراي سـاير 

پژوهشهاي جمعيت شناختي ويا مبتني بر آن ، فراهم آورده است . 
ــر در سـال ١٣٤٥ بـه ٦٠/٠ ميليـون نفـر در سـال   ٢/٢ جمعيت كشور طي ٣٠ سال گذشته، از ٢٥/٨ ميليون نف
ــوردار بـوده اسـت. باتوجـه بـه سياسـتهاي تنظيـم  ١٣٧٥ رسيده و طي اين مدت، از نرخ رشد ٢٨ در هزار برخ

خانواده، پيش بيني شده است كه اين نرخ رشد در طول دهة آينده، بالغ بر ١٤/٦ در هزار باشد .  
ــماري   ٢/٣ براساس پيش بيني هاي جمعيتي انجام شده (به كمك نرم افزارpeople سازمان ملل و برمبناي سرش
سال ١٣٧٥) ،حجم جمعيت كشور  در سال ١٣٨٥ نزديك به ٦٩/٥ ميليون نفر و در ســال١٣٩٠ بـالغ بـر ٧٤/٥ 
ميليون نفر برآورد مي شود  . اين رقم به مفهوم افزايش خالص در حدود ١٤/٥ ميليون يا ٢٤ درصد بر جمعيـت 
ــال١٣٩٠ پيـش  كشور طي سالهاي ٩٠-١٣٧٥ است (اين برآوردكمترين حجم جمعيتي است كه تا كنون براي س
ــش  بيني شده است ). تمام استان هاي كشور،اعم از مهاجرفرست يا مهاجرپذير، طي سالهاي ٩٠-١٣٧٥ ، با افزاي

شمار مقطع سني ١٨-٢٤ ساله (خاستگاه اصلي جمعيت بالقوه متقاضي آموزش عالي) مواجه خواهند بود . 
 ٢/٤ به دليل اثر پذيري بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي از تحولات گروههاي سني و جنسي و بويژه سرمايه 
ــك ايـن  گذاري آموزشي روي اين گروهها ، براي تشكيل سرمايه انساني كشور ، پيش بيني هاي جمعيتي به تفكي
گروهها انجام شده و در فصل ٢ اين گزارش مورد تحليل قرار گرفته اســت  . برخـي يافتـه هـاي شـايان توجـه 

عبارت است از : 
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 • كاهش نرخ وابستگي از ٧٨ درصد به ٤٦درصد. 
 • افزايش ميانه سني از ١٩/٤ سال به ٢٧ سال. 

 • كاهش جمعيت لازم التعليم (مقاطع ابتدايي و راهنمايي) از حدود ١٤/٣ ميليون به١٠  ميليون نفر. 
 • افزايش جمعيت بالقوه متقاضي آموزشهاي عالي از٧/٧ ميليون به١١ميليون نفر. 

 • افزايش شمارجوانان ٢٩-١٥ساله از ١٧ ميليون به ٢٣/٥ ميليون نفر. 
 • افزايش شمار زنان بالقوه بارور ( ٤٩-١٥ساله ) از ١٤/٦ ميليون به ٢١/٨ ميليون نفر. 

 • تشكيل جمعيت ٣٦ ميليوني زير ٢٥ سال در فاصله سالهاي ١٣٧٣ تا ١٣٨٧. 
   

٣ بازشناسي وضعيت منابع انساني و نيروي متخصص كشور  
 

ــاني ، تصويـر دقيقـي از وضعيـت منـابع   ٣/١ در گزارش تلفيق شماره ٢ ، با تهيه و تحليل ماتريسهاي نيروي انس
ــابع و  انساني كشور ارايه شده است كه مي تواند مبناي مناسبي را براي اتخاذ سياستهاي لازم در زمينه توسعه من

نيروي متخصص در طول دو برنامه سوم و چهارم توسعه (٨٨ـ١٣٧٨) تشكيل دهد . 
 

جمعيت فعال و نرخ مشاركت  
 ٣/٢ جمعيت فعال (ده ساله و بيشتر) يا عرضــة نـيروي كـار كشـور در سـال ١٣٤٥،  معـادل ٧/٨ ميليـون نفـر          

ــون نفررسـيد (ولـي  ( ضريب فعاليت ٣٠/٤ درصد ) بوده است. شمار اين جمعيت در سال ١٣٧٥ به ١٦/٠ ميلي
ضريب فعاليت به ٢٦/٧ درصد كاهش يافت ) . جمعيت فعال بالاتر از ده ساله كشور در ســال ١٣٨٥، بـالغ بـر 
٢٣/٣٥ ميليون نفر (با ضريب فعاليت ٣٣ درصد ) خواهد  شد،كه بالاترين ضريب فعاليت طي دهــههاي گذشـته 
ــاخصهاي متنـاظر در سـاير  است. با معيار قرار دادن جمعيت فعال ٦٤ـ١٥ سال، شاخصهاي بازار كار كشور با ش
كشورها، داراي قابليت مقايسة بيشتري مي شود . اين طيف از جمعيت فعال كشور، از ٦/٧٦ ميليون نفر در ســال 
١٣٤٥ به ٢٢/٢٥ ميليون نفر در سال ١٣٨٥ خواهد رسيد. مقايسة روند تحول اين طيف از جمعيت ، با جمعيت 
رـ  فعال بالاتر از ده سال، نشان مي دهد كه مي توان بااتخاذ سياست مناسب بازار كار، از ورود ١/١ ميليون نف
از افراد زير ١٥ سال و بالاي ٦٥ سال به بازار كار جلوگيري كرده و فرصتهاي شــغلي را در اختيـار كسـاني 

قرار داد كه بيشترين آمادگي و توانمندي را براي حضور مؤثر در بازار كار دارند. 
 ٣/٣ نرخ مشاركت نيروي كار براي جمعيت بالاتر از ده ساله، از ٤٦ درصد در سال ١٣٤٥ به ٣٥ درصد در سال 
اـله  ١٣٧٥ كاهش و سپس به ٤١ درصد در سال ١٣٨٥، افزايش خواهد يافت . نرخ مشاركت جمعيت ٦٤-١٥ س
نيز به همين صورت ، از ٥٢ درصد در سال ١٣٤٥ به ٤٤ درصد در سال ١٣٧٥ كاهش و به ٤٧ درصد در سـال 
١٣٨٥، افزايش خواهد يافت. از جمعيت دانش آموختگان آموزش عــالي كشـور در سـال ١٣٦٥ ( ٥٨٧/٩ هـزار 
نفر)،  ٥٧/٥ هزار نفر (٩/٩ درصد) غيرفعال و ٥٣٠/٤ هزار نفر فعال بوده اند. در سال ١٣٧٥ ، جمعيــت دانـش 
آموختگان آموزش عالي به ١/٥ ميليون نفر رسيد. از اين تعداد، ٤٠/٠ هزار نفر (٢/٧ درصد) غيرفعال بوده اند و 

١/٤٦ ميليون نفر جمعيت فعال را تشكيل مي داده اند. 
ــار   ٣/٤ درسال ١٣٧٥ ، از جمع ٧/١٢ ميليون نفري گروه سني ١٩-١٥ سال ، حدود ١/٥٥ ميليون نفر در بازار ك
ــروه سـني ٢٤ـ٢٠ سـال، حـدود ٢/٢٤  حضور داشته اند. همچنين، در اين سال از جمعيت ٥/٢٢ ميليون نفري گ
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ميليون نفر در بازار كار حاضر بوده اند. اما وضعيت اين دو گروه در سال ١٣٨٥ ، با آنچه در ســال ١٣٧٥ وجـود 
ــر خواهـد  داشته است ، كاملاً متفاوت خواهد بود . در سال ١٣٨٥،گروه سني ١٩ـ١٥سال حدود ٨/٤٣ ميليون نف
بود و پيش بيني مي شود كه فقط ١/٢٣ ميليون نفر از آنان وارد بــازار كـار شـوند. در سـال ١٣٧٥ ، جمعيـت و 
جمعيت فعال گروه سني ٢٤ـ٢٠ سال،  به ترتيب ٥/٢٢ و ٢/٢٤ ميليون نفر بوده است . تعداد اين گروه در ســال 

١٣٨٥ ، به ترتيب ٩/٠١ و ٤/١٩ ميليون نفر خواهد رسيد .  
 ٣/٥ براساس پيش بيني هاي انجام شده ، از جمعيت ١٧/٤ ميليــون نفـري گـروه سـني ٢٤ـ١٥ سـال ، ٥/٤ 
ــر ١٢ ميليـون نفـر ، خـارج از  ميليون نفر  طي دهه آينده وارد بازار كار مي شوند. بقيه ، يعني جمعيتي بالغ ب

بازار كار قرار مي گيرند   
 ٣/٦ نرخ مشاركت دانش آموختگان آموزش عالي به تفكيك مردان و زنان در سال ١٣٧٥، بــه ترتيـب بـالغ بـر 
ــه كـل جمعيـت دانـش  ٦٦/٥  و ٤٥/٨ درصد بوده است. نسبت جمعيت فعال دانش آموختگان آموزش عالي ب
آموختگان آموزش عالي كه در سال ١٣٦٥ بالغ بر ٩٠/١ درصد بوده ، در سال ١٣٧٥ به ٩٧/٣ درصد افزايــش 

يافته است. تداوم اين روند در آينده، مسايل جديدي را در بازار كار كشور پديد خواهد آورد. 
 

جمعيت شاغل  
 ٣/٧ جمعيت شاغل با سطوح تحصيلي آموزش عالي يا جمعيت شاغل متخصص كشور( كه به نوعي ميزان دانـش 
ــن رونـد صعـودي در  بُري توليد را نشان مي دهد) طي سالهاي ٦٥ـ١٣٤٥ همواره روند افزايشي داشته است . اي
دهه ٧٥ـ١٣٦٥، به مراتب بيش از دو دهه گذشته بوده و جمعيت آن به ١/٤ ميليون نفر در سال ١٣٧٥ رســيده 
ــا  است. نسبت نيروي انساني متخصص شاغل به كل شاغلان كشور كه در سال ١٣٤٥، ١/٤ درصد بوده است ، ب

روند افزايش خود به ٩/٦ درصد در سال ١٣٧٥ ، رسيده است. 
 ٣/٨ ماتريس هاي نيروي انساني كشور ، به تفكيك : سطح تحصيلي ـ گروه فعاليت ، گروه فعاليت – گروه شغلي ، 
سطح تحصيلي- گروه شغلي، رشته تحصيلي- گروه شغلي، گروه فعاليت – وضع شغلي ، گروه شغلي – وضع شغلي، 
سطح تحصيلي – وضع شغلي و رشته تحصيلي- سطح تحصيلي ، در فصل ٢ گزارش مورد بررسي و تحليــل قـرار 

گرفته اند . اين بررسي نشان مي دهد :  
 • شاغلان بخش عمومي، به طور كلي، در فعاليتهاي آموزشي، بهداشتي، امور عمومــي ، آب و بـرق و گـاز، بـا 
تمركز در گروههاي شغلي متخصصان، امور اداري  و دفتري و تكنسين ها ، قرار داشته و داراي ســطوح تحصيلـي 
ــهاي كشـاورزي ، سـاختمان، صنعـت، عمـده  بالاتر از ديپلم هستند . درمقابل، شاغلان بخش خصوصي در فعاليت
ــغلي كاركنـان مـاهر كشـاورزي ، صنعتگـران ، كاركنـان  فروشي و خرده فروشي و …  با تمركز در گروههاي ش

خدماتي، كارگران ساده و متصديان و مونتاژكاران ، با سطوح تحصيلي ديپلم و پايين تر قرار دارند . 
ــد) در بخـش خصوصـي و   • از ٤٩٧٢٨٦ نفر شاغلان متخصص كشور در سال ١٣٦٥ ، ٦٩٣٦٠ نفر (١٤درص
٤٠٦٠٥٤ نفر (٨١/٦ درصد) در بخش عمومي ، شاغل بوده اند. تعداد شاغلان متخصص، در سال ١٣٧٥ به ١/٤ 
ــد) و ١١٣١ هـزار نفـر (٨٠/١  ميليون نفر رسيد كه از اين تعداد، ٢١٩ هزار نفر در بخش خصوصي (١٥/٦ درص
درصد) در بخش عمومي ، شاغل بوده اند. در اين مدت ، از ٨٠٣ هــزار فرصـت شـغلي ايجـاد شـده در بخـش 
ــاد ايـران ،  عمومي ، بيش از ٩٠ درصد به فرصتهاي شغلي تخصصي مربوط بوده است . به عبارت ديگر در اقتص

متقاضي عمده دانش آموختگان آموزش عالي كشور ، بخش عمومي است.  



  (٥)

ــهاي حمـل و نقـل و ارتباطـات، سـاختمان،   • بخش خصوصي كشور به لحاظ اشتغال،  به طور عمده در فعاليت
ــون نفـر شـاغل ايـن بخـش،  صنعت، عمده فروشي و خرده فروشي و كشاورزي متمركز است . از ميان ٩/٨ ميلي
ــوان گفـت ، كـه  معادل ٢١٥ هزار نفر (٢/٢ درصد) داراي مدارك تحصيلي سطوح عالي هستند. در نتيجه  مي ت
غـلي  گروههاي شغلي متخصصان و تكنسين ها ، هنوزدر بخش خصوصي شكل نگرفته است. در مقابل، گروههاي ش
كاركنان ماهر، صنعتگران، كاركنان خدماتي، كارگران ساده و متصديان و مونتاژكاران ، در بخش خصوصـي نقـش 

اصلي را ايفا مي كنند. 
ــالاترين مـيزان متخصصـان كشـور را بـه خـود   • مجموعة رشته هاي تحصيلي گروه آموزشي علوم انساني،  ب
ــوم پزشـكي، علـوم پايـه،  اختصاص داده است . رشته هاي تحصيلي گروه آموزشي فني و مهندسي، بهداشت و عل

كشاورزي و هنر در مراتب بعدي قرار دارند. 
 • بخش خصوصي در كشور ، هنوز فاقد دانش و تخصص كافي است و دانش (به عنوان اصلي ترين ركـن و 
هـم  عامل توليد در چرخة زندگي اقتصادي امروز ) تاكنون در حوزه فعاليتهاي اين بخش وارد نشده  است . س
بسيار بالايي از جمعيت شاغل بخش خصوصي كشور، بي سواد و يا داراي تحصيلات زير ديپلــم هسـتند. ايـن 
موضوع موجب شده است كه اين بخــش فـاقد خلاقيـت، نـوآوري و كـارآيي لازم، بـراي حضـور در عرصـة 

رقابتهاي اقتصاد جهاني باشد. 
ــاه   • ميزان دانش و تخصص بري فعاليتهاي اقتصادي بسيار پايين و به استثناي فعاليتهاي آموزشي، از جايگ
مناسب برخوردار نيست. به عبارت ديگر، دانش تاكنون ،آن گونه كه بايد، در تــابع توليـد كلـي كشـور وارد 
اـ  نشده و تصميم سازيهاي دانش مدار ، كه لازمة مديريت علمي است، در جامعه شكل نگرفته است وكشور ت

دستيابي به اقتصادي مبتني بر دانش، راه دراز و دشواري را در پيش دارد. 
چالشها وفرصتهاي تحولات جمعيتي و منابع انساني كشور  

 ٣/٩ نتيجه راهبردي تحليل هاي اين بخش اين است كه اقتصاد ايران با يك پديــدة جديـد جمعيتـي مواجـه 
ــامي وجـوه اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و  شده است . اين پديده حداقل تا پايان قرن جاري شمسي بر تم
ــده كشـور  سياسي كشور اثرات چشمگيري خواهد گذارد . اين واقعيت به همان اندازه كه مي تواند براي آين
ــاريخي را نـيز بـراي تشـكيل و  چالش آميز و تهديدي علية توسعة همه جانبه باشد ، يك موهبت و فرصت ت
ارتقاي سرمايه انســاني و نـهايتا سـطح توسـعه كشـور فراهـم مـي آورد . برخوردمناسـب بـا ايـن پديـده و 

برخورداري شايسته از اين فرصت، مستلزم  بازنگري و تغيير در شيوة نگرش به ادارة امور كشور است.  
/٣ جمعيت ٣٦ ميليوني زير ٢٥ سال براي كشور يك موهبت است . اگر بتوان با آموزش مناسـب ، از اميـد  ١٠ 
ــد توليـد بـه مثابـه عـامل  وخلاقيت آنان ، و با اشتغال ، از توان و تكاپوي آنان ، سود جست و آنانرا در فرآين
ــه در ابتـدا  كليدي- سرمايه انساني و طلاي خاكستري بجاي اكسير سياه نفت – تلقي كرد ، تمامي نيازها ، ك

تهديد آميز مي نمايد ، به فرصتي تاريخي وكم نظير و زمينه ساز رشد درونزا براي كشور ، تبديل خواهد شد.  
/٣ كشور ما تا كنون همة هزينه هاي بهداشتي، آموزشي و … مربوط به رشد بي رويه جمعيــت را پرداختـه  ١١ 
است. پس بايد با بهره برداري صحيح از هزينه هاي انجام شده ،آن را  سرمايه گذاري انساني تلقــي و سـعي 
كنيم ، با اصلاح طرف تقاضاي بازاركار، نارساييها را از بين ببريم و با پرهيز از سياستهاي تأخيري و بازدارندة 

افراد، زمينه هاي هرچه بيشتر مشاركت سرمايه انساني را در بازار كار فراهم كنيم .   
 

 



  (٦)

بخش دوم - ارزيابي نظام اموزش عالي و ظرفيت پاسخگويي آن به نياز جامعه وبازار كار  
 

٤ عرضه و تقاضاي خدمات آموزش عالي 
 

بازار خدمات آموزش عالي  
 ٤/١ خدمات آموزش عالي خود داراي بازاري است كه از عناصر متعارف در بازارهاي اقتصادي تشكيل شـده 
ــان عرضـه و تقاضـاي خدمـات  و عرضه و تقاضا مؤلفه هاي اصلي آن محسوب مي شود . در اين فصل دو جري
ــه وتقاضـا ، رونـد هريـك از دو  آموزش عالي مورد بررسي قرار گرفته و علاوه بر شناسايي عوامل موثر بر عرض

جريان در طي برنامه هاي سوم وچهارم پيش بيني و عدم تعادل بين آنها مورد تحليل قرار گرفته است .  
ــاي مسـتقيم و غـير   ٤/٢ پديدة تقاضاي اجتماعي از ديدگاه اقتصاد خرد ، از عوامل زير تاثير مي پذيرد:  هزينه ه
ــل، درآمـد خـانوار يـا فـرد مـورد نظـر، تواناييـهاي فكـري،  مستقيم تحصيل، درآمد مورد انتظار ناشي از تحصي
ترجيحات رواني، سلائق، آمال شخصي و مدت زماني كه افراد براي آموزش صرف مي كنند . از ديد اقتصادكلان 
ــالي(٢٤-١٨ سـال) ،  ، متغيرها ي اجتماعي نظيرجمعيت ، جمعيت لازم التعليم، جمعيت بالقوه متقاضي آموزش ع
ــادي مـانند رشـد توليـد ناخـالص داخلـي،  شاخص هاي گذر تحصيلي در مقاطع آموزش متوسطه و عوامل اقتص
درآمد سرانه، رونق يا ركود بازار كار، تحولات نهادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين اعتــلاي فرهنـگ عمومـي و 

توسعه علمي ، بر تقاضاي اجتماعي موثر است .  
ــالي،   ٤/٣ عوامل موثر بر عرضه خدمات آموزش عالي ،در سطح خرد ، عبارت است از : امكانات كالبدي، منابع م
اـرات  منابع انساني، دانش موجود ، تجهيزات و هزينه سرانه دانشجو . در نگرش كلان ، توليد ناخالص داخلي، اعتب
تخصيص يافته به آموزش عالي، و بالاخره عزم و ارادة ملي براي رشــد و توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي ، علمـي و 

فرهنگي عوامل مؤثر بر عرضه هستند.  
 

پيش بيني تقاضاي اجتماعي آموزش عالي تا سال ١٣٨٨ 
ــا اسـتفاده از چـهار روش انجـام   ٤/٤ پيش بيني تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايران در دورة ٨٨  –١٣٨٠ ب
شده است . نتايج اين پيش بيني ها ( تقاضاي كل ) در جدول يك نشان داده شده است. توزيع اســتاني تقاضـاي 
اجتماعي آموزش عالي در سالهاي گذشته تحولات قابل توجهي داشته است، بطوريكه سهم برخي اســتانها در 

كل تقاضا كاهش و در مقابل سهم بسياري از استانهاي ديگر ، افزايش يافته است.  
 

پيش بيني عرضه آموزش عالي تا سال ١٣٨٨ 
ــاي اجتمـاعي ،   ٤/٥ عرضه خدمات آموزش عالي (پذيرش دانشجو) در كشور، بر اساس نحوه پاسخگويي به تقاض

به روش هاي زير پيش بيني شده است (جدول شمارة يك) :  
ــرش دانشـجو در  روش اول ( پاسخ به تقاضاي اجتماعي حقيقي ) - بر اين اساس ، رشد حدود ١٤ درصدي پذي

سالهاي ٨٨-١٣٨١ ، به مقدار زيادي مي تواند به تقاضاي اجتماعي حقيقي ورود به آموزش عالي پاسخ دهد .  
ــيزان پذيـرش بـايد از رشـد ٨/٢  روش دوم : ( با فرض تداوم روند نسبت پذيرش به تقاضاي اجتماعي ) -  م

درصد در طول برنامه هاي سوم و چهارم توسعه، پيروي نمايد .  
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روش سوم : (تعميم روند نسبت پذيرش به جمعيت ٢٤-١٨ ساله كشور در دوره ٧٨ـ١٣٦٢ به آينده ). پذيرش 
در اين گزينه بايد از رشد سالانه معادل ٧/٩ درصد در طول سالهاي برنامه برخوردار باشد. 

روش چهارم : (تعميم روند نسبت داوطلبان ورود به آموزش عالي در سنين ٢٤-١٨ ساله به كل جمعيــت ٢٤-
ــالانه اي معـادل ٧/٢  ١٨ ساله كشور در طول دوره ٧٨ـ١٣٦٢ به آينده ) . پذيرش در اين حالت بايد از رشد س

درصد در طول سالهاي برنامه سوم و چهارم برخوردار باشد. 
 

جدول ١ – روند گذشته و پيش بيني آينده عرضه و تقاضاي آموزش عالي                                             هزار نفر  
٨٨ ٨٧ ٨٦ ٨٥ ٨٤ ٨٣ ٨٢ ٨١ ٩٠ ٧٩ ٧٨ سال 

١٣٤١١٣٣٩١٤٣١١٥٧٠١٦٤٦١٦٩٥١٧٢٩١٧٦٩١٨١٢١٨٣٤١٨٥٢تقاضا 
٩٨٨١٠١٧١٠٣٧١٠٦١١٠٨٧١١٠١١١١١ ٩٤٢ ٨٥٩ ٣٣٨ ٣٠٦ عرضه (روش اول) 

نسـبت عرضـــه بــه 
تقاضا 

 ٠/٦٠ ٠/٦٠ ٠/٦٠ ٠/٦٠ ٠/٦٠ ٠/٦٠ ٠/٦٠ ٠/٦٠ ٠/٦٠ ٠/٢٥ ٠/٢٣

٦٧٢ ٦٥٥ ٦٢٩ ٦١٤ ٥٥٥ ٥١٣ ٤٦٩ ٤٢٣ ٣٩١ ٣٣٨ ٣٠٦ عرضه (روش دوم) 
نسـبت عرضـــه بــه 

تقاضا 
 ٠/٣٦ ٠/٣٦ ٠/٣٥ ٠/٣٥ ٠/٣٢ ٠/٣٠ ٠/٢٨ ٠/٢٧ ٠/٢٧ ٠/٢٥ ٠/٢٣

٦٥٣ ٦٢٣ ٥٩٣ ٥٥٨ ٥٢٥ ٤٩٦ ٤٦٤ ٤٤٧ ٣٧٥ ٣٣٨ ٣٠٦ عرضه (روش سوم) 
نسـبت عرضـــه بــه 

تقاضا 
 ٠/٣٥ ٠/٣٤ ٠/٣٣ ٠/٣٢ ٠/٣٠ ٠/٢٩ ٠/٢٨ ٠/٢٨ ٠/٢٦ ٠/٢٥ ٠/٢٣

٦١٥ ٥٩٩ ٥٧٤ ٥٥٩ ٥٠٥ ٤٦٥ ٤٢٤ ٣٨٢ ٣٥٢ ٣٣٨ ٣٠٦ عرضه(روش چهارم) 
نسـبت عرضـــه بــه 

تقاضا 
 ٠/٣٣ ٠/٣٣ ٠/٣٢ ٠/٣٢ ٠/٢٩ ٠/٢٧ ٠/٢٦ ٠/٢٤ ٠/٢٥ ٠/٢٥ ٠/٢٣

 
 

عدم تعادل در بازار خدمات آموزش عالي و تحليل آن  
ــالهاي   ٤/٦ جدول ١ و نمودار شمارة ٣ روند تقاضا و عرضه آموزش عالي كشور و شكاف بين آن دو را در طي س
٧٨-١٣٦٢ و ٨٨-١٣٧٨ نشان مي دهد. اگرچه عرضه خدمات آموزش عالي در طول سالهاي ١٣٦٢ تــا ١٣٧٨، 
ــت.  رشد چشمگيري داشته اما ظرفيت پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي ، از ٢٢/٥% در سال ١٣٧٨ فراتر نرفته اس

در عين حال نسبت پذيرفته شده به داوطلب در گروه زنان افزايش و در گروه مردان كاهش يافته است.  
ــوده   ٤/٩ رشد متقاضيان در گروههاي مختلف آزمايشي طي سالهاي ٧٤-١٣٧٠ از نظم و روند منطقي برخوردار ب
ــان زن در  است،  ليكن اين روند از سال ١٣٧٥ ، با كاهش متقاضيان مرد در تمامي گروهها و نوسان رشد متقاضي

گروههاي مختلف، دچار دگرگوني شده ا ست. 
 ٤/٨ فراواني  متقاضيان در گروههاي سني مختلف نشان مي دهد كه درصد گروه سني بالاي ٢٤ ســال در گـروه 
پسران بيشتراز دختران  است. ليكن سهم گروه سني ٢٤-١٨ سال در كل تقاضاي دختران افزايش يافته ولــي در 

مورد پسران، كاهش يافته است (انگيزة ورود به آموزش عالي در بين پسران كاهش يافته است). 
 ٤/٩ روند تقاضا براي دوره هاي نيمه حضوري نيز تقريباً روند تقاضا براي دوره هاي شبانه را طي كرده اســت. بـا 
اين تفاوت كه در سال ١٣٧٩ سهم زنان برمردان تفوق يافتــه اسـت. در هـر دو دوره (شـبانه و نيمـه حضـوري) 



  (٨)

ــاضي و فنـي و  بيشترين سهم متقاضيان متعلق به گروه علوم انساني بوده است و پس از آن علوم تجربي، علوم ري
هنر قرار داشته اند. 
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تقاضاى آموزش عالى ٣١٣ ٣٥١ ٣٩٨ ٥٨٦ ٦٠٥ ٧٥٢ ٧٩٠ ٨٣١ ٩١٢ ١٠١٩ ١١١٣ ١١٩٧ ١٢٤١ ١٢٩٦ ١٣٤١ ١٣٣٩ ١٤٣١ ١٥٧٠ ١٦٤٦ ١٦٩٥ ١٧٦٩ ١٨١٢ ١٨٣٤ ١٨٥٢

عرضه آموزش عالى رويکرد تقاضاى اجتماعى ٣٣ ٣٦ ٤٤ ٦٥ ٦٥ ١٢١ ١٤٣ ١٦٣ ٢٣٤ ٢٦٦ ٢٧٧ ٢٧٣ ٢٩٢ ٢٩٩ ٣٠٦ ٣٣٨ ٨٥٩ ٩٤٢ ٩٨٨ ١٠١٧ ١٠٦١ ١٠٨٧ ١١٠١ ١١١١

عرضه آموزش عالى  رويکرد تقاضاى اقتصادى ٣٣ ٣٦ ٤٤ ٦٥ ٦٥ ١٢١ ١٤٣ ١٦٣ ٢٣٤ ٢٦٦ ٢٧٧ ٢٧٣ ٢٩٢ ٢٩٩ ٣٠٦ ٣٢٢ ٣٣٩ ٣٥٧ ٣٧٦ ٣٩٦ ٤٣٩ ٤٦٣ ٤٨٧ ٥١٣

عرضه آموزش عالى رويکرد تلفيق ٣٣ ٣٦ ٤٤ ٦٥ ٦٥ ١٢١ ١٤٣ ١٦٣ ٢٣٤ ٢٦٦ ٢٧٧ ٢٧٣ ٢٩٢ ٢٩٩ ٣٠٦ ٣٣٨ ٣٧٣ ٤١٨ ٤٥٢ ٤٩١ ٥٧٧ ٥٩٨ ٦٢٥ ٦٤٧

٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨

روند تقاضاي آموزش عالي (داوطلب)

پيش بيني تقاضاي آموزش عالي

پيش بيني عرضه آموزش عالي با رويكرد تقاضاي اجتماعي

پيش بيني عرضه با رويكرد تلفيق تقاضاي اجتماعي و اقتصادي

پيش بيني عرضه با رويكرد تقاضاي اقتصادي

روند عرضه آموزش عالي (پذيرش)

 
 

/٤ توزيع علاقمندان به رشته هاي تربيت معلم در طول سالهاي مورد بررسي از يك الگوي تقريباً باثبات پيروي  ١٠ 
كرده است و همواره برتري گروه علوم انساني در كل متقاضيان، حفظ شده  اســت. ضمـن اينكـه از سـال ١٣٧٥، 

سهم زنان در كل متقاضيان برسهم مردان پيشي گرفته است. 
ــات،  /٤ تحولات نسبت متقاضيان علاقمند به موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي در طول عمر كوتاه اين موسس ١١ 
ــه نظـام  نشان مي دهد ، در صورت اتخاذ سياست مناسب و با ثبات ، مي توان از اين شيوه براي تنوع بخشيدن ب

آموزش عالي و پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي بهره گرفت. 
/٤ پيش بيني هاي انجام شده نشان مي دهد موج فزاينده تقاضاي اجتماعي آموزش عــالي حداقـل تـا سـال  ١٢ 
ــار  ١٣٨٣ ادامه خواهد يافت و پس از آن با پشت سرگذاردن نقطة اوج جمعيت ٢٤-١٨ ساله (ناشي از انفج
جمعيتي دهة٦٠ ) به تدريج به حالت يكنواخت ميل مي كند. بنابراين بحران تقاضــاي اجتمـاعي، در صـورت 

اتخاذ سياست حساب شده و به موقع، قابل كنترل خواهد بود. 
/٤ شكاف و عدم توازن رو به تزايدي كه در طول سه دهه اخير تاريخ كشــور مـا بيـن متقاضيـان ورود بـه  ١٣ 
ــوي ديگـر وجـود داشـته،  آموزش عالي از يك سو و ميزان پذيرش دانشجو در مؤسسات آموزش عالي از س
ــه تصميـم گـيران و سياسـتگذاران  نشان از سنگيني مطالبات آموزشي، علمي و فرهنگي خانوارها مي باشد ك

كلان كشور نتوانسته اند به آن پاسخ گويند. 
 

چالش ها و فرصت هاي بازار خدمات آموزش عالي 
/٤ چالشهاي اساسي بازار خدمات آموزش عالي در ايران عبارت است از :  ١٤ 

ــه-  همچنـان مركـز   Á تراكم شديد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي- كه باوجود اتخاذ سياستهاي توزيع عادلان
ثقل آن، استان تهران است ( دومين انتخاب ٨٥/٧ درصد متقاضيان ساير استانها نيز ،استان تهران بوده است) .   

نمودار ٣ – روند وشكاف بين عرضه وتقاضاي آموزش عالي تا سال ١٣٨٨  



  (٩)

ــور   Á وجود تقاضاي كاذب براي خدمات آموزش عالي، ناشي از عدم تعيين قيمتهاي صريح براي خدمات مزب
در بخش دولتي (كه موجب قطع ارتباط بين تقاضاي اجتماعي واقتصادي مي شود)، بيكاري در ســطوح پـايين تـر 

آموزشي، فقدان اطلاع رساني مناسب درمورد بازار كار. 
ــوزش عـالي) و عـدم تـوان و قـابليت   Á  نظام عرضة غير منعطف و ناكافي (عدم وجود جريان هاي متنوع آم
ــن اصـرار و تمركـز تقاضـا در دورههـاي روزانـه دولتـي  جريان هاي جديد در جذب تقاضاي اجتماعي و بنابر اي

(انتخاب اول اكثر داوطلبان)  
 Á روند رو به رشد افزايش سهم زنان در تقاضاي آموزش عالي و كاهش اصولي مشاركت مــردان بـراي ورود  

به آموزش عالي (كاهش نرخ مشاركت مردان در گروه سني ٢٤-٢٠ ساله ، از سال ١٣٧٥ به بعد )  . 
ــديد سـطح دانـش اقتصـاد كشـور و   Á عدم كفايت نرخ پوشش تحصيلي سطوح عالي در شرايط كمبود ش
جواني جمعيت (نرخ ثبت نام ناخالص آموزش عالي درايران ، نصف ميانگين اين شاخص در بين ٤٠ كشور با 

شاخص توسعه انساني بالا و متوسط است) . 
/٤ فرصتهاي ناشي از تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايران را مي توان چنين برشمرد:  ١٥ 

 Á افزايش تقاضاي مؤثر افراد و خانوارها براي خدمات آموزش عالي  و نيز افزايش سرمايه گذاري در آموزش 
عالي مستقل از توان عمومي سرمايه گذاري آنها. (افزايش تقاضا براي دوره هاي شبانه و دانشگاههاي غير انتفاعي 

و ايجاد زمينه مناسب براي تنوع بخشيدن به عرضه آموزش عالي) 
ــابع بـالقوه ، مـي   Á وجود ذخيرة جمعيتي جوان و منابع انساني وافر كه ، با انتخاب و هدايت صحيح اين من

توان ذخيره سرماية انساني قابل توجهي ، ازنظر كمي و كيفي ، در يك برهة زماني مناسب ، ايجاد كرد. 
ــا سياسـت گـذاري   Á روند افزايشي تقاضا براي جريان هاي موازي آموزش عالي كه اگرچه كافي نيست ولي ب

هاي مناسب و تثبيت شده مي توان از اين فرصت براي پاسخگويي بيشتر به تقاضاي اجتماعي استفاده كرد. 
 Á گسترش تقاضاي اجتماعي براي ورود به آموزش عالي در صورت وجود زمينههايي براي افزايش مــيزان 
ــم  پذيرش، موجبات تغيير نگرش فرهنگي، اجتماعي و سياسي در جامعه را بيش از پيش فراهم مي آورد. علائ

اين تحولات در گذشته را ميتوان در برخي از دستآوردهاي فرهنگي سياسي سالهاي اخير مشاهده كرد. 
 

٥ ارزيابي نظام آموزش عالي ايران ،توانمنديها و چالشهاي اساسي 
 

توانمنديها ( حوزه ، حجم وگستره فعاليت )  
ــاي رسـالت تربيـت نـيروي انسـاني   ٥/١ اين فصل ، به تحليل توانمنديها و نارساييهاي نظام آموزش عالي در ايف

متخصص ، از نظر كيفي ، اختصاص يافته است . 
 ٥/٢ آموزش هايي كه هم اكنون در ايران به عنوان آموزش عالي شناخته مي شود با سطوح ٥ و ٦ طبقه بندي 
١٩٩٧ يونسكوتطبيق دارند. وضعيت فعلي و طبقه بندي نظام آموزش و تربيت نيروي انساني متخصــص كشـور 

در نمودار ٤ نشان داده شده است . 
پذيرش، دانشجو و دانش آموخته  

 ٥/٣ جدول ٢ تحول سهم دانشجويان ، پذيرفته شدگان و دانش آموختگان كــل نظـام آمـوزش عـالي را در دوره 
١٣٦٨-١٣٧٧  نشان مي دهد . بررسي اطلاعات دورة ٧٧-١٣٦٨نشان مي دهد بخش دولتي كه در ابتداي دوره 
بيش از ٨٨ درصد دانـش آموخـتگـان و ٧٠ درصـد دانشجويان را در بر مي گرفته در انتـهاي دوره با از دست 



 (١٠)

دادن نيمي از سهم خود از مجموع دانش آموختگان ، سهمش به ٤٤ درصد كاهـش يافـته اسـت. كاهـش سـهم 
ــه اسـت .كـم تريـن  دانشجـويـان بخش دولتي نيز چشم گير بوده و از ٧٠ درصد به حدود ٤٧ درصد تنزل يافت
ــد رسـيده  ميزان كاهش در پذيرش دانشجو در اين بخش پيش آمده است و سهم آن از ٥٨ درصد به ٥٢ درص
است .  مقايسه سهم بخـش دولتي و نرخ رشد سالانه بخش غير دولتي نشان مي دهد كه نظــام آمـوزش عــالي 

كشـور در اين دوره ، با سرعت به سمـت غيردولتي شدن پيش رفته است.  
هيات علمي  

ــط ٥/١ درصــد در ســال  افزايــش يافتـه   ٥/٤ در دوره مورد بررسي تعداد اعضاي هيأت علمي با رشد متوس
ــير دولتـي بـوده  است. عامل مؤثر در اين ميزان رشد ، افزايش سريع تعداد اعضـاي هـيأت علـمي در بخـش غ

است ( ١٩/٣ درصـد در بـرابر ١/٧ درصـد در سـال در بخـش دولتـي )  
منابع مالي ونحوه مصرف اعتبارات  

ــق تحليـل رونـد   ٥/٥ مخارج بخش آموزش عالي دولتي براي دهه ١٣٨٠ به دو روش برآورد شده است (از طري
نسبت مخارج آموزش عالي به توليد ناخالص ملي و بودجــه عمومـي دولـت از يكسـو و از طريـق رونـد تعـداد 
دانشجويان در مراكز آموزش عالي دولتي و در نظر گرفتن گزينه هاي مناســب مخـارج سـرانه از سـوي ديگـر). 
ــدول ٣ ).دامنـه ايـن  گزينه هاي پيشنهادي ساختار متفاوتي را براي آموزش عالي در دهه ٨٠ ترسيم مي كند( ج
گزينه ها از « ادامه وضع موجود » تا گزينه « فراهم شدن وضعيت مطلوب»  براي آموزش عالي گسترده است . 
ــري   ٥/٦ بررسي منابع مالي بخش آموزش عالي نشان مي دهد كه بخش غير دولتي موفق شده با سرعت بيش ت
ــه  به تجهيز منابع مالي بپردازد (٢٧/٩ درصد در سال در برابر ١٤/٨ درصد در بخش دولتي به قيمت ثابت) و ب
ــد بـوده  همين دليل ، حد اقل سهم منابع مالي در اختيار بخش غير دولتي كه در سال ١٣٦٨ برابر با ١٣/٨ درص

است در سال ١٣٧٧ به ٢٩/٧ درصد رسيده است  .  
ــالي بـه   ٥/٧ در دوره ٢٤ ساله ٥٦-١٣٨٠ به تدريج سهم درآمد هاي اختصاصي در منـابع مالي آمـوزش ع
هـ  قيمت ثابت افزايش يافته است (از حدود ١ درصد به ١١ درصد ) . اين امر از ضرورت هاي تنوع بخشيـدن ب
مـنابـع درآمـدي آمـوزش عـالي ، توسـعه سريـع آمـوزش هاي نيمه حضوري و دوره هاي شـبانه و همچــنين 

همكاري بيش تر دانشگاه ها و بخش هاي توليدي و خدماتي در امور آموزشي و پژوهشي ناشي مي شود . 
 ٥/٨ تحول  شاخص هاي مالي بخش آموزش عالي در سال هاي ١٣٥٦ تا ١٣٨٠ نشان مي دهد (جدول ٤): 

 • شاخص هاي نسبت بودجه آموزش عالي ( دولتي ) به : بودجه بخــش آمـوزش ، بودجـه  عمومـي دولـت و 
ــت. امـا در  توليد ناخالص ملي، طي سالهاي ٨٠- ١٣٦٢ بهبود يافته و به ترتيـب ٢/٣ ،٣/٤ و ٢/٧ برابر شده اس
دوره ٧٢-١٣٨٠ ، به دليل سريع تر  شـدن رشـد بودجـه عمومي و توليد ناخالص ملي ، بهبود ايــن شـاخص هـا 

سرعت كم تري داشته است . ايـن تحولات مؤيد بهبود نسبي سهم آموزش عالي دراقتصادكشور است . 
ــاي آموزشـي اضافـه شـود ، سـهم   • در صورتي كه ارقام بخش غير دولتي و درآمدهاي اختصاصي به بودجه ه
ـــال هـاي ١٣٦٨ ، ١٣٧٢ و ١٣٧٧ بــه ترتيـب بـه ٠/٥٨ درصـد،  آموزش عالي در توليد ناخالـص مـلي در س
ــي در سـرمايه گــذاري و تـوجــه  ١/٨٢درصد و ٢/٥ درصد افزايش خواهد يافت . اين رقمها مؤيد بهبود كل

جـامـعـه به آمـوزش عالي است . 



 (١١)

 • مقايسه تطبيقي سهم مخارج آموزشي در تولـيد ناخـالـص ملـي در سطح بين المللي نشــان مـي دهـد ،ايـران 
بيشتر از متوسط جهان ، كشور هاي كم درآمد و جنوب آسيا، براي آموزش در همه سطوح هزينه مــي كنـد و از 

اين نظر با كشورهاي شمال افريقا و خاور ميانه مشابه است .  
نشانگرهاي آموزش عالي  

عـه)   ٥/٩ نشانگر هاي اصلي آموزش عالي براي ١٤ كشور منتخب ( از ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توس
و ميانگين برخي نشانگر ها براي جهان و مناطق در حال توسعه و توسعه يافته جهان در جــدول ٥  آورده شـده و 

وضعيت آموزش عالي ايران با آن مقايسه شده است .  
 

نارساييها و چالشهاي اساسي نظام آموزش عالي ايران  
ــايي مطلـوب نظـام آمـوزش  /٥ درزيرتنها به آندسته از مسايل ساختاري كه لا اقل در دودهه گذشته مانع پوي ١٠ 
عالي ايران و پاسخگويي به نياز جامعه و بازاركار بوده است اشاره مي شود. اميد مي رود با تصويب قــانون جديـد 

تشكيل وزارت علوم، تحقيقات وفن آوري، زمينه رفع برخي از مشكلات ساختاري نظام آموزش عالي فراهم آيد :  
نظام راهبري وسياست گذاري  

/٥ تحليل سلسله مراتب نظام سياست گذاري و راهبري آموزش عالي ايران ويژگيهاي زير را نشان ميدهد :  ١١ 
ــتن سـطوح   • فقدان سازوكار سياست گذاري مناسب ، مبتني بر ارزيابي هاي علمي وكارشناسي ، اتكا نداش
تصميم گيري و سياست گذاري به يافته هاي پژوهشي ، فقدان بازخورد سطوح پايين تر و بويژه  عدم مشاركت يا 
ــالي،  حضور مؤثر نهادهاي علمي ، متفكران و صاحب نظران بخش هاي مصرف كننده محصولات نظام آموزش  ع

نهادهاي مدني مدافع منافع مخاطبان و ذي نفعان آموزش عالي ،در فرايند سياست گذاري و تصميم گيري.  
 • تمركز شديد در امور اجرايي ( به جاي تمركز در سياست گذاري )  در عين پراكنــدگـي سـازماني . در 
ايران، در عين محروم بودن نظام آموزش عالي از يك سازو كــار سياسـت گـذاري علمـي و منسـجم و در عيـن 
پراكندگي شديد سازماني ( وجود وزارتخانه ها، دستگاههاي اجرايي و نهادهاي متولي جريانهاي مختلــف آمـوزش 
عالي دولتي، و عملكرد فراقانوني بخش غير دولتي ) ، تمركز و مداخله غير عادي ( در عرف بين المللي ) در امــور 
اجرايي موسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي ( امور اداري ، مالي ، گزينش دانشجو ، هيات علمي ، كاركنــان ، 
ــاصي ، و   …. )  برقـرار  حقوق ومزايا ، برنامه ريزي توسعه ، جذب و استفاده از منابع مالي و درآمد هاي اختص
است . به اين سبب اين نظام هم ازمزاياي تمركزگرايي (سرعت عمل ، وحدت رويــه وعملكـرد مطـابق برنامـه و 
سياست ها) محروم مانده است و هم از كاستي هــاي عـدم تمركـز (دوبـاره كـاري ، كنـدي دركـار، در اولويـت 

قرارنگرفتن مصالح ملي و تشديد نابرابري ها) رنج مي برد . 
ــر   • تعدد مراكز تصميم گيري و وجود مسيرهاي موازي با عملكرد بعضا فراقانوني ، از ديگر ويژگيهاي منحص

ــد مـي رود بـا قـانون جديـد وزارت علـوم ،  به فرد نظام اموزش عالي ايران در دو دهه اخير بوده است ، كه امي
ــهادهاي فراوزارتـي ، وزارتخانـه هـا ودسـتگاههاي اجرايـي متولـي  تحقيقات و فن آوري ، سامان يابد . شوراهاو ن
آموزش عالي دولتي غير وابسته به دو وزارت اصلي ، سازمانهاي عمومي و نهادهاي انقلابــي و حـوزوي ، سـازمان 
ــزي كشـور و …،  طيـف گسـترده مراجـع متعـدد  امور اداري واستخدامي (سابق) ، سازمان مديريت وبرنامه ري
ــا  تصميم گيري در زمينه آموزش عالي را تشكيل داده يا ميدهند كه موجب تداخل در وظايف ، اتلاف فرصت ه

و منابع و  بروز تعارض در جهت گيري ها شده و مي شود . 



 (١٢)

ــن نظـام آمـوزش   •  تاثير ملاحظات سياسي پيراموني بر شؤون مختلف آموزش عالي ، از ديگر مسايل ديري

عالي ايران است ، كه همواره آموزش عالي را تحت الشعاع قرار داده و پس از انقــلاب نـيز ادامـه يافتـه اسـت . 
انتصاب و تغيير روساي دانشگاهها و  مديران آموزش عالي ، توسعه جغرافيايي موسسات آموزش عــالي درسـطح 
ــاطع  كشور بدون رعايت حداقل استاندارد هاي كيفي ، توسعه دانشگاه آزاد اسلامي در سطح كشور ( بويژه در مق
تحصيلات تكميلي) ،  بر قراري انحصار و عملكرد فراقانوني برخي از جريانهاي آموزش عالي ، برقراري نظارت بر 
دانشگاهها از بالاترين سطوح تصميم گيري ، حساسيت فوق العاده مسوولان نسبت به فعاليتهاي دانشجويي، … ،  

نمونه هايي از تاثير ملاحظات سياسي بر آموز ش عالي ايران است .  
 • شفاف نبودن فرايندها و پاسخ گو نبودن مراجع مسؤول در برابر نارسايي ها و شكست ها ، از پي آمدهاي 

تعدد مراكز تصميم گيري و تمركز شديد است كه موجب بي توجهي نسبت به ارزشيابي عملكردها ،سياست ها و 
تصميم گيري ها شده است.  

مديريت موسسات آموزش عالي  
/٥ مهمترين مساله ساختاري نظام آموزش عالي ايران در سطح دانشگاهها و موسسات اموزش عالي ، فقدان  ١٢ 
حداقل استقلال عملياتي (بويژه اختيارات اداري ، مالي ) براي اداره امور دانشــگاه بـه نحـو مطلـوب و تحقـق 
ماموريتهاي اصلي و به همراه آن ، پاسخ گو بـودن دانشـگاه در مقـابـل جامعـه ، بازار كار و به طوركلي همة 

ذي نفعان آموزش عالي است .نهاد دانشگاه در ايران ، فاقد اختيارات اوليه زير است :  
 − برنامه ريزي و مديريت منابع انساني ( هيات علمي وكاركنان ) ، به دليل شمول مقررات استخدام كشــوري 

و جذب هيات علمي   
 − برنامه ريزي و مديريت منابع مالي ، به دليل شمول قانون محاسبات عمومي و مقررات ذيحسابي ،  

 − گزينش دانشجو به عنوان درون داد اصلي دانشگاه ، به دليل تمركز گزينش دانشجو در سطح وزارت .  
 − برنامه ريزي فعاليتهاي آموزشي و توسعه رشته ها ، به دليل تمركز تصميم گيري در وزارت.  

 ٥/١٣ استمرار اين وضعيت پيآمد هاي منفي زير را در برداشته ودارد :  
 • شكل نگرفتن هويت علمي و مستقل فرهنگي دانشگاه و تبديل شدن تدريجي آن به يك نهاد اداري . 

 •  ايستايي وروزمرگي نهادهاي علمي و فراهم نبودن زمينــه و امكـان رشـدخلاقيت ، بـروز ابتكـار عمـل ، 
پويايي وانعطاف و فضاي رقابت سالم ، 

ــهادهاي   • شكل نگرفتن بازار كار مديران دانشگاهي و عدم تلاش براي آشنايي با علوم وفنون مديريت ن
علمي وپژوهشي و بويژه مديريت منابع مالي ، انساني و اطلاعات .  

ــه   • عدم استفاده موثر از منابع و امكانات بالقوه وبالفعل ، پايين بودن كارايي داخلي و مهمتر از آن نهادين
شدن و طبيعي جلوه نمودن ناكار آمدي ، مشابه ساير نهاد هاي اداري دولتي .  

ــايين بـودن اثـر بخشـي   • عدم امكان ايفاي نقشها و رسالتهاي اصلي دانشگاه درجامعه به نحو مطلوب (پ
اجتماعي) و سلب اعتماد تدريجي بخشهاي مختلف از دانشگاه ودر نتيجه كاهش حمايتها.  

 • فقدان ارتباط منطقي وطبيعي با محيط اجتماعي و بين المللي و پاسخگويي بــه نيـاز هـاي در حـال تغيـير 
جامعه و بازاركار. 



 (١٣)

قوانين و مقررات حاكم بر نظام آموزش عالي  
/٥ بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه قوانين و مقررات موجود آموزش عالي ، با وجود حجم زياد ، به  ١٤ 
دليل عدم رعايت معيارهاي عمومي حقوقي و  معيارهاي حقوق اداري از كيفيت مطلوب برخوردار نبوده وخــود 
از عوامل شفاف نبودن ، تداخل و تعارض مسووليتها است. قوانين سرنوشت ساز نظير « تشكيل هيأت هاي امناي 
ــالي انقـلاب فرهــنگي ) »  ،  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ( مصوب ١٣٦٧/١٢/٢٣ شوراي ع
نحوه انجام امـور مالي و معاملاتي دانشگاه ها ( مصوب مجلس شوراي اسلامي ) ، ارزشيابي رشــته هـاي دانشـگاه 
آزاد اسلامي ( مصوب مجلس شوراي اسلامي ) ، نمونه هايي از نارساييهاي موجود در تدويــن قوانيـن ومقـررات 

است . 
پذيرش دانشجو  

ــه  /٥ شيوه فعلي پذيرش دانشجو به صورت كاملا متمركز ، از عوامل بروز تقاضاي اجتماعي كاذب براي ورود ب ١٥ 
ــاب رشـته محلـهاي نامناسـب  آموزش عالي بر شمرده شده است كه پس از ورود به دانشگاه نيز ، به دليل انتخ
ــن  بعضا ، موجب افت تحصيلي ، كاهش كارآيي دروني دانشگاه واتلاف منابع ارزشمند انساني و مالي مي شود . اي
شيوه همچنين تأثيـر منفـي عميقي بر آموزش و پرورش عمومي دارد ، به نحوي كـه مجموعـه نهادهـاي خانواده 
ــت داوطلبـاني مـي كننـد كــه بتــوانند در «  ، مدرسه و مديريت آموزش و پرورش، همت خود را  صرف تربي

آزمون سراسري  مـوفق شـوندودر نتيجه به پرورش ديگرمهـارت هـا عملاً توجهي نمي شود . 
هيأت علمي 

ــود بـالغ  /٥ ظرفيت پايين وتركيب نامناسب هيأت علمي ، چه در بخش دولتي و چه در بخش غير دولتي (وج ١٦ 
ــاير )، از مـهمترين چالشـهاي پيـش  بر ٥٠ درصد اعضاي هيأت علمي داراي مرتبه مربي ، مربي آموزشيار و  س

روي نظام آموزش عالي است كه رو ي ظرفيت وكيفيت پاسخگويي نظام اموزش عالي تاثير تعيين كننده دارد.  
منابع مالي  

/٥ افزايش حيرت انگيز شاخص رشد درآمد ها به قيمت جـاري طي٢٤سال گذشته ( ١٣٥ برابـــر شــدن  ١٧ 
ــه ايـن رشـد  بودجه بخش آموزش عالي ) با تعديل اثرات تورمـي به رقـم ١/٨ برابر تقليل مي يابد . مقايس
درآمد با شاخص رشد تعداد دانشجـوي دولتـي در دوره مشـابه (٤/٨ برابر) نســان مـي دهـد كـه افزايـش 
ــر واحـد ارايـه خدمـت در ايـن  منابع مالي در اختيار بخش در واقع نه تنها چشم گير نبوده بلكـه بـه ازاء ه

بخش در سـال ١٣٨٠ ، به يـك سـوم منابع مالي سرانه سال ١٣٥٦ كاهش يافته است . 
ــيوه  مصـرف ايـن منـابع بـا سـه   ٥/١٨ دولت منابع قابل توجهي را براي آموزش عالي مصرف مي كند ولي ش

ويژگي همراه است كه از اثر بخشي هزينه ها مي كاهد : 
ــه   • آموزش عالي در بين دستگاه هاي دولتي متعددي پراكنده است . اين روش  اجازه بهره گيري از صرف

جويي ناشي از مقياس و نيز پرهيز از دوباره كاري و اتلاف منابع را از دولت سلب مي كند . 
ــزار هـاي آموزشـي و هيـأت علمـي، سـرمايه   • براي ساختمان سازي و تأمين تجهيزات بيش از تأمين نرم اف

گذاري مي شود (به ويژه در مراكز آموزشي پراكنده در دستگاه هاي مختلف دولتي و در نقاط محروم ) . 
 • ناكارايي قابل ملاحظه اي در مصرف اعتبارات دولتي درمراكز آموزشي وجود دارد .  

 • چالش پيش روي آموزش عالي دولتي در ايران پيش از آن كه به تأمين منابع  برگردد به مديريت منابع 
مالي مربوط مي شود و اين مشكلي است كه با مقوله خودگرداني و آزادي علمي دانشگاه رابطه نزديك دارد.  

 



 (١٤)

بهبود كيفيت  
/٥ چالش مهم آموزش عالي ايران در دو دهه آينده ، مواجهه با تعارض هميشــگي و همـه جـاگـير حفـظ و  ١٩ 
بهبود كيفيت ، به موازات پاسخ گويي به افزايش شديد تقاضاي اجتماعي براي ورود به آموزش عالي از سوي 

جمعيت ١٨-٢٤ سال ، است  
برون دادها 

/٥ يكي از چالشهاي مهم نظام اموزش عالي در جهت پاسخگويي به نياز بازار كار وجامعــه ، بـازنگري وانطبـاق  ٢٠ 
برنامه هاي آموزشي و درسي براي تربيت دانــش اموختگـان داراي شايسـتگي هـاي كـانوني( تواناييـها، قابليتـها 
ومهارتهاي موردنياز علاوه بر تخصص اصلي ) است كه تاثير زيادي روي توان كار آفريني دانــش آموختگـان در، 

رابطه با بازار كار، پويايي وسازگاري آن با تغييرات شرايط اقتصادي اجتماعي و فناوري دارد.  
/٥ نتايج پژوهش بيانگر بالا بودن ميزان انزواي ارزشــي ( بيگـانگي فرهنگـي ) و پـايين بـودن نـرخ مشـاركت  ٢١ 
ــاركت اجتمـاعي – فرهنگـي دانشـجويان بـا انـزواي ارزشـي و  اجتماعي  ( اكتيويسم ) در دانشجويان است . مش
بيگانگي سياسي رابطه  معكوس و با نياز به موفقيت ، احساس خود اثر بخشي ، اخلاق گرايي (موراليســم) ، قـانون 

گرايي و اعتماد اجتماعي ، رابطه مستقيم دارد . 
ــي توسـعه آن ،  /٥ به عنوان جمع بندي بايد گفت فقدان يك ديدگاه فلسفي در باره آموزش عالي و چگونگ ٢٢ 
ــالي جديـد ايـران ، بـه لحـاظ  محسوس است . به دلبل فقدان اين ديدگاه در يك سده گذشته ، نظام آموزش ع
ــيطره  تاريخي ، با دو معضل ريشه اي روبرو بوده است : نخست ، وارداتي و تقليدي بودن آموزش عالي ؛ دوم ، س
ــئوليت پذيـري  ديوانسالاري متمركز بر آموزش عالي و وابستگي به منابع مالي دولتي ، كه موجب شده است مس
دانشگاههادر تأمين نيازهاي ملي و منطقه اي به حداقل برسدونهادهاي آموزش عالي ، در اين نظــام از روي رفـع 
تكليف و كاملاً انفعالي عمل كنند . چالش اصلي پيش روي آن است كه ايفاي وظــايفي كـه در دهـه آينـده از 
نظام آموزش عالي انتظار مي رود جز با تأمين آزادي علمي و خود گرداني دانشگاه ها به درستي ميســر نمـي 

شود و اين هر دو در تعارض با نظام اداري و تصميم گيري متمركز كشور است . 
 

بخش سوم - بازار كار وتعادل عرضه وتقاضاي نيروي انساني متخصص 
 

 ٦ بازار كار نيروي انساني متخصص  
 

 ٦/١ دراين قسمت سعي شده است عرضه وتقاضاي نيروي كاربه تفكيك سطوح تحصيلي، در طول دو برنامه سوم 
وچهارم پيش بيني وعدم تعادل بازاركاربويژه درمورد دانش آموختگان آموزش عالي ، مورد تحليل قرار گيرد.   

پيش بيني تقاضاي نيروي انساني متخصص  
 ٦/٢ براساس برآوردها و تعديل هاي انجام شده، سطح كل تقاضا (حجم جمعيت شاغل در ســطح ملـي) در سـال 
١٣٧٨ برابر ١٦٢٠٠ هزار نفر و در سال ١٣٨٣ برابر با ١٩٥٢٨ هزار نفر ( سالانه ٦٣٣ هزار نفر در طول برنامــه 
ــزار نفـر  سوم توسعه) خواهد بود. همچنين ميزان تقاضا در سال ١٣٨٨ برابر با ٢٣٠٥٢ هزار نفر ( سالانه ٧٠٥ ه

در طول برنامه چهارم توسعه) خواهد بود.  



 (١٥)

 ٦/٣ بر اساس پيش بيني هاي انجام شده ، عرضه نيروي كار بالا تر از ده سال كشور در سـال ١٣٨٥ بـه ٢٣/٣٥ 
ميليون نفر خواهد رسيد. در مقاطع برنامه هاي توسعه، ميزان عرضه نيروي كار در سال ١٣٨٣ به ٢١/٥ ميليــون 

نفر و در سال ١٣٨٨ ، به ٢٦ ميليون نفر خواهد رسيد . 
 ٦/٤ در مجموع ٧ پژوهش مستقل براي پيش بيني تقاضاي نيروي متخصص به انجام رسيده اســت كـه ٤ مـورد 
ــدول شـماره ٦  منـدرج  آنها به پيشبيني تقاضاي كل نيروي كار پرداختهاند. نتايج حاصل از پيش بيني ها در ج
ــه ترتيـب ١٤٥٧٢ هـزار  است. كل تعداد نيروي انساني شاغل و نيروي انساني متخصص شاغل در سال ١٣٧٥ ب

نفر و ١٤٠٢ هزار بوده است.  
            جدول شماره  ٦ -  پيش بيني تقاضاي نيروي متخصص در الگوهاي مختلف                                         هزار نفر 

موضوع 
ميزان افزايش تعداد ١٣٨٣ تعداد ١٣٧٨ روش 

ميزان افزايش تعداد ١٣٨٨ ٨٣ـ١٣٧٨ 
٨٨ـ١٣٨٣ 

١٥٥٦ ٤١٥٩ ٨٦٧ ٢٦٠٣ ١٧٣٦ اقتصادسنجي الگوي اول 
١٥٨٢ ٤٢٥٠ ٩٩٠ ٢٦٦٨ ١٦٧٨ اقتصادسنجي الگوي دوم 

١٣٨٢ ٣٧٨٧ ٧٤٠ ٢٤٠٥ ١٦٦٥ اقتصادسنجي الگوي سوم(١) 

١٨٩ ١٨٩٩ ١٨٢ ١٧١٠ ١٥٢٨ داده ـ ستانده الگوي اول (١) 

٢٠٦ ١٩٩٦ ١٩٧ ١٧٩٠ ١٥٩٣ داده ـ ستانده الگوي دوم(١) 
٩١٧ ٣٢٥٠ ٦٤١ ٢٣٣٣ ١٦٨٢ شبيه سازي پويا الگوي اول 

ــ ــ ٧٢٦ ٢٥٧٩ ١٨٥٢ برون گيري  
١) اين پژوهشها به پيش بيني تقاضاي كل نيروي كار نيز پرداختهاند. 

 

ــهارم   ٦/٥ پيش بيني تقاضاي نيروي متخصص برحسب رشته هاي تحصيلي نيز، در طول سالهاي برنامه سوم و چ
توسعه، مشخص شده است( جدول٧ ). 

 
جدول شماره ٧ - پيش بيني تقاضاي نيروي متخصص بر حسب گروههاي آموزشي

١ ٣ ١ ٣  ١ ١ ٣ ١ گروه آموزشي٣
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

فني و مهندسي ٢ ١ ٢  ١٦ ٤  ١٦ ٨  ٢١ ٧ ٢
علوم پايه ١  ١٣ ٢  ١٣ ٢  ١٢ ٤  ١٢ ٣  ١١
كشاورزي ٥  ٤ ٥  ٤ ١  ٥ ١  ٥ ١  ٦
علوم انساني ٧  ٥٦ ٨  ٥٦ ١  ٥٣ ١  ٥١ ١  ٤٧
پزشكي ١  ١٠ ١  ٩ ٢  ١٠ ٣  ١٠ ٣  ١٠
هنر و معماري ١  ١ ١  ١ ٢  ١ ٥  ١ ٤  ٢
جمع ١  ١٠٠ ١  ١٠٠ ٢  ١٠٠ ٣  ١٠٠ ٣  ١٠٠

 
پيش بيني عرضه نيروي انساني متخصص 

 ٦/٦ برآورد عرضه نيروي انساني متخصص به شرح زير است: 
ــه رخ ندهـد،   • براي پاسخگويي به تقاضاي بازار كار با فرض اينكه هيچگونه تحول ساختاري در طول دو برنام

عرضه نيروي انساني متخصص بايد در سال ١٣٨٣ و ١٣٨٨ بترتيب به ١٨٧١ و ٢٢٥٧ هزار نفر برسد.  



 (١٦)

 • براي پاسخگويي به تقاضاي بازار كار با فرض وقوع تحولات ساختاري در طــول دو برنامـه، عرضـه نـيروي 
انساني متخصص بايد در سال ١٣٨٣ و ١٣٨٨ بترتيب به ٢٦٨٦ و ٣٤٤٠ هزار نفر برسد. 

 • براي پاسخگويي به تقاضاي بازار كار با فرض نيل به سوي اقتصاد مبتني بر دانش، عرضه نيروي متخصــص 
بايد در سال ١٣٨٣ و ١٣٨٨ بترتيب به ٢٦٨٦ و ٤٣٩١ هزار نفر برسد. 

 
عدم تعادل در بازار كار نيروي انساني متخصص 

ــب سـطوح تحصيلـي در سـالهاي  جدولهاي شماره ٨ الي ١١ ، عرضه، تقاضا و نرخ بيكاري منابع انساني را برحس
ــابع  ١٣٧٥ ، ١٣٨٣و ١٣٨٨ ، نشان مي دهد. چنانكه ديده مي شود در سال ١٣٧٥ ، بالغ بر ١٤٥٦ هزار نفر از من
ــا سـطوح تحصيلـي  انساني حاضر در بازار كار كشور، بيكار بوده اند. عدم تعادل بطور عمده مربوط به بازار كار ب
ــال مواجـه نبـوده اسـت، امـا بـه لحـاظ  زير ديپلم بوده است . اگرچه اين بازار با بالاترين نرخ بيكاري در آن س
قدرمطلق بيكاران، دچار عدم تعادل بيشتري بوده است. ساير بازارهــاي كـار در سـال ١٣٧٥ ، از لحـاظ بيكـاري 
ــژه در بـازار كـار دانـش آموختگـان آمـوزش عـالي، در سـال ١٣٧٥ ،  داراي وضعيتي قابل تحمل بوده اند . بوي

موضوعي بنام « بيكاري دانش آموختگان» به طور جدي مطرح نبوده است. 
 

درصد جدول شمارة ٨ - سهم سطوح تحصيلي در تقاضا و عرضه نيروي كار 
 ١٣٨٨ ١٣٨٣ ١٣٧٥ سطوح تحصيلي                          سال 

عرضه تقاضا عرضه تقاضا عرضه تقاضا 
بيسواد 

زيرديپلم 
ديپلم 
عالي 

 ٢٤/.
 ٥٣/١
 ١٣/٢
 ٩/٦

 ٢٣/٦
 ٥٣/٥
 ١٣/٧
 ٩/١

 ٢٠/٠
 ٤٩/٣
 ١٩/٢
 ١١/٥

 ١٨/٩
 ٤٥/٣
 ٢٣/٢
 ١٢/٤

 ١٥/٧
 ٣٨/٥
 ٢٨/٨
 ١٦/٩

 ١٤/٦
 ٣٤/٧
 ٣٣/٨
 ١٦/٩

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ درصد 
٢٦/٠ ٢٣/٠ ٢١/٦ ١٩/٥ ١٦ ١٤/٥٧ تعداد تقاضاي نيروي كار (ميليون نفر) 

 
هزارنفر جدول شمارة  ٩ - عدم توازن در بازار كار در سال ١٣٧٥  

نرخ بيكاري(درصد) تعداد بيكاران تقاضاي نيروي كار عرضه نيروي كار  
٧/٤ ٢٨١ ٣٥٠٣ ٣٧٨٤ بي سواد 

٩/٨ ٨٣٩ ٧٧٤٣ ٨٥٨٢ زير ديپلم 
١٢/٦ ٢٧٨ ١٩٢٣ ٢٢٠١ ديپلم 
٤/٠ ٥٨ ١٤٠٣ ١٤٦١ عالي 
٩/١ ١٤٥٦ ١٤٥٧٢ ١٦٠٢٧ جمع 

 
ــه پيـش   ٦/٧ در طول سالهاي برنامه سوم ، با فرض اينكه ميزان عرضه و تقاضاي نيروي كار مطابق باآنچه ك
ــال ١٣٨٣ ، بـازار كـار  بيني شده است تحقق يابد، با وضعيت جديدي در بازار كار روبرو خواهيم شد. در س



 (١٧)

(باستثناي بازار كار بيسوادان ) براي ساير سطوح تحصيلي، با عدم تعادل جدي، هم از نظرقدر مطلق و هــم از 
نظر نرخ بيكاري ، مواجه خواهد شد . در اين سال، تعداد بيكاران بــه ٣ ميليـون نفـر و نـرخ بيكـاري بـه ١٤ 
ــه و بنظـر  درصد ، مي رسد. در اين ميان ، بازار كار دانش آموختگان آموزش عالي چهره ديگري بخود گرفت
مي رسد كه پديده بيكاري براي اين قشر ، به بالاترين حد خود در اقتصاد ايران خواهد رسيد (جدول ١٠) . 

 
هزارنفر جدول شمارة  ١٠-  عدم توازن در بازار كار در سال١٣٨٣ 

نرخ بيكاري(درصد) تعداد بيكاران تقاضاينيرويكار(١) 
عرضه نيروي كار  

 ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١
٩/٠ ٤/٤ ٣٧٢ ١٨٠ ٣٧٢٨ ٣٩٢٠ ٤١٠٠ بي سواد 

٦/٦ ١/٨ ٦٤٥ ١٧٣ ٩١٥٥ ٩٦٢٧ ٩٨٠٠ زير ديپلم 
٢٩ ٢٥/٤ ١٤٥٦ ١٢٧٢ ٣٥٦٠ ٣٧٤٤ ٥٠١٦ ديپلم 
٢٠/٨ ١٦/٧ ٥٥٩ ٤٤٩ ٢١٢٧ ٢٢٣٧ ٢٦٨٦ عالي 
١٤/٠ ٩/٦ ٣٠٣٢ ٢٠٧٤ ١٨٥٧٠ ١٩٥٢٨ ٢١٦٠٢ جمع 

ــت. سـتون ١ بـرپايـه مـيزان  (١) علت تفاوت ارقام اشتغال در ستونهاي ١ و ٢ اين جدول مربوط به تعديل ارقام سال پايه (١٣٧٨)اس
اشتغال سال ١٣٧٨ براساس طرح نيازسنجي و ستون ٢ برپايه ميزان اشتغال سال ١٣٧٨ بر پايه اسناد برنامه سوم، بدست آمدهاند.   

 
 ٦/٨ در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه ، با فرض تحقق اهداف اقتصادي، مي توان انتظار داشت كه نزديك به 
٣/٥ ميليون فرصت شغلي در بازار كار ايجاد شود. اين تعداد فرصت شغلي، در مقابل ٤/٤ ميليون نفر نيروي كار 
جديدي كه انتظار مي رود وارد بازار كار شوند، قريب به ٩٠٠ هزار نفر بيكار جديد ، بر بيكاران انباشــته شـده از 
سالهاي قبل ، مي افزايد ، به نحوي كه  تعداد بيكاران در سالهاي پاياني برنامه چهارم ، نزديك به ٤ ميليون نفر و 

نرخ بيكاري به ١٥ درصد افزايش خواهد يافت(جدول ١١). 
 

هزارنفر جدول شمارة   ١١- عدم توازن در بازار كار در سال١٣٨٨ 
نرخ بيكاري(درصد) تعداد بيكاران تقاضاينيرويكار(١) 

عرضه نيروي كار  
 ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١

٨/٤ ٤/٤ ٣١٨ ١٦٧ ٣٤٦٥ ٣٦١٦ ٣٧٨٣ بي سواد 
٥/٩ ١/٨ ٥٣٠ ١٥٩ ٨٥١٢ ٨٨٨٣ ٩٠٤٢ زير ديپلم 

٢٧/٤ ٢٤/٣ ٢٤١٣ ٢١٣٥ ٦٣٧١ ٦٦٤٩ ٨٧٨٤ ديپلم 
٨/٥ ٤/٥ ٢٩٢ ١٥٤ ٣١٤٨ ٣٢٨٦ ٣٤٤٠ عالي(٢) 
١٤/٨ ١١ ٦٥٠ ٤٨٧ ٣٧٤١ ٣٩٠٤ ٤٣٩١ عالي(٣) 
١٥ ١١/٣ ٣٩١٠ ٢٩٤٨ ٢٢٠٩٠ ٢٣٠٥٢ ٢٦٠٠٠ جمع (٣) 

ــت. سـتون ١ بـرپايـه مـيزان  (١) علت تفاوت ارقام اشتغال در ستونهاي ١ و ٢ اين جدول مربوط به تعديل ارقام سال پايه (١٣٧٨)اس
اشتغال سال ١٣٧٨ براساس طرح نيازسنجي و ستون ٢ برپايه ميزان اشتغال سال ١٣٧٨ بر پايه اسناد برنامه سوم، بدست آمدهاند. 

(٢) تقاضاي نيروي متخصص براساس گزينه حد پايين (وقوع تحولات ساختاري) 
 (٣) تقاضاي نيروي متخصص براساس گزينه حد بالا(نيل به اقتصاد مبتني بر دانش) 



 (١٨)

/٦ حركت به سوي اقتصادي مبتني بر دانش ، هم براي تحقق پيش بيني ها ي مربوط به تقاضاي نيروي انساني  ١٠ 
هـ  متخصص و هم براي حركت به سمت تعادل عرضه وتقاضا ،  اهميت كانوني دارد . تنها زماني مي توان نسبت ب
اـي  تحقق پيش بيني ها  در باب نيروي انساني متخصص اطمينان داشت كه بنگاه هاي اقتصادي در تمامي گروه ه
فعاليت، ساز و كاري دانش مدار پيدا نمايند. در غير اينصورت بسياري از پيش بيني ها و تحليــل هـاي مربـوط ، 

تمرين هايي فكري بيش نخواهد بود.  
 

 ٧ چالش هاي بازار كار نيروي انساني متخصص در ايران 
 

ــه   ٧/١ با توجه به تعامل مستمر نظام آموزش وتربيت نيروي انساني متخصص و بازار كار ، ضروري مي نمايد ، ب
ــاييهاي موجـود در  موازات ارزيابي ظرفيت پاسخگويي نظام آموزش عالي به نياز جامعه وبازار كار  ، متقابلا نارس
ــص دربـازار كـار نـيز مـورد شناسـايي و تحليـل قـرار گرفتـه  سازوكار جذب وبكار گيري نيروي انساني متخص

وراهبردها و سياستهاي اجرايي لازم براي ارتقاي پويايي اين بازار ،اتخاذ شود . 
 

 عدم تعادل هاي كلان و بخشي و روند تشديد آن در آينده 
 ٧/٢ بررسي ساختار توليد در سه بحش عمده اقتصاد كشور (كشاورزي، صنعت و خدمات) نشــان دهنـده آن 
است كه فرايندهاي توليد در هر سه بخش به سمت استفاده بيشتر از عامل سـرمايه فـيزيكي در مقايسـه بـا 

عامل كار پيش رفته است.  
 ٧/٣ تأثير حضور نيروي كار در فرايند ايجاد ارزش افزوده در بخش خدمات بسيار اندك است. با اين وجـود 
ــن  شاهد گسترش اشتغال در اين بخش هستيم. عمده ترين دليل اين امروجود پديده اشتغال غيررسمي در اي

بخش و محدوديتهاي موجود در جذب نيروي كار توسط دو بخش ديگر اقتصادي است . 
وـع   ٧/٤ توزيع نيروهاي تحصيل كرده و كاركنان ماهر در فعاليتهاي صنعتي يكنواخت نيست و شدت تمركز اين ن
وـق  كاركنان در سطوح بالاي تحصيلي و مهارتي افزايش مي يابد . تمركز كاركنان داراي درجه تحصيلي دكتري، ف
ــي ليسـانس و  ليسانس و فوق ديپلم در بالاترين سطح قرار دارد در حالي كه تمركز كاركنان داراي درجه تحصيل

ديپلم متعادل تر است.  
ــالا، عـدم يكپـارچگـي   ٧/٥ بخش غير رسمي حدود نيمي از شاغلان كشور را دربرمي گيرد . هزينه مبادله ب
بازارهاي مالي، ناكارآمدي بوروكراسي و بيكاري به عنوان مهمترين دلايل و عوامل ايجاد اشــتغال در بخـش 

غير رسمي ايران شناخته شده اند   
 ٧/٦ تركيب اشتغال افراد داراي آموزش عالي در بخشهاي عمومي و خصوصي بسيار نامتوازن است به طــوري 
كه بيش از ٨٠ درصد شاغلين داراي تحصيــلات عـالي در بخـش عمومـي و كمـتر از ٢٠ درصـد در بخـش 
ــن كـاهش شـاغلين دولتـي بـر  خصوصي شاغل بوده اند. با توجه به اشباع اشتغال در بخش عمومي و همچني
اساس قانون برنامه سوم، نمي توان انتظار داشت كه شاغلين بخــش عمومـي در سـالهاي آينـده رشـد قـابل 

توجهي داشته باشند. 
 ٧/٧ سهم شاغلين داراي تحصيلات عالي در بخش غير رسمي بسيار ناچيز است . پايين بودن سطح مــهارت و 
كوچك بودن مقياس سرمايه گذاري از دلايل عمده شكل گيري بخش غير رسمي است. در صــورت حضـور 



 (١٩)

نيروي متخصص در اين بخش امكان بهبود نقاط منفي آن همچون بهره وري و ارزش افــزوده پـايين، فراهـم   
مي شود، و درجه غير رسمي بودن اين بخش كاهش مي يابد.  

 ٧/٨ عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص در شرايط فعلي نامتعادل و عدم تعادل موجــود در آينـده تشـديد 
ــاري در سـال هـاي  مي شود. بر اساس تحقيق انجام شده ، افزايش نرخ بيكاري در يك سال معين ، نرخ بيك
آتي را افزايش مي دهد. به عبارت ديگر عدم كنترل بيكاري در حال حاضر موجب تشديد آن ، يعني افزايش 

عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص، در آينده مي شود.  
 ٧/٩ عامل اساسي در كاهش نرخ بيكاري متخصصــان رشـد اقتصـادي اسـت. افزايـش ارزش افـزوده كليـه 
ــه بـا افزايـش ارزش افـزوده بـه  بخشهاي اقتصادي، بجز بخش نفت، بر اشتغال تأثير مثبت دارد به طوري ك
ــا  ميزان ١٠ درصد در هر يك از بخشهاي مذكور نرخ بيكاري نيروي كار حدود ١ درصد كاهش مي يابد، ام
افزايش ارزش افزوده در بخش نفت تأثير چنداني در كاهش بيكاري ندارد. افزايش ارزش افزوده در بخــش 

صنايع و معادن مطلوبترين تأثير را نسبت به بحشهاي ديگر بر كاهش نرخ بيكاري دارد. 
 

چالش هاي بازاركار نيروي انساني متخصص 
 ٧/١٠ وضعيت كنوني منابع انساني كشور و پيش بيني هاي انجام شده، نشان مي دهد كه تقاضاي نــيروي كـار در 
آينده ، در گروههاي فعاليت ، گروههاي شغلي و بخشهاي اقتصادي خاصي متمركــز خواهـد بـود . تـامل در ايـن 
كانونهاي تمركز ، برخي از چالشهاي اساسي بازار كار نيروي متخصص در كشــور- كـه جـادارد از آن بـا عنـوان 

بحران در بازار كار ياد شود - را آشكار مي سازد :   
 • دو كانون تمركز، پيرامون نيروي كار متخصص و گروه فعاليت خدمات عمومي از يك سو و نيروي كار ساده 
ــه عبـارت ديگـر ، نـيروي كـار داراي  وگروه فعاليت كشاورزي، ساختمان و صنعت، از سوي ديگر، وجود دارد. ب
ــال خواهـد بـود و نـيروي كـار سـاده در بخـش كشـاورزي ،  آموزش عالي به طور نسبي در خدمات عمومي فع

ساختمان وصنعت .  
ــالي و آب،   • دو كانون تمركز در گروههاي شغلي متخصصان (با گروههاي فعاليت خدمات عمومي ، خدمات م
ــارگـران سـاده، ( بـا گروهـهاي  برق و گاز) از يكسو ، و گروههاي شغلي صنعتگران، متصديان، كاركنان ماهر و ك
ــري بسـيار  فعاليت صنعت،كشاورزي و ساختمان) از سوي ديگر نيز وجود دارد.كانون اخير نشان دهنده دانش ب
ــعه بـا بحـران مواجـه  پايين در بخشهاي اساسي اقتصادايران است  ، كه كشور را نه تنها از منظر رشد و توس

خواهند ساخت، بلكه امكان رقابت در بازارهاي بينالمللي را نيز از اقتصاد كشور سلب خواهد كرد.  
ــارمندان امـور اداري و دفـتري ، و   • كانون تمركزديگري پيرامون گروههاي شغلي متخصصان، تكنسين ها و ك

بخش عمومي (خدمات مالي و آب و برق و گاز ) وجود دارد . درمقابل ، گروه شغلي صنعتگران ، كاركنان ماهر و 
كاركنان ساده دربخش خصوصي متمركز شده اند. به عبارت ديگر ، بخش خصوصي حدود ٨٥ درصد صنعتگـران 

ــذب خواهـد كـرد ، حـال آنكـه تنـها متقـاضي ٣٣ درصـد از متخصصـان،     ، كاركنان ماهر و كاركنان ساده را ج
تكنيسين ها و كاركنان امور اداري خواهد بود .  

ــي كنـد ، شـكل گـيري بسـيار  /٧ مهمترين موضوعي كه در بازاركار نيروي انساني متخصص جلب توجه م ١١ 
ــها در گذشـته حضـوري  محدود مشاغل تخصصي در فعاليتهاي بخش خصوصي است .  بخش خصوصي نه تن
ــر  مؤثر دربازار كار نيروي متخصص نداشته است بلكه ، بر اساس برآوردهاي خوش بينيانه ، در آينده نيز اگ
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تحول عمده اي در سطح و نوع فعاليتهاي اين بخش بويژه ، نگرش صاحبان بنگاهها پديد نيايد ، اميد چندانـي 
به ورود مؤلفة دانش در تابع توليد اين بنگاهها نمي رود و نيروهاي متخصص ، كه حاملان دانش محسوب مي 

شوند، در توليد اين بخش جايگاهي درخور نخواهند داشت . 
ــت متقـاضي عمـده نـيروي متخصـص و بـه طـور ناخواسـته،  /٧ تاكنون در بازار كار نيروي متخصص ، دول ١٢ 
انحصارگري بزرگ ، بوده است. تا پيش از سالهاي دهة ١٣٧٠، تنها عرضه كنندة خدمــات آمـوزش عـالي نـيز 
خود دولت بوده است. در طول دهة ٧٥ـ١٣٦٥ ، تعداد ٩٠٥ هزار نفر به سطح تقاضاي نيروي متخصص افــزوده 
ــادل ٨٠ درصـد) آنـان جـذب بخـش عمومـي و بقيـه، يعنـي ١٨٠ هـزار  شد ،كه نزديك به ٧٢٥ هزار نفر (مع
نفر(معادل ٢٠ درصد)، جذب بخش خصوصي شده اند . اما پيش بيني مي شود سهم نيروهاي متخصــص در كـل 
ــش يـابد. دربـازار  عرضة جديد بازار كار در دهة ٨٥ـ١٣٧٥، به نزديك ٤٠ درصد برسد و پس از آن نيز افزاي
كار آينده كشور،كهً بازاري تخصصي و مهارتي است، دولت نه تنها متقاضي عمده نخواهد بود، بلكه ، به دليل 

اشباع بخش عمومي ، به احتمال قوي حضوري كمرنگ نيز ، در بازار كار نيروي متخصص نخواهد داشت .  
 

تشديد بيكاري در استانها 
/٧ بر اساس نتايج پژوهش انجام شده ، رشد عرضه نيروي كار افراد داراي آموزش عالي در كليه استانها نسبت  ١٣ 
ــبت بـه جمعيـت فعـال كـل  به كل عرضه نيروي كار بيشتر است. بنابراين سهم عرضه نيروي كار اين افراد نس
ــازار كـار از ناحيـه افـراد داراي  استان در كليه استانها در حال افزايش است. اين امر بيانگر فشار قابل توجه به ب
آموزش عالي است و پيش بيني مي شود نرخ بيكاري افراد داراي آموزش عالي در اغلب استانها در سالهاي آتــي 

از نرخ بيكاري كل بيشتر باشد. 
 

افزايش نرخ مشاركت زنان 
/٧ نرخ مشاركت زنان در كشور بسيار پايين است،اما افزايش اين نرخ مشاركت يكي از  پديده هــاي مـهم  ١٤ 
ــان شـهري سـاليانه ٠/٤٩ درصـد  بازار كار در سالهاي آينده خواهد بود. پيش بيني مي شود نرخ مشاركت زن
ــش  افزايش يابد و در نتيجه نرخ مشاركت زنان از ٨/١ درصد در سال ١٣٧٥ به ١٣ درصد در سال ١٣٨٥ افزاي
يابد. .علاوه بر نرخ مشاركت، ثبات كار و ماندگاري زنان در بازار كار نيز افزايش يافته است . مــهمترين عـامل 
ــالي در بيـن آنـها  مؤثر بر نرخ مشاركت زنان در بازار كار ايران بالا رفتن سطح تحصيلات و رشد آموزش ع
ــد و تغيـير سـاختار  است. علاوه برآن بالا رفتن سن ازدواج، افزايش سهم نسبي زنان مجرد ، كاهش قدرت خري

سني جمعيت از جمله عوامل مؤثر بر افزايش مشاركت زنان است.  
 

نارسائي قوانين و مقررات 
/٧ قوانين و مقررات ناظر بر روابط كار و توليد، يكي از عوامل مهم تأثيرگذار بر اشتغال و بيكاري در ايــران  ١٥ 
است ،كه از طريق ايجاد هزينه هاي مبادله (Transaction cost) بسيار سنگيني كه ايجاد مي كند بر هزينــه 
ــررات  توليد و از آنجا بر اشتغال تأثير مي گذارد. بخش رسمي اقتصاد و بازار كار عمدتاً تحت تأثير قوانين و مق
موجود هستند در حالي كه بخش غير رسمي تأثيرات كمتري از قوانين و مقررات جاري مي پذيرد. قوانين مذكور 
ــه  موجب گرديده بخش رسمي اقتصاد و بازار كار از كارايي لازم براي مقابله با بحران بيكاري برخوردار نباشند. ب
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علاوه از آنجا كه دانش آموختگان آموزش عالي عمدتاً جذب بخش رسمي اقتصاد مي شــوند ناكـارايي بازاركـار 
بيشتر به آنها منتقل مي شود . 

/٧ بررسي انجام شده در مورد قوانين و مقررات ناظر بر روابط كار و توليد نشان مي دهد:   ١٦ 
 • قانون كار و قانون شوراهاي اسلامي كار ، كمتر بر اساس نيازها و ضرورتهاي ناشي از محيــط كـار و مـاهيت 

فعاليتهاي اقتصادي، و بيشتر بر اساس آمال، آرزوها و عقايد ايدئولوژيكي تدوين گرديده است . 
ــار تـأثير مـي   • دسته ديگر از قوانين به طور غير مستقيم و از طريق تأثير بر سرمايه گذاري و توليد بر بازارك
ــانون تجـارت، قـانون جلـب و حمـايت از سـرمايه  گذارند. قانون مالياتها و عوارض، قانون صادرات و واردات، ق
ــم شـده انـد كـه نـه تنـها  گذاري خارجي، قوانين بانكي و عقود اسلامي و قانون تعزيرات حكومتي به نحوي تنظي
ــهايت  موجب ايجاد انگيزه در سرمايه گذاران نمي شود بلكه در موارد متعددي موجب اخلال و مانع توليد و در ن

كاهش سطح تقاضاي نيروي كار مي شود.  
 

جامعه شناسي بيكاري 
/٧ نقش رفتاري دانش آموختگان آموزش عالي از عوامل مؤثر بر بيكاري آنهاســت. نظـام آموزشـي و خـانواده  ١٧ 
ــلات،  ارزشهايي را در ارتباط با كار و اشتغال دروني مي كنند و دانش آموختگان آموزش عالي بعد از اتمام تحصي
به اميد دستيابي به آنها وارد بازار كار مي شوند. اين ارزشها بر مدت بيكاري دانش آموختگان تأثير مي گذارد.  

 
كم توجهي به سياستهاي بازار كار 

/٧ سياستهاي اقتصادي اتخاذ شده به ويژه در برنامه سوم داراي تأثيري دو سويه بر بيكــاري اسـت:كـاهش  ١٨ 
ــي آن، كـاهش نـرخ  اعمال تصدي دولت و پذيرش محدود كسري بودجه ، تنظيم بدهي خارجي و كاهش تدريج
تورم از جمله سياستهايي هستند كه در صورت اجرا در جهت افزايش نرخ بيكاري عمــل مـي كننـد. در مقـابل ، 
ــد  افزايش شرايط رقابتي در اقتصاد و كاهش انحصارات، برقراري امنيت سرمايه گذاري خارجي و حمايت از تولي
ــه بـا انحصـارگرايـي در امـر تجـارت و گسـترش  صادراتي، عادي سازي ممنوعيتها و تعرفه ها در تجارت، مقابل
ــش اشـتغال  همكاري هاي دوجانبه و چند جانبه از ديگر سياستهاي اقتصادي است كه در عمل مي تواند در افزاي

مؤثر باشد.  
ــه اي از معيارهـا، تدابـير قـانوني،  /٧ براي ايجاد تعادل در بازار كار ، سياستهاي بازار كار به عنوان مجموع ١٩ 
ــان تهيـه برنامـه سـوم  اصول و ضوابط مؤثر بر بيكاري در كشور چندان مورد توجه قرار نگرفته است . در زم
ــاري در كشـور وجـود  توسعه مباني نظري و ساز و كارهاي لازم براي شناخت جامع ابعاد و كيفيت اشتغال و بيك
ــايب و  نداشته و در نتيجه ابزارهاي مناسب و مؤثر سياستي (بويژه سياستهاي فعال و انفعالي بازار كار، و مزايا، مع

آثار هر يك بر بيكاري ) براي رفع بيكاري معرفي نشده است .  
ــه طـور عمـده بـا  /٧ سياستهاي بازار كار در برنامه سوم بعضا از نوع سياستهاي فعال بازار كار بوده است اما ب ٢٠ 
محتواي نامناسب تعريف شده اند. توجه به آموزش هاي فني و حرفه اي بدون ارتباط با نياز كارفرمايان و بــدون 
انتخاب گروه هاي هدف از ميان بيكاران به ويژه بيكاران بلند مدت، انجام انواع حمايتهاي مالي و مالياتي عمومــي 

از سرمايه گذاران-كه كارفرمايان بالقوه هستند نه بالفعل - براي ايجاد شغل، از جمله اينگونه سياستها هستند.  
/٧ سياستهاي محدود كردن ورود كاركنان خارجي و تسهيل خروج نيروي كار ( به ويژه نيروي كار ارائه دهنـده  ٢١ 
خدمات مهندسي) نيز بدون توجه به ساختار بيكاران كشور به لحاظ مدت بيكاري و كيفيت بيكاري تعريف شــده 
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ــور عمـل كنـد. گسـترش خـود اشـتغالي نـيز از جملـه  اندو بنابراين معلوم نيست به نفع اصلاح بيكاري در كش
سياستهائي است كه با توجه به جهت گيري آن تأثيرگذاري محدودي يافته است. 

/٧ تسهيل سازو كار جستجوي شغل از سياستهاي مهم فعال بازار كار و از وظايف مراكز خدمات اشتغال وابسته  ٢٢ 
به وزارت كار و امور اجتماعي در كشور است. اين مراكز در عمل فاقد طرح هاي مشخص براي ايجاد شغل، خود 

اشتغالي و آموزش هستند و نمي توانند به نياز كارفرمايان پاسخ دهند.  
ــري زمـان كـار  /Ô درجه حفظ اشتغال در كشور شديد، امنيت شغلي در بخش رسمي قابل توجه و انعطاف پذي ÏÐ 
(كار موقت، كار پاره وقت) محدود است و مزد بدون ارتباط با نتيجه كار و براساس نرخ تورم به صورت مركزي 
تعيين مي شود. سياست خاصي نيز در جهت افزايش انعطاف پذيري بازار كار و كاهش نرخ بيكاري وجود ندارد. 
/٧  اساسا هيچگونه سياست مشخصي براي كاهش نرخ بيكاري دانش آموختگان آمــوزش عـالي در كشـور  ٢٤ 

طراحي و به مورد اجرا گذاشته نشده است.  
 

بخش چهارم - راهبردها وسياستهاي اجرايي  
 

 ٨ الگوهاي توسعه نظام آموزش عالي 
 

 ٨/١ نظر به اينكه دستيابي به يك الگو براي توسعه كمي ظرفيت آموزش عالي كشــور ، يكـي از هدفـهاي عمـده 
هـايي  طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص بوده است، در اين فصل تلاش شده است، براساس برآوردها وتحليل
ــص دربـازار  كه در مورد عرضه وتقاضاي خدمات آموزش عالي از يكسو و عرضه وتقاضاي نيروي انساني متخص
ــخگويي بـه  كار از سوي ديگر ، انجام شده است ، راهبردها و الگوهايي كه بخش آموزش عالي مي تواند براي پاس

نيازهاي جامعه و بازار كار برگزيند، پيشنهاد شود .  
 

الگوي توسعه آموزش عالي بر اساس تقاضاي اجتماعي 
 ٨/٢ بر اساس مطالعات انجام شده ، تقاضاي حقيقي براي ورود بــه آمـوزش عـالي در طـول برنامـه سـوم ، ٤/١ 
ميليون نفر و در برنامه چهارم، ٥/٤ ميليون  نفر خواهد بود . در صورت پذيرش اين الگــو مـيزان عرضـه دانـش 
ــادل ١٨/٥ درصـد  آموختگان آموزش عالي در پايان برنامه سوم و چهارم بترتيب به ٥/١ و ٩/٣ ميليون نفر (مع
ــيز بـه  رشد در طول دوره) و عرضه نيروي متخصص ـ باتوجه به نرخ مشاركت دانشآموختگان در بازار كار ـ ن
ــتلزم رشدسـالانه  ٣/٤ و ٧/٨ ميليون نفر (معادل ١٦/٥ درصد رشد در طول دوره) ميرسد. پذيرش اين الگو مس
ــت آمـوزش عـالي كشوراسـت (جـدول ١٢،  ١٤ درصدي پذيرش دانشجو و دگرگونيهاي كمي گسترده در ظرفي

رويكرد اول) . 
 

الگوي توسعه براساس تقاضاي بازاركار 
 ٨/٣ تحليل روندهاي كلي تقاضاي نيروي انساني متخصص نشان ميدهد كه در صورت تحقق اهداف كلان اقتصــادي 
كشور در طول برنامه سوم و چهارم توسعه، ميتوان الگوهاي مختلفي در چارچــوب گزينـه هـاي زيـر بـراي پذيـرش 

دانشجو تعيين كرد.  



 (٢٣)

گزينه اول : اگر هيچگونه تحول ساختاري در جهت دانش بر شدن فعاليتهاي اقتصادي پديدار نشود، توسعه كمي 
آموزش عالي با هدف عرضه خدمات (پذيرش) براي تامين تقاضاي نيروي متخصص در طــول دوره ٨٨ـ١٣٧٨، 
ــر اسـت . درايـن الگـو  مستلزم پذيرش ١٥٠٠ هزار نفر دانشجو ـ در تمامي سطوح تحصيلي ـ در دوره مورد نظ
ــطح  پذيرش سالانه دانشجو به ١٥٠ هزار نفر براي كل بخش آموزش عالي محدود خواهد شد كه ، با توجه به س

پذيرش كنوني، به معناي كاهش ميزان پذيرش به نصف است (جدول ١٢، رويكرد دوم ).  
گزينة دوم: اگر تحولات ساختاري در دانش بري فعاليتهاي اقتصادي پديــدار شـود، سـطح پذيـرش در طـول دو 
ــطوح  برنامه بايد به ٣٢٠٠ هزار نفر برسد. اين الگو، سطح پذيرش سالانهاي معادل ٣٢٠ هزار نفر را در تمامي س

تحصيلي ايجاب ميكند و بنابر اين سطح پذيرش كنوني تقريبا حفظ ميشود (جدول ١٢، رويكرد سوم) .  
گزينة سوم: اگر كشور براساس ضرورتهاي موجود، حركت به سوي اقتصادي مبتني بر دانش را بــه طـور جـدي 
ــيرود در برنامـه  سرلوحه كار خود قرار دهدو به تشكيل بخش دانش همت گمارد ، ماهيت مشاغلي كه انتظار م
ــر (سـالانه ٣٠٠  چهارم توسعه ايجاد شود، متفاوت خواهد بود. سطح پذيرش در اين حالت بالغ بر ١٥٠٠ هزار نف
هزار نفر) در طول برنامه سوم و ٢٦٠٠ هزار نفر (سالانه ٥٢٠ هزار نفر) در طول برنامــه چـهارم توسـعه خواهـد 

بود. در نتيجه سطح پذيرش كنوني روندي افزايشي مييابد( جدول ١٢، رويكرد چهارم) .  
 

 الگوي توسعه براساس تلفيق  تقاضاي اجتماعي و بازار كار 
ــو ،   ٨/٤ در اين الگو تلاش شده است پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي خانوارها براي ورود به آموزش عالي از يكس
با منطق بكارگيري نيروي متخصص توسط بنگاههاي اقتصادي از سوي ديگر، مورد توجه قرار گــيرد. بـه عبـارت 
ــدم تعادلهـاي جـدي در بـازار  ديگر امكانات بخش آموزش عالي كشور در تامين نيازها ، همراه با اجتناب از ع
اـي  نيروي متخصص به طور همزمان ديده شود. در اينصورت ، رشد٧ درصدي پذيرش دانشجو در طول برنامه ه
سوم و چهارم ،گزينه اي قابل قبول فرض شده است كه در نتيجــه ، سـطح پذيـرش كـل در هريـك از سـالهاي 
برنامه سوم و چهارم بترتيب معادل ٤١٤/٢ هزار نفر و ٥٩٥/٢ هزار نفر (معادل رشد بترتيب ٦/٢ درصد و ٧/٥ 
ــد. بعبـارت ديگـر در طـول برنامـه سـوم و چـهارم  بـايد  درصد، در طول برنامه هاي سوم و چهارم) خواهد ش
بترتيب٢٠٧١ و ٢٩٧٦ هزار نفر دانشجو پذيرفته شود ( در اين صورت ميزان پذيرش سال ١٣٨٨ به بيش از دو 
برابر سال ١٣٧٨ مي رسد). درالگوي ياد شده ، ضمن افزايش ميزان پاسخگويي به مطالبات آموزشــي خـانوار 
ها ، از ٢٣درصد در سال ١٣٧٨ به ترتيب به ٢٩درصد و ٣٥درصد در ســالهاي ١٣٨٣ و ١٣٧٨، پـرورش و 
بهرهبرداري از ظرفيت بالقوه موجود منابع انساني در اولويت قرار گرفته و افزايش سرمايه انساني ،پيش شرط 
توسعه اقتصادي، پيشرفت اجتماعي و تعالي فرهنگي محسوب ميشود. پذيرش اين ديدگاه براي توسعه آمـوزش 
عالي كشور، مستلزم تغيير در باور و نگرش مديران و تصميم سازان اين بخش، نسبت به توسعه سرمايه انســاني 
ــالي را در دهـه ١٣٩٠ بـه ارمغـان آورد  است. اين الگو ميتواند، تعادل بين عرضه و تقاضاي خدمات آموزش ع

(جدول ١٢، رويكرد پنجم) . 
 

پيشنهاد نهايي پذيرش دانشجو براساس گروههاي آموزشي 
 ٨/٥ ميزان پذيرش دانشجو بر اساس  هريك از رويكردهاي يادشده بالا بطور خلاصــه در جـدول  ١٢  مشـاهده 
ميشود. بايد اشاره كرد كه با ملاك قرار دادن رويكرد چهارم در تعيين پذيــرش كـل، وضعيـت بـازار خدمـات 
آموزش عالي از تعادل بيشتري برخوردار خواهد شد. لذا اين رويكرد به عنوان رويكرد نهايي پيشــنهاد مـي شـود 



 (٢٤)

هر چند با انتخاب آن نمي توان وضعيت مطلوب (رويكرد پنجم) را تحقق بخشيد اما با اتخاذ اين رويكرد مي توان 
مقدمات نيل به رويكرد پنجم يا وضعيت مطلوب را فراهم آورد. 

 
جدول ١٢- ميزان پذيرش دانشجو در گزينه هاي مختلف  

 (Î) پذيرش ǾƬƻȂǷ¡ Ǌǻ¦د ǾǓǂǟ ǎǐƼƬǷ وىŚǻ ǾǓǂǟ (٢)ǎǐƼƬǷوىŚǻىƢǓƢǬƫ  ¸ȂǓȂǷ
ÎÐÔÖºÕÐ ÎÐÕÑºÕÕ ÎÐÕÐ ÎÐÕÕ ÎÐÕÐ ÎÐÕÕ ÎÐÕÐ ÎÐÕÕ رويکردهاىپذيرش 
 ȄǟƢǸƬƳ¦ ىƢǓƢǬƫ -Î ــ ــ ٧٨٣٥ ٤٢٩١ ٩٣٢٨ ٥١٠٨ ٥٤٠٠ ٤١٠٠
ƢǓƢǬƫ -Ïى ¦ƢǐƬǫدى  

١٨٩٩ ١٧١٠ ٢٢٥٧ ١٨٧١ ٢٦٨٧ ٢٢٢٧ ٧٥٠ ٧٥٠ (بدون تحول ساختاري) 

ƢǓƢǬƫ -Ðى ¦ƢǐƬǫدى  
٣٢٨٦ ٢٢٣٧ ٣٤٤٠ ٢٦٨٦ ٤١٤٩ ٢٩٣١ ١٧٠٠ ١٥٠٠ (بافرض تحول ساختارى) 

ƢǓƢǬƫ -Ñى ¦ƢǐƬǫدى  
٣٩٠٤ ٢٢٣٧ ٤٣٩١ ٢٦٨٦ ٤٩٨٠ ٢٩٣١ ٢٦٠٠ ١٥٠٠ ( اقصاد مبتنى بر دانش ) 

  ǪȈǨǴƫ ىȂĵǳ¦ -Ò ــ ــ ٤٧٤٠ ٢٨٢٥ ٥٦٤٣ ٣٣٦٣ ٢٩٧٦ ٢٠٧١
(١)  متغيير پذيرش ، از متغيير هاي جرياني است ولي ساير متغييرها ذخيره اي اند .  

(٢) پيش بيني تقاضا براي رويكردهاي اول وپنجم ، به دليل عدم ارتياط مستقيم با تقاضاي نيروي متخصص ، معني دار نيست .  
 

 ٨/٦ در جدول ١٣ ، ميزان پذيرش دانشجو با توجه به ســاختار نـيروي انسـاني متخصـص مـورد نيـاز برحسـب 
گروههاي آموزشي تعيين شده است .  

 
جدول ١٣- پذيرش دانشجو به تفكيك گروه هاي آموزشي و سطوح تحصيلي     هزار نفر 

رويكرد پنجم (توسعه سرمايه انساني) رويكرد چهارم(اقتصاد مبتني بر دانش) رويكرد سوم (وقوع تحول ساختاري               رويكردها 
 

گروهآموزشي  
هـ  در طول برنام

سوم 
هـ  در طول برنام

چهارم 
هـ  در طول برنام

سوم 
هـ  در طول برنام

چهارم 
هـ  در طول برنام

سوم 
هـ  در طول برنام

چهارم 
فني ومهندسي  

علوم پايه  
كشاورزي  

علوم انساني  
پزشكي  

هنر و معماري  

 ٤١١/٦
 ١٩٢/٧
 ١٥٣/٣
 ٦٢٤/١
 ١٣٩/٠
 ٢٧/٦

 ٦١٥/٨
 ٢٦١/١
 ١٢٠/٥
 ٥٦٨/٢
 ١٠٨/٠
 ٢٦/٠

 ٤١١/٦
 ١٩٢/٧
 ١٥٣/٣
 ٦٢٤/١
 ١٣٩/٠
 ٢٧/٦

 ٩٤٩/١
 ٤٠٢/٥
 ١٨٥/٨
 ٨٥٥/٧
 ١٦٦/٤
 ٤٠/٧

 ٥٣٣/٨
 ٢٥٩/٣
 ١٤١/٧
 ٨٩٢/١
 ١٨٧/٠
 ٣٧/٢

 ١٠٧٨/٠
 ٤٥٧/٢
 ٢١١/٠
 ٩٩٤/٦
 ١٨٩/٠
 ٤٦/٠

٢٩٧٦ ٢٠٧١ ٢٦٠٠ ١٥٠٠ ١٧٠٠ ١٥٠٠ جمع  
فوق ديپلم 
كارشناسي 

كارشناسي ارشد 
دكتري 

 ٥٢٦/٣
 ٨٣٥/٧
 ١٢١/٦
 ٥٢/٣

 ٥٦٩/٥
 ٩٣٥

 ١٣٧/٧
 ٥٦/١

 ٥٢٦/٣
 ٨٣٥/٧
 ١٢١/٦
 ٥٢/٣

 ٨٧١
 ١٤٣٠

 ٢١٠/٦
 ٨٨/٤

 ٧٠٧/٣
 ١١٣٠/١
 ١٦٣/٦
 ٧٠/٤

 ٩٦٦/٩
 ١٦٣٦/٨
 ٢٤١/١
 ٩٨/٢

٢٩٧٦ ٢٠٧١ ٢٦٠٠ ١٥٠٠ ١٧٠٠ ١٥٠٠ جمع 
 



 (٢٥)

 ٨/٧ ميزان پذيرش در هر يك از بخشهاي دولتي و غير دولتي نيز ، با توجــه بـه سـهم گروهـهاي آموزشـي در 
پذيرش اين دو بخش ، تفكيك و پيشنهاد شده است ( جدول ١٤) . 

 
جدول١٤- سهم پذيرش دانشجو در بخش دولتي ودانشگا ه آزاد  

                     پذيرش 
گروههاي آموزشي 

ميانگين سهم گروهها  
(بخش دولتي) 

ميانگين سهمگروهها  
(دانشگاه آزاد اسلامي) 

ساختار پيشنهادي در 
برنامه سوم 

 ساختار پيشـنهادي در 
برنامه چهارم 

٣٦ ٢٧ ٢٣ ٢٣ ١ـ  فني و مهندسي 
١٥ ١٣ ٩ ١٢ ٢ـ  علوم پايه 
٧ ٧ ٦ ٦ ٣ـ  كشاورزي 

٣٣ ٤٣ ٥٥ ٣٩ ٤ـ  علوم انساني 
٦ ٩ ٥ ١٥ ٥ـ  پزشكي 

٢ ٢ ٢ ٤ ٦ـ  هنر و معمارى 
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع 

٣٣/٥ ٣٤/٢ ٢٩/٩ ٢٧/٨ فوق ديپلم 
٥٥ ٥٤/٦ ٦٥/٤ ٦٢/٥ كارشناسي 

٨/١ ٧/٩ ٣/٨ ٥/٥ كارشناسي ارشد 
٣/٣ ٣/٤ ٢ ٤/٢ دكتري 

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع 
 
 

٩ راهبردها وسياستهاي ارتقاي كيفيت ، كارآيي و اثر بخشي آموزش عالي 
 

 ٩/١ در پيشنهاد اين راهبردها ، اولويت به رفع مشكلات ساختاري و بنيادي نظام آموزش عالي داده شده اســت.   
ــن آوري ، در مجلـس شـوراي اسـلامي در  همچنين ، با توجه به اينكه لايحه تشكيل وزارت علوم ، تحقيقات و ف
دست بررسي است و در اين لايحه مسايل ساختاري درسطوح وزارت و فرا وزارتي تــا حـدي مـورد توجـه قـرار 
گرفته است ، در زير رفع مشكلات ساختاري در سطح دانشگاهها ، موسسات آموزش عالي و پژوهشي ، به عنوان 

نهاد هاي اصلي توسعه علمي كشور ، در كانون توجه قرار گرفته است .  
 

تدوين منشور آموزش عالي  
 ( Paradigm Shift ) ٩/٢ آموزش عالي كشور قبل از هرچيز نياز به يك تغيير نگرش اساسي و يا تغيير الگو 
ــش  دارد و بدين منظور تدوين منشور آموزش عالي با هدف ايجاد مبناي مشتركي براي تفاهم درسطح ملي بر نق
ورسالتهاي اساسي آموزش عالي در جمهوري اسلامي ايران و همچنين اصول اساسي كه معمــاري و توسـعه نظـام 
ــك فرايندكـاملاً  آموزش عالي كشور برآن مبتني باشد پيشنهاد مي شود . تدوين منشور آموزش عالي بايد در ي

مشاركت جويانه ، تدوين شود  .  



 (٢٦)

 
سازماندهي يك نظام كارآمد و پوياي سياست گذاري كلان نظام آموزش عالي   

ــالي رعـايت اصـول ، سياسـتها و راهكارهـاي اجرايـي زيـر   ٩/٣ براي اصلاح نظام سياست گذاري در آموزش ع
پيشنهاد مي شود : 

ــه شـوراي   • اجتناب از تعدد مراكز تصميم گيري – با انتقال وظايف و اختيارات ديگر شوراهاي فراوزارتي ، ب
ــت گـذاري كـلان  عالي آموزش عالي و شوراي عالي علوم ، تحقيقات و فن آوري، به عنوان بالاترين مرجع سياس

آموزش عالي و تربيت نيروي متخصص كشور  
 • انتخاب يك فرايند مشاركت جويانه و علمي در سياست گذاري وتصميم گيري – از طريق  مبتني كـردن 
ــه هـاي بيـن المللـي و بويـژه  اسـتفاده  فرآيند سياست گذاري و تصميم گيري بر نتايج پژوهشهاي علمي ، تجرب
ــز  حداكثر از توان مغز افزاري و كارشناسي كليه كانونهاي تفكر و نهادهاي نظريه پردازي ( نظيردانشگاهها و مراك
پژوهشي ، انجمن هاي علمي ، فرهنگستانها ، سازمانهاي دولتي و غير دولتي ( NGO ) ، صاحبنظران منفرد و حتـي 

متخصصان خارج ازكشور ) . 
اـت و   • كاهش نقش تصدي گري دولت و تمركز زدايي .  كه عمدتا از طريق رها كردن وزارت علوم ، تحقيق
ــاتي  فن آوري ازقيموميت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و به رسميت شناختن خود گرداني و استقلال عملي

نهاد هاي علمي ، ميسر است .  
 

قانونمندكردن خودگرداني دانشگاههاو موسسات آموزش عالي  
ــا هـدف   ٩/٤ اين راهبرد ، در جهت حل يكي از بنيادي ترين معضلات ساختاري نظام آموزش عالي كشور وب
افزايش كارآيي و اثر بخشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وپژوهشي ، به عنوان بنيادي ترين نهاد هاي 
توسعه علم وفنآوري ، كانونهاي اصلي تفكر وخلاقيت، شكوفاسازي استعدادها و توسعه سرمايهانساني كشور، 
پيشنهاد ميشود. با توجه به نهايي شدن تصويب لايحه تشكيل وزارت علوم ،تحقيقات وفنآوري در مجلــس، تنـها 

راهكار اجرايي تحقق راهبرد ياد شده پيشنهاد يك لايحه قانوني جديد براي اداره امور دانشگاهها است. 
 

تنوع بخشيدن به منابع مالي آموزش عالي 
 ٩/٥ يافته پژوهش نشان مي دهد كه بسترهاي اميدوار كننده اي از ناحيه افزايش سهم منابع اختصاصي وجود 
دارد . ميزان منابع اختصاصي تا ٣ برابر قابل افزايش است و  با تحقــق آن ، سـهم منـابع اختصـاصي در تـأمين 
مخارج بخش به حدود ٢٠ درصد درسال ١٣٨٩ افزايش خواهد يافت . يكي از محورهاي اساسي براي افزايــش 
ــه تمـايل بـه پرداخـت  سهم درآمدهاي اختصاصي ، توجه به شهريه است  . شواهد موجود مويد اين است ك

شهريه بيشتر وجود دارد . 
 

ارتقاي ظرفيت و مديريت منابع انساني دانشگاهي  
ــن مـي شـود ، شايسـته    ٩/٦ با توجه به اينكه ظرفيت واقعي آموزش عالي ايران بر اساس كادر هيأت علمي تعيي
است سياستهاي مناسب  نسبت به ارتقاي ظرفيت ، تنـوع بخشـيدن بـه منـابع تـأمين و تربيـت آن و همچنيـن 
ــي از دوره هـاي  مديريت منابع انساني ، اتخاذ و در چهارچوب برنامه هاي بلندمدت به اجرا درآيد . حمايت عمل
تحصيلات تكميلي در قطبهاي كيفي آموزش عالي ، براي تربيت كادر هيات علمــي كيفـي ، اتخـاذ يـك سياسـت 



 (٢٧)

جدي ودرازمدت براي اعزام به خارج و بهبود وضع معيشتي دانشگاهيان در جهت حضور موثر آنان در دانشگاه ، 
راهكارهاي مهم اجرايي تحقق اين راهبرد است .  

 
تنوع بخشيدن به ارايه خدمات آموزش عالي و  افزايش فرصت دسترسي  

ــيزيكي   ٩/٧ فشار تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي از يكسو  و محدوديت منابع براي گسترش ظرفيت هاي ف
از سوي ديگر ،  فراهـم آوردن امـكانات لازم و به كار گرفتن شيوه هاي متنوع تر ارايـه خدمـــات آمــوزشي را 
ــترش آمـوزش از راه دور توسـط كليـه دانشـگاهها وموسسـات  ايجاب مي نمايد . بدين منظور ، حمايت از گس
آموزش عالي واجد شرايط ، توسعه و تقويت شبكه هاي اطلاع رساني و فن آوري اطلاعات در ســطح دانشـگاهها 
ــناختن و ارج گذاشـتن بـه  وموسسات اموزش عالي ودرسطح ملي و اتخاذ يك سياست جدي براي به رسميت ش
ــگ مـدرك گرايـي و فشـار  آموزشهاي تخصصي پودماني ، براي اقشار مختلف اجتماعي ، به جاي گسترش فرهن

براي اخد مدارك دانشگاهي ، توصيه مي شود .  
 

انطباق  برنامه هاي آموزشي دانشگاهها ، در جهت انطباق با نياز جامعه و بازار كار  
 ٩/٨ شرايط كنوني بازار كار داخلي وبين المللي ايجاب مي نمايد ، در برنامه ريزي آموزشي ودرســي كليـه رشـته 
ــناختي و مـهارتي  هاي تحصيلي دانشگاهي ، پرورش شايستگي هاي كانوني دانشجويان در ابعاد خود شكوفايي ، ش
ــد)  (توانمندي هاي عمومي كه دانش آموختگان آموزش عالي براي كسب موفقيت در محيط كار به آنها نياز دارن

در كانون توجه قرار گيرد . 
 

اولويت در سرمايه گذاري و اصلاح شالوده آموزش و پرورش عمومي 
 ٩/٩ اولويت در سرمايه گذاري ها بايد به آموزش و پرورش عمومي داده شود . هزينه اي كه به اين منظور انجام     

ــوزش عـالي وفنـي و حرفـه اي وارد مـي  مي شود ، با افزايش كيفيت و انگيزه هنرجويان و دانشجوياني كه به آم
شوند از يكسو و كاهش اتلاف منابع و زمان لازم براي حرفه آموزي وآموزش هاي تخصصــي ضمـن خدمـت ،از 
ــالوده وزمينـه مناسـب بـراي پاسـخ گويـي بـه  سوي ديگر ، به خوبي بازيافت و جبران خواهد شد . همچنين ، ش
ــول تحصيـل و پـس از آن ،  نيازهاي كيفي و كمي بازار كار بايد از آموزش هاي پايه و عمومي آغاز و در تمام ط
ــوان حـل مسـأله ، اجتمـاع  دنبال شود . برخي از شايستگيهاي كانوني دانش آموختگان ، از قبيل تفكر انتقادي ، ت
پذيري و كار گروهي ، سعه صدر و تحمل خصوصيات ديگران ، ارزش كار و لذت بردن از كارآفريني و خلاقيــت 

و … بايد از اين مرحله پرورش داده شود. 
 

برقراري يك نظام ارزشيابي مستمر كيفيت  در آموزش عالي 
/٩ پيشنهاد مي شود به موازات توجه به راهبرد خودگرداني و استقلال عملياتي دانشگاهها و ايجاد فضاي رقـابت  ١٠ 
سالم ، نسبت به برقراري يك فرآيند خود ارزيابي در داخل دانشگاهها و نظام ارزشيابي كيفيت و اعتبــار بخشـي 

آموزش عالي در سطح ملي اقدام شود .  
 
 
 
 



 (٢٨)

١٠ راهبردها و سياستهاي ارتقاي پويايي بازار كار نيروي انساني متخصص 
 

ــن ارتبـاط زمـاني  /١٠ ارتباط بين نظام آموزش عالي وبازار كار نيروي متخصص ، يك ارتباط دوسويه است .  اي ١ 
ــند . عـدم  بهينه خواهد شد كه هر دو طرف عرضه وتقاضا ، از پويايي لازم براي يك تعامل طبيعي برخوردار باش
تعادلهاي كلان و بخشي دراقتصاد ايران و چالشهاي اساسي موجود در بازار كار ، بويژه بازار كار نيروي متخصص، 
كه در فصل ٧ مورد بحث قرار گرفت ، اتخاذ راهبردها وسياستهاي پيشنهادي زير را ، درجــهت ارتقـاي پويـايي 

اقتصاد وبازار كار كشور ، ايجاب مي كند  :  
 

بازنگري و اصلاح سياستهاي اقتصادي 
/١٠ اصلاح سياستهاي اقتصادي كشور با محور قرار دادن مساله بيكاري و ابعاد آن در كشور در جــهت افزايـش  ٢ 
تقاضاي كل ( شامل تقاضاي داخلي و تقاضاي خارجي ) به منظور حل بيكاري توصيه مي شود. در اين راستا ايجاد 

تعادل بين اشتغال و تورم بسيار حساس است و در سياستگذاري هاي اقتصادي بايد به آن توجه شود .  
ــان، ضـروري اسـت بـا اسـتفاده از كليـه  /١٠ با توجه به اثر تشديد كنندگي نرخ بيكاري متخصصان در طول زم ٣ 
ابزارهاي سياستي، نرخ بيكاري دانش آموختگان آموزش عالي كنترل شود. اجراي سياستهاي اقتصادي مناسب در 

جهت رشد ارزش افزوده در كليه بخشها به ويژه صنعت (باستثناي صنعت نفت)، بايد مورد توجه قرارگيرد. 
ــه توليـد ، رفـع موانـع توليـد و سـرمايه  /١٠ با توجه به كشش تقاضاي نيروي كار داراي آموزش عالي نسبت ب ٤ 

گذاري به ويژه در بخش خصوصي در استانها اهميت زيادي دارد.  
 

اصلاح قوانين و مقررات و كاهش هزينه مبادله 
/١٠ مجموعه قوانين ناظر بر روابط كار و توليد - كه به ويژه بر بخش رسمي و مــدرن اقتصـاد كشـور مؤثـر  ٥ 
ــي و بـازنگري همـه جانبـه قـرار گـيرد و  است- بايد به منظور ايجاد سازگاري با اهداف توسعه مورد بررس

اصلاحات لازم در آن در جهت كاهش هزينه مبادله و افزايش كارائي بازار كار انجام شود. 
ــود دولـت بـه جـاي  /١٠ نحوه عملكرد دولت يكي از عوامل گسترش بخش غير رسمي بوده است. توصيه مي ش ٦ 
مقاباله با اين بخش ( كه تاكنون نه كارساز ونه مفيد بوده است) ، به اتخــاذ سياسـتهاي تسـهيل كننـده ورود بـه 
بخش رسمي روي آورده و زمينه هاي ارتقاء بنگاه هاي بخش غــير رسـمي را فراهـم آورد. انجـام اصلاحـاتي در 
سيستم مالياتي، قانون كار و تأمين اجتماعي به نفع بخش غير رسمي موجه مي نمايد، تا بخش غير رسمي در حــد 

امكان در حوزه نظارت دولت قرار گرفته  و از سوي ديگر ايجاد فرصتهاي شغلي در اين بخش تسهيل شود. 
/١٠ شكاف زياد بين نرخ هاي بهره رايج در بازار،زمينه ساز ايجاد اشتغال در بخش غير رسمي و تأسيس بنگاه ها  ٧ 
ــن نـرخ بـهره  با سرمايه اندك شده است. بنابراين لازم است باكاهش ديوانسالاري حاكم بر سيستم بانكي و تعيي
متناسب با تعادل عرضه و تقاضاي سرمايه ، هم به يكپارچه شدن بازار هاي مالي كمك كردو هم شرايطي فراهــم 
آوردكه بخش غير رسمي با نرخ هاي معقول،بدون تحمل هزينه هاي اضافي، بتواند نيازهاي سرمايه اي خويش را 

مرتفع سازد. 
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كنترل نرخ بيكاري زنان 

/١٠ بالا بودن نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات متوسطه از دلايل اصلي ورود زنان به دانشــگاه اسـت. افزايـش  ٨ 
ــوزش عـالي و نـرخ  زمينه هاي اشتغال براي اين زنان همراه با ارائه تصوير دقيقي از وضع فعاليت افراد داراي آم
ــش نـرخ  بيكاري روز افزون آنها مي تواند از تقاضاي اجتماعي براي ورود به دانشگاه بكاهد و موجب كنترل افزاي

بيكاري زنان فارغ التحصيل آموزش عالي گردد. 
 

اصلاح نگرش و انتظارات جويندگان كار 
/١٠ اتخاذ تمهيداتي براي كاهش نابرابري ارزشي موجود بين مشاغل ، نقش ها و موقعيت هاي مختلف اجتماعي،  ٩ 
براي اصلاح انتظارات دانش آموختگان و نقش رفتاري آنها در بازار كار ضروري است. بويژه آموزش كودكــان و 

نوجوانان در دوران جامعه پذيري و بازاجتماعي شدن اهميت بســيار دارد . همچنيـن ارائـه اطلاعـات بـازار كـار       
(شاخصهاي كليدي بازار كار)  به جويندگان كار بسيار اساسي است.  

 
اتخاذ سياستهاي فعال بازار كار   

 ١٠/١٠ ايجاد پايگاه اطلاعاتي مناسب در جهت شناخت ابعاد و ساختار بيكاري كشور بــراي آگـاهي از تغيـيرات بـه 
عمل آمده و پيش بيني وضعيت در آينده از مهمترين اقدامات براي ساماندهي بازار كار اســت . ايـن مـهم بـايد 
توسط مراكز خدمات اشتغال وزارت كار با همكاري سازمانهايي نظير سازمان تأمين اجتماعي ، كميته امداد امــام 
ــاكم بـروزارت  خميني و سازمان بهزيستي كه حمايت از بيكاران را بر عهده دارند، انجام شود. اصلاح ديدگاه ح
ــن بـازنگري وظـايف  كار و امور اجتماعي ، كه در حال حاضر فقط مبتني بر حمايت از شاغلان است ، همچني
اين وزارتخانه ( بويژه تعريف حد ومرز آن با وظايف شورا ها و اتحاديه هاي كــارگـري و صنفـي ) ،ضـروري 
است . وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان دستگاه اجرايي مسؤول در زمينه اشتغال و بيكــاري بـايد بـه ايجـاد 
پايگاه اطلاعاتي بازاركارو مشاغل ،طراحي و اجراي طرح هاي فعال بازار كار و ارزيابي مســتمر پيشـرفت بيكـاران 

در يافتن شغل از طريق مراكز خدمات  اشتغال، متعهد باشد. 
 ١٠/١١ اجراي سياستهاي فعال بازار كار براي مقابله با بيكاري در چارچوب طرح هاي فعــال توصيـه مـي شـود. 
نمونه هايي از اين طرح ها ،كه لازم است با همكاري سازمان هاي حمــايت كننـده از بيكـاران بـه اجـرا در آيـد، 
ــه بـه كارفرمايـان  عبارت است از : آموزش به گروه هاي هدف از جامعه بيكاران با اهداف مشخص ، دادن ياران
ــد صلاحيـت بـه ويـژه دانـش  موجود كه فرصتهاي جديد شغلي ايجاد مي كنند، توجه به خود اشتغالي افراد واج
آموختگان آموزش عالي و كارآفرينان، و مهمتر از همه تقويت ساز و كــار جسـتجوي شـغل و پيگـيري وضعيـت 
ــه مـي شـود منـابع مـالي  بيكاران حتي پس از يافتن شغل ، به منظور اصلاح طرح هاي فعال . به طور كلي توصي
موجود براي حمايت از بيكاران به تدريج به طرح هاي فعال منتقل شود و بيكاران براي يافتن شــغل و حفـظ آن 

مورد حمايت قرار گيرند. 
 

سياستهاي تنظيم بازار كار 
ــتغال،   ١٠/١٢ اجراي سياستهاي تنظيم بازار كار براي ايجاد تعادل در بازار كار ايران از قبيل : كاهش درجه حفظ اش
ايجاد انعطاف پذيري در زمان كار با به رسميت شناختن و به مورد اجرا درآورد كار موقت و كــار نيمـه وقـت و 
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ايجاد نهادهاي لازم براي هدايت بيكاران به سمت اينگونه مشاغل ، ايجاد انعطاف پذيري در مزد از طريق ايجــاد 
ارتباط بين مزد و حقوق از يك طرف و مهارت يا نتيجه كار از طرف ديگر،ضروري است . 

 
گسترش بخش دانش و توجه به توسعه علم و فناوري 

ــت   ١٠/١٣ شكل دادن به بخش دانش در گروه هاي مختلف فعاليت، از جمله مهمترين راهبردهاي بازار كار اس
ــيروي متخصـص مـي شـود. حمـايت از  كه موجب كاهش تمركز تخصصي و مهارتي شاغلان و افزايش اشتغال ن
ــها بـا توسـعه علـم و فنـاوري از راهكارهـاي  تغييرات سازماني و اصلاح قوانين و مقررات در جهت سازگاري آن

اساسي در اين زمينه است . 
ــه منظـور   ١٠/١٤ گسترش تحقيق وتوسعه(R&D) در فعاليتهاي اقتصادي ، در جهت دانش بري بيشتر توليد و ب
ــراي محصـولات و خدمـات كشـور ،  فراهم كردن شرايط حضور در بازار جهاني و افزايش تقاضاي خارجي ب

اهميت قابل ملاحظه اي دارد.  
 ١٠/١٥ در صورت عدم توجه به بخش دانش ، با توجه به گسترش علاقه منــدي مصـرف كننـدگـان بـه مصـرف 
ــي بـه سـمت محصـولات خـارجي  محصولات دانش بر، تقاضاي داخلي نيز به تدريج از مصرف محصولات داخل
ــن محصـولات نـيز كـاهش  منحرف شده و با از دست رفتن مشتريان محصولات داخلي(كاهش تقاضا) ، توليد اي
يافته و نهايتا معضل بازار كار نيروي متخصص تشديد خواهد شد. توجه به توليد محصولات و ارائه خدمات قابل 
ــراي گسـترش تجـارت خـارجي و افزايـش تقاضـاي مؤثـر بـراي  عرضه به بازار جهاني ، به عنوان شرط اوليه ب
ــاوري  متخصصان آموزش عالي توصيه مي شود. همچنين انتقال تدريجي صنايع صادراتي به سوي صنايع داراي فن

عالي و مزد بالا براي ايجاد مزيت مقايسه اي در سطح جهاني و نيز جذب متخصصان توصيه مي شود. 
 ١٠/١٦ استفاده مؤثر از فرصتهاي ايجاد شده توسط فناوري اطلاعات و ارتباطات براي ايجــاد تغيـيرات فنـاوري در 
ــي  فعاليتهاي اقتصادي و ايجاد محيط مناسب براي رشد توليد و جذب متخصصان توصيه مي شود. تأمين دسترس
ــت ديگـري  مردم به فناوري هاي نوين و ايجاد شرايط لازم براي رشد اقتصادي مبتني بر پيشرفت فناوري سياس
است كه اجراي آن پيشنهاد مي شود. بررسي انجام شده نشان مي دهد كه با افزايش درصد جمعيــت برخـوردار 
از فناوري هاي عمومي، اشتغال در بخش صنعت و اشتغال افراد ماهر و متخصص در كل كشور افزايش مي يابد. 
رـ   ١٠/١٧ ايجاد نظام مالي مناسب براي جذب سرمايه ها و سرمايه گذاران خطر پذير بسيار اساسي است. اين ام
موجب تسريع نوآوري در صنايع و رشد فناوري هاي نوظهور شده و ضمن ايجاد زمينه هاي رشد اقتصادي مبتني 

بر نوآوري و فناوري هاي جديد، رونق تجارت خارجي و نيز جذب كارآفرينــان و متخصصـان را بـه دنبـال دارد. 
 



 (٣١)

نمودار ٤  نظام آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص كشور 
ماخذ: گزارش تلفيق شماره ٦  (نفيسي، ١٣٨٠) 

نظام 
آموزش و

تربيت 
نيروي 
انساني 
متخصص

اعزام 
دانشجو

به 
خارج از
كشور

آموزش
عالي 
نوين 

بخش 
دولتي 

وابسته به 
وزارت 

خانه هاي 
مسؤول 
آموزش 
عالي 

حضوري 
(روزانه – 
شبانه ) 

دانشگاه هاي وابسته به وزارت

علوم ، تحقيقات و فناوري 

دانشگاه هاي وابسته به وزارت 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

نيمه 
دانشگاه پيام نور حضوري 

وابسته به 
ساير 

سازمان ها
و وزارت 
خانه هاي 
دولتي 

مؤسسات 
آموزش 

عالي 
رسمي 

رفع نياز 
عمومي 

حالت 
مختلط 

رفـع نيــاز
دستگاه ها

آموزشكده هاي فني و حرفه اي 
وزارت آموزش و پرورش 

دوره هـاي علمـي ـ كـاربردي دانشـگاه  جــامع
علمي – كاربردي   

دوره هاي تحصيلات تكميلي مؤسسات پژوهشي

ساير مؤسسه هاي آموزش عالي 
دولتي و نظامي 

دوره هاي بلند مدت آموزش ضمن 
خدمت وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي

بخش 
غير 

دولتي 

دانشگاه آزاد اسلامي 
دانشگاه هاي حوزوي 

مؤسسـات آمـوزش عـالي غـــير

مدارس وابسته به حوزه هاي علمي 
آموزش
عالي 

بومي 

آموزش  
عالي معادل

(ضمن 
خدمت) 



 (٣٢)

 
جدول ٢ - مقايسه سهم و متوسط نرخ رشد دانش آموخته ، دانشجو ، و پذيرفته شده در هر يك از  مسير 

هاي عرضه آموزش عالي دوره ٦٨-١٣٧٧ ( ارقام به درصد ) 
متوسط رشد سالانه * سهم در سال ١٣٧٧ سهم در سال ١٣٦٨ 

ي 
ستگ

 واب
وع

 ن
وابستگي سازماني و نوع ارايه 

آموزش 
دانش 

آموخته 

دانشجو 

ش 
پذير

دانش 
آموخته 

دانشجو 

ش 
پذير

دانش 
آموخته 

دانشجو 

ش 
پذير  



 (٣٣)

 
 
 

درصــــد 
 رشد 

 ١٨/٤
 ١٧/٤
 ١٦/٤
 ١٥/٦
 ١٤/٨
 ١٤/١
 ١٣/٥
 ١٢/٩
 ١٢/٤

 ١٥/٧

گزينه ٢ از ٤ گزينه (٦) 
مخـارج از محـل منــابع 

ص 
اختصا

ميليـــارد 
ريال 

 ٢١
 ٢٦
 ٣١
 ٣٦
 ٤١
 ٤٨
 ٥٤
 ٦٢
 ٧٠
 ٧٨ 

 درصد رشد 
 ٥/٧
 ٧/٢
 ٩/٢

 ١١/٦
 ١٤/٣
 ١٧/٠
 ١٩/٤
 ٢١/٣
 ٢٢/٧

 ١٣/٤

گزينـه ٢ از ٣ گزينــه (٥) 
ش عـالي در 

مخارج آمــوز
الگوي اقتصاد سنجي 

ميليـــارد 
ريال 

 ١٦٤
 ١٧٤
 ١٨٦
 ٢٠٣
 ٢٢٧
 ٢٥٩
 ٣٠٣
 ٣٦٢
 ٤٤٠
 ٥٤٠ 

  درصد رشد 
 ١٦/٤
 ١٥/٧
 ١١/٤
 ١١/٣
 ٩/٤
 ٩/٤
 ٨/٨
 ٨/٣

 ١٢/٣

گزينـــه ٤ از ٤گزينــــه (٤) 
س 

ش عالي بر اسا
مخارج آموز

دانشجووهزينه سرانه 

 ميليارد ريال 
 ٢١٠
 ٢٤٤
 ٢٨٣
 ٣١٥
 ٣٥٠
 ٣٨٣
 ٤١٩
 ٤٥٦
 ٤٩٤ 

درصــــد 
  رشد 

 ١١/٢
 ١١/١
 ٨/٦
 ٨/٥
 ٨/٣
 ٨/٠
 ٧/٥
 ٦/٨

 ٨/١

ميليارد 
 ريال 

 ١٧٩
 ١٩٩
 ٢٢١
 ٢٤٠
 ٢٦١
 ٢٨٢
 ٣٠٥
 ٣٢٧
 ٣٥٠ 

ش 
گزينـه ١ از ٢ گزينـه(٣) پيــ

ش عـالي بـر 
بيني مخارج آمــوز

ت 
س بودجه دول

اسا

مخاـرج 
بــــــه 
٤  بودجه 
 ٤/٢
 ٤/٤
 ٤/٥
 ٤/٦
 ٤/٧
 ٤/٨
 ٤/٩
 ٥/٠ 

درصــــد 
  رشد 

 ١١/٢
 ١١/١
 ٨/٦
 ٨/٥
 ٨/٣
 ٨/٠
 ٧/٥
 ٦/٨

 ٨/٦

ميليارد 
 ريال 

 ١٨٧
 ٢٠٧
 ٢٣٠
 ٢٥٠
 ٢٧١
 ٢٩٤
 ٣١٧
 ٣٤١
 ٣٦٤ 

ش بينــي 
گزينه ٢ از ٢ گزينه (٢) پي

 G
N

P ش عالي از
مخارج آموز

درصد از 
 

G
N

P 
 ١/٠٠٠
 ١/٠٥٠
 ١/١٠٠
 ١/١٢٥
 ١/١٥٠
 ١/١٧٥
 ١/٢٠٠
 ١/٢٢٥
 ١/٢٥٠ 

درصد 
 رشد 
 ٧/٨
 ٧/٧
 ٧/٧
 ٧/٧
 ٧/٧
 ٧/٧
 ٧/٧
 ٧/٢
 ٦/٦

 ٧/٤

گزينـه ٤ از ٤ گزينــه (١) 
ش بيني تعداد دانشجو 

پي

دانشجو 

 ٧٧٨٨٨٤
 ٨٣٩٤٣١
 ٩٠٤٤٤٠
 ٩٧٤٢٤٢

 ١٠٤٩١٤٩
 ١١٢٩٥٣٧
 ١٢١٦٠٨٦
 ١٣٠٩٢٦٥
 ١٤٠٢٩٣٦
 ١٤٩٦١٨٣ 

ت ١٣٦١ ) 
ت ثاب

مخارج به قيم  ) ش دولتي در دوره ١٣٨٠-١٣٨٩ 
ش عالي بخ

ت مخارج آموز
ش بيني وضعي

سال جدول ٣ - گزينه هاي توصيه شده براي پي

 ١٣٨٠
 ١٣٨١
 ١٣٨٢
 ١٣٨٣
 ١٣٨٤
 ١٣٨٥
 ١٣٨٦
 ١٣٨٧
 ١٣٨٨
 ١٣٨٩

متوســـط 
نرخ رشد 

دوره 

ش هزينه سرانه دانشجو 
ت به ٢٠٠٠ نفر و افزاي

ش دانشجو درصد هزار نفر جمعي
ت در سال ١٣٨٩ به ٢٠٠٠نفر .               (٤) - افزاي

ش تعداد دانشجويان دولتي در صد هزار نفر جمعي
(١)- بر مبناي افزاي

ك متغير روند و حذف نوسانات كوتاه مدت با استفاده از فيلتر 
ش بيني به كم

G در سال ١٣٨٩ برسد .                     (٥)- پي
N

P ش عالي دولتي از ١ به ١/٢٥ درصد 
ت مخارج آموز

ض انكه نسب
(٢) - با فر

G.                                                 (٦)- استمرار روند رشد گذشته و با استفاده از الگوي اقتصاد سنجي 
N

P  ت در حد ٢٤ درصد
ت بودجه عمومي دول

ت نسب
ض تثبي

(٣)- با فر
 . [ [ نادري ، ١٣٨٠  ص ١٦٧ ، ١٧٤ ، ١٧٧ ، ١٧٩ ، ١٨٣ ، ١٨٨ 

ص 
*- مأخذ : برگرفته از جداول  

 



 (٣٤)

 
جدول ٤ - تحولات شاخص هاي مالي آموزش عالي دوره ٥٧-١٣٨٠ (ارقام به ميليارد ريال – درصد ) 

شاخص هاي مالي آموزش ها 
 

سال 

بودجه 
آموزش 

عالي      
(دولتي)(١) 

بودجه 
بخش هاي 
آموزش 

(دولتي) (٢) 

بودجه 
عمومي 

دولت (٣) 

توليد 
ناخالص 

ملي (٤) 
نسبت 
١به٢ 

نسبت   
١به٣ 

نسبت  
١به٤ 

نسبت 
٢به٤ 

 ١٣٥٧
 ١٣٦٢
 ١٣٦٧
 ١٣٧٢
 ١٣٧٧
 ١٣٨٠

 ٥٦/٩
 ٥٥/٢
 ١٠٦/٦
 ٨٥٢/٨
 ٣٤٢٩/٣
 ٧٠١٨/٨

 ٢٧٤/٤
 ٥٢٧/٧
 ٨٨١/٧
 ٤٩٤٤/٥
 ١٦٣٤٣/٤
 ٢٩٠٥٥/٠

 ٢٠٤٤/٢
 ٣٦٧١/٧
 ٤٢١٠/٦
 ٢٠٨٨٦/٩
 ٧٠٩٧٠/٣

 ١٣٦٦١٤/٩

 ٥٠٨٦
 ١٣٣٧٠
 ٢٢١٨٨
 ٩١١٢٥
 ٣١٨٢١٩
 ٦٣٢٠٠٠

 ٢٠/٧
 ١٠/٥
 ١٢/١
 ١٧/٢
 ٢١/٠
 ٢٤/٢

 ٢/٧٨
 ١/٥
 ٢/٥٣
 ٤/٠٨
 ٤/٨٣
 ٥/١٤

 ١/١٢
 ٠/٤١
 ٠/٤٨
 ٠/٩٤
 ١/٠٨
 ١/١١

 ٥/٣٩
 ٣/٩٥
 ٣/٩٧
 ٥/٤٣
 ٥/١٤
 ٤/٦٠

ــــط  رشـــد متوس
١/١٧   ٢٣/٣ ٢٠/٠ ٢٢/٥ ٢٣/٣ (درصد)٥٧-١٣٨٠ 

برابر 
 ١/٨٥
برابر 

 ٠/٩٩
برابر 

 ٠/٨٥
برابر 

ــــط  رشـــد متوس
٢/٣ ٢٣/٩ ٢٢/٢ ٢٤/٩ ٣٠/٩ (درصد)٦٢-١٣٨٠ 

برابر 
 ٣/٤٣
برابر 

 ٢/٧
برابر 

 ١/١٦
برابر 

ــــط  رشـــد متوس
١/٤ ٢٧/٤ ٢٦/٥ ٢٤/٨ ٣٠/١ (درصد)٧٢-١٣٨٠ 

برابر 
 ١/٢٦
برابر 

 ١/١٨
برابر 

 ٠/٨٥
برابر 

مأخذ : برگرفته از جدول هاي ص ص ٥٣ ،٥٥ ، ٥٨ [نادري ، ١٣٨٠] . 



 (٣٥)

 
 

جدول ٥- مقايسه نشانگرهاي اصلي آموزش عالي ايران با كشورها و مناطق مختلف جهان 

نام كشور ها و مناطق جهان 

نسبت 
دانشجو 
در يك 

صد 
هزار نفر 
جمعيت 
(نفر) 

نسبت 
مخارج 
جاري 

آموزش 
عالي از 

كل 
مخارج 
آموزش 

(درصد) 

نسبت 
دانشجو 
به هيأت 
علمي 
(نفر) 

نسبت 
مخارج 
جاري 
سرانه 

آموزش 
عالي به 
 GNP
سرانه 

(درصد) 

ضريب 
پوشش 
تحصيلي 
 ٢٤-١٨
ساله ها 

(درصد) 

نسبت 
اعتبارات 
بخش 
دولتي 

آموزش 
عالي به 
بودجه 
عمومي 
دولت 

(درصد) 

نسبت 
دانشجوي 
گروه علوم 
انساني ـ 

اجتماعي و 
هنر به كل 
دانشجويان 
(درصد) 

نسبت 
دانشجوي 
كارشناسي 
ارشد و 
بالاتر به 

كل 
دانشجويان 
(درصد) 
 (**)

ژاپن ١٩٩٠  
كره جنوبي ١٩٩٤ 

مالزي ١٩٩٣ 
چين ١٩٩٣ 
تركيه ١٩٩٤ 
مصر ١٩٩٣ 
هند ١٩٩٠ 
كانادا ١٩٩٣ 

امريكا ١٩٩٣   
انگلستان ١٩٩٣ 

هلند ١٩٩٣ 
فرانسه ١٩٩٣ 
ارژانتين١٩٩٤ 
استراليا ١٩٩٣ 

 ٢٣٤٠
 ٤٩٣٠
 ٨٨٤
 ٣٧٧
 ١٩٣٢
 ١٥٤٢
 ٥٨٣
 ٦٩٨٠
 ٥٥٤٦
 ٢٧٨٨
 ٣٣٥٢
 ٣٦٢٣
 ٣٠٧٦
٣١٣٥

 ٢١/٤
 ٧/٦
 ١٦/٨
 ١٦/٥
 ٢١/٤
 ٣٦/٥
 ١٤/٤
 ٢٧/٩
 ٢٥/٦
 ٣٢/١
 ١٦/٧
 ١٦/٥
 ٣٦/٦
ــ 

 ١٠
 ٢٢
 ١٥
 ٦
 ١٨
 ١٦
 ١٧
 ٢٣
 ١٤
 ١٦
 ٧
 ٢٥
 ١٧
 ٢١

 ٢١
 ١٦
 ١١٧
 ١٤٠
 ١١٩
 ٩٣
 ٧٠
 ٢٧
 ٢١
 ٤٣
 ٥٤
 ٢٢
 ١٧
 ٤٨

 ٣١/٣
 ٣٩/٩
 ٧/٣
 ١/٦
 ١٤/٨
 ١٩/٢
 ٦/٧
 ٩٨/٨
 ٧٦/٢
 ٢٧/٨

ــ 
 ٤٣/٢
 ٤٣/٤
ــ 

 ٣/٦
 ١/٤
 ٢/٨
 ١/ ٢
ــ 
ــ 

 ١/٦
 ٤/٠
 ٢/٧
ــ 
ــ 
ــ 

 ٤/٨
ــ 

 ٦٥/٤
ــ 
ــ 

ــ 
ــ 
ــ 
ــ 

 ٥٣/٨
ــ 
ــ 

 ٦٢/٩
 ٤٦/٥

ــ 
ــ 

 ٣
 ٦
 ٤
 ٢
 ٥
 ١٦
 ١١
 ٦
 ١٣
 ١٤
ــ 
 ١٠
ــ 
 ١٢

ايران ١٩٩٧ 
دولتي 
كل 

 
ــ 
٢٠٦٢

 
 ٢١/١

 

 
 ٢٤/٢
 ٤٦

 
 ٧٥
 ٥٥

 
ــ 
 ١٦

 
 ٢/٩
ــ 

 
 ٤٣
 ٥٢

 
 ١٦
 ١٠

جهان ١٩٩٢ 
كشورهاي درحال توسعه ١٩٩٢ 

كشورهاي افريقاي شمالي و خاور ميانه 
 ١٩٩٢

كشورهاي توسعه يافته ١٩٩٢ 

ــ 
ــ 
ــ 
 

ــ 

 ١٦*

 ١٥/٧*

 ٢٥/٥*

 
 ١٨/٢*

ــ 
ــ 
ــ 
 

ــ 

 ٧٧*

 ٩١*

 ٨٢/٠*

 
 ٢٦*

 ١٤/٦
 ٧/٨
 ١٣/٠

 
 ٥٤/٠

ــ 
ــ 
ــ 
 

ــ 

ــ 
ــ 
ــ 
 

ــ 

ــ 
ــ 
ــ 
 

ــ 
*- برگرفته از جداول ص ص ٦٨ و ٦٩  [ نادري ، ١٣٨٠ ] . 

**- برگرفته از جداول ص ٢٨٣   [ صالحي ، ١٣٧٧ ] . 

مأخذ : به استثناي موارد مشخص شده بالا برگرفته از جداول ص ٥٩ و ٦٩ [ سهرابي ١٣٧٧ ] . 
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فصل ١ –  معرفي طرح ، الگوي انجام مطالعات و گزارشهاي تلفيق 
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 ٣ ١/١      پيشينه، موضوع و اهداف طرح

 
 ٤ ١/٢     مروري بر نحوه اجراي طرح
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 ٧ ١/٢/٤  منابع مالي طرح و نحوه مصرف آن
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 ٨ ١/٤      الگوي انجام مطالعات و تهيه گزارشهاي تلفيق
 ٩ ١/٤/١  الگوي انجام مطالعات 

 ١٠ ١/٤/٢ معرفي گزارش نهايي طرح (گزارش حاضر)
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١ معرفي طرح ، الگوي انجام مطالعات و گزارشهاي تلفيق 
 

        در آمد  
١ـ  هدف از اين فصل ، ارايه حد اقل اطلاعات لازم براي آشنايي خوانندگان اين گزارش بــا طـرح 
ــژه گزارشـهاي تلفيـق  نيازسنجي نيروي انساني متخصص ، نحوه اجرا و دست آوردهاي طرح ، به وي
ــن طـرح ملـي، در  تهيه شده و الگوي نظري آنها، است . اطلاعات تفصيلي در مورد تجربه اجراي اي

گزارش پايان كار طرح (غفراني ،خرداد١٣٨١) ، ارايه شده و قابل دسترس است.  
 

 ١/١ پيشينه ، موضوع و اهداف طرح 
 

٢ـ  طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشور، كه قرارداد 
اوليه آن با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خــرداد ١٣٧٨ بـه امضـاء رسـيد،  از آبانمـاه 

١٣٧٨ در مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي آغاز و در اسفند ١٣٨٠ به پايان رسيد . 
٣ـ  موضوع طرح ، «انجام مطالعات و پژوهش هاي مرتبط با تدوين برنامه جامع ده ساله تربيت نــيروي 
ــعه منـابع انسـاني و رديـف اعتبـاري  انساني متخصص كشور، موضوع تبصره ٣٦ قانون برنامه دوم توس
٥٠٣٠٢٩ قانون بودجه سال ١٣٧٨ كل كشور» ، بوده است. شرح خدمات قــراردادي (طبـق متمـم 
ــراي ايـن طـرح ، موضـوع  قرارداد مهر ماه ١٣٧٩) ، در پيوست ١ اين فصل آمده است. قبل از اج
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ــاونت  عرضه وتقاضاي نيروي انساني متخصص در ايران ، در يك گروه مطالعاتي تشكيل شده در مع
ــايج آ ن  و نت
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١/٢/٢  فراخوان عمومي طرح هاي پژوهشي و استفاده از ظرفيت پژوهشي كشور  
٧-  براساس بررسي هاي انجام شده در كميته علمي، محورهاي اصلي پژوهش كــه تحقـق اهـداف 

طرح را ميسر مي سازد ، به شرح زير تعيين شده است:  
 ١) روش شناسي و مباني نظري توسعه منابع انساني. 

٧- تحليلتحولاتاجتماعي(فرهنگي، سياسي، اقتصادي) وتاثيرآنرويعرضهوتقاضاينيرويمتخصص. 
٨- تحليلتحولاتجهانيومنطقه ايوتاثيرآنبربازار كار داخلي و سياست گذاري توسعه منابعانساني. 

٩- برآورد و تحليل تقاضاي اقتصادي نيروي انساني متخصص. 
١٠- برآورد و تحليل تقاضاي اجتماعي ورود به آموزش عالي. 

١١- تحليل بازار كار و سازوكارهاي مؤثر در آن. 
١٢- تحليل نظام آموزش عالي و تربيت نيروي انساني متخصص. 

كميته راهبري و نظارت

رييس مؤسسه 

مشاوران مدير اجرايي طرح كميته علمي  طرح 

معاون مدير طرح  منشي طرح 

مجريان طرح هاي مطالعاتي پژوهشي  

نمودار ١-١ ، سازماندهي اجراي طرح 
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ــك از  ٨-  به منظور استفاده حداكثر از ظرفيت پژوهشي كشور در اجراي اين طرح ملي ، براي هري
ــر ٧٠ موضـوع ) تعريـف و فراخـوان  محورهاي پژوهشي بالا ، موضوعهاي پژوهشي تفصيلي ( بالغ ب
ــز پژوهشـي و انجمـن هـاي علمـي، در  طرحهاي پژوهشي، علاوه بر ارسال به كليه دانشگاهها، مراك
ــطح كشـور بـراي همكـاري  رسانههاي عمومي نيز منتشر شده و از كليه پژوهشگران علاقمند در س

دعوت به عمل آمد.  
ــابي و داوري كميتـه علمـي قـرار گرفـت. از  ٩-  پيشنهاد طرحهاي رسيده در دو مرحله مورد ارزي
حدود ٢٤٠ پيشنهاد طرح اوليه حدود ٧٤ طرح انتخاب و پس از دريافت پيشنهاد طرحهاي تفصيلي 
و داوري علمي آنها، نهايتاً حدود ٤٠ طرح به تصويب كميته علمي رسيده و منجر به عقــد قـرارداد 
گرديد. فهرست پيشنهاد طرحهاي اوليه و پيشنهاد طرحهاي تفصيلي در پايگاه اطلاعات مستندسازي 

الكترونيكي طرح قابل دسترس است. 
 

١/٢/٣ نظارت وهدايت طرحهاي پژوهشي  
١٠- به منظور حصول اطمينان از پيشرفت طرحهاي پژوهشي، درجهت تحقق اهداف كلــي طـرح 

نيازسنجي و حفظ كيفيت ، يك فرآيند نظارت و هدايت به شرح زير برقرار بوده است  :  
 • براي كليه طرحهاي مصوب يك رابط علمي در نظر گرفته شد، تا علاوه بر هدايــت پژوهشـگر ، 

پيشرفت كار طرح را پيگيري و به كميته علمي ومدير اجرايي طرح ، گزارش نمايد .  
ــاي)   •  گزارشهاي مياني طرحها ( پس از انجام حدود ٥٠ درصد كار)، توسط رابط علمي و داور(ه
مستقل كميته علمي مورد ارزيابي قرارگرفته و نتايج ارزيابي براي اصلاح احتمالي مســير ، كتبـا بـه 
پژوهشگران اعلام و در موارد ضروري با تشكيل زير كميته هاي علمي ، باحضور پژوهشــگر و رابـط 

علمي ، نارساييهاي پژوهش مورد بحث قرار گرفته است .  
ــار ، بـه نحـو مشـابهي مـورد داوري   • گزارشهاي نيمه نهايي طرحهاي پژوهشي نيز ، قبل از انتش
كميته علمي قرارگرفته و پــس از انجـام اصلاحـات پيشـنهادي داوران و مطـابقت بـا دسـتورالعمل 

گزارش نويسي، نهايي و آماده انتشار شده است . 
 
 
 



 Ô

 ١/٢/٤  منابع مالي طرح و  نحوه مصرف آن 
ــن  ١١- اعتبار اوليه طرح (طبق قرارداداوليه ) مبلغ يك ميليارد و هشتصد ميليون ريال بوده است. اي
مبلغ پــس از شـروع طـرح ، بـه دليـل گسـترش زمينـه هـاي پژوهـش و افزايـش حجـم قراردادهـا ، 

درچهارچوب متمم قرارداد امضا شده در مهرماه ١٣٧٩ به سه ميليارد ريال افزايش يافت.  
١٢- كل هزينه هاي انجام شده طرح تا پايان خرداد ١٣٨١ حدود ٢٥٥٠ ميليون ريــال بـوده اسـت. 
درصد هزينه هاي انجام شده به تفكيك اقلام اصلي هزينه در نمودار ٢-١ زير نشــان داده شـده اسـت. 

ريز هزينه هاي انجام شده در يك بانك اطلاعاتي وارد شده و قابل دسترس و گزارش گيري مي باشد.   

 

اجراي طرحهاي پژوهشي
%٦٨,٨

هدايت، نظارت و ارزيابي طرح
%٦,١

نشست ، كارگاه و سمينار
%٣,٢

تهيه و پردازش اطلاعات
%٠,٨

تهيه گزارشهاي جنبي
%١,٠

تهيه گزارشهاي تلفيق
هزينه هاي اداري، مالي و پشتيباني٦,٥%

%٧,١

مديريت اجرايي طرح و دبيرخانه
%٦,٥

اجراي طرحهاي پژوهشي

تهيه گزارشهاي تلفيق

تهيه گزارشهاي جنبي

تهيه و پردازش اطلاعات

هدايت، نظارت و ارزيابي طرح

نشست ، كارگاه و سمينار

مديريت اجرايي طرح و دبيرخانه

هزينه هاي اداري، مالي و
پشتيباني

نمودار ١-٢ درصد هزينه هاي اصلي طرح 
 

١/٣  برون دادهاي طرح  
١٣- برون دادهاي طرح به شرح زير است :   

 ١) گزارشهاي طرحهاي پژوهشي انجام شده  : جمعا ٤١ گزارش (شامل ٣٦ طرح به اتمام رسيده، ٣ 
ــه اتمـام نرسـيده اسـت).  طرح با توافق نيمه تمام گذاشته شده و ٢ طرح تا پايان سال ١٣٨٠ ب
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ــت ٤  ايـن  فهرست گزارشهاي طرحهاي به اتمام رسيده و اسامي پژوهشگران مربوط ، در پيوس
فصل نشان داده شده است.  

ــت ٤ ايـن فصـل ) كـه همـراه بـا  Ï) گزارشهاي تلفيق تهيه شده (جمعا ٧ گزارش . به شرح پيوس
ــه ريـزي قـرار گرفتـه اسـت.  گزارشهاي طرحهاي پژوهشي در اختيار سازمان مديريت و برنام

ارتباط بين طرح هاي پژوهشي و گزارش هاي تلفيق در نمودار ٣-١ نشان داده شده است.  
Ð) مجموعه مقاله هاي سمينار ارايه نتايج طرح ، خرداد ١٣٨١ ( يك جلد ) 

Ñ)  مجموعه چكيده مقاله هاي سمينار ارايه نتايج طرح ، خرداد ١٣٨١ ( يك جلد ) 
Ò)  تك نگاشت مقاله هاي سمينار ارايه نتايج طرح ،خرداد ١٣٨١: ٢٩ مقاله  

Ó) لوح فشرده (CD ) شاخصهاي كليدي بازار كار ايران( KILM-IR ) ، به همراه دفترچه راهنما . 
Ô)  گزارشهاي پيشرفت كار طرح : جمعا ٧ گزارش (شامل گزارش پايان كار طرح) . 

Õ)  نرم افزار مستند سازي الكترونيكي تجربه اجراي طرح .  
Ö)  نرم افزار بانك اطلاعات مالي طرح .  

ــنجي و سياسـتگذاري توسـعه  ÎÍ)  نرم افزار بانك داده هاو اطلاعات آماري مورد نياز براي نيازس
منابع انساني كشور .  

١٤- مجموعه برون دادهاي رديفهاي ١ الي ٥ بالا ، علاوه بر انتشار به صورت تك نگاشــت ، بـه 
ــق مركـز اسـناد وانتشـارات موسسـه پژوهـش و  صورت لوح فشرده (CD ) نيز تهيه شده و از طري

برنامهريزي آموزش عالي قابل دسترس مي باشد. 
 

١/٤  الگوي انجام مطالعات و تهيه گزارشهاي تلفيق  
١٥- عرضه وتقاضاي خدمات آموزش عالي در يك نگاه كلي ، داراي بازاري به وسعت جامعــه و 
ــاني متخصـص در بـازار كـار،  سازو كاري نسبتا پيچيده است . همچنين عرضه وتقاضاي نيروي انس
ــامل بيـن  تحت تاثير عوامل متعدد و سازو كار پيچيده ديگري است . مباني نظري اين بازار ها و تع
آنها ، در برخي از پژوهشهاي انجام شده ( گزارش شماره ١٧ ) و گزارشــهاي تلفيـق ( شـماره هـاي 
٣و٤ و همين گزارش ) مورد تحليل قرار گرفته است . در زير تلاش به عمل آمــده اسـت بـا ارايـه 
ــا محورهـاي اصلـي پژوهـش و مطالعـات انجـام شـده در  الگويي ساده ، ارتباط بين موضوع طرح ب
چهارچوب اين طرح ، بويژه تهيه گزارشهاي تلفيق، روشن شود .اين الگو اجازه مي دهد، باكمي كردن 



 Ö

جريان تقاضاي اجتماعي ورود بهآموزش عالي و در نظر گرفتن تحولاتي كه درمسيرآموزش وتربيت 
ــت موجـود ارايـه و  نيروي انساني متخصص ، و پس از آن ، اتفاق مي افتد ، تصوير گويايي از وضعي

آنرا با گزينه هاي مختلف پيشنهاد شده در طرحهاي پژوهشي وگزارشهاي تلفيق ، مقايسه نمود.  
 

١/٤/١  الگوي انجام مطالعات  
١٦- فرآيند آموزش و تربيت نيروي انســاني متخصـص ، از ابتـداي ورود بـه نظـام آمـوزش و 
ــودار شـماره ٣-١ نشـان  پرورش و سپس نظام آموزش عالي ، تا ورود به بازار كار و جامعه ، در نم
داده شده است. نظام آموزش عالي و تربيت نيروي انساني متخصص ، از يكسو با تقاضاي داوطلبــان 
ورود به آموزش عالي ( تقاضاي خانوار ها يا اصطلاحا تقاضاي اجتماعي ) و از سوي ديگر با تقاضـاي 
ــت .  نيروي انساني متخصص از طرف بازار كار و بنگاههاي اقتصادي ( تقاضاي اقتصادي ) مواجه اس
تقاضاي اجتماعي آموزش عالي نيز به نوبه خود از تحولات جمعيتي و نظام اموزش قبــل از دانشـگاه 
ــوزش عـالي وبـازار  تاثير ميپذيرد. در اين الگو ، براي اجتناب از پيچيدگي ، تعامل بازار خدمات آم
كار نيروي انساني متخصص با يكديگر و با ساير بازارها، نمايش داده نشده است . ايــن الگـو مبنـاي 
ــنجي نـيروي انسـاني متخصـص قـرار داشـته و  انتخاب محورها و موضوعهاي پژوهشي طرح نيازس
گزارشهاي تلفيق طرح نيز حول همين الگو طراحي و سازماندهي شده است ( نمودار ٤-١ را ببينيد): 
 • گزارشهاي تلفيق ١و٢ ، به تحليل تحولات جمعيتي و بازشناسي منابع انســاني كشـور اختصـاص 

يافته است. 
 • گزارش تلفيق ٣  ، تقاضاي اقتصادي نيروي انساني متخصص در بازاركار ايران را برآورد نمــوده 

و سازو كار اين بازار را به تفصيل مورد تحليل قرار مي دهد .  
 • گزارش تلفيق ٤ ، به تحليل و برآورد تقاضاي اجتماعي ورود آموزش عالي مي پردازد .  

ــوزش و تربيـت   • گزارش تلفيق ٥ ،  به تحليل خود نظام آموزش عالي ، به عنوان  نهاد اصلي آم
نيروي انساني متخصص و ظرفيت پاسخگويي آن به تقاضــا ي جامعـه و بـازار كـار ، اختصـاص 

يافته است .  
ــوان   •  گزارش تلفيق ٦  ،  تحليل بازار كار كشور ، بويژه بازار نيروي انساني متخصص ، را ، به عن

آخرين مرحله فرآيند ، مورد پوشش قرار مي دهد.  
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نمودار شماره ٣-١ -  الگوي مطالعات طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص 
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بازاركار
نيروي

متخصص
شاغل 

               عرضه نيروي كار بالقوه     عرضه نيروي كار بالقوه     عرضه نيروي كار بالقوه      خروج از بازار كار          بيكار 
                         زير ديپلم                 ديپلم                با تحصيلات عالي  
             ( بدون مدرك) 

 
١/٤/٢  معرفي گزارش نهايي طرح (گزارش حاضر)  

ــه شـده انـد تـا بـه عنـوان يـك سـند  ١٧- گزارشهاي تلفيق شماره ١تا ٦ يادشده به نحوي تهي
كارشناسي مستقل ، براي پژوهشها و مطالعات بعدي نيز قابل استفاده باشد و به ايــن دليـل ، سـياق 
ــرح) ،  كارشناسي آنها حفظ شده است . گزارش حاضر ( گزارش تلفيق شماره ٧  يا گزارش نهايي ط
ــت ، در  كه عمدتا براي استفاده مسوولان در سطوح مختلف سياست گذاري طراحي و تهيه شده اس

بر گيرنده اطلاعات زير است :  
 • خلاصه يافته هاي طرح نياز سنجي نيروي انساني متخصص و گزارشهاي تلفيق ١ الي ٦ . 

 •  تحليل و برآورد عدم توازن بين عرضه وتقاضاي خدمات آموزش عالي  .  
 • تحليل و برآورد عدم توازن بين عرضه وتقاضاي نيروي انساني متخصص در بازار كار ايران .  

 •  پيشنهاد الگوها ي مختلف توسعه نظام آموزش عالي كشور ، براساس برآوردها و تحليلهاي بازار 
خدمات آموزش عالي از يكسو و بازار كار نيروي انساني متخصص از سوي ديگر .  
 • پيشنهاد راهبردها و سياستهاي اجرايي لازم ، در زمينه هاي مختلف مورد مطالعه . 

١٨- در پايان اين فصل ياد آوري اين مهم را ضروري مي بيند كه يافته هــاي ايـن طـرح ملـي ، تـا 
تاريخ تهيه اين گزارش ، هنوز مورد نقد و ارزيابي سازمان مديريت وبرنامه ريــزي (كارفرمـاي طـرح)، 
ــود مديـر اجرايـي  وزارت علوم،تحقيقات وفن آوري و جامعه علمي كشور قرار نگرفته است .  با اين وج

ــي ، خـرداد١٣٨١) ، كـارآيي داخلـي              طرح در گزارش پايان كار طرح ( تجربه اجراي يك طرح ملي، غفران



 ÎÎ

ــالي وانسـاني ، نوآوريـها ورهيافتـهاي مثبـت مديريتـي ،  ( بهروري) طرح ، از نظر استفاده بهينه از منابع م
ــق اهـداف طـرح را ، مـورد ارزيـابي  چالشها ، موانع اجراي طرح وكا ستيهاي مديريتي ، برون دادها و تحق
دروني قرار داده و پيشنهادهايي براي آينده طرح نيز ارايه نموده است . به اميد آنكه  پــس از در يـافت و 
اعمال نظرهاي اصلاحي كارفرما و وزارت متبوع ، ويراست بعدي ايــن گـزارش بتوانـد بـه صـورت كتـابي 

مستقل، از طرف موسسه پژوهش وبرنامه ريزي آموزش عالي منتشر شود .  
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نمودار ٤ـ١ : ارتباط بين طرح هاي پژوهشي و گزارشهاي اصلي و تلفيق 
 

گزارشهاي اصلي و تلفيق  طرح هاي پژوهشي   
 

 • انباشت سرمايه انساني و رشد طولاني مدت اقتصادي 
 • بررسي و برآورد نيروي متخصص موردنياز بخش كشاورزي … 

 • پيش بيني نياز به نيروي انساني متخصص و تحليل تحولات ساختاري آن 
 • تحليل نيازمندي صنعت دانش به دانش آموختگان آموزش عالي 

 MRP محاسبه نيروي انساني متخصص تا سال ١٣٨٥ با استفاده از روش • 
 • يك الگوي چندبخشي و پوياي برنامه ريزي نيروي انساني 

 R&D برآورد نيروي انساني متخصص مورد نياز توسعه فن آوري و • 
 • بررسي ساختار بازار كار نيروي انساني متخصص و داراي آموزش عالي … 

 • بررسي اثربازخورد عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي متخصص … 
 • پيش بيني تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي … 

 • بررسي تاثير تحولات روي تقاضاي نيروي متخصص ناشي از برنامه سوم … 
 
 
 

 • تحول نهادهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي وتاثير آن بر تقاضاي اجتماعي 
 • برآورد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايران در دورة١٣٩٠ـ١٣٨٠ 

 • ويژگي هاي اقتصادي ـ اجتماعي و  الگوي سرمايه گذاري خانوار… 
 • اثر متقابل ورابطه فضايي ساختارجمعيت وتقاضاي اجتماعي آموزش عالي… 

 • تقاضاي اجتماعي آموزش عالي، عوامل مؤثر و پيامدها 
 
 

 
 • تاثير جهاني شدن بر تحولات بازار كار منطقه اي و بين المللي و بازار كار … 

 • سياست و رويكرد هاي بازار كار، يك بررسي مقايسه اي با تاكيد بر ايران 
 • بررسي پايگاه اقتصادي و اجتماعي دانشجويان، اشتغال، دانش آموختگان … 

 • بررسي ساختار بازار كار نيروي انساني متخصص وداراي آموزش عالي در… 
 • تاثير عملكرد نهادهاي بازار كار ايران بر سطح اشتغال كشور 

 • ساختار اشتغال در بخش غيررسمي و نقش آن در جذب نيروي متخصص 
 • بررسي وضعيت تحصيلي و مهارتي كاركنان صنعتي و … 

 • بررسي اثربازخورد عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي متخصص  … 
 • بررسي و تحليل علل بيكاري دانش آموختگان … 

 • تاثير تحصيلات عالي بر نرخ مشاركت و عرضه نيروي كار زنان … 
 • نقش قوانين و مقررات در بازار كار ايران، تاثير آنها بر اشتغال  … 

 
 

 • بررسي توان مالي دولت و ديگر راههاي تامين منابع مالي آموزش عالي 
 • بررسي جريانهاي مختلف آموزش عالي  

 • بررسي ارتباط آموزشهاي دانشگاهي با نيازهاي جامعه 
 • بررسي رابطه ابعاد اشتغال در بخش غير دولتي با ويژگيهاي فردي و … 

 • آسيب شناسي اجتماعي جوانان: بيگانگي و مشاركت فرهنگي ـ … 
 • برآورد عرضه بالقوه كل نيروي انساني متخصص برحسب گروهها و … 

 • محاسبه و تحليل نرخ افت تحصيلي و عوامل مؤثر بر آن 
 • ارزشيابي اثر بخشي دوره هاي علمي ـ كاربردي 

 • تعريف شاخصهاي مناسب براي ارزيابي كيفيت عملكرد آموزش عالي…  

١ـ بررسي تحولات جمعيتي 

٢ـ بازشناسي وضعيت منابع انساني كشور 

٣ـ برآورد و تحليل تقاضاي اقتصادي 
نيروي متخصص 

٤ـ برآورد و تحليل تقاضاي اجتماعي 
ورود به آموزش عالي 

٥ـ تحليل بازار كار نيروي انساني متخصص 

٦ـ تحليل نظام آموزش عالي كشور و 
عرضه نيروي انساني متخصص 

 

٧ـ گزارش نهايي طرح 
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پيوست ١ 
شرح خدمات قراردادي (طبق متمم قرارداد) 

 
 ١. مطالعات مربوط به بازشناسي وضعيت نيروي انساني متخصص كشور و تدوين تراز نيروي انساني متخصــص 

در بخش هاي مختلف در حال حاضر و تحليل روند آن. 
 ٢. بررسي و پيش بيني نياز به نيروي متخصص ناشــي از تحـولات عمـده در بخـش هـاي مختلـف اقتصـادي، 
ــا، بـه نحـوي كـه  اجتماعي و فرهنگي كشور براساس مفاد برنامه هاي تدوين شده براي هر يك از بخش ه

بتواند در برنامه ريزي نيروي انساني متخصص در رشته هاي عمده آموزش عالي مورد استفاده قرار گيرد. 
 ٣. بررسي روند افزايش جمعيت و تاثير اين روند بر تقاضاي اجتماعي آموزش عالي. 

 ٤. بازشناسي معيارها و شاخص هاي مقايســه اي بـراي سـنجش وضعيـت آمـوزش عـالي كشـور بـا وضعيـت  
ـت تحـولات 

 . 
٧�b 
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ش 
زمينه ها و محور هاي اصلي پژوه
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١ـ تحليل نظام عرضه نيروي انســاني 
ص 

متخص

اهداف تفضيلي طرح 
 

O
bjectives

ص در دراز مدت. 
١ـ راهبردها و سياستهاي توسعه نيروي انساني متخص

ش عالي كشور و راهـهاي 
ت توانمنديها و نارساييهاي نظام آموز

٢ـ شناخ
ارتقاي كارآيي و اثر بخشي آن . 

ش عالي در سطح ملي و منطقه اي: 
ب توسعه آموز

٣ـ تعيين الگوي مناس
ـ ارتباط با برنامه هاي توسعه ، 

ش جغرافيايي، سازماني ، 
ـ الگوي گستر

ش دانشجو ، 
ـ الگوي پذير

ـ رشته هاي راهبردي ، 
ب براي برنامه ريزي داخلي دانشگاهها . 

٤ـ ايجاد الگوي مناس
ش عمومي . 

ش عالي و آموز
٥ـ هماهنگي بين سياستهاي توسعه آموز

ش عالي و دولتي و غير دولتي . 
٦ـ هماهنگي بين سياستهاي توسعه آموز

ش حوزوي . 
ش عالي و آموز

٧ـ هماهنگي بين سياستهاي توسعه آموز
ص در خارج از كشور (ايرانيـان 

٨ـ بررسي پتانسيل نيروي انساني متخص
خارج از كشور) و نحوه استفاده از آن . 

٩ـ برآورد و ارزيابي منابع مالي(دولتي و غير دولتي) قــابل تـامين بـراي 
ش عالي كشور . 

توسعه آموز
ت هايي كه با 

ش عالي و فعالي
ش آموز

ت هاي داخل بخ
١٠ـ تعيين اولوي

ت 
ت منابع مالي در دراز مدت بايد مورد حماي

توجه به استمرار محدودي
ت قرار گيرند . 

اساسي دول
ش عمومي، تخصصــي و فنـي حرفـه اي و 

ت هاي آموز
١١ـ تعيين اولوي

ش دولتي و غير دولتي . 
  الگوي سرمايه گذاري بخ

پيوست شماره ٢ 
ش 

جدول تطبيق سؤالات،اهداف و محورهاي اصلي پژوه
مسايل اساسي 

 M
ain Issues / Problem

s
 

ص . 
١ـ عدم توازن بين عرضه و تقاضاي نيروي انساني متخص

ش آموختگان . 
٢ـ بيكاري دان

ش عالي : 
ت ها و ديد گاههاي متفاوت در مورد توسعه آموز

٣ـ وجود ذهني
ش عالي و ضرورت تامين منابع مالي آن كه عملاً به 

ت تام آموز
ت مبتني بر اهمي

ـ ذهني
ت . 

ت پايين شده اس
ش عالي با كيفي

ت منابع منجربه توسعه بي رويه آموز
دليل محدودي

ت منابع. 
ـ ديدگاههاي اقتصادي مبتني بر هزينه و فايده فردي و اجتماعي و محدودي

ش 
ش عالي از نياز كارفرمايان و علايم بازار(تنظيم آمــوز

ت آموز
ـ ديدگاه مبتني بر تبعي

ش عالي. 
س و براي توسعه آموز

عالي با بازار كار)در مقابل ديدگاه تنظيم بازار كار بر اسا
ش عالي در گذشته با اتكاء به درآمد هاي نفتي و بدون توجه به نياز . 

٤ـ توسعه آموز
ش 

٥ـ عدم تحول رشته هاي و برنامه هاي درسي با نياز جامعه و بازار كارو تحولات دانـ
و فن آوري . 

ف تحصيلي . 
ب دانشجويي در مقاطع مختل

ب تركي
٦ـ عدم تناس

ش آموختگان به مهارت هاي لازم براي ورود به بازار كار داخلــي و 
٧ـ مجهز نبودن دان

بين المللي . 
ش عالي غير دولتي و مسأله نحــوه 

ش عالي بويژه آموز
ف آموز

٨ـ توسعه جريانهاي مختل
ت اهداف توسعه . 

ت آن در جه
تأمين منابع مالي و هداي

ت . 
ت روزافزون منابع مالي دولتي در گذار به اقتصاد بدون  نف

٩ـ محدودي
ش عالي در انطباق با تحولات و انتظارات محيطي و 

١٠ـ فقدان پويايي لازم در نظام آموز
پاسخگويي به نياز جامعه . 

ش عمومي و فني حرفه اي و تأثير آن بر روي اشتغال . 
ش عالي و آموز

١١ـ تعامل آموز
ش عالي رسمي . 

ش عالي حوزوي و آموز
١٢ـ تعامل آموز

ش عـالي 
ش عــالي (قـانون اساسـي و آمـوز

١٣ـ مسأله قوانين و مقررات حاكم بر آموز
 . (…

  رايگان ، 
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ش بينـي و تحليـل تقاضـــاي 
٢ـ پيـ

 اقتصادي  

ش بينـي و تحليـل تقاضـــاي 
٣ـ پيـ

اجتماعي 

 ٤ـ تحليل بازار كار داخلي 

٥ـ تحليــل شــرايط و تحــــولات 
 اقتصادي اجتماعي و فرهنگي 

٦ـ تحليــل شــرايط و تحــــولات  
 بين المللي و منطقه اي 

اهداف تفضيلي طرح 
 

O
bgectives

ت عوامل موثر روي تقاضاهاي اقتصادي . 
١ـ شناخ

ص . 
 ٢ـ برآورد نياز به نيروي انساني متخص

ش عالي . 
ت ابعاد و عوامل موثر روي تقاضاي اجتماعي آموز

١ـ شناخ
ت الگوي سرمايه گذاري خانوار روي منابع انساني و الگوي رفتــار 

٢ـ شناخ
منطقي . 

ش عالي . 
٣ـ برآورد تقاضاي اجتماعي به آموز

ص در بازار كار داخلي . 
ت و سازو كار جذب نيروي متخص

١ـ شناخ
ت تحولات و نارساييهاي بــازار كـار در ايـران و راهـهاي بـهبود 

٢ـ شناخ
ص . 

سازوكار هاي جذب نيروي متخص
ش هـاي 

ص در بخـ
ت عوامل موثر برهرم نيروي انســاني متخصـ

٣ـ شناخ
ف اقتصادي، اجتمــاعي و فرهنگـي و تنگناهـاي موجـود و در اصـلاح 

مختل
ص كشور . 

ب نيروي انساني متخص
تركي

ت تعادل بهينه عرضه و تقاضا . 
٤ـ شناخ

نامه هاي توسعه .  ت ارتباط بازار كار با ساختار اقتصاد كشور و بر
٥ـ شناخ

ت هاي توسعه منابع انساني . 
١ـ بررسي تاثير تحولات جمعيتي روي سياس

ت تاثير تحولات ساختاري برنامه هاي توسعه(برنامه ســوم) روي 
٢ـ شناخ

ت هاي توسعه منابع انساني . 
سياس

ت عوامل اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي تقاضاي اجتماعي 
٣ شناخ

ب مطلوب نيروي انساني مــورد نيـاز كشـور بـا 
ت و تركي

ت كيفي
٤ـ شناخ

توجه به اهداف جامعه . 

١ـ بررسي تاثير تحولات علمي اقتصــادي و فرهنگـي دنيـاي معـاصر روي 
ت هاي توسعه منابع انساني در كشور . 

سياس
ت هاي توسعه منابع انساني 

٢ـ بررسي تاثير تحولات منطقه اي روي سياس
در كشور . 

٣ـ بررسي بازار كار منطقه اي و بيــن المللـي و تـاثير آن روي بـازار كـار 
ت هاي توسعه منابع انساني . 

 داخلي و سياس

مسايل اساسي 
 

M
ain Issues / Problem

s

ش هـاي 
ص در بخـ

ب نـيروي متخصـ
ب و نامتناســ

ب نامناس
١ـ تركي

ف اقتصادي اجتماعي و فرهنگي . 
مختل

ص در شرايط مازاد عرضه . 
٢ـ كمبود نيروي متخص

ك . 
ش هاي نيازسنجي كلاسي

٣ـ ترديد در مورد كارآيي رو

ش عـالي و مسـاله نحـوه 
١ـ بالا بردن تقاضاي اجتماعي بــراي آمـوز

پاسخگويي به آن . 
٢ـ نحوه تأمين مالي لازم براي پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي و منابع 

بالقوه مردمي . 

ش هـاي 
ص در بخـ

ب نـيروي متخصـ
ب و نامتناســ

ب نامناس
١ـ تركي

ف اقتصادي اجتماعي و فرهنگي . 
مختل

ص در شرايط مازاد عرضه . 
٢ـ كمبود نيروي متخص

٣ـ فقدان اطلاعات و پژوهشهاي كافي درمــورد نحـوه جـذب نـيروي 
ش عـالي)در بـازار كارواثربخشـي 

ش آموختگـان آمـوز
ص(دانـ

متخص
اجتماعي آنان . 

ص 
٤ـ وجود ترديد در توان بالقوه بازار كار براي جذب نيروي متخصــ

ت . 
حتي در صورت ارتقاء مهارت ها و كيفي

١ـ تغيير در ساختار هاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي در برنامه هاـي 
ت هـاي توسـعه منـابع 

توسعه و ضرورت بررسي تاثيرآن روي سياســ
انساني . 

٢ـ وجود سوابق علمي فرهنگي درخشان در گذشــته و آرمـان احيـاي 
 تمدن اسلامي در آينده و علم طلبي جامعه . 

١ـ وقوع تحولات بنيادي اقتصادي ، سياسي و فرهنگي در دهــه هـاي 
 . (…

پاياني قرن حاضر ( از قبيل جهاني شدن اقتصاد ، ارتباطات ، 
ش و فن آوري و الزامات جديد توسعه انساني . 

 ٢ـ تحول سريع دان
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پيوست شماره ٤ 
تركيب كميته علمي و كميته نظارت و راهبري طرح  

 
الف  ـ كميته نظارت و راهبري طرح  

١)  آقاي دكتر جعفر توفيقي ( معاون آموزش وزارت علوم،تحقيقات وفن آوري و رييس موسسه پژوهــش 
وبرنامه ريزي آموزش عالي )  

٢) آقاي مهندس حسن بنيانيان (معاون آموزشي، پژوهشي و فرهنگي وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي)  

٣) آقاي دكتر محمد اعتمادي (مديركل وقت دفتر آموزش عالي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) 
٤) آقاي دكتر محمد توكل (معاون پژوهشي وقت وزارت علوم، تحقيقات وفناوري) 

٥) آقاي دكتر غلامعلي فرجادي (رييس مؤسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه) 
٦) آقاي دكتر گوشه گير (نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) 

 
ب ـ كميته علمي 

١) آقاي دكتر مصطفي اجتهادي (مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي) 
٢) آقاي دكتر حسن طايي (مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي) 

٣) خانم معصومه قارون (مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي) 
٤) خانم نسرين نورشاهي (مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي) 

٥) خانم پريدخت وحيدي (دفتر پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) 
٦) آقاي سيد علي هاشمي(دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) 

٧) آقاي محمد عليزاده (دفتر اقتصادكلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) 
٨) آقاي حميد سهرابي(دفتر آموزش و بورسهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) 

٩) آقاي دكتر غلامعلي فرجادي (مؤسسه عالي پژوهش در برنامهريزي و توسعه) 
١٠) آقاي دكتر حسين رحمانسرشت (دانشگاه علامه طباطبايي)  

١١) آقاي دكتر عباس بازرگان (دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران) 
١٢) آقاي دكتر محمد باقر غفراني (دانشكده مهندسي مكانيك ، دانشگاه صنعتي شريف) 

١٣) آقاي مهندس عبدالحسين نفيسي (پژوهشكده تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش) 
١٤) آقاي دكتر بايزيد مردوخي (غير دايمي) (سازمان مديريت و برنامهريزي كشور) 

١٥) آقاي دكتر علينقي مشايخي (غيردايمي) (دانشكده مديريت دانشگاه صنعتي شريف) 
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پيوست ٤ 
فهرست گزارشهاي نهايي طرحهاي پژوهشي انجام شده 

مجري طرح عنوان طرح رديف

آقاي رحيم دلالي اصفهاني انباشت سرمايه انساني و رشد طولاني مدت اقتصادي ١ 

تحولات نهادهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جديد و تاثير آن بر تقاضاي ٢ 
اجتماعي 

آقاي مقصود فراستخواه 

خانم پريدخت وحيدي سياست و رويكردهاي بازار كار، يك بررسي مقايسه اي با تاكيد بر ايران ٣ 

آقاي حسين عباسي بررسي پديده فرار مغزها برآورد نيروي انساني متخصص مهاجر در دوره ٧٥ـ٤١٣٦٥ 

بررسي و شناخت علل خروج نيروهاي متخصص ايراني به خارج از كشور و ٥ 
راهكارهاي كاهش آن (٧٥ـ١٣٦٥) 

آقاي علي طايفي 

بررسي و برآورد نيروي متخصص مورد نياز بخش كشاورزي در استانهاي جنوبي ٦ 
كشور از سال ٩٠ـ١٣٨٠ 

آقاي غلامحسين زماني 

آقاي مهدي صادقي پيش بيني نياز به نيروي انساني متخصص و تحليل تحولات ساختاري آن ٧ 

آقاي يعقوب انتظاري تحليل نيازمندي صنعت دانش به دانش آموختگان آموزش عالي ٨ 

محاسبه نيروي انساني متخصص تا سال ١٣٨٥ با استفاده از روش MRP و داده٩ 
ستانده 

آقاي بهزاد گلكار 

آقاي سيد حسين ذوالنور يك الگوي چند بخشي و پوياي برنامه ريزي نيروي انساني  ١٠ 

خانم معصومه قارون برآورد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايران در دورة١٣٩٠ـ١٣٨٠ ١١ 

ويژگي هاي اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي خانوار در ايران و تحليل الگوي ١٢ 
سرمايه گذاري خانوار روي منابع انساني 

خانم زهرا ميلا علمي 

اثر متقابل و رابطه فضايي ساختار جمعيت و تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي ١٣ 
در ايران 

آقاي نعمت اله اكبري 

بررسي ساختار بازار كار نيروي انساني متخصص و داراي آموزش عالي در ١٤ 
استانهاي مختلف كشور باتوجه به تحولات آينده و راهكارهاي اجرايي 

آقاي نعمت فليحي 

خانم زهرا كريمي موغاري تاثير عملكرد نهادهاي بازار كار ايران بر سطح اشتغال كشور ١٥ 

آقاي محسن غلامي رناني ساختار اشتغال در بخش غير رسمي و نقش آن در جذب نيروي انساني متخصص١٦ 

بررسي وضعيت تحصيلي و مهارتي كاركنان صنعتي و ارتباط آن با ميزان حقوق و١٧ 
دستمزد، هزينه هاي تحقيق و توسعه و آموزش 

آقاي افشين جعفري مژدهي 
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بررسي اثر بازخورد عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي متخصص بر عرضه و ١٨ 
تقاضاي آن (مدل ديناميك) 

آقاي امير خالصي 

بررسي و تحليل علل بيكاري دانش آموختگان (ديدگاههاي مديران بنگاهها ، ١٩ 
دانشگاهها و دانش آموختگان) 

خانم فرحناز صبوحي 

بررسي نقش رفتاري دانش آموختگان (مركزنشيني ـ شهرنشيني، انتظارات، بي ٢٠ 
علاقگي به بخش سنتي و …) بر بيكاري آنها 

آقاي داريوش يعقوبي 

تاثير تحصيلات عالي بر نرخ مشاركت و عرضه نيروي كار زنان و پيش بيني ٢١ 
تحولات آن در آينده 

خانم لادن نوروزي 

نقش قوانين و مقررات در بازار كار ايران، تاثير آنها بر اشتغال نيروي كار داراي ٢٢ 
آموزش عالي  

آقاي سيد علي هاشمي 

آقاي ابوالقاسم نادري بررسي توان مالي دولت و ديگر راههاي تامين منابع مالي آموزش عالي ٢٣ 

خانم طيبه فيروزكوهي مقدم بررسي جريانهاي مختلف آموزش عالي در تحليل و پيش بيني نظام عرضه ٢٤ 

آقاي محمود شارع پور توانمنديها و شايستگيهاي كانوني دانش آموختگان آموزش عالي ٢٥ 

بررسي رابطه ابعاد اشتغال در بخش غير دولتي با ويژگيهاي فردي و محتوي ٢٦ 
برنامه هاي درسي دانشگاهي دانش آموختگان شاغل در استانهاي جنوبي ايران 

آقاي پرويز ساكتي 

آسيب شناسي اجتماعي جوانان: بيگانگي و مشاركت فرهنگي ـ بررسي رابطة ٢٧ 
بيگانگي فرهنگي (انزواي ارزشي) و مشاركت فرهنگي در محيطهاي دانشجويي

آقاي عليرضا محسني تبريزي  

برآورد عرضه بالقوه كل نيروي انساني متخصص برحسب گروهها و رشته هاي ٢٨ 
عمده آموزشي مقاطع تحصيلي، بخش دولتي و غيردولتي 

آقاي حميد سهرابي 

پيش بيني تقاضاي نيروي متخصص داراي آموزش عالي براساس اهداف رشد ٢٩ 
برنامه سوم توسعه 

آقاي سيد ابراهيم حسيني نسب 

خانم فاطمه گلشني محاسبه و تحليل نرخ افت تحصيلي و عوامل موثر بر آن ٣٠ 

آقاي محمد حسن مقني زاده ارزشيابي اثربخشي دوره هاي علمي ـ كاربردي  ٣١ 

آقاي تقي بينقي ارزيابي كارايي واثربخشي دوره هاي علمي ـ كاربردي در پاسخ به نياز كارفرمايان٣٢ 

آقاي محمد علي شفيعا تعريف شاخصهاي مناسب براي ارزيابي كيفيت عملكرد در آموزش عالي ايران ٣٣ 

بررسي تاثير تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از برنامه سوم توسعه بر٣٤ 
تقاضاي نيروي انساني متخصص كشور 

آقاي غلامرضا گرايي نژاد 

آقاي رحيم دباغ بررسي تجارب كشورهاي مختلف در به كارگيري سياستهاي بازار كار ٣٥ 
آقاي احمد حيدري عبدي بررسي نحوه ارتباط نظام آموزش عالي با بازار كار ٣٦ 
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فهرست گزارشهاي تلفيق طرحهاي پژوهشي انجام شده 
طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشور 

تلفيقگر  عنوان گزارش رديف
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بخش اول 

 

تحولات جمعيتي  

وباز شناسي منابع انساني و نيروي متخصص كشور  

 

 

 

 
فصل ٢   :   تحولات جمعيتي و پيش بيني روند آن تا سال ١٣٩٠  

فصل ٣  :  باز شناسي وضعيت كنوني منابع انساني و نيروي متخصص كشور  
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فصل ٢ – تحولات جمعيتي و پيش بيني روند تا ١٣٩٠    
فهرست مطالب 

 
 

 ٢٧ درآمد 
 ٢٧ ٢/١       تحولات جاري جمعيت در كشور 
 ٢٧ ٢/١/١   رشد جمعيت
 ٢٨ ٢/١/٢  پديده مهاجرت و شهرنشيني

 
 ٢٩ ٢/٢      پيش بيني جمعيت كشور تا سال ١٣٩٠ 
 ٢٩ ٢/٢/١  نگاهي به اضافه پيش بيني هاي جمعيتي در برنامه هاي دوم وسوم توسعه
 ٣٠ ٢/٢/٢  پيش بيني جمعيت كل كشور 

 
 ٣١ ٢/٣     آينده نگريهاي جمعيتي به تفكيك گروههاي سني 
 ٣١ ٢/٣/١  جمعيت بالاتر از ١٠ سال 
 ٣١ ٢/٣/٢  جمعيت بالاتر از ١٥ سال
 ٣٢ ٢/٣/٣  جمعيت ٦٤ـ١٥ سال 
 ٣٢ ٢/٣/٤  جمعيت كمتر از ١٥ سال 
 ٣٣ ٢/٣/٥  جمعيت ٢٤ـ١٥ سال 

 
 ٣٤ ٢/٤       آينده نگريهاي جمعيتي به تفكيك  مقاطع تحصيلي 

 
 ٣٦ ٢/٥       خلاصه و  نتيجه گيري 
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٢         تحولات جمعيتي وپيش بيني روند تا ١٣٩٠ 

درآمد  
ــده ، پيـش نيـاز  ١ـ  بررسي وتحليل تحولات جمعيتي كشور و پيش بيني روند تحول آن در آين
بازشناسي، تحليل وسياست گذاري منابع انساني ، به ويژه نيروي انساني متخصص كشور اســت. 
آنچه در اين فصل ارايه مي شود خلاصه يافته هاي مطالعه جامعي است كه در چهارچوب طرح 
ــش  نيازسنجي نيروي انساني متخصص صورت گرفته ( گزارش تلفيق شماره ١) و با بررسي و پي
بيني جمعيت كشور به تفكيك گروهاي سني، جنسي و اســتاني تاسـال ١٣٩٠، مرجـع روزآمـد ، 
ــر پژوهشـهاي آتـي  دقيق و معتبري را براي پژوهش انجام شده در چهارچوب اين طرح، و ديگ

جمعيت شناختي ويا مبتني بر آن ، فراهم آورده است . 

٢/١   تحولات جاري جمعيت در كشور 

٢/١/١   رشد جمعيت  
ــوده و در دهـه  ٢ـ  نرخ رشد سالانه جمعيت كشور كه در دهه ٤٥-١٣٣٥ حدود ٣/١ درصد ب
بعد به ٢/٧ درصد كاستي گرفته بود ، در دهه ٦٥-١٣٥٥ دوباره رو به افزايــش گذاشـته و بـا 
ــي از  نيل به سطح ٣/٩ درصد در سال ، به اوج تازه اي مي رسد و آن را در سطح جهان ، به يك
پديده ها ي جمعيتي استثنايي تبديل مي كند . خاصه آنكــه بيـش از ٣/٢ درصـد از ايـن رشـد 
معلول تحول عوامل ذاتي (باروري ومرگ و مير) و بقيه محصــول عـامل مـهاجرپذيـري خـالص 

است كه پناهجويان افغاني سرريز كرده به ايران وجه غالب آن را تشكيل داده اند. 
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٣ـ  با پذيرش سياست تعديل مواليد در آغاز برنامه اول توسعه و تشويق و ترغيب خانوادهها به 
مهار زادآوري خود ، رشد جمعيت كشور به سرعت تعديــل مـي شـود و مـيزان آن در فاصلـه 
ــد . ايـن رونـد نزولـي  سالهاي ٧٥-١٣٦٥ به طور متوسط به ١/٩٦ درصد در سال تنزل مي كن
حتي پس از سال ١٣٧٥ نيز ادامه مي يابد و به سطحي حدود١/٤٠ درصد در سال١٣٧٨ سقوط 
ــال دهـه ٦٥-١٣٥٥، بديـن معناسـت كـه  مي كند كه در قياس با نرخ رشد ٣/٩ درصد در س
ــال افزايـش  زمان٢ برابر شدن جمعيت كشور از حدود ١٨ سال درسال ١٣٦٥ ، اينك به ٥٠ س

يافته است (جدول شمارة ١-٢) . 
جدول ١-٢- تحول جمعيت و نرخ رشد جمعيت در فاصله سالهاي ٧٥-١٣٣٥ 

نرخ رشد ( درصد) جمعيت ( به هزارنفر)  شهروروستا شهرروستا شهروروستا شهر روستا سال 
 ١٨٩٥٥ ٥٩٥٤ ١٣٠٠١ ١٣٣٥   
 ٣/١٣ ٥/١٠ ٢/٠٩ ٢٥٧٨٨ ٩٧٩٤ ١٥٩٩٤ ١٣٤٥
 ١٧٨٥٤ ١٣٥٥ ÎÒÕÒÒ ٢/٧١ ٤/٩٣ ١/١٠ ٣٣٧٠٩
 ٣/٩١ ٥/٤١ ٢/٣٨ ٤٩٤٤٥ ٢٦٨٤٥ ٢٢٦٠٠ ١٣٦٥
 ١/٩٦ ٣/٢١ ٠/٢٨ ٦٠٠٥٥ ٣٦٨١٨ ٢٣٢٣٧ ١٣٧٥
 ١/٤٦   ٦٤٥٨٣/٩   ١٣٨٠
 ١/٤٧   ٦٩٤٧٧/٤   ١٣٨٥
 ١/٤   ٧٤٤٨٢/٩   ١٣٩٠

مأخذ: عليزاده (١٣٨٠) 

٢/١/٢  پديده مهاجرت و شهر نشيني   
٤ـ  جريان هاي مهاجرتي داخل كشور عمدتاً معطوف به شهرها و قطــب هـاي بـزرگ صنعتـي 
كشور است. گرايش مهاجران روستايي به شهرهاي بزرگ به طور عمده به اين سبب است كــه 
ــر در مراكـز شـهري بـزرگ،  امكان نيل به درآمدهاي بيشتر يا كسب مشاغل دائمي پردرآمدت
ــا اينكـه  بالاتر است. حتي اگر در بين مهاجرتها احتمال تحمل دوره اي از بيكاري متصور باشد. ب
ــور تبلـور  ذخيره سنگيني از مهاجران درگير بيكاري هاي پنهان و آشكار در شهرهاي بزرگ كش
يافته، اما همچنان سرريز جريانهاي مهاجرتي غالباً هم بوم ،خويشــاوند و آشـنا بـه كـانون هـاي 
بزرگ شهري ادامه دارد، چون موانع ساختاري و عوامل دافعه در عرصه هاي زيست روســتايي 
التيام نيافته و مازاد جمعيت روستايي بر مبناي اصل تنازع بقا، ناگزير از ترك شرايطي است كـه 

حياتش را به خطر انداخته است .   
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٥ـ  بنا به ماهيت اجباري و عنان گسيخته مهاجرت هاي داخلي ايران ، به ويــژه از نـوع روسـتا بـه 
ــده حـاوي همـان پيامدهـاي اقتصـادي مثبتـي باشـد كـه  شهر، نمي توان انتظار داشت كه اين پدي
ــن گونـه كشـورها بـه دنبـال  كشورهاي صنعتي در آغاز مراحل صنعتي شدن خود آزموده اند. در اي
صنعتي شدن و گسترش امكانات اشتغال در بخش هاي نوين، كوچ افرادي كه در صــدد كسـب 
ــاي  درآمد بيشتري بودند، به شهرها و قطبهاي صنعتي ادامه يافت و با گوناگون شدن فعاليت ه
نوين اقتصادي، بخش شهري به صورت يك نظام يكپارچه و مستقل از شهرهاي مختلف درآمـد 
ــادي بـالاتري داشـتند، همـراه شـد. بديـن  و با جذب منابع انساني به فعاليتهايي كه بازده اقتص
ــهاي نويـن  ترتيب حركت نيروي كار از محيط فعاليتهاي روستايي نسبتاً كم بازده به سوي بخش
صنعتي و خدماتي و جذب موثر اين نيروها در اقتصاد، علاوه بر گســترش طبقـات متوسـط بـه 
ــا،  عامل مهمي براي تحرك و تسريع آهنگ رشد اقتصادي تبديل گشت. اين فرايند در كشور م

مطابق با آنچه كه در كشورهاي پيشرفته صنعتي رخ داد، صورت نگرفت. 
٦ـ  شهرنشيني در ايران ، به گونه و دلايل ديگري تكامل يافت و پيش از آنكه محصــول بـهبود 
شيوه هاي توليد باشد عمدتاً از علل و عوامل دافعه يا رانشي موجــود در منـاطق روسـتايي اثـر 
ــط  پذيرفت . بر اين مبنا ، جمعيت شهرنشين ايران در طي سالهاي ٧٥- ١٣٥٥ دستخوش متوس
نرخ رشد سالانه اي برابر٤/٣ درصد مي شود كه ٤٧ درصد ســريع تـر از متوسـط نـرخ رشـد 
ــاطق روسـتايي در هميـن دوره  جمعيت كشور و ٣/٢ برابر نرخ رشد ١/٣٣درصدي جمعيت من
ــتي، بـاعث  است. تشديد روند شهرگرايي و شهرنشيني علاوه بر تبلور ضرورت ها ي جديد زيس
ــه زيسـتن و نحـوه برخـورداري از  مي شود نگرش ها و انتظارات اجتماعي نويني در مورد چگون

مواهب و امكانات اجتماعي، منجمله آموزش، در بين مردم پديدار شود . 

٢/٢  پيش بيني جمعيت كشور  تا سال ١٣٩٠  
٢/٢/١  نگاهي به اضافه پيش بيني هاي جمعيتي در برنامه هاي دوم و سوم توسعه 

ــي سـال پايـاني  ٧ـ  در برنامه اول پيش بيني شده بودكه حجم جمعيت ايران تا سال ١٣٧٢ يعن
برنامه اول ، به حدود ٦٢٠١٤ هزار نفر خواهد رسيد و ايران ظــرف سـالهاي ٧٢-١٣٦٧ شـاهد 
افزايش جمعيت ٩٢٣٥ هزار نفرخواهد شد. اما نتايج طرح جاري جمعيت در سال ١٣٧٠ نشــان 
داد كه حجم جمعيت كشور تا اين مقطع به بيش از ٥٥٨٣٧ هزار نفر ارتقاء نيافته است، كـه در 
قياس با ٥٨١٧٤ هزار نفر جمعيت پيش بيني شده براي همين مقطــع، حـدود ٢٣٣٧ هـزار نفـر 

كمتر از ميزان پيش بيني شده طي سه سال اول اين برنامه، بوده است. 
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ــانند برنامـه اول، اضافـه بـرآورد جمعيتـي  ٨ـ  در نتايج پيش بيني جمعيت برنامه دوم نيز، هم
فاحشي نسبت به نتايج سرشماري سال ١٣٧٥ و تحولات بعدي آن به چشم مــي خـورد. طبـق  
ــر برسـد ، در  پيش بيني برنامه حجم جمعيت كشور در سال ١٣٧٧ مي بايد به ٦٧٣٣١ هزار نف
حالي كه با استناد به نتايج سرشماري سال ١٣٧٥، شمار جمعيت كشــور در ايـن سـال، ٦٠٠٥٥ 

نفر و در روند تكامل آن در سال ١٣٧٧، بالغ بر ٦٢ميليون نفر شده است . 

ــر چنـدان سـاده اي نيسـت.  ٩ـ  پيش بيني جمعيت، به دليل وابستگي به متغيرهاي فراوان ، ام
چنانكه در جدول شمارة ٢-٢ ملاحظه مي شود، در طرحهاي پژوهشي متعددي سعي شده اسـت 
كه، درچهارچوب فرضهاي خاص و اطلاعات جديد در باب مرگ و مير، مهاجرت، نرخ مواليد و 

روند شهرنشيني، پيش بينيهاي جمعيتي در گزينه هاي گوناگون ارايه شود. 
 

جدول ٢-٢- حداكثرجمعيت پيش بيني شده در منابع مطالعاتي مختلف      ( به هزار نفر ) 

 ١٣٩٠  ١٣٨٥  ١٣٨٠
                    سال  

 
شماره سناريو 

منبع پيش 
بيني 

 ٨٠٠٨٦
 ٧٦٩٣٢
 ٧٣٩٢٩

 ٧٢٦٤١
 ٧١١٤٣
 ٦٩٦٤٧

 ٦٨١٩٢
 ٦٧٧٠٢
 ٦٧٢١٣

 سناريو حداكثر 
      سناريو مياني 

      سناريوحداقل 

 
 

 (١) UN

 ٧٦١٩٢
 ٧٦٦٤٤
 ٧٨٢٣٩
 ٧٨٦٢٦

 ٧٠٣٠٤
 ٧٠٧٤٣
 ٧١٧٢٦
 ٧٢٠٨٠

 ٦٤٨١٦
 ٦٥٣١٠
 ٦٥٧٦٨
 ٦٥٨١٩

      سناريويكم            
      سناريو دوم 
      سناريو سوم 

سناريو چهارم 

 
اقتصاد  بدون 

نفت 

 -  ٧٠٣٣٨  ٦٤٩٠٧ برنامه سوم  

 ٧٨٣٢٧  ٧٢٠٤٦  ٦٦٣١٨  
طرح جامع 
آب كشور 

 ٧٤٥٠٧  ٦٩٥٠٠  ٦٤٥٥٢  
طرح        
نياز سنجي 
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٢/٢/٢ پيش بيني جمعيت كل كشور 

١٠ـ  پيش بيني هاي جمعيتي انجام شده درچارچوب طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصــص ، 
چه براي سطح كلان كشور و چه درسطح استانها، برحسب گروههاي سني و جنسي،  به كمــك 
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ــر اسـاس  نرم افزارجمعيتي people (توسعه يافته توسط بخش جمعيتي سازمان ملل متحد) و ب
جمعيت سرشماري شده سال ١٣٧٥كشور صورت گرفته است. 

١١ـ  بر اساس اين  پيش بيني،حجم جمعيت كشور  در سال ١٣٨٥، نزديك به ٦٩/٥ ميليون نفر و 
ــالص در  در سال١٣٩٠، بالغ بر ٧٤/٥ ميليون نفر برآورد شده است . اين رقم به مفهوم افزايش خ
ــت . ايـن بـرآورد،  حدود ١٤/٥ ميليون يا ٢٤ درصد بر جمعيت كشور طي سالهاي ٩٠-١٣٧٥ اس
كمترين حجم جمعيتي است كه تا كنون براي ســال١٣٩٠ پيـش بينـي شـده اسـت(جـدول١-٢ و 
تـقرار  نمودارهاي شمارة ١-٢ تا ٥-٢).  در گزارش تلفيق شماره يك ( عليزاده ، ١٣٨٠) ، نحوة اس

جمعيت در استانهاي كشور و تحولات آن در طي دوره ٩٠-١٣٧٥ نيز، پيش بيني شده است. 

٢/٣  آينده نگريهاي جمعيتي به تفكيك گروههاي سني 
 

ــي متـاثر از گروهـهاي سـني و جنسـي  ١٢ـ  تمام بخشهاي اقتصادي و اجتماعي هر يك به نوع
خاصي از جمعيت است و سرمايه گذاري روي اين گروهها به منزله پيش شرط اساسي توسعه و 
ــابع انسـاني  تشكيل سرمايه انساني است. به طور مثال بخش آموزش ، نقش و رسالت تجهيز من
خام  به علم و دانش و معرفت را، بر عهده دارد و به دليل همين ويژگي، بســياري از عواملـي را 
كه باعث توسعه منابع انساني و اعتلاي كشور مي شود ، در گرو چند و چون و كيفيت و كارآيي 
ــت گـذاري توسـعه منـابع  خود دارد. در زير تحول برخي از گروههاي سني مهم ، از نظر سياس

انساني ، به اختصار مورد بررسي قرار گرفته است : 

٢/٣/١ جمعيت بالاتر از ١٠ سال 
١٣ـ  با توجه به ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي كشور، جمعيت بالاتر از ده سال به كل جمعيت، 
ــن شـاخص در سـال  مي تواند شاخصي براي بررسي تحولات جمعيت در سنين فعاليت باشد. اي
ــد بـوده و پيـش بينـي  ١٣٤٥، نزديك به ٦٦ درصدجمعيت و  در سال ١٣٧٥، حدود ٧٦ درص
شده است كه در سال ١٣٨٥ و ١٣٩٠ بيش از ٨١ درصد كل جمعيت كشور را جمعيت بــالاتر 

از ده سال تشكيل خواهند داد (جدول شمارة٣-٢). 
 

٢/٣/٢  جمعيت بالاتر از ١٥ سال 
١٤ـ  بررسي روند و شاخص جمعيت بالاتر از ١٥ سال بــه كـل جمعيـت كشـور نـيز ، يكـي از 
شاخصهايي است كه تحليلگران بازار كار براي بررسي جمعيت در سنين فعــاليت از آن اسـتفاده 
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ــالغ بـر ٦٠ درصـد  مي كنند؛ اين شاخص در سال ١٣٤٥ بالغ بر ٥٤ درصد  و در سال ١٣٧٥ ب
جمعيت كشور بوده و پيش بيني شده است كه در سال ١٣٨٥و ١٣٩٠ بترتيب حـدود ٧٣ و ٧٤ 

درصد از كل جمعيت كشور را شامل شود. (جدول شماره ٣-٢). 
 

٢/٣/٣  جمعيت ٦٤ـ١٥ سال 
ــت در سـنين فعـاليت  ١٥ـ  جمعيت ٦٤ـ١٥ ساله ، در بيشتر كشورهاي جهان، به عنوان جمعي
ــت  شناخته شده است و تحليلگران بازار كار از آن، به عنوان پتانسيل عرضة نيروي كار يا جمعي
ــروط بـه حضـور  فعال يك كشور نام مي برند؛ به گونه اي كه اشتغال كامل منابع انساني را مش

حداكثر اين جمعيت در بازار كار مي دانند. 
ــادل٥٠ درصـد و  ١٦ـ  نسبت اين جمعيت به كل جمعيت كشور، به ترتيب در سال ١٣٤٥، مع
در سال١٣٧٥، معادل٥٦درصدبوده وپيش بيني شده است كــه درسـال ١٣٨٥و ١٣٩٠ بـترتيب 
معادل ٦٨ و ٦٩ درصد ازكل جمعيتكشور باشد (جدول شمارة ٣-٢). افزايشايننسبت درطول 

زمان، آثار و پيامدهايي بر بازار كار و اقتصاد كشور خواهد گذاشت . 

٢/٣/٤ جمعيت كمتر از ١٥ سال 
ــدت آن  ١٧ـ  به طور كلي، براي بحث و بررسي درمورد تغيير و تحولات جمعيتي و آثار بلند م
ــت و وضعيـت ايـن  بر اقتصاد، مي بايد نگاه دقيقي به جمعيت كمتر از ١٥ سال يك جامعه داش
ــن طيـف از  گروه  را به لحاظ مسايل آموزشي، تركيب جنسي و توزيع منطقه اي تحليل كرد؛ اي
جمعيت، منابع انساني يك كشور را در بلند مدت تشكيل مي دهند و مــي تـوان از آنـها بـه 
ــور تـامين  مثابة جمعيتي كه منابع بالقوة عرضة  نيروي كار را  طي ١٥ تا ٢٠ سال آينده كش

مي كنند، ياد كرد. 
١٨ـ  همچنانكة از جدول شمارة ٣-٢ و نمودار شمارة ٧ـ٢ برمي آيد، اين گــروه از جمعيـت بـه 
دليل تغييرات نرخهاي رشد آن، دچارتحولات زيادي بوده است. جمعيــت يـاد شـده، در سـال 
١٣٤٥ بالغ بر ١١/٨٩ ميليون نفر بوده و معادل ٤٦ درصد از كــل جمعيـت كشـور را تشـكيل 
ميداده است. اين گروه جمعيتي در سال ١٣٧٥ ، بالغ بر ٢٣/٧٣ ميليون نفر بــوده  و٤٠ درصـد 
از كل جمعيت را شامل مي شده است و پيش بيني شده است كه تعداد ايــن گـروه در سـالهاي 
١٣٨٥ و ١٣٩٠ ، به ترتيب به ١٨/٤ و ١٩/٢ ميليون نفر  (معادل  ٢٧ و ٢٦ درصدكل جمعيت 

كشور ) ، برسد .  
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ــاملاً مشـخص اسـت كـه ايـن گـروه از جمعيـت  طـي سـالهاي  ١٩ـ  در نموار شمارة ٧ـ٢، ك
ــالهاي ١٣٦٥  ٦٥ـ١٣٥٥،  سير صعودي بالاتري نسبت به دهة قبل داشته است و اگر پس از س
سياستها و برنامه هاي كنترل جمعيت اعمال  نمي گرديد، شاهد تغيير روند اين گروه از جمعيت 
در دهههاي بعدي نبوديم. به نظر مي رسد كه سياستها و تغيير روند موجب شده اســت كـه در 
سال ١٣٦٢ يا ١٣٦٣ نقطة عطفي در رشد جمعيت اين گروه پديد آيد. به هر حال، آنچه در اين 
مبحث از اهميت فوق العاده اي برخوردار است، درك و شناسايي آثار و پيامدهاي همه جانبهاي 
است كه يك جمعيت ٢٣/٧ ميليون نفري زير ١٥ سال – حداقل تا پايان قرن حــاضر شمسـي ـ 

بر همة شؤون و اركان اقتصادي و اجتماعي ايران برجاي خواهد گذاشت. 

٢/٣/٥  جمعيت ٢٤ـ١٥ سال 
٢٠ـ  براساس واقعيتهاي نهادينه شده در كشورهاي مختلف جــهان، جمعيـت گـروه سـني ٢٤ـ١٥ 
ــالقوة عرضـة نـيروي كـار در  ساله يا جمعيت جوانان، مي تواند در هر دهه  ، تشكيل دهندة منابع ب
ميان مدت باشد. بدين دليل بررسي تحولات در اين گروه از جمعيت، براي محاســبه و پيـش بينـي 

عرضه نيروي كار بسيار حايز اهميت است. 
ــد  ٢١ـ  جمعيت ٢٤ـ١٥ ساله كشور ما در سال ١٣٤٥ بالغ بر ٣/٩ ميليون نفر بوده و ١٥ درص

ــيده   از كل جمعيت را تشكيل مي داده است. اين تعداد، در سال ١٣٧٥ به ١٢/٣ ميليون نفر رس
و معادل ٢١ درصد از كل جمعيت كشور را در برمي گرفته است. گروه جمعيتي يــاد شـده،  در 
ــد شـد و معـادل ٢٥ و١٩  سال ١٣٨٥ و ١٣٩٠ بترتيب بالغ بر ١٧/٤ و ١٤/٥ ميليون نفر خواه

درصد از كل جمعيت را تشكيل خواهد داد ( جدول شماره ٣-٢). 
ــد زمـاني جمعيـت كمـتر از ١٥ سـال و همچنيـن نمودارهـاي مربـوط           ٢٢ـ  ازمقايسة تابع رون

( نمودارهاي ٧-٢ )، مي توان اثر تحولات جمعيتي گروه كمتر از ١٥ سال را پــس از پنـج تـا ده 
سال بر روي جمعيت ٢٤ـ١٥ سال مشاهده كرد. همچنانكه ملاحظه مي گــردد، تعـداد  ١٢/٣ و 
ــاب و تـأثير  ١٧/٤ ميليون نفري جمعيت ٢٤-١٥ ساله در  سالهاي ١٣٧٥ و ١٣٨٥ ، كاملاً بازت
ــهم ـ همـان گونـه كـه در  روند جمعيتهاي زير ١٥ سال سالهاي ١٣٦٥ و ١٣٧٥ است ؛ نكتة م
نمودار شمارة ٧-٢ مشخص شده ـ  اين است كه جمعيت زير ١٥ سال،  به مرور زمــان , كمـتر 
از جمعيت ٢٤ـ١٥ سال در دهة ٩٥ـ١٣٨٥ خواهد شد، در حاليكه انتظار مي رود روند افزايــش 
ــود، تـداوم يـابد.  جمعيت گروه سني ٢٤ـ١٥ ساله در دهة ٩٥ـ١٣٨٥، همچنان با رشد نمايي خ
آثار اين تحولات جمعيتي بر آيندة  بازار كار كشور، در فصلهاي٤و٦و٨ اين گزارش خواهد آمد. 
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٢٣ـ  در نمودارهاي شــمارة ٧ـ٢، جمعيـت ٢٤ـ١٥ سـال كشـور بـه دو گـروه سـني ١٩ـ١٥ و 
٢٤ـ٢٠ ساله تفكيك شده است، از مقايسة نمودارهاي ياد شــده ملاحظـه مـي شـود كـه فشـار 
جمعيت ناشي از نرخهاي رشد بالا در دهه هاي پيشين، آثار خود را بر جمعيت ٢٤ـ٢٠ سال در 
آينده خواهد گذاشت. شناخت انتظارات اين گروه از جمعيت، كه در سال ١٣٧٥ معــادل ٥/٢٢ 
ميليون نفر بوده است  و در سال ١٣٨٥ و ١٣٩٠ نيز بترتيب معادل ٩/٠١ و ٨/٤  ميليــون نفـر 
ــهاي مـهارتي آنـان از  خواهد بود، از يك سو و آينده نگري دربارة عوامل اثر گذار بر روي كنش
سوي ديگر، مسؤوليت خطير تصميم گيران، سياستگذاران و كارشناسان بازار كار و بازار خدمات 
آموزشي را دو چندان خواهد كرد.طيف بزرگي از جمعيت ٩/٠١ ميليون نفري ياد شده، مي بايد 
ــور در  در بازار كار يا در بازار خدمات آموزشي مشغول افزايش دانش و مهارت خود براي حض

زندگي اجتماعي و اقتصادي باشند. 

٢/٤  آينده نگريهاي جمعيتي به تفكيك مقاطع تحصيلي     
٢٤ـ  بر مبناي تغييرات ساختاري در شرف وقوع ، چنين به نظرمي رســد كـه حجـم جمعيـت 

ــون نفـر در   ٢٤-٦ ساله از حدود ٢٨/٣ ميليون نفر در سال ١٣٧٥ (جدول ٦ـ٢)، به ٢٥/٨ ميلي
ــاظر آموزشـهاي مـاقبل  سال١٣٩٠، كاهش خواهد يافت. اما اين كاهش بيشتر متوجه سنين متن
دانشگاهي، يعني ابتدايي، راهنمايي و دبيرستاني است و نه آموزشهاي عالي (جدول شمارة ٤-٢ و 

نمودار شمارة ٦-٢). 
٢٥ـ  شمارجمعيت ٢٤-١٨ ساله كه كانون اصلي پيدايش تقاضا براي آموزشهاي عالي است بــا 
ميانگين نرخ رشد سالانه اي حدود ٢/٤٢ درصــد از٧/٧ ميليـون نفـر (سـال ١٣٧٥) بـه ١١/٠ 
ميليون نفر تا سال ١٣٩٠ در حال افزايش است . آن هم در شــرايطي كـه حجـم جمعيـت لازم 
التعليم ٦-١٠ و ١١-١٣ ساله به ترتيب از حدود ٨٧٧٢ هزار و ٥٥٢٨ هزار نفر در ســال ١٣٧٥ 

به ٦٣٧٧ هزار نفرو ٣٦٠٢ هزار نفر در سال ١٣٩٠ رو به كاهش است. 
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جدول ٤-٢-  تحول  جمعيت در حال تحصيل در گروههاي سني ٦-٢٤ سال كشور ٧٥-١٣٥٥  * 
 ١٣٧٥  ١٣٥٥

ضريب 
پوشش 

(درصد) 

جمعيت 
دانش آموز 
يا دانشجو 

جمعيت 
ضريب 
پوشش 
درصد 

جمعيت 
دانش آموز يا 

دانشجو 
جمعيت 

گروههاي 
سني 

 ٩١/٤  ٦٢٩٧١٨٠ ٦٨٩١١٤٦  ٧٠/٨  ٢٩٠٨٥٢٨ ٤١١٠٣٤٥  ٩-٦

 ٨٧/٢  ٧٩٢٠٦٦٣ ٩٠٨٠٦٧٦  ٦٨/٢  ٢٩٣٥٣٦١ ٤٣٠٣١١٨  ١٤-١٠

 ٥١/٨  ٣٦٨٨٢٩١ ٧١١٥٥٤٧  ٥/٣٦  ١٣١٤٠٩٢ ٣٦٠٠٢٦٥  ١٩-١٥

 ١٥/٧  ٨١٩١٣٤ ٥٢٢١٩٨٢  ١٠/٠  ٢٧٩٦٢٨ ٢٧٩٢٢١٥  ٢٤-٢٠
 

* برمبناي داده هاي سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن سالهاي ١٣٥٥ و ١٣٧٥ 

مأخذ: عليزاده (١٣٨٠) 

 
٢٦ـ  به استناد داده هاي سرشماري ، درحالي كه ايران در ســال ١٣٥٥، در مقـابل ٧٥٧٣هـزار 
دانشآموز و دانشجو ، از ٨٧٩٩ هزار شاغل برخوردار بوده و به عبارت ديگر در مقابل هر فــرد 
شاغل، ٠/٨٤ جمعيت در حال تحصيل وجود داشته اســت ، ايـن شـاخص در سـالهاي ١٣٦٥ و 
ــه گونـه اي كـه در برابـر بـه ترتيـب ١١٣٦٥ و١٩٣٢٤ هـزار  ١٣٧٥ به كلي تغيير مي كند. ب
ــزار جمعيـت  جمعيت در حال تحصيل همين سالها ، عملاً بيش از به ترتيب ١١٠٠٣ و١٤٥٧٢ه
ــر فـرد شـاغل  شاغل تبلور نمييابد و در نتيجه ، نسبت وابستگي جمعيت در حال تحصيل به ه
ــه  طي سالهاي مذكور به ترتيب به ١/٠٣ و ١/٣٣ نفر افزايش مي يابد. آن هم در شرايطي كه ب
ــه عـهده اوليـاي دانـش  سبب نارسائيها و كاستيهاي اقتصادي ، بخشي از هزينه هاي آموزشي ب
ــوزش  آموزان يا دانشجويان محول شده و به ناچار بايد در هر دو بخش آموزش و پرورش و آم

عالي، شاهد گسترش بخش خصوصي باشيم (جدول شماره ٤-٢ ) .  
٢٧ـ  داده هاي آماري نشان مي دهند كه در طول سالهاي٧٥-١٣٥٥ ، نســبت جمعيـت ٢٤-٦ 
ــه ٢٨٣٠٨ هـزار  ساله كشور از ٤٩/٩ درصد به ٤٧/١ درصد و حجم آن از ١٤٨٠٦ هزار نفر ب
ــه  نفر صعود كرده است . تركيب ساختاري جمعيت ٢٤-٦ ساله از سال ١٣٧٠ به بعد ، بيشتر ب
ــه  سمت گروه هاي سني١٣-١١ و١٧-١٤ ساله متمايل شده است و با گذشت زمان ، مي رود ك

ــابراين نظـام آموزشـي كشـور نـيز   به سمت مقاطع سني يا تحصيلي بالاتري سوق پيدا كند . بن
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ميبايد از هم اكنون خود را براي مقابله و پاسخگويي به نيازهاي درحال گسترشي كه در سـطوح 
ــد، چـون تغيـيرات سـاختاري  آموزشهاي دبيرستاني و دانشگاهي در حال تكوين است آماده كن
جمعيت دست كم در دهه آتي ، حاكي از كم شدن وزن نسبي دانش آموزان ابتدايي و در مقابل 
افزوده شدن بر وزن آموزش سطوح بالاتر در نظام آموزشي كشور است (جدول شــماره ٥-٢ و 

نمودار شمارة ٦-٢). 
جدول ٥-٢- روند تحول جمعيت در مقاطع مختلف تحصيلي٩٠-١٣٥٥ (ارقام به هزارنفر)  

 ١٣٩٠  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  ١٣٧٠  ١٣٦٥  ١٣٥٥ مقاطع سني وتحصيلي 

 ٦٣٨٧
 ٢٤/٨

 ٥٩٥٦
 ٢١/٠

 ٦٥٥١
 ٢٢/١

 ٨٧٧٢
 ٣١/٠

 ٨٩٥٠
 ٣٥/٠

 ٧١١٠
 ٣٣/٧

 ٥٠٧١
 ٣٢/٢

١٠-٦ (ابتدايي) 
درصد

 ٣٦٠٠
 ١٤/٠

 ٣٥٧٤
 ١٢/٦

 ٥١٣٨
 ١٧/٣

 ٥٥٢٨
 ١٩/٥

 ٤٤٨٠
 ١٧/٥

 ٣٥٠٨
 ١٦/٦

 ٢٥٤١
 ١٧/٢

١٣-١١ (راهنمايي) 
درصد

 ٤٦٢٨
 ٠/.١٨

 ٦٢٣٧
 ٢١/٩

 ٧٣٦٤
 ٢٤/٨

 ٦٢٤٩
 ٢٢/٣

 ٤٩٨٩
 ١٩/٥

 ٤٤٠١
 ٢٠/٨

 ٣٠٥٠
 ٢٠/٦

١٧-١٤ (دبيرستان) 
درصد

 ١١٠٣٩
 ٤٣/٠

 ١٢٥٨٨
 ٤٤/٣

 ١٠٥٧١
 ٣٥/٦

 ٧٧٩٧
 ٢٧/٥

 ٧١٨٠
 ٢٨/٠

 ٦١٠٦
 ٢٨/٩

 ٤١٤٤
 ٢٧/٩

٢٤-١٨(آموزش عالي) 
درصد

 ٢٥٦٥٩
 ٣٤/٤

 ٢٨٣٥٢
 ٤٠/٨

 ٢٩٦٢٤
 ٤٥/٨

 ٢٨٣٤٦
 ٤٧/٢

 ٢٥٦٠٠
 ٤٥/٨

 ٢١١٢٥
 ٤٢/٧

 ١٤٨٠٦
 ٤٣/٩

جمع ٢٤-٦ ساله 
درصد

 ٧٤٤٨٣  ٦٩٤٧٧  ٦٤٥٨٤  ٦٠٠٥٥  ٥٥٨٣٧  ٤٩٤٤٥  ٣٣٧٠٩ كل جمعيت كشور 
مأخذ: عليزاده (١٣٨٠) 

 
٢/٥ خلاصه و نتيجه گيري 

ــمارة  ١) چنانكه در هرم هاي جمعيتي سالهاي ١٣٦٥ تا ١٣٩٠ ملاحظه مي شود (نمودارهاي ش
١-٢ تا ٥-٢ )، نرخهاي بالاي رشد جمعيت در دهه هاي گذشته موجب شده است تا جامعة مــا 
ــودن ايـن پديـدة اولا ، بـه  اينك با پديدة جديد، « انبوه جمعيت جوان » ، مواجه شود . جديد ب
ــني و جنسـي، بـه مـيزان بـه مراتـب بيشـتر از  دليل افزايش قدرمطلق جمعيت در هر گروه س
دهههاي گذشته است و ثانيا ، اين افزايش جمعيت پيآمدها و الزامات خــاص خـود را در همـة 
ــهاي ايـن جمعيـت  اركان جامعه ، بويژه بازار كار، به همراه داشته است. بنابراين شناخت ويژگي

انبوه از ابعاد گوناگون، نياز به صورتبندي جديدي از كل مسأله دارد. 
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ــار و  ٢) صرفنظر از افزايش كمّي جمعيت ( حدود ١٤/٥ ميليون نفر در سطح كلان كشور )، آث
ــال  پيامدهاي توسعه اي جديدي درشرف تكوين است كه اساس آن را تغييرات ساختاري در ح

وقوع، جمعيت تشكيل مي دهد: 

 • ايران در دهه ٨٠ در حال مواجه شدن با پديده اوج گيري مطالبات آموزشي و شغلي ناشــي 
از متورم شدن جمعيت در گروههاي سني ١٥-٢٩ ساله است كه خود برآمده از انفجــار مواليـد 

سالهاي ٦٥-١٣٥٥كشور است.  

ــر ١٥ سـاله) كـه   • در فاصله سالهاي ٩٠-١٣٧٥ ، ضريب جواني جمعيت (نسبت جمعيت زي
نمادي از انباشت و تبلور اطفال، كودكان و نوجوانان و مهمترين عامل تعيين كننده بار و نيازهاي 
مصرفي و معرف ميزان سرباري اقتصادي خانوارهاي جامعه است ، از٣٩/٥درصد(٢٣/٧ميليــون 
نفر ) به ٢٥/٨ درصد(١٩/٢ميليون نفر) كاستي گرفته است . اين امر به مفهوم فروكــش كـردن 
نسبت وابستگي (Dependency Ratio) كودكان و نوجوانان به خانواده ها و فراهم شــدن زمينـه 

مناسبي براي بهبود نسبي وضعيت اقتصادي خانواده است . 

 • همراه با تعديل جوانگرايي جمعيت، شمار و نسبت جمعيت بالقوه فعال كه منبع توليد نيروي 
كار جامعه اند، به سرعت در حال گسترش است بــه طـوري كـه انتظـار مـي رود نسـبت ايـن 
جمعيت از٥٦/١ درصد به ٦٩/٥ درصدكل جمعيت و شمار آن از٣٣/٧ ميليون به٥١/٧ ميليون 
ــاكي از آهنـگ  نفر (در فاصله سالهاي٩٠-١٣٧٥) ارتقاء يابد و با اين روند افزايش شتابان،كه ح
رشد سالانه اي به ميزان٢/٩ درصد در سال يعني٢ برابر نرخ رشــد ١/٤٤ درصـد هميـن دوره 
جمعيت كشور است ، نه تنها باعث تغيير هرم سني و افزايش توان توليدي بلكه موجب پيدايش 
ــهيز منـابع  مجموعه اي از الزامات، ملاحظات اقتصادي- اجتماعي جديدي منجمله در زمينه تج
ــاركت و اثـرگـذاري آنـها درفرآينـد رشـد و توسـعه  انساني به مهارتها و تخصصها و نحوه مش

اقتصادي-اجتماعي خواهد شد. 

 • بخش جوان اين جمعيت فعال، يعني آنها كــه جمعيـت گـروه هـاي سـني ٢٩-١٥ سـاله را 
تشكيل خواهند داد از ١٧/٠ ميليون فعلي به ٢٣/٥ ميليون يا از ٢٨/٣ درصد به ٣١/٥ درصــد 
تا سال ١٣٩٠ در حال گسترش است. اين بدان معناســت كـه در دهـه ٨٠ بخصـوص سـالهاي 
پاياني آن ، تقريباً از هر سه نفر جمعيت كشور يكنفر ٢٩-١٥ ساله اســت ، يعنـي در مقطعـي از 
ــه آموزشـهاي سـطوح بـالاتر،  گذران عمر قرار دارد كه عدم ارضاء نيازها و مطالباتش در زمين
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ــايج منفـي و مخربـي بـر جريـان رشـد و  اشتغال به كار و ديگر مواهب زيستي، داراي آثار و نت
توسعه كشور است.  

ــراي آموزشـهاي   • در اين ميان ، شمارجمعيت ٢٤-١٨ ساله كه كانون اصلي پيدايش تقاضا ب
ــر  عالي است با ميانگين نرخ رشد سالانه اي حدود ٢/٤٢ درصد از٧/٧ميليون به١١/٠ميليون نف
ــم٦-١٠ و١١-١٣ سـاله بـه  رو به تحول است. آن هم در شرايطي كه حجم جمعيت لازم التعلي
ترتيب از حدود ٨٧٧٢ هزار و ٥٥٢٨ هزار نفر در سال ١٣٧٥ به ٦٣٧٧ هزار و٣٦٠٢ هزار نفــر 
در سال١٣٩٠ رو به كاهش است (جدولهاي ٥-٢ و ٦-٢ ) و از اين رو ايجاب مي كند كه نظــام 
ــرف تكويـن كـه مبتنـي بـر جـرح و تعديـل  آموزش كشور خود را با تغييرات ساختاري در ش
امكانات آموزشي سطوح ابتدايي و راهنمايي و افزودن بر امكانات كالبدي آموزشهاي دبيرسـتاني 

، فني و حرفه اي  و عالي است منطبق كند.  

 • از سوي ديگر به نظر مي رسد كه حجم زنان بالقوه بارور  (٤٩- ١٥ ساله ) كشور، كه تعيين 
ــر بـه ٢١٧٨٥ هـزار نفـر  كننده پتانسيل طبيعي فزايندگي جمعيت اند، ازحدود ١٤٦٤٠ هزار نف
يعني به ميزاني حدود ٤٨/٦ درصد در فاصله سالهاي١٣٩٠-١٣٧٥ روبه افزايش است. در ايــن 
صورت اگر به هر دليل و بهانه اي، وقفه اي در روند نزولي باروري اين زنان پديد آيــد و يـا در 
تداوم سياستهاي تعديل مواليد و تنظيم خانواده كشور خللي وارد شود ، طبعاً ايران از اين فرآيند 
دچار لطمه شده و مشكلات جديدتري  از رهگذر اضافه جمعيت پيش بيني نشده پديــد خواهـد 
آمد. به همين خاطر در تمامي طول دهه ١٣٨٠ نمي بايد و نمي توان لحظه اي از تدوام سياست 
ــرخ رشـد و  تعديل مواليد كشور غفلت كرد. چون غفلت در اين زمينه نه تنها به منزله تشديد ن
ازدياد جمعيت كه افزوده شدن بر بار تكفل اقتصادي خانوارها و در نتيجــه كـاهش تـوان بـراي 

مقابله با مشكلات و نيز ارضاء نيازهاي اساسي آموزشي و اشتغال خواهد بود. 

ــد در  ٣) با توجه به تغييرات جمعيتي سالهاي٩٠-١٣٧٥ ، ديگر نكات شايان توجه ، كه مي توان
سياست گذاري راهبردي مورد استفاده قرار گيرد ، عبارت است از : 

 • كاهش نسبت وابستگي از ٧٨ درصد به ٤٦درصد. 
 • افزايش ميانه سني از ١٩/٤ سال به ٢٧ سال. 

 • كاهش شمار و نسبت جمعيت لازم التعليــم درمقـاطع آمـوزش ابتدايـي و راهنمـايي از 
حدود ١٤/٣ ميليون به١٠ ميليون نفر. 
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 • افزايش جمعيت بالقوه متقاضي آموزشهاي عالي از٧/٧ميليون به١١ميليون نفر. 
 • افزايش شمار زنان بالقوه بارور ( ٤٩-١٥ساله ) از ١٤/٦ ميليون به ٢١/٨ ميليون نفر. 

 • افزايش شمارجوانان ٢٩-١٥ساله از ١٧ ميليون به ٢٣/٥ ميليون نفر. 
 • افزايش شمار سالمندان (٦٥ساله و بيشتر)از٢/٦ ميليون به ٣/٥ ميليون نفر. 

 • كاهش جمعيت اطفال،كودكان و نوجوانان (زير ١٥ ساله ) ا ز ٢٣/٧ ميليــون بـه ١٩/٢ 
ميليون نفر. 
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١٣٩٠ ١٣٨٥ ١٣٨٠ ١٣٧٥ ١٣٦٥ ١٣٥٥ ١٣٤٥ گروههاى سنى

٦٧٠٨,٧٢ ٦٥٠٨,٣٨ ٦٠٣٨,١٦ ٦١٦٣,٠٢ ٩٠٤٤,٨٢ ٥٤٢٩,٧١ ٤٥٥٦,٠٤ ٤-٠
٦٤٨٩,٣١ ٦٠١٤,٢٩ ٦١٣٢,٢٧ ٨٤٨١,٨٤ ٧٥٢٥,٨٩ ٥٢٧٦,٥٣ ٤٢٣٢,٨٧ ٩-٥
٦٠٠٣,٧٦ ٦١١٨,٦٨ ٨٤٥٨,٥٥ ٩٠٨٠,٦٧ ٥٩٠٣,٣٠ ٤٣٠٣,١٢ ٣٠٩٨,١٠ ١٤-١٠
٦١٠٤,٠٣ ٨٤٣٣,٧٠ ٩٠٤٨,٠٤ ٧١١٥,٥٥ ٥١٩٢,٢٠ ٣٦٠٠,٢٧ ٢١٨٠,٨٩ ١٩-١٥
٨٤٠١,١٥ ٩٠٠٥,٦٣ ٧٠٧٦,٣٥ ٥٢٢١,٩٨ ٤١٩٣,٧٢ ٢٧٩٢,٢٢ ١٧٢٢,٦٧ ٢٤-٢٠
٨٩٦٢,٧٤ ٧٠٣٥,٤٥ ٥١٨٦,٦٧ ٤٧٠٩,١٥ ٣٦٥٢,٣٠ ٢١١١,٥٩ ١٦٩٨,٨٨ ٢٩-٢٥
٦٩٩٧,٨٦ ٥١٥٣,٠٥ ٤٦٧٢,٨٩ ٣٩٨٠,٠٧ ٢٩٢٧,٩٨ ١٧٠٧,٠٠ ١٧٢٢,٥٥ ٣٤-٣٠
٥١١٨,٤٩ ٤٦٣٥,٤٤ ٣٩٤٢,٢٥ ٣٥٧١,٧٨ ٢١١٧,٢١ ١٦٢٦,٦٢ ١٤٦١,٤١ ٣٩-٣٥
٤٥٩٠,٨٨ ٣٨٩٩,٠٠ ٣٥٢٥,٦٢ ٢٨١٢,٠٩ ١٦٥٥,٣٥ ١٦٦٨,٦٩ ١٣٦٠,٤٦ ٤٤-٤٠
٣٨٤٠,٥٧ ٣٤٦٦,٨٨ ٢٧٥٨,٠٤ ٢٠١٣,٠٤ ١٥٨٥,٤٠ ١٣٨٩,٤٧ ٨٦٦,٤٥ ٤٩-٤٥
٣٣٨٣,٦٩ ٢٦٨٥,٤٣ ١٩٥٣,١٤ ١٥٢٩,٠٨ ١٥٩٩,٠٢ ١٣٢٩,٠٥ ٧٦٧,٣١ ٥٤-٥٠
٢٥٨٣,٦٨ ١٨٧٢,٤٥ ١٤٥٨,٤٥ ١٣٦٦,٧٣ ١٣٣٧,٧٥ ٧٠٣,٨٩ ٤٣٧,٠٩ ٥٩-٥٥
١٧٦١,١٨ ١٣٦٣,٣٨ ١٢٦٨,٢١ ١٣٨٢,٩٤ ١١٨٤,٦٣ ٥٨٤,١٤ ٦٩٠,٩٦ ٦٤-٦٠
١٢٣٤,٤٨ ١١٣٧,٤١ ١٢٢٦,٥١ ١٠٧٦,٣٧ ١٥٠١,٧٢ ١١٨٦,٤٧ ٩٩٣,٠٥ ٦٩-٦٥
٩٦٣,٨١ ١٠٢٥,٠٨ ٨٨٦,١٥ ٨٤٦,٥١ ٧٤-٧٠
١٣٣٨,٥٩ ١١٢٣,١٣ ٩٥٢,٦٣ ٧٠٤,٦٦ ٧٥+
٧٤٤٨٢,٩٢ ٦٩٤٧٧,٣٧ ٦٤٥٨٣,٩١ ٦٠٠٥٥,٤٨ ٤٩٤٢١,٣٠ ٣٣٧٠٨,٧٥ ٢٥٧٨٨,٧٢ جمع

٢٧ ٢٤,٣ ٢١,٨ ١٩,٤ ميانه سني

١٣٩٠ ١٣٨٥ ١٣٨٠ ١٣٧٥ ١٣٦٥ ١٣٥٥ ١٣٤٥ گروههاى سنى

٦١٢٨٤,٨٩ ٥٦٩٥٤,٧٠ ٥٢٤١٣,٤٨ ٤٥٤١٠,٦١ ٣٢٨٥٠,٥٨ ٢٣٠٠٢,٥٠ ١٦٩٩٩,٨٢ ١٠+
٥٥٢٨١,١٣ ٥٠٨٣٦,٠٢ ٤٣٩٥٤,٩٣ ٣٦٣٢٩,٩٤ ٢٦٩٤٧,٢٨ ١٨٦٩٩,٣٨ ١٣٩٠١,٧٢ ١٥+
٥١٧٤٤,٢٧ ٤٧٥٥٠,٤٠ ٤٠٨٨٩,٦٥ ٣٣٧٠٢,٤٠ ٢٥٤٤٥,٥٦ ١٧٥١٢,٩١ ١٢٩٠٨,٦٧ ٦٤-١٥
١٩٢٠١,٧٩ ١٨٦٤١,٣٦ ٢٠٦٢٨,٩٨ ٢٣٧٢٥,٥٤ ٢٢٤٧٤,٠٢ ١٥٠٠٩,٣٦ ١١٨٨٧,٠١ ١٥-٠
١٤٥٠٥,١٨ ١٧٤٣٩,٣٣ ١٦١٢٤,٣٨ ١٢٣٣٧,٥٣ ٩٣٨٥,٩٣ ٦٣٩٢,٤٨ ٣٩٠٣,٥٦ ٢٤-١٥
٣٥٣٦,٨٧ ٣٢٨٥,٦٢ ٣٠٦٥,٢٨ ٢٦٢٧,٥٤ ١٥٠١,٧٢ ١١٨٦,٤٧ ٩٩٣,٠٥ ٦٤+

١٣٩٠ ١٣٨٥ ١٣٨٠ ١٣٧٥ ١٣٦٥ ١٣٥٥ ١٣٤٥ گروههاى سنى

٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨١ ٠,٧٦ ٠,٦٦ ٠,٦٨ ٠,٦٦ ١٠+
٠,٧٤ ٠,٧٣ ٠,٦٨ ٠,٦٠ ٠,٥٥ ٠,٥٥ ٠,٥٤ ١٥+
٠,٦٩ ٠,٦٨ ٠,٦٣ ٠,٥٦ ٠,٥١ ٠,٥٢ ٠,٥٠ ٦٤-١٥
٠,٢٦ ٠,٢٧ ٠,٣٢ ٠,٤٠ ٠,٤٥ ٠,٤٥ ٠,٤٦ ١٥-٠
٠,١٩ ٠,٢٥ ٠,٢٥ ٠,٢١ ٠,١٩ ٠,١٩ ٠,١٥ ٢٤-١٥
٠,٠٥ ٠,٠٥ ٠,٠٥ ٠,٠٤ ٠,٠٣ ٠,٠٤ ٠,٠٤ ٦٤+

نسبت جمعيت گروههاي سني خاص به كل جمعيت در سالهاي ٩٠-١٣٤٥

جدول شمارة ٣-٢- جمعيت كشور به تفكيك گروههاي سني در سالهاي٩٠-١٣٤٥

جمعيت كشور به تفكيك گروههاي سني خاص در سالهاي ٩٠-١٣٤٥

مأخذ: عليزاده (١٣٨٠)
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نمودار ٦-٢ گروه هاي سني جمعيت دانش آموزي در سالهاي مختلف

گروههاي سني ١٣٥٥ ١٣٦٥ ١٣٧٠ ١٣٧٥ ١٣٨٠ ١٣٨٥ ١٣٩٠
١٠-٦ ٥٠٧١ ٧١١٠ ٨٩٥٠ ٨٧٧٢ ٦٥٥١ ٥٩٥٦ ٦٣٨٧
١٣-١١ ٢٥٤١ ٣٥٠٨ ٤٤٨٠ ٥٥٢٨ ٥١٣٨ ٣٥٧٤ ٣٦٠٠
١٧-١٤ ٣٠٥٠ ٤٤٠١ ٤٩٨٩ ٦٢٤٩ ٧٣٦٤ ٦٢٣٧ ٤٦٢٨
٢٤-١٨ ٤١٤٤ ٦١٠٦ ٧١٨٠ ٧٧٩٧ ١٠٥٧١ ١٢٥٨٨ ١١٠٣٩
٢٤-٦ ١٤٨٠٦ ٢١١٢٥ ٢٥٦٠٠ ٢٨٣٤٦ ٢٩٦٢٤ ٢٨٣٢٥ ٢٥٦٥٩

٠
٢٠٠٠
٤٠٠٠
٦٠٠٠
٨٠٠٠
١٠٠٠٠
١٢٠٠٠
١٤٠٠٠

٥٥ ٦٠ ٦٥ ٧٠ ٧٥ ٨٠ ٨٥ ٩٠

١٠-٦ ١٣-١١ ١٧-١٤ ٢٤-١٨

٠
٥٠٠٠
١٠٠٠٠
١٥٠٠٠
٢٠٠٠٠
٢٥٠٠٠
٣٠٠٠٠
٣٥٠٠٠

١٣٥٥ ١٣٦٥ ١٣٧٠ ١٣٧٥ ١٣٨٠ ١٣٨٥ ١٣٩٠

١٠-٦ ١٣-١١ ١٧-١٤ ٢٤-١٨ ٢٤-٦



١

٢

٣

نمودار ٧-٢- روند جمعيت و جمعيت فعال طي سالهاي ٨٥-١٣٤٥

٥٧,١٩

٢٣,٣٥

٧٠,٣٤

٦٠,٠٢

٤٩,٤٢

٣٣,٧١

٢٥,٧٩

٤٥,٤٠

٣٢,٨٧

١٧,٠٠
٢٣,٠٠

١٦,٠٣
١٢,٨٢

٧,٨٤ ٩,٨٠

y = ١١,٥٤x + ١٣,٢٣
R٠,٩٩ = ٢

y = ١٠,٢٨x + ٤,٢٦
R٠,٩٨ = ٢

y = ٥,٨٢e٠,٢٧x

R٠,٩٩ = ٢

٠,٠٠

١٠,٠٠

٢٠,٠٠

٣٠,٠٠

٤٠,٠٠

٥٠,٠٠

٦٠,٠٠

٧٠,٠٠

٨٠,٠٠

١٣٤٥ ١٣٥٥ ١٣٦٥ ١٣٧٥ ١٣٨٥
کل جمعيت جمعيت +١٠
جمعيتْ فعال +١٠ Linear (کل جمعيت)
Linear (جمعيت +١٠) Expon. (جمعيتْ فعال +١٠)

٥٠,٩١

١٣,٩٠
١٨,٧٠

٣٦,٣٠

٢٦,٩٥

٢٣,٢٢

١٥,٦٥
١٢,٣٤

٩,١٦٧,٠٣

y = ٩,٩٥e
٠,٣٣x

R
٢
 = ١,٠٠

y = ٥,١٤e
٠,٢٩x

R
٢
 = ٠,٩٩

٠,٠٠

١٠,٠٠

٢٠,٠٠

٣٠,٠٠

٤٠,٠٠

٥٠,٠٠

٦٠,٠٠

١٣٤٥ ١٣٥٥ ١٣٦٥ ١٣٧٥ ١٣٨٥

جمعيت +١٥ جمعيتْ فعال +١٥ Expon. (جمعيت +١٥) Expon. (جمعيتْ فعال +١٥)

٤٧,٦٠

٣٣,٧٠

٢٥,٤٥

١٢,٩١

١٧,٥١
٢٢,٢٥

١٤,٨٧
١١,٩١

٨,٧٨٦,٧٦

y = ٩,٢٨e
٠,٣٣x

R
٢
 = ١,٠٠

y = ٤,٩٥e
٠,٢٩x

R
٢
 = ٠,٩٩

٠,٠٠

٥,٠٠

١٠,٠٠

١٥,٠٠

٢٠,٠٠

٢٥,٠٠

٣٠,٠٠

٣٥,٠٠

٤٠,٠٠

٤٥,٠٠

٥٠,٠٠

١٣٤٥ ١٣٥٥ ١٣٦٥ ١٣٧٥ ١٣٨٥

جمعيت ٦٤-١٥ جمعيتْ فعال ٦٤-١٥ Expon. (جمعيت ٦٤-١٥) Expon. (جمعيتْ فعال ٦٤-١٥)



٤

٥

٦

٧

ادامه نمودار٧-٢- نمودارهاي روند جمعيت و اجزاء آن در طي سالهاي ٨٥-١٣٤٥

١٩,٤٣
١٧,٤٥

٢٣,٧٣
٢٢,٤٧

١٥,٠١

١١,٨٩

٣,٩٠
٦,٣٩

٩,٣٩

١٢,٣٤

y = -٠,٨٢x
٣
 + ٥,٩١x

٢
 - ٨,٠٤x + ١٤,٦٨

R
٢
 = ٠,٩٨

y = ٢,٩٢e
٠,٣٧x

R
٢
 = ٠,٩٩

٠,٠٠

٥,٠٠

١٠,٠٠

١٥,٠٠

٢٠,٠٠

٢٥,٠٠

٣٠,٠٠

١٣٤٥ ١٣٥٥ ١٣٦٥ ١٣٧٥ ١٣٨٥
جمعيت -١٥ جمعيت ٢٤-١٥ Poly. (جمعيت -١٥) Expon. (جمعيت ٢٤-١٥)

٩,٠١

٥,٢٢

٤,١٩

٢,٧٩

١,٧٢
٢,٢٤

٢,٠٧
١,٤٢

٠,٨٧

٤,١٩

y = ١,٢١e
٠,٣٩x

R
٢
 = ٠,٩٩

y = ٠,١٤x
٣
 - ١,٠٩x

٢
 + ٣,٠٤x - ١,٢٧

R
٢
 = ٠,٩٨

٠,٠٠
١,٠٠
٢,٠٠
٣,٠٠
٤,٠٠
٥,٠٠
٦,٠٠
٧,٠٠
٨,٠٠
٩,٠٠

١٠,٠٠

١٣٤٥ ١٣٥٥ ١٣٦٥ ١٣٧٥ ١٣٨٥

جمعيت ٢٤-٢٠ جمعيتْ فعال ٢٤-٢٠ Expon. (جمعيت ٢٤-٢٠) Poly. (جمعيتْ فعال ٢٤-٢٠)

٨,٤٤

٧,١٢

٥,١٩

٣,٦٠

٢,١٨

١,٢٣
١,٥٥١,٥٨١,٢٥

٠,٩٢

y = ١,٦٠x + ٠,٥٠

R
٢
 = ١,٠٠

y = -٠,١٢x
٢
 + ٠,٨٠x + ٠,٢٠

R
٢
 = ٠,٩٦

٠,٠٠

١,٠٠

٢,٠٠

٣,٠٠

٤,٠٠

٥,٠٠

٦,٠٠

٧,٠٠

٨,٠٠

٩,٠٠

١٣٤٥ ١٣٥٥ ١٣٦٥ ١٣٧٥ ١٣٨٥

جمعيت ١٩-١٥ جمعيتْ فعال ١٩-١٥ Linear (جمعيت ١٩-١٥) Poly. (جمعيتْ فعال ١٩-١٥)

y = ٠,٠١x٠,١٠ - ٢x + ٠,٥٥
R٠,٨٥ = ٢

y = ٠,٠١x٠,٠٦ - ٢x + ٠,٥٨
R٠,٩٠ = ٢

٠

٠,١

٠,٢

٠,٣

٠,٤

٠,٥

٠,٦

١ ٢ ٣ ٤ ٥

نرخ فعاليتْ نرخ فعاليتْ Poly. (ْنرخ فعاليت) Poly. (ْنرخ فعاليت)
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٣   بازشناسي وضعيت منابع انساني كشور 
 

درآمد 
ــود كشـورو تحليـل تـا حـد  ١ـ  هدف از تهيه اين فصل ، بازشناسي وضعيت منابع انساني موج
ــاي نـيروي كـار)  ممكن تفصيلي وضع جمعيت فعال (عرضه نيروي كار) و جمعيت شاغل (تقاض
ــت  است . در اين فصل ، با تدوين و تحليل ماتريسهاي نيروي انساني ، تصوير دقيقتري از وضعي
منابع انساني كشور ارايه شده است كه مي تواند مبناي مناسبي را براي تدويــن برنامـه و اتخـاذ 
ــوزش عـالي در  سياستهاي مناسب براي تامين و تربيت نيروي انساني بويژه دانشآموختگان آم

طول دو برنامه سوم و چهارم توسعه (٨٨ـ١٣٧٨) تشكيل دهد . 
 

٣/١  جمعيت فعال و نرخ مشاركت  

٣/١/١ جمعيت فعال 
٢ـ  جمعيت فعال يا عرضة نيروي كار كشور در سال ١٣٤٥،  معادل ٧/٨ ميليون نفر بوده است 
و باتوجه به تعداد كل جمعيت، مي توان به ضريب فعاليت١ ٣٠/٤ درصد درايــن  سـال  اشـاره 
كرد. شمار اين جمعيت در سال ١٣٧٥ به ١٦/٠ ميليون نفر رسيد و با در نظر گرفتــن جمعيـت 
ــه ٢٦/٧ درصـد كـاهش پيـدا كـرد. براسـاس پيـش  كل كشور در اين سال ، ضريب فعاليت ب
ــالغ بـر ٢٣/٣٥  بينيهاي صورت گرفته ، جمعيت فعال بالاتر از ده سال كشور در سال ١٣٨٥، ب

                                                           
١ ضريب فعاليت از تقسيم جمعيت فعال به كل جمعيت كشور به دست مي آيد . 
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ــق پيـش بينـي  ميليون نفر و ضريب فعاليت، برابر با ٣٣/٦ درصد خواهد شد١.  در صورت تحق
جمعيت فعال در سال ١٣٨٥، اين ضريب فعاليت،  بالاترين دهههاي گذشته خواهد بود .  

ــزار نفـر بـوده  ٣ـ  جمعيت دانش آموختگان آموزش عالي كشور در سال ١٣٦٥ بالغ بر ٥٨٧/٩ ه
است، كه از اين تعداد،  ٥٧/٥ هزار نفر (٩/٩ درصد) غيرفعال و ٥٣٠/٤ هزار نفر فعال بــوده انـد. 
جمعيت دانش آموختگان آموزش عالي كه در سال ١٣٧٥ تحصيل نمي كرده اند، بــه ١/٥ ميليـون 
نفر رسيد. از اين تعداد، ٤٠/٠ هزار نفر (٢/٧ درصد) غيرفعال و ١/٤٦ ميليون نفر را جمعيت فعال 

تشكيل مي داده اند. 
ــت فعـال طـي سـالهاي ٧٥ـ١٣٤٥ ، در جـدول شـمارة ١-٣ و   ٤ـ  ارقام مربوط به تعدادجمعي
نمودارهاي شمارة ٧-٢ درج شده است. براي جمعيت فعال بالاتر از ١٥ ســال و جمعيـت فعـال 

٦٤ـ١٥ساله مي توان به جدول شمارة ١-٣ و نمودارهاي ٢-٣ و ٣-٣ مراجعه كرد، با توجــه بـه  
اينكه  امروزه جمعيت ٦٤ـ١٥ ساله را به عنوان جمعيت در سنين فعــاليت مـي شناسـند. بـراي 
ــلاك قـرار  دقت بيشتر در پيش بيني هاي مربوط به عرضة نيروي كار بايد همين جمعيت را م
ــل بـه اشـتغال كـامل منـابع  داد. همچنين سياست گذاران بازار كار بايد تلاش نمايند ، براي ني
ــوازات  انساني، از ورود جمعيت زير ١٥ سال و بالاي ٦٤ سال به بازار كار ، ممانعت كنند و به م
ــه بيشـتر جمعيـت  آن، با اتخاذ سياستهاي فعال بازار كار ، انگيزه هاي لازم را براي حضور هرچ

٦٤-١٥ ساله در بازار كار فراهم آورند . 
ــور بـا شـاخصهاي  ٥ـ  با معيار قرار دادن جمعيت فعال ٦٤ـ١٥ ساله ، شاخصهاي بازار كار كش
متناظر در ساير كشورها، داراي قابليت مقايسة بيشتري مي شود. ايــن طيـف از جمعيـت فعـال 
ــر در سـال ١٣٤٥ بـه ٢٢/٢٥ ميليـون نفـر در سـال ١٣٨٥ خواهـد  كشور، از ٦/٧٦ ميليون نف
رسيد(١) .  از مقايسة اين طيف از جمعيت فعال ، با جمعيت فعال بالاتر از ده ساله ، مشخص مي 
شود كه مي توان بااتخاذ سياست هاي مناسب بازار كار، از ورود بخشــي از ١/١ ميليـون نفـر از 
افراد زير ١٥ و بالاي ٦٥ سال به بازار كار،جلوگيري كرد و فرصتهاي شغلي را در اختيار كساني 

قرار داد كه بيشترين آمادگي و توانمندي را براي حضور مؤثر در بازار كار دارند.  
ــيروي انسـاني  ٦ـ  در پايان بحث مربوط به جمعيت فعال كشور، باتوجه به اهداف طرح نيازسنجي ن
ــه وضعيـت دو گـروه سـني ١٩ـ١٥ و  متخصص و سياستگذاري توسعة منابع انساني كشور, اشاره ب

                                                           
 Î- طايي، حسن، طرح پژوهشي «تحليل تحولات و برآورد عرضه نيروي كار تا سال ١٣٨٣ »، مؤسسه كار و تأمين اجتماعي سال اجرا ٧٨-١٣٧٧. 

 - وزارت كار و امور اجتماعي، بررسي روند تحولات و پيش بيني عرضه نيروي كار در برنامه سوم  پنج سالة توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي 

كشور، كميته اصلاح سياستهاي اشتغال، معاونت اشتغال، ١٣٧٨. 
ــار ايـران (٧٥-١٣٤٥)، كميتـه اصـلاح سياسـتهاي اشـتغال معـاونت اشـتغال، معـاونت   - وزارت كار وامور اجتماعي، تغييرات بلندمدت بازار ك

اشتغال،١٣٧٨. 
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ــادة حضـور در بـازار كـار )  ٢٤ـ٢٠ ( سنين متناظر با تقاضاي اجتماعي ورود به آموزش عالي و آم
ميتواند روشنگر بسياري از مسايل مربوط بــه فضـاي تصميـم سـازي كارشناسـي و سياسـتگذاري 
مسؤولان بخش آموزش عالي از يك سو و متوليان بازار كار كشور از سوي ديگــر باشـد . براسـاس 
پيش بيني هاي صورت گرفته ، از جمعيت ١٧/٤ ميليون نفري گروههاي سني ٢٤ـ١٥ ساله  ، ٥/٤ 
ميليون نفر  طي دهه آينده وارد بازار كار مي شوند. بديهي است كه به منظور آمادگي براي حضـور 
ــة تـدارك برنامـه هـاي آموزشـي  فعال و مؤثر اين تعداد در بازار كار، از هم اكنون بايد در انديش
دقيقي در سه بخش آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه اي و آموزش عالي بــود. موضـوع مـهم 

ديگر، ارائة برنامه اي مشخص براي آن جمعيت ١٢ ميليون نفري اســت كـه خـارج از بـازار كـار  
ــراي رويـارويي بـا ايـن پديـدة  ميباشند. به نظر مي رسد كه  هنوز اتخاذ خط مشي هاي مناسب ب

جمعيتي در دستور كار ما قرار نگرفته است. 
 

٣/١/٢ نرخ مشاركت     
ــك كشـور، نشـان دهنـدة  مـيزان اسـتفاده از  ٧ـ  نرخ مشاركت(١) منابع انساني در بازار كار ي
ــادي اسـت و ايـن امـر در واقـع، بيـانگر توانـايي  جمعيت در سنين فعاليت، در فعاليتهاي اقتص
بهرهگيري از ظرفيت منابع انساني اســت. بديـهي اسـت كـه يكـي از معيارهـاي تمـايز جوامـع 

پيشرفته ودر حال توسعه نيز مي تواند همين شاخص باشد. 
٨ـ  براي ارايه تصويري دقيق از ميزان و روند نرخ مشاركت نيروي كــار كشـور  طـي سـالهاي 
٨٥ـ١٣٤٥، اين نرخ به تفكيك گروه سني و جنسي، در جدول شمارة ٢-٣ درج شده است ولــي 
در زير به بررسي روند تحولات نرخهاي مشاركت جمعيت بــالاي ١٠ سـال و جمعيـت ٦٤ـ١٥ 

سال اكتفا شده است . 
ــراي جمعيـت بـالاتر از ١٠ سـال، از ٤٦  ٩ـ  نرخ مشاركت نيروي كار در فعاليتهاي اقتصادي ب
ــه در  درصد در سال ١٣٤٥به ٣٥ درصد در سال ١٣٧٥ كاهش يافته و پيش بيني شده است ك
دهة آينده روند نزولي آن متوقف شود و به ٤١ درصد افزايش يابد. بــه هميـن صـورت، نـرخ 
مشاركت در جمعيت ٦٤ـ١٥ سال، از ٥٢ درصد در سال ١٣٤٥ به ٤٤ درصد در ســال ١٣٧٥ 
ــاد شـود،  بـه ٤٧ درصـد در  كاهش يافته است و با تغييري كه انتظار مي رود در روند آن ايج

سال ١٣٨٥ خواهد رسيد. 
ــان در سـال ١٣٧٥، بـه  ١٠ـ  نرخ مشاركت دانش آموختگان آموزش عالي به تفكيك مردان و زن
ــان و نسـبت  ترتيب ٦٦/٥  و ٤٥/٨ درصد بوده است. البته، بايد بين نرخ مشاركت دانش آموختگ

                                                           
(Î)  نرخ مشاركت،  از تقسيم جمعيت فعال به جمعيت در سنين فعاليت به دست مي آيد.
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جمعيت فعال دانش آموختگان آموزش عالي به كل جمعيت دانش آموختگان آموزش عالي تفكيك 
دـ  قايل شد. نسبت اخير در سال ١٣٦٥، بالغ بر ٩٠/١ درصد بوده و در سال ١٣٧٥ به ٩٧/٣ درص
ــوزش عـالي در  افزايش يافته است. استمرار اين نسبت يا تداوم نرخ مشاركت دانش آموختگان آم

آينده، مسايل جديدي را در بازار كار كشور پديد خواهد آورد. 
ــود. ايـن  ١١ـ  در پايان اين بحث، اشاره به نرخ مشاركت گروه سني ٢٤ـ١٥ساله مفيد خواهد ب
ــت ١٠ سـال  نرخ در سالهاي ١٣٦٥ـ١٣٤٥ ، تقريباً داراي روندي مشابه با نرخ مشاركت جمعي
ــه ٣١ درصـد  به بالابوده است، اما در دهة ٧٥ـ١٣٦٥ ، با روند كاهشي بيشتري مواجه شده و ب
در سال ١٣٧٥ رسيده است. براساس پيش بيني هاي صورت گرفته، نرخ مشاركت اين گروه در 
سال ١٣٨٥ مشابه سال ١٣٧٥ خواهد شد. البته، كاملاً روشن است كه قدر مطلق جمعيت فعــال 
ــال ايـن گـروه در  اين دو گروه در سالهاي ١٣٧٥ و ١٣٨٥ با يكديگر متفاوت است. جمعيت فع
ــر خواهـد  سال ١٣٧٥، برابر با ٣/٧٩ ميليون نفر بوده است و در سال ١٣٨٥ نيز ٥/٤ ميليون نف
 – �و ١٣٨٥  Z � ] � — € � Î �
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مدت توسعة اقتصادي در سال ١٣٧٥ اتخاذ گرديده بــود، بـه ١٤/٦ ميليـون نفـر رسـيد. طـي 
ــغلي را در  سالهاي مورد نظر، بخش كشاورزي همواره به لحاظ قدر مطلق، بيشترين فرصتهاي ش
اقتصاد ايران دارا بوده است، منتهي سهم آن در كل فرصتهاي شــغلي ايجـاد شـده داراي رونـد 
نزولي است. بخشهاي صنعت و خدمات عمومي و اجتماعي به لحاظ قدر مطلق و ســهم آنـها در 
ــك  ايجاد فرصتهاي شغلي، داراي روند صعودي بوده اند. آمار مربوط به جمعيت شاغل در هر ي

از فعاليتهاي عمده اقتصادي طي سالهاي ٧٥ـ١٣٤٥ در جدول شماره ٣-٣ درج شده است. 
١٤ـ  جمعيت شاغل با سطوح تحصيلي آموزش عالي يا جمعيت شاغل متخصص كشور كه به نوعـي 
ــد، در سـال ١٣٤٥ بـالغ بـر ٧٣٧٦١ نفـر و طـي سـالهاي  ميزان دانش بري توليد را نشان مي ده
٦٥ـ١٣٤٥ همواره از روند افزايشي برخوردار بوده اســت، منتـهي در طـي دهـه ٧٥ـ١٣٦٥، رونـد 
ــه ١/٤ ميليـون نفـر در سـال  صعودي آن به مراتب بيش از دو دهه گذشته گرديده و تعداد آنها ب

١٣٧٥ رسيده است.  
١٥ـ  نسبت نيروي انساني متخصص شاغل به كل شاغلان كشور در سال ١٣٤٥، بالغ بر ١/٠٤ 
درصد بوده است كه با روند افزايش خود در طول دورة مــورد نظـر بـه ٩/٦ درصـد در سـال 
١٣٧٥ رسيده است. سهم و نسبت تغييرات نــيروي انسـاني متخصـص شـاغل در هـر يـك از 

فعاليتهاي عمده اقتصــادي نـيز در جـدول شـماره ٤-٣ درج گرديـده اسـت. چنانكـه ملاحظـه  
ــص را بـه  ميشود، فعاليتهاي كشاورزي طي دورة مورد نظر كمترين تعداد نيروي انساني متخص
خود اختصاص داده اســت. فعاليتـهاي مربـوط بـه خدمـات عمومـي و اجتمـاعي طـي سـالهاي 
٧٥ـ١٣٤٥ همواره به لحاظ تعداد و نسبت نيروي متخصص شاغل، بيشــترين فرصتـهاي شـغلي 
ــال ١٣٧٥ نزديـك بـه ٧٣ درصـد از  تخصصي را در كشور ايجاد كرده اند. به طوري كه در س
نيروي متخصص شاغل كشور در اين بخشها جذب شده اند. نكته اي كه اين موضــوع را بيشـتر 
آشكار مي كند، مقايسه نسبت نيروي متخصص شاغل به كــل شـاغلان در فعاليتـهاي خدمـات 
عمومي و اجتماعي ـ صنعت و كشاورزي است، كه به ترتيب در سال ١٣٧٥ برابر با ٣١/٣، ٣/٥ 

و ٠/٤٧ درصد بوده است. 
١٦ـ  در جدول شمارة ٤-٣ تعداد نيروي انساني متخصص شاغل، به تفكيك سطوح تحصيلي در 
ــده اسـت. بـراي تـأمل بيشـتر در  فعاليتهاي عمده اقتصادي طي سالهاي ٧٥ـ١٣٤٥ درج گردي

وضعيت توزيع نيروي انساني متخصص مي توان به آن جدول مراجعه كرد. 
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٣/٣  ماتريسهاي نيروي انساني 
١٧ـ  تاكنون سعي شده است وضعيــت منـابع انسـاني كشـور طـي دورة ٨٥ـ١٣٤٥ ، براسـاس 
ــي شـود كـه بـا تمركـز بـر روي  دادهها و روندها مورد تحليل قرارگيرد ، اما در ادامه تلاش م
ماتريسهاي نيروي انساني سال ١٣٧٥، تصوير روشن تــرو تحليـل دقيقـتري از وضعيـت منـابع 
انساني ارايه شود . ماتريسهاي نيروي انساني ، از جمله  ابزارهايي هستند كــه مـي تواننـد آرايـش 
منابع انساني را براساس ويژگيهاي گوناگوني نشان دهند؛ همچنين، براساس تحليل ماتريسي نيروي 
انساني ، مي توان الگوي توزيع آنها را كه ناشي از سياستها و مديريت اقتصادي كلان كشور اســت، 
ــيروي  بهتر شناسايي كرد. اين ماتريسها مي تواند براي هر دو گروه از معتقدان به برنامه ريزي ن

ــــدي بـــازار كـــار را مـــهم   انســاني، اعــم از آنــهايي كــه علايــم و شــاخصهاي كلي
ميدانند و ديگراني كه بيشتر در جستجوي الگوهاي پيش بيني اقتصادي هستند، مفيد باشد. 

ــيروي انسـاني در  ١٨ـ  مهمترين ويژگي تحليل ماتريسي نيروي انساني، شناخت الگو ي توزيع ن
ــت كـه اجـازه  گروههاي عمده فعاليت، گروههاي عمده شغلي، وضع شغلي و سطوح تحصيلي اس
مي  دهد به نارساييهاي موجود و آسيب پذيري فعاليتها و مشاغل منابع انساني، پي برد. به طــور 
ــا مقايسـه  خلاصه، اگر ماتريسها ي نيروي انساني براي چند مقطع زماني محاسبه و تدوين گردند، ب
ــك پديـدة پويـا، در طـول  اجزاي  آنها مي توان، سمت و سوي حركت منابع انساني را،  به عنوان ي
ــابع انسـاني بـه طـور اعـم ، و دانـش آموختگـان  زمان پيگيري كرد. كشف چگونگي حركت من
ــي  آموزش عالي به طور اخص، به سوي فعاليتها و مشاغل، برنامه ريزان نيروي انساني را قادر م
سازد تا با اتخاذ راهبردها و خط مشي هاي مناسب به اصلاح هر چه بيشتر ساختار توزيع منــابع 

انساني در سطح كلان بپردازند. 
 

٣/٣/١  ماتريس سطح تحصيلي ـ گروه فعاليت  

١٩ـ در جدول شمارة ٥-٣ ، توزيع جمعيت شاغل(١) كل كشور (بــدون توجـه بـه جنـس آنـها) 
براساس ويژگيهاي سطوح تحصيلي و گروه فعاليتها نشان داده شده است. همان گونه كه پيش از 
اين  اشاره گرديد، فعاليتهاي عمده خدمات عمومــي و اجتمـاعي،  معـادل ٢٢/٥ درصـد از كـل 
ــهاي  فرصتهاي شغلي موجود كشور را به خود اختصاص داده است، اين گروه عمده، شامل فعاليت
اصلي ادارة امور عمومي و دفاع با ١١/١ درصد از كل فرصتهاي شغلي موجود كشور، آموزش با 

                                                           
 (١) اين ماتريس ها وضعيت جمعيت شاغل را بطور كلي نشان مي دهند و از آنجــا كـه زنـان ١/٧ ميليـون از 

١٤/٥ ميليون جمعيت شاغل كشور را به خود اختصاص داده اند، ضرورتي به تفكيك ماتريسها ديده نشد.  
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ــتخدم  ٧/١ درصد، بهداشت و مددكاري اجتماعي با ٢/١ درصد،خانواده هاي معمولي داراي مس
با ٠/٤ درصد، دفترها و ادارات مركزي با ٠/٢ درصد و ســازمانها و هيأتـهاي بـرون مـرزي بـا 
كمتر از ٠/١ درصد از كل فرصتهاي شغلي موجود كشور مي باشد. فعاليتــهاي عمـده خدمـات 
ــهم از فرصتـهاي شـغلي تخصصـي كشـور (٣١/٢٨ درصـد) را ،  عمومي و اجتماعي، بالاترين س

بخصوص در بخش آموزش و بهداشت، دارا  است. 
ــهاي گذشـته ارائـه  ٢٠ـ  باتوجه به محاسبه نسبتهاي سطري و ستوني و توضيحاتي كه در بخش

گرديد، در اين قسمت، صرفأ به چند مسألة اصلي در اين باره مي پردازيم: 
  از مجموع٣/٥ ميليون نفر شاغل بي سواد،٤٩/٦ درصد آنان در فعاليتهاي كشاورزي، ١٥/٩ 
ــده  درصد در فعاليت ساختمان، ١١/٥ درصد در فعاليتهاي صنعت،٩/٤ درصد در فعاليتهاي عم

فروشي و خرده فروشي و … توزيع شده اند. 
  از مجموع ٧/٧ ميليون نفر شاغل با سطح تحصيلي زير ديپلــم، ٢٣/١ درصـد در فعاليتـهاي 
ــد در عمـده فروشـي و خـرده فروشـي، ١٢/٥  صنعت، ١٩/١ درصد در كشاورزي، ١٤/٧ درص

درصد در ساختمان و ١١/٤ درصد در ادارة امور عمومي و دفاع و … توزيع شده اند.  
ــم، ١٩/٩ درصـد در فعاليتـهاي ادارة امـور عمومـي، ١٦/٧    از شاغلان باسطح تحصيلي ديپل
درصد در عمده فروشي و خرده فروشي، ١٤/٩ درصد در آموزش و ١٤/١ درصد در صنعــت و 
… توزيع شده اند. درمقابل، اگر به نسبت شاغلان داراي ديپلم به كــل شـاغلان فعاليتـها نگـاه 
ــه طـور كلـي، ١٣/٢ درصـد از  كنيم، با توزيع نسبتاً متعادلي در اين زمينه مواجه خواهيم شد. ب

شاغلان كشور داراي سطح تحصيلي ديپلم هستند. 
ــاغلان    شاغلان باسطح تحصيلي فوق ديپلم، بالغ بر ٥٤٤ هزار نفر هستند و ٣/٧ درصد از ش
كشور را تشكيل مي دهند و به طور عمده، در فعاليتــهاي آموزشـي (٥٨/٥ درصـد)، ادارة امـور 

عمومي (١٥/٤ درصد) و صنعت (٤/٦ درصد) متمركزند. 
ــل    شاغلان باسطح تحصيلي ليسانس، نزديك به ٧٠٣ هزار نفر مي باشند و ٤/٨ درصد از ك
ــه طـور عمـده، در فعاليتـهاي آموزشـي (٣٦/٥  شاغلان كشور را تشكيل مي دهند، اين عده،  ب
ــور عمومـي (٢٣/٢ درصـد)، صنعـت (٧/٩ درصـد) و بهداشـت (٦ درصـد)  درصد) و ادارة ام

متمركزند.  
ــتند و ٠/٦ درصـد از    تعداد شاغلان باسطح تحصيلي فوق ليسانس، بالغ بر ٩٤ هزار نفر هس
ــهاي آموزشـي (٣٠/١  كل شاغلان كشور را تشكيل مي دهند. اين عده، به طور عمده، در فعاليت
ــد)، صنعـت (٨/١ درصـد)، سـاختمان (٦/٣ درصـد) و  درصد)، ادارة امور عمومي (٢٣/٥ درص
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بهداشت (٦/٢ درصد)، مشغول به كار هستند. نسبت شاغلان باسطح تحصيلي فوق ليســانس در 
فعاليتهاي اصلي اقتصادي، تفاوت چشمگيري با يكديگر ندارد. 

   شاغلان باسطح تحصيلي دكتري كه بيش از ٦٠ هزار نفر مــي باشـند، بـه طـور عمـده، در  
فعاليتهاي بهداشت (٥٤/١ درصد)، آموزش (٢٠/٩ درصد) و ادارة امور عمومي (٩/٦ درصـد) و 
ــد. فقـط فعاليتـهاي بهداشـتي از نظـر  عمده فروشي و خرده فروشي (٦/٤ درصد) توزيع شده ان

نسبت شاغلان باسطح تحصيلي دكتري به كل شاغلين (١٠/٨ درصد) ، قابل توجه است. 
٢١ـ در پايان اين مبحث، سطح بسيار پايين دانش و تخصص بــري فعاليتـهاي اقتصـادي ، درخـور 
توجه است . بعبارت ديگر، دانش و تخصص، به استثناي فعاليتهاي آموزشي، ادارة  امــور عمومـي و 
بهداشت، هنوز از جايگاه ويژه اي در فعاليتهاي اقتصادي كشور برخوردار نشده است. درنتيجه، بــه 
ــور وارد نشـده ، تصميـم  اصطلاح علمي مي توان گفت كه مولفة دانش هنوز در تابع توليد كلي كش
سازيهاي دانش مدار، كه لازمة مديريت علمي است، در جامعه ما شكل نگرفته و كشــور مـا بـراي 

نيل به اقتصادي مبتني بر دانش، راه دراز و بسيار دشواري را در پيش دارد.  
 

٣/٣/٢ ماتريس گروه فعاليت ـ گروه شغلي  

ــي توزيـع منـابع انسـاني كشـور را در سـال ١٣٧٥ براسـاس  ٢٢ـ جدول شمارة ٦-٣ ،  چگونگ
ــي دهـد. ده گـروه شـغلي منعكـس در  ويژگيهاي گروه فعاليت و گروههاي عمده شغلي نشان م
ستونهاي ماتريس موردنظر، هريك به تناسب مقتضيات و نيازمندي شان  بــه سـطوح مختلـف 
ــغلي و مشـاغل  مهارت و دانش، منابع انساني مختلفي را جذب خود كرده اند. سهم گروههاي ش
تخصصي آنها، به نوعي معيار دانش بري يا تخصص بري در هريك فعاليتهاي اقتصادي، شناخته 
ــروه  شده و موردنظر تحليلگران بازاركار قرار مي گيرد. هنگامي كه در يك گروه فعاليت، سهم گ
ــارمندان امـور  شغلي متخصصان و تكنسين ها و كاركنان ماهر ، در مقايسه با گروههاي شغلي ك
دفتري ،كاركنان خدماتي و كارگران ساده، بالاتر بوده و فرصتهاي شــغلي بيشـتري را بـه خـود 

اختصاص دهد، اين امر نشان دهندة كاركردهاي مهارتي و دانش بري اين فعاليتها مي باشد.  
 ٢٣- در سال ١٣٧٥ ، از مجموع ١٤/٥ ميليــون فرصـت شـغلي، ٢٠/٩ درصـد را گـروه شـغلي 
كاركنان ماهر، ٢٠/٢ درصد را صنعتگران و … ،١٣/٢ درصد را كارگران ســاده، ٨/٩ درصـد را 
متصديان، ٨/٧ درصد را متخصصان و ٣/١ درصد را تكنسين ها و …  تشكيل مي دادند. ســهم 
متخصصان و تكنسين ها در بين ساير گروههاي شغلي بسيار چشمگير بوده  است. دربــارة سـهم 
قانونگذاران و مديران (معادل ٢/٢ درصد)، باتوجه به تفاوتها و گسترة حوزة فعاليتهاي اقتصادي، 
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ــغلي، طيـف  نمي توان به درستي، قضاوت و يا اظهارنظر كارشناسي كرد؛ براي مثال، اين گروه ش
وسيعي از مقامات كشوري – شامل نمايندگان مجلس. مقامات عاليرتبة دولــت، رؤسـاي ادارات، 
ــان  مديران عامل، مديران و رؤساي بخش توليد، مديران و رؤساي بخش خدمات (شامل مديري
ــاغل،  بخش بهداشت و آموزش) – را در برمي گرفت. بنابراين، سهم اين گروه شغلي در كل مش
بيشتر تابع سازمان اداري فعاليتهاي اقتصادي مي شد البته، سهم نيروي متخصص شاغل در ايـن 

بخش بسيار مهم است، كه در زير بدان خواهيم پرداخت. 
 

٣/٣/٣  ماتريس سطح تحصيلي ـ گروه شغلي 

 ٢٤- جدول شمارة ٧-٣ ، توزيع منابع انساني كشور درسال ١٣٧٥ را براســاس ويـژگيـهاي سـطوح 
ــي دهـد. در مـاتريس قبلـي، توزيـع ١٤/٥ ميليـون نفـر  تحصيلي و گروههاي عمده شغلي نشان م
جمعيت شاغل در گروههاي عمده شغلي مشخص گرديده است، در اين قســمت، سـطوح تحصيلـي 

شاغلان در گروهها از نظر مي گذرد: 

ــم    در گروه شغلي قانونگذاران و مديران انتظار اين است كه با سطوح تخصصي بالاتر از ديپل
مواجه باشيم، اما به دليل اينكه در اين گروه، دهداران، اعضاي شوراي ده و كدخدايان نــيز قـرار 
ــتر از ديپلـم، قـابل توجيـه اسـت و  دارند، وجود بيش از ٢٤ درصد شاغل با سطح تحصيلي كم

وضعيت تحصيلي ساير شاغلان متناسب به نظر مي رسد. 
ــتيم.    درگروه شغلي متخصصان نيز شاهد ٧/٨ درصد شاغلان باسطح تحصيلي زير ديپلم هس
علت اين امر وجود نوعي كار و مشاغل اســت كـه مربـوط بـه آمـوزش و نگـهداري كودكـان 
استثنايي، عقب ماندگان ذهني، طيفي ازكمك پرستاران و بهياران و … است. در اين گروه شغلي، 
ــوق  ٨٢/٤ درصد از شاغلان با سطح تحصيلي ديپلم و نزديك به ٦٤ درصد با سطوح تحصيلي ف
ديپلم و بالاتر، هستند. موضوع قابل توجه در گروه شغلي متخصصان، حضور بيش از ٥٨ درصــد 
از دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم، ٥٤/٦ درصد ليسانس، ٥٦/٢ درصد فــوق ليسـانس و 

٨٤/٥ درصد از دارندگان مدرك تحصيلي دكتري است. 
ــهم   ٢٥- درمورد سهم و توزيع نيروي متخصص كشور در بين گروههاي عمده شغلي ، دو نكته م

زير در خور توجه است ( ماتريس شمارة ١٠ ، فعاليت ـ گروه شغلي):  
ــاد كشـور   • باتوجه به ماهيت و نقشي كه انتظار مي رود گروههاي عمده فعاليت در عرصة  اقتص
ايفا كنند،  از يك سو و دانش برشدن فعاليتها و فناوريها ، به عنوان يكي از ابزارهاي توليد در عصــر 
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ونظام جديد اقتصاد جهاني از سوي ديگر، سهم نيروي انساني متخصص شاغل (٩/٦ درصد) در كل 
شاغلان  كشور بسيار اندك است. 

ــت.   • توزيع نيروي انساني متخصص ( توزيع گروههاي شغلي در بين فعاليتها ) نيز ، نامتناسب اس
ــات  چنانكه ديده شد ، سهم گروههاي شغلي متخصصان و تكنسين ها فقط در گروه فعاليتهاي خدم
عمومي قابل توجه است. ساير فعاليتهاي اقتصادي كشورفاقد گروههاي شغلي تخصصي متناســب بـا 

نقش مورد انتظار از آنها در اقتصاد كشور است . 
 

٣/٣/٤  ماتريس رشتة تحصيلي ـ گروه شغلي 

ــاس  ٢٥ـ  جدول شمارة ٨-٣ ، توزيع جمعيت شاغل متخصص ١/٤ ميليون نفري كشور را براس
ويژگيهاي رشتة تحصيلي و گروه شغلي مشخص مي سازد؛ چنانكه مي توان گفت : 

  رشته هاي مهندسي با ٥١/٣ درصد، رتبة اول را دارند.  سپس رشته هاي تربيــت معلـم بـا 
١٤/٣ درصد، رشته هاي علوم انساني با ١٣ درصد، رشته هاي بازرگاني با ١١ درصد، رشتههاي 
ــته هـاي علـوم اجتمـاعي بـا ٧/٤  بهداشت با ٩/٦ درصد، رشته هاي علوم طبيعي با ٧/٨ و رش

درصد درمراتب بعدي قرار دارند. 
ــا توجـه بـه محتـوا و وظـايف    سهم بيشتر گروههاي شغلي از رشته هاي تحصيلي مختلف، ب
گروههاي ياد شده  متعادل به نظر مي رسد؛ براي مثال،  مشاهده مي شود كه سهم گروه شــغلي 
متخصصان سهم اندكي (٨/٧ درصد) از رشته هاي فني و مهندسي را بــه خـود اختصـاص داده 
ــهاي شـغلي توجـه شـود،  است،  ولي هنگامي كه به توزيع رشته هاي فني و مهندسي بين گروه

ملاحظه مي گردد كه ٣٢/٦ درصد آنان در شغلهاي تخصصي، مشغول به كار هستند. 
٢٦ـ  البته، باوجود مشكلات و آسيب پذيريهايي كه در گذشته درمورد ميزان و چگونگي توزيـع 
ــيروي هـاي تخصصـي جامعـه براسـاس  نيروي انساني متخصص ارائه گرديد، وقتي به آرايش ن
ويژگيهاي شغلي و رشتة تحصيلي توجه مي نماييم،  ملاحظه مي كنيم كه به لحاظ اين ويژگيــها، 
ــد، ٧٦  توزيع متعادل و متناسب است؛ به طور مشخص، همان گونه كه پيش از اين  اشاره گردي
ــران، متخصصـان و  درصد از منابع انساني تخصصي كشور در سه گروه شغلي قانونگذاران و مدي

تكنسين ها  به كار اشتغال دارند. 
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٣/٣/٥  ماتريس گروه فعاليت ـ وضع شغلي 

٢٧ـ  جدول شمارة ٩-٣ ، توزيع منابع انساني كشور را به لحاظ گروه فعاليت و وضع شــغلي بـه 
تصوير كشيده است؛ همچنانكه ملاحظه مي گردد: 

  بخش خصوصي كشور ٦٧/٢ درصــد، بخـش عمومـي ٢٩/٢ درصـد و بخـش تعـاوني ٠/٤ 
درصد از كل شاغلان كشور را به خود اختصاص داده اند.  با توجه به اينكه اين نسبتها در ســال 
١٣٦٥ ، به ترتيب برابر ٦٤/٥ و ٣١/٣ درصد بوده، مي تـوان نتيجـه گرفـت كـه سـهم بخـش 
ــابق  خصوصي و دولتي از ٣/٥ ميليون فرصت شغلي ايجاد شده  طي دهة ٧٥ـ١٣٦٥ ، تقريبأ مط
با روند گذشته بوده است. كاركنان مستقل بخش خصوصي ٣٥/٧ درصد، مزد و حقــوق بگـيران 
بخش خصوصي ٢٢/٤ درصد، كاركنان فاميلي بدون مزد، ٥/٥ درصد و كارفرمايان ٣/٦ درصـد 

از شاغلان كشور را تشكيل مي دادند. 
  نگاهي به اجزا و عناصر ماتريس موردنظر، گواه اين واقعيت است كــه بخـش عمومـي (دولـت) 
كشور ما به طور عمده در فعاليتهاي خدمات عمومي و اجتماعي و تاحدودي نيز در فعاليتهاي صنعتي 
متمركز است. نكتة جالب و قابل تأمل اين است كه ٨٠٣ هزار فرصت شغلي ايجاد شده در بخــش 
ــيروي  عمومي طي دهة ٧٥ـ١٣٦٥ ـ باوجود  اينكه  طي برنامه هاي اول و دوم،  سياستهاي تعديل ن
انساني اجرا گرديده ـ  بطور عمده معطوف به گروه فعاليت خدمات عمومي و اجتماعي بوده است. 

   فعاليتهايي كه در بخش عمومي به لحاظ اختصاص فرصت شــغلي قـابل توجـه بـوده انـد ، 
ــش  عبارت بودند از : آموزش، امور عمومي،  صنعت و بهداشت با ٧٧ درصد از كل شاغلان بخ

عمومي. 
     طي دهة ٧٥-١٣٦٥ ، اگر چه سهم شاغلان بخش خصوصي نزديك به ٣ درصد كــاهش 
پيدا كرده ، اما اين بخش توانسته اســت ٢/٦٧ ميليـون فرصـت شـغلي جديـد، ايجـاد كنـد. 
ــده ، سـهم بخـش  بنابراين، از ٣/٥ ميليون فرصت شغلي كه در دهة ٧٥-١٣٦٥ به وجود آم
خصوصي و عمومي،  به ترتيب ٧٦/٣ و ٢١/٩ درصد بوده است. البته، در طي اين دهه، بخش 
ــته و ٥٦/٧ هـزار فرصـت شـغلي، معـادل ١/٦  تعاوني نيز در فعاليتهاي اقتصادي  نقش داش
وـط  درصد از كل فرصتهاي شغلي را  ايجاد كرده است . (بقية فرصتهاي شغلي ايجاد شده مرب

به كساني است كه وضع شغلي نامشخص يا اظهار نشده دارند.) 

ــردار شـاغلان بخـش عمومـي و  ٢٨ـ در پايان اين مبحث، به عنوان نتيجه گيري، مي توان دو ب
بخش خصوصي را با يكديگر – به منظور شناخت بيشتر حوزة فعاليتهاي آنان – مقايسه كرد. اگر 
ــهاي آموزشـي ، امـور عمومـي،  فعاليتها  به ترتيب مد نظر قرار گيرند، مشخص مي گردد كه فعاليت
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استخراج معدن ، بهداشت، آب و برق و گاز و واسطه گريهاي مالي، با بيش از ٨٠ درصد شــاغلان، 
به طور كلي، در اختيار بخش عمومــي قـرار دارد. همچنيـن، فعاليتـهاي حمـل و نقـل و ارتباطـات ، 
ساختمان ، صنعت، عمده فروشي ، خرده فروشي ، كشاورزي و ….، با بيــش از ٩٠ درصـد شـاغلان، 

در اختيار بخش خصوصي است. 
 

٣/٣/٦  ماتريس گروه شغلي – وضع شغلي  
٢٩ـ  جدول شمارة ١٠-٣ ،  توزيع منابع انساني كشور را براساس ويژگيهاي گروه شغلي و وضع 

شغلي مشخص ساخته است؛ همچنانكه در جدول منعكس شده است: 
     شاغلان بخش عمومي، به طور عمده، در گروههاي شغلي متخصصان، ساير و اظهار نشده، 
امور اداري و دفتري، كارگران ساده ، متصديان و مونتاژ كاران و تكنسين ها توزيع شــده انـد. 
همچنين، شاغلان بخش خصوصي، در گروههاي شغلي كاركنان ماهر كشاورزي ، صنعتگـران ، 

كارگران ساده و متصديان و مونتاژ كاران متمركزند.  
     توجه به زير ماتريس بخش خصوصي، مشخص مي سازد كه كاركنان فاميلي بدون مـزد،  

ــيران  به طور عمده، در گروههاي شغلي كاركنان ماهر كشاورزي و صنعتگران متمركزند. مزد بگ
ـــان و  بخـش خصوصـي، اغلـب در گروهـهاي شـغلي كـارگـران سـاده ، صنعتگـران و متصدي
ــهاي شـغلي كاركنـان  مونتاژ كاران،  متمركزند. تمركز كاركنان مستقل، به طور عمده، در گروه
ماهر كشاورزي ، صنعتگران و كاركنان خدماتي است. كارفرمايان نيز بيشتر  در گروههاي شغلي 

صنعتگران ، كاركنان ماهر كشاورزي و كاركنان خدماتي و مديران متمركزند. 
      نگاهي به دو بردار بخش عمومي و بخش خصوصي در اين ماتريس مــي توانـد گويـاي ايـن 
نكته باشد كه اصولاً گروههاي شغلي متخصصان ، امور اداري و دفتري و تكنســين هـا،  بـه طـور 
كلي، در حوزة بخش عمومي و گروههاي شغلي كاركنان ماهر كشاورزي، صنعتگــران ، كاركنـان 
خدماتي، كارگران ساده و متصديان و مونتاژ كاران، به طور كلي، در حوزة بخش خصوصي، نقش 

اصلي را ايفا مي كنند. 
 

٣/٣/٧  ماتريس سطح تحصيلي ـ وضع شغلي  
٣٠ـ  جدول شمارة ١١-٣ ، توزيع منابع انساني كشور  در سال ١٣٧٥ را براســاس ويـژگيـهاي 

سطوح تحصيلي و وضع شغلي نشان مي دهد؛ همچنانكه مشخص است: 
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ــامل٣٧/٩ درصـد در سـطح       توزيع شاغلان بخش عمومي، به لحاظ سواد و تحصيلات، ش
تحصيلي زير ديپلم ،٣٠/٩ درصد ديپلم ،١٣/١ درصد ليسانس ،١١ درصــد فـوق ديپلـم و…. 

است. 
     وضعيت سواد و تحصيلات شاغلان بخش خصوصي بســيار قـابل تـأمل اسـت . از ٩/٧٩ 
ميليون نفر شاغلان اين بخش، ٢٨/٩ درصد بي سواد، ٥٧/٧ درصد زير ديپلم ، ١١/١ درصد 
ــتند؛ بـه  ديپلم و ٢/٢ درصد (معادل ٢١٩ هزار نفر) داراي مدارك تحصيلي سطوح عالي هس
ــاغلان در بخـش خصوصـي ٢/٢ درصـد و در  عبارت ديگر،  نسبت  شاغلان متخصص به كل ش

مقابل، همين نسبت در بخش عمومي، معادل ٢٦/٦ درصد است. 
ــش خصوصـي و مقايسـة دو بـردار شـاغلان در بخـش عمومـي و    بـا توجه به زير ماتريس بخ
خصوصي، مي توان دريافت كه شاغلان بي سواد و زير ديپلم،  به طور عمده، در بخش خصوصــي 

و شاغلان داراي سطوح عالي،  بيشتر  در بخش عمومي مشغول به كار هستند. 
 • مقايسة نسبت نيروي متخصص شاغل به كل شاغلان در بخشهاي عمومي و خصوصــي در 
سـالهاي ١٣٦٥ و ١٣٧٥ ، نشـان دهنـده نكتـه هـاي مـهمي اسـت كـه بـايد مـورد عنـــايت 
ــاغلان متخصـص  سياستگذاران وكارشناسان آموزش عالي و تحليلگران بازار كار قرار گيرد . ش
كشور در سال ١٣٦٥ ، ٤٩٧٢٨٦ نفر بوده اند. از اين تعداد، ٦٩٣٦٠ نفر (١٤درصد) در بخـش 
خصوصي و ٤٠٦٠٥٤ نفر (٨١/٦ درصد) در بخش عمومي و … شاغل بوده اند. تعداد شــاغلان 
متخصص، در سال ١٣٧٥ به ١/٤ ميليون نفر رسيد. از اين تعــداد، ٢١٩ هـزار نفـر در بخـش 
ــزار نفـر (٨٠/١ درصـد) در بخـش عمومـي و … شـاغل  خصوصي (١٥/٦ درصد) و ١١٣١ ه
ــه شـاغلان متخصـص بخـش  بودهاند. در نتيجه، در  دهة ٧٥ـ١٣٦٥ ، بالغ بر ٧٢٥ هزار نفر ب
عمومي و ١٤٦ هزار نفر به شاغلان متخصص بخش خصوصي و  …افــزوده شـده اسـت. اينـك 
ــوان  باتوجه به ٨٠٣ هزار فرصت شغلي ايجاد شده در بخش عمومي طي دهة ٧٥ـ١٣٦٥، مي ت
گفت كه در اين دهه ، بيش از ٩٠ درصد از فرصتهاي شغلي ايجاد شده در بخش عمومي ،  به 
ــده  فرصتهاي شغلي تخصصي مربوط بوده است . به عبارت ديگر در اقتصاد ايران ، متقاضي عم
دانش آموختگان آموزش عالي كشور ، بخش عمومي است. اين امر علاوه بر چالشهاي سياستي 
ــي و خصوصـي) ، بـه كـارگـيري الگوهـاي  در بازار كار و بازار خدمات آموزشي ( بخش عموم

اقتصادسنجي براي پيش بيني نيروي انساني متخصص شاغل را نيز با مشكل مواجه مي سازد. 
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 • با تعمق بيشتر در اجزا و عناصر سه ماتريس ياد شده  مي توان به اين نتيجه رسيد كه باتوجــه 
به  سهم چشمگير بخش خصوصي در توليد و اشتغال كشور ، اين بخش هنوز فاقد دانش و تخصـص 
كافي است؛ به عبارت ديگر،  اگر نيروي انساني متخصص را نماد دانش و دانش را به عنوان اصلــي 
ــي تـوان گفـت كـه دانـش  ترين ركن و عامل توليد در چرخة زندگي اقتصادي در نظر بگيريم ، م
تاكنون در حوزه فعاليتهاي بخش خصوصي در كشور ما وارد نشده  است. پيامد عدم ورود دانش به 
تابع توليد فعاليتهاي بخش خصوصي،  فقدان خلاقيت ، نوآوري و كارآيي لازم بخش خصوصي است. 
بديهي است كه در عرصة رقابت اقتصاد جهاني، كه مهمترين ويژگي بنگاهها ، سطح دانش ومهارت 
آنهاست،  بخش خصوصي كشورما  توان لازم را براي حضور در بازارهاي بين المللي نداشته باشد. 

 
٣/٣/٨  ماتريس رشتة تحصيلي – سطح تحصيلي  

٣١ـ  جدول شمارة ١٢-٣ ، توزيع نيروي انســاني متخصـص شـاغل كشـور در سـال ١٣٧٥ را 
براساس ويژگيهاي رشته و سطوح تحصيلي مشخص ساخته است؛  همچنانكه ملاحظه مي گردد: 

ــي فـوق ديپلـم، ٥٠/١      ٣٨/٨ درصد از نيروي متخصص شاغل كشور، داراي سطح تحصيل
درصد ليسانس، ٦/٧ درصد فوق ليسانس و ٤/٣ درصد دكتري مي باشند. 

  متخصصان با سطح تحصيلي فوق ديپلم، به طور عمده، در رشته هاي تربيــت معلـم (٢٦/٥ 
درصد)، رشته هاي فني و مهندسي (١٥/٩ درصد) ، رشته هاي علوم انســاني (١٢/٧ درصـد) 

و… تحصيل كرده اند. 
    متخصصان با سطح تحصيلي ليسانس، اغلب در رشته هاي بــازرگـاني و مديريـت تجـاري 
(١٥/٥ درصد) ، رشته هاي مهندسي (١٥/٢ درصد)، رشته هاي علوم انساني (١٤/٧ درصد)، 
ــم (٧/٧ درصـد) ، رشـته هـاي  رشته هاي علوم طبيعي (٧/٩ درصد)، رشته هاي تربيت معل

بهداشت (٦/٥ درصد) و… تحصيل كرده اند. 
     متخصصان با سطوح تحصيلي فوق ليسانس، به طور عمده، فارغ التحصيل  رشته هاي فني 
ــد)، رشـته هـاي علـوم اجتمـاعي  و مهندسي (٢٠ درصد) ، رشته هاي بازرگاني (١٦/٨ درص

(١٠/١ درصد) ، رشته هاي بهداشت و علوم پزشكي (٩/١ درصد) و… هستند. 
ــوم     متخصصان با سطوح تحصيلي دكتري نيز اغلب دانش آموختة رشته هاي بهداشت و عل
پزشكي (٧١/٧ درصد)، رشتـه هاي كشاورزي (٤/٤ درصـد) ، رشتـه هاي فنـي و مهنـدسي 

(٤/٤ درصد)، رشته هاي علوم طبيعي (٤ درصد) و … هستند. 
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٣٢ـ  در نتيجه، چنانكه ملاحظه مي گردد، مجموعة رشته هاي تحصيلي گروه آموزشي علوم انساني، 
بالاترين ميزان از متخصصان كشور را به خود اختصاص داده اســت. بـه هميـن صـورت، مجموعـة 
رشتههاي تحصيلي گروه  آموزشي فني و مهندسي ، گروه آموزشي بهداشت و علوم پزشكي ، گــروه 
آموزشي علوم پايه و گروه آموزشي كشاورزي و گروه آموزشي هنر، به ترتيــب بيشـترين مـيزان از 

متخصصان كشور را دارند. 
 

٣/٤   جمعيت بيكار 
 ٣٣ـ  جمعيت بيكار كشور ما در سال ١٣٧٥ ،  معادل با ١/٤٥ ميليون نفر بوده است. ، از ايــن 
تعداد، به ترتيب ٨١/٣ و ١٨/٧ درصد را مردان و زنــان بيكـار تشـكيل مـي دادنـد. همچنيـن، 
معادل ٥٦/٦ درصد از جمعيت بيكار، به  مردان  قبلاً غير شاغل و  به طور عمده در گروهــهاي 
سني ٢٩-١٥ سال ، ٢٤/٧ درصد به  مردان  قبلاً شاغل و به طــور عمـده در گروهـهاي سـني 
٣٩ـ٢٥ سال ، ١٧/٢ درصد به زنان  قبلاً غير شاغل و به طور عمده در گروههاي سني ٢٩-١٥ 
ــلاً شـاغل و بـه طـور عمـده در گروهـهاي سـني ٣٩-١٥ سـال،  سال و ١/٤ درصد به زنان قب
اختصاص داشته است. در مجموع، نرخ بيكاري مردان و زنان، به ترتيــب معـادل ٨/٥ و ١٣/٣ 

درصد بوده است. 
ــار برحسـب جنسـيت ، گروهـهاي سـني و سـطوح تحصيلـي           ٣٤-  بررسي وضعيت جمعيت بيك

( جدولهاي ٣-٣ الي ٦-٣ ) نشان مي دهد  :  
اـلاترين   • بيكاران مرد قبلاً غير شاغل و بيكاران مرد قبلاً شاغل  با سطح تحصيلي زير ديپلم، ب
ــير شـاغل نـيز قـابل تـامل  سهم از جمعيت بيكار كشور را دارند ، وضعيت بيكاران مرد قبلاً غ
است. از اين عده ١٥/٨ درصد بي سوادو ٦١/٢ درصد داراي مدرك تحصيلي زير ديپلم هستند 

و در مجموع، جمعيتي معادل ٦٣٤ هزار نفر را تشكيل مي دهند.  
دـ   • دربارة بيكاران بي سواد و زير ديپلم اين احتمال وجود دارد كه آنان در آينده ، بيكاران بلن

مدت اقتصاد ايران و بخشي از بيكاري ساختاري جامعة را تشكيل دهند. 
 • وضعيت بيكاران با مدرك تحصيلي ديپلم - با جمعيتي معادل ٢٧٧/٥ هزار نفر - و بيكـاران 
ــدان نگـران كننـده  داراي  مدرك تحصيلي آموزش عالي - با جمعيتي كمتر از ٦٠  هزار نفرچن

نيست (البته آمار و اطلاعات مورد نظر ما مربوط به سال ١٣٧٥ است). 
 • در مجموع، وضعيت تحصيلي بيكاران كل كشور، اعم از زن و مرد، بدين صورت اســت كـه 
ــد بـا  ١٧/٧ درصد از آنان بي سواد ، ٥٩/٣ درصد زير ديپلم ، ١٩/١ درصد ديپلم و ٣/٩ درص
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سطوح آموزش عالي هستند. در نتيجه، با توجه به جمعيت شاغل متخصص ١/٤ ميليون نفري و 
ــيروي انسـاني متخصـص، برابـر بـا ١/٤٦  جمعيت بيكار متخصص ٥٨ هزار نفري، عرضه كل ن

ميليون نفر خواهد بود و نرخ بيكاري نيرو هاي متخصص،  معادل ٤ درصد خواهد گرديد. 
 ٣٥- جدول شمارة ١٣-٣ ، توزيع بيكاران متخصص كشور را براساس ويژگيهاي رشــته و سـطوح 

تحصيلي مشخص ساخته است : 
 • اگرچه با توجه به داده هاي سرشماري عمومي نفوس و مســكن سـال ١٣٧٥، جمعيـت بيكـار 

ــت،   متخصص ٥٨ هزار نفري در اين سال ، مسأله اي اساسي براي اقتصاد ما محسوب نمي شده اس
ــالهاي ٧٨-١٣٧٥ و سـالهاي بعـد از آن بسـيار مـهم و  اما افزايش جمعيت بيكار متخصص طي س

چشمگير است و بايد مورد تحليل و توجه قرارگيرد.  

 • براساس ماتريس ياد شده، ١/٧ درصد از بيكاران متخصص داراي سطح تحصيلــي دكـتري 
ــرده انـد. درحـدود  هستند، كه به طور عمده در رشته هاي بهداشت و علوم پزشكي تحصيل ك
ــده  ٦/٨ درصد از اين بيكاران نيز فارغ التحصيلان  مقطع فوق ليسانس  هستند، كه به طور عم
در رشته هاي فني و مهندسي ، علوم اجتماعي ، بازرگاني ، بهداشــت و علـوم طبيعـي تحصيـل 
كرده اند. معادل ٦١/٦ درصد آن هم دانش آموختة مقطع ليسانس هســتند، كـه اغلـب فـارغ 
التحصيلان رشته هاي علوم انساني، مهندسي ، بازرگاني ، علوم اجتماعي و بهداشت مي باشند. و 
ــتند، كـه بـه  بالاخره حدود  ٢٩/٩ درصد از اين بيكاران داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم هس

طور عمده در رشته هاي فني و مهندسي ، بهداشت و تربيت معلم تحصيل كرده اند. 
  

٣/٥  خلاصه و  نتيجه گيري 
١) براساس واقعيتهاي نهادينه شده در كشورهاي مختلف جهان، جمعيت گروه سني ٢٤ـ١٥ يـا 
جمعيت جوانان، در هر دهه مي تواند تشكيل دهندة منابع بالقوة عرضــة نـيروي كـار در ميـان 
ــش بينـي  مدت باشد. بدين ترتيب، بررسي تحولات در اين گروه از جمعيت، براي محاسبه و پي
عرضة نيروي كار بسيار حايز اهميت است.جمعيت ٢٤ـ١٥ ساله كشور ما در ســال ١٣٤٥ بـالغ 
ــي داده اسـت. ايـن تعـداد در  بر ٣/٩ ميليون نفر بوده و ١٥ درصد از كل جمعيت را تشكيل م
سال ١٣٧٥ به ١٢/٣ ميليون نفر رسيده و معادل ٢٠/٥ درصد از كل جمعيت را شامل مي شده 
ــد از  است، در سال ١٣٨٥ نيز تعداد آن بالغ بر ١٧/٤ ميليون نفر خواهد شد و معادل ٢٥ درص

كل جمعيت را تشكيل خواهد داد. 
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ــادل ٧/٨ ميليـون نفـر بـوده  ٢) جمعيت فعال يا عرضة نيروي كار كشور در سال ١٣٤٥ ،  مع
است . اين جمعيت در سال ١٣٧٥ به ١٦/٠ ميليون نفر رسيد . براساس پيش بيني هاي صورت 
ــون نفرخواهـد  گرفته، جمعيت فعال بالاتر از ١٠ سال كشور در سال ١٣٨٥ بالغ بر ٢٣/٣٥ ميلي

شد.  
٣) جمعيت دانش آموختگان آموزش عالي كشور در ســال ١٣٦٥ ، شـامل  ٥٨٧/٩ هـزار نفـر 
ــد) خـارج از بـازار كـار يـا غيرفعـال و  بوده است، كه از اين تعداد، ٥٧/٥ هزار نفر (٩/٩ درص
ــت دانـش آموختگـان در  ٥٣٠/٤ هزار نفر جمعيت فعال داراي تحصيلات عالي بوده اند. جمعي
ــداد، ٤٠/٠ هـزار نفـر (٢/٧ درصـد) غيرفعـال  سال ١٣٧٥ به ١/٥ ميليون نفر رسيد. از اين تع

بودند و ١/٤٦ ميليون نفر جمعيت فعال داراي تحصيلات عالي كشور را تشكيل مي دهند. 
٤) نرخ مشاركت منابع انساني در بازار كار يك كشور، نشان دهندة ميزان استفاده از جمعيــت 
يـري  از  در سنين فعاليت، در فعاليتهاي اقتصادي است و اين امر ، در واقع، بيانگر توانايي بهره گ
ظرفيت منابع انساني است. نرخ مشاركت نيروي كــار در فعاليتـهاي اقتصـادي، بـراي جمعيـت 
بالاتر از ١٠ سال، از ٤٦ درصد در سال ١٣٤٥بــه ٣٥ درصـد در سـال ١٣٧٥ كـاهش يافتـه و 
ــه ٤١ درصـد افزايـش  پيش بيني شده است كه در دهة آينده روند نزولي آن متوقف شود  و ب
يابد. به همين صورت، نرخ مشاركت در جمعيت ٦٤ـ١٥ سال،  از ٥٢ درصد در سال ١٣٤٥ به 
٤٤ درصد در سال ١٣٧٥ كاهش يافته است و با تغييري كه انتظار مي رود در روند آن ايجــاد 
ــاوجود تغيـير و توقـف  شود، به ٤٧ درصد در سال ١٣٨٥ خواهد رسيد. شايان گفتن است كه ب
روند نزولي نرخ مشاركت در دهة آينده، هنوز نرخ مشاركت نيروي كار ٦٤ـ١٥ سال در كشـور 
ــرخ مشـاركت  ما قابل قياس با تعداد زيادي از كشورهاي ديگر نيست و بسيار پايين تر است. ن
ــال ١٣٧٥ ، بـه ترتيـب بـالغ بـر  دانش آموختگان آموزش عالي به تفكيك مردان و زنان در س
٦٦/٥ و ٤٥/٨ درصد بوده است. تداوم اين نرخ مشاركت در آينده، بــا توجـه بـه عرضـه روز 
افزون نيروي كار دانش آموخته عالي ممكن است  مسايل جديدي را در بازاركار كشــور پديـد 

آورد.  
ــه بـه  ٥) ميزان دانش و تخصص بري فعاليتهاي اقتصادي بسيار پايين است و مي توان گفت ك
استثناي فعاليتهاي آموزشي، در ادارة امور عمومــي ( بهداشـت و درمـان ، آب وبـرق و گـاز ) ، 
هنوزدانش و تخصص از جايگاه مناسب و مطلوب برخوردار نشده است. به طور كلي مــي تـوان 

نتيجه گرفت كه دانش ، آن گونه كه بايد، تاكنون در تابع توليد كلي كشور وارد نشــده  اسـت .  
ــور  تصميم سازيهاي دانش مدار كه لازمة مديريت علمي است، در جامعة ما شكل نگرفته و كش
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ما براي دستيابي به اقتصــادي مبتنـي بـر دانـش، فاصلـة دراز و راه بسـيار دشـواري در پيـش 
دارد(سهم نيروي انساني متخصــص در جمعيـت شـاغل كشـور، در سـال ١٣٧٥ ، معـادل ٩/٦ 

درصد بوده است). 
ــاظ گروهـهاي شـغلي نامتناسـب اسـت. سـهم  ٦) توزيع نيروي انساني متخصص شاغل، به لح
گروههاي شغلي متخصصان و تكنسين ها فقط در گروه فعاليت خدمات عمومي قابل توجه است. 
ساير فعاليتهاي اقتصادي كشور، فاقد گروههاي شغلي تخصصي متناسب با نقش مــورد انتظـار از 

آنها در اقتصاد كشور است. 
٧) بخش عمومي (دولتي) كشور به لحاظ اشتغال، به طور عمده، در فعاليتهاي خدمات عمومي و 
ــبب، تمركـز  گروهـهاي شـغلي متخصصـان، امـور اداري و  اجتماعي متمركز است. به همين س
دفتري و تكنسين ها،  به طور كلي، در اين بخش مشاهده مي شود . سهم شاغلان متخصــص در 
كل جمعيت شاغل اين بخش، معادل  ٢٦/٦ درصد مي باشد كه معــادل ٨٠/٦ درصـد از كـل 

نيروي متخصص شاغل در سطح كشور است. 
٨) بخش خصوصي كشور به لحاظ اشتغال،  به طور عمده در فعاليتهاي حمل و نقل و ارتباطات، 
ــرده فروشـي و كشـاورزي متمركـز اسـت . از ميـان ٩/٨  ساختمان، صنعت، عمده فروشي و خ
ميليون نفر شاغل اين بخش، معادل ٢١٥ هزار نفر (٢/٢ درصد) داراي مدارك تحصيلي ســطوح 
عالي هستند. در نتيجه، به طــور اصولـي مـي تـوان گفـت كـه گروهـهاي شـغلي متخصصـان و 
تكنسينها ، هنوزدر بخش خصوصي شكل نگرفته است. در مقــابل، گروهـهاي شـغلي كاركنـان 
ماهر، صنعتگران، كاركنان خدمــاتي، كـارگـران سـاده و متصديـان و مونتـاژكـاران ، در بخـش 

خصوصي نقش اصلي را ايفا مي كنند. 
ــا داراي تحصيـلات  ٩) سهم بسيار بالايي از جمعيت شاغل بخش خصوصي كشور، بي سواد و ي
زير ديپلم هستند. اين موضوع موجب شده است كه اين بخش فاقد خلاقيت، نوآوري و كــارآيي 

لازم، براي حضور در عرصة رقابتهاي اقتصاد جهاني باشد. 
ــالاترين مـيزان متخصصـان  ١٠) مجموعة رشته هاي تحصيلي گروه آموزشي علوم انساني،  ب
كشور را به خود اختصاص داده است . رشته هاي تحصيلــي گـروه آموزشـي فنـي و مهندسـي، 

بهداشت و علوم پزشكي، علوم پايه، كشاورزي و هنر در مراتب بعدي قرار دارند. 



جدول شمارة ١-٣- جمعيت فعال كشور به تفكيك گروه هاي سني در سالهاي ٨٥-١٣٤٥
١٣٨٥ ١٣٧٥ ١٣٦٥ ١٣٥٥ ١٣٤٥ گروههاى سنى
١٣٣,٥ ٣٦٨,٠ ٤٧٧,٣ ٦٣٥,٥ ٨١١,٥ ١٤-١٠
١٢٣١,٨ ١٥٤٧,١ ١٥٧٩,٠ ١٢٥٠,٥ ٩١٧,١ ١٩-١٥
٤١٨٦,٤ ٢٢٤٣,٨ ٢٠٦٧,٣ ١٤١٨,٩ ٨٦٦,٤ ٢٤-٢٠
٤٠٢٣,٦ ٢٤٦٦,٨ ١٩٣٢,٧ ١١٤٤,٦ ٩٠٨,٦ ٢٩-٢٥
٣٠٨٢,٥ ٢١٦٧,٢ ١٥٨٥,٧ ٩٤٦,٥ ٩٧١,٨ ٣٤-٣٠
٢٧٦٧,٠ ١٩٧١,٤ ١١١٠,٣ ٩١٤,١ ٨٥٦,٠ ٣٩-٣٥
٢٢٢٠,٩ ١٥٣٧,٩ ٨٦٣,٠ ٩٦٥,٤ ٨١٦,٩ ٤٤-٤٠
١٨٩٦,٠ ١٠١٩,٨ ٨١١,٧ ٧٩٠,٧ ٥١٨,٠ ٤٩-٤٥
١٤١٣,١ ٧١٤,٨ ٨٠٨,٥ ٧٣٤,٥ ٣٩٣,١ ٥٤-٥٠
٨٩٢,١ ٦١٧,٨ ٦٣١,٤ ٣٦٧,١ ٢١٦,٨ ٥٩-٥٥
٥٣٤,٨ ٥٨٠,٢ ٥٢٠,٣ ٢٥٠,٩ ٢٩١,٥ ٦٤-٦٠
٩٦٩,٥ ٧٨٤,٢ ٤٢٨,٣ ٣٧٧,٤ ٢٧٣,٩ ٦٥+
٢٣٣٥١,٤ ١٦٠١٩,٢ ١٢٨١٥,٦ ٩٧٩٦,١ ٧٨٤١,٥ Ŷجم

١٣٨٥ ١٣٧٥ ١٣٦٥ ١٣٥٥ ١٣٤٥ گروههاى سنى
٢٣٣٥١,٤ ١٦٠١٩,٢ ١٢٨١٥,٦ ٩٧٩٦,١ ٧٨٤١,٥ ١٠+
٢٣٢١٧,٨ ١٥٦٥١,١ ١٢٣٣٨,٣ ٩١٦٠,٦ ٧٠٣٠,١ ١٥+
٢٢٢٤٨,٣ ١٤٨٦٦,٩ ١١٩١٠,٠ ٨٧٨٣,٢ ٦٧٥٦,٢ ٦٤-١٥
١٣٣,٥ ٣٦٨,٠ ٤٧٧,٣ ٦٣٥,٥ ٨١١,٥ ١٥-٠
٥٤١٨,٢ ٣٧٩٠,٩ ٣٦٤٦,٤ ٢٦٦٩,٤ ١٧٨٣,٦ ٢٤-١٥
٩٦٩,٥ ٧٨٤,٢ ٤٢٨,٣ ٣٧٧,٤ ٢٧٣,٩ ٦٤+

١٣٨٥ ١٣٧٥ ١٣٦٥ ١٣٥٥ ١٣٤٥ گروههاى سنى
١ ١ ١ ١ ١ ١٠+

٠,٩٩ ٠,٩٨ ٠,٩٦ ٠,٩٤ ٠,٩٠ ١٥+
٠,٩٥ ٠,٩٣ ٠,٩٣ ٠,٩٠ ٠,٨٦ ٦٤-١٥
٠,٠١ ٠,٠٢ ٠,٠٤ ٠,٠٦ ٠,١٠ ١٥-٠
٠,٢٣ ٠,٢٤ ٠,٢٨ ٠,٢٧ ٠,٢٣ ٢٤-١٥
٠,٠٤ ٠,٠٥ ٠,٠٣ ٠,٠٤ ٠,٠٣ ٦٤+

١٣٨٥ ١٣٧٥ ١٣٦٥ ١٣٥٥ ١٣٤٥ ƑƊŬ ÄاƎƍÃũĪ
٠,٠٢ ٠,٠٤ ٠,٠٨ ٠,١٥ ٠,٢٦ ١٤-١٠
٠,١٥ ٠,٢٢ ٠,٣٠ ٠,٣٥ ٠,٤٢ ١٩-١٥
٠,٤٦ ٠,٤٣ ٠,٤٩ ٠,٥١ ٠,٥٠ ٢٤-٢٠
٠,٥٧ ٠,٥٢ ٠,٥٣ ٠,٥٤ ٠,٥٣ ٢٩-٢٥
٠,٦٠ ٠,٥٤ ٠,٥٤ ٠,٥٥ ٠,٥٦ ٣٤-٣٠
٠,٦٠ ٠,٥٥ ٠,٥٢ ٠,٥٦ ٠,٥٩ ٣٩-٣٥
٠,٥٧ ٠,٥٥ ٠,٥٢ ٠,٥٨ ٠,٦٠ ٤٤-٤٠
٠,٥٥ ٠,٥١ ٠,٥١ ٠,٥٧ ٠,٦٠ ٤٩-٤٥
٠,٥٣ ٠,٤٧ ٠,٥١ ٠,٥٥ ٠,٥١ ٥٤-٥٠
٠,٤٨ ٠,٤٥ ٠,٤٧ ٠,٥٢ ٠,٥٠ ٥٩-٥٥
٠,٣٩ ٠,٤٢ ٠,٤٤ ٠,٤٣ ٠,٤٢ ٦٤-٦٠
٠,٢٩ ٠,٣٠ ٠,٢٩ ٠,٣٢ ٠,٢٨ ٦٤+
٠,٤١ ٠,٣٥ ٠,٣٩ ٠,٤٣ ٠,٤٦ Ŷجم

١٣٨٥ ١٣٧٥ ١٣٦٥ ١٣٥٥ ١٣٤٥ ƑƊŬ ÄاƎƍÃũĪ
٠,٤١ ٠,٣٥ ٠,٣٩ ٠,٤٣ ٠,٤٦ ١٠+
٠,٤٦ ٠,٤٣ ٠,٤٦ ٠,٤٩ ٠,٥١ ١٥+
٠,٤٧ ٠,٤٤ ٠,٤٧ ٠,٥٠ ٠,٥٢ ٦٤-١٥

٠,٠١ ٠,٠٢ ٠,٠٢ ٠,٠٤ ٠,٠٧ ١٥-٠
٠,٣١ ٠,٣١ ٠,٣٩ ٠,٤٢ ٠,٤٦ ٢٤-١٥
٠,٣٠ ٠,٣٠ ٠,٢٩ ٠,٣٢ ٠,٢٨ ٦٤+
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 جمعيت فعال كشور به تفكيك گروه هاي سني خاص در سالهاي ٨٥-١٣٤٥

نسبت جمعيت فعال در گروه هاي سني خاص در سالهاي ٨٥-١٣٤٥

نرخ مشاركت نيروي كار به تفكيك گروههاي سني خاص در سالهاي ٨٥-١٣٤٥

جدول شمارة ٢-٣-نرخ مشاركت نيروي كار به تفكيك گروه هاي سني در سالهاي ٨٥-١٣٤٥



٤٥ ٥٥ درصد ٦٥ درصد ٧٥ درصد
جمعيت شاغل ٣٣٨٠٠٢٣ ٢٩٩١٨٦٩ ٨٨,٥٢ ٣١٩٠٧٦٤ ١٠٦,٦٥ ٣٣٥٧٢٦٣ ١٠٥,٢٢

جمعيت شاغل متخصص ٦٤٨ ٢٨٩١ ٤٤٦,١٤ ٥٣٦٨ ١٨٥,٦٨ ١٥٧١٥ ٢٩٢,٧٥
نسبت جمعيت شاغل متخصص به 

جمعيت شاغل ٠,٠٢ ٠,١٠ ٠,١٧ ٠,٤٧
جمعيت شاغل ٢٦٣١٢ ٨٩٨٨٨ ٣٤١,٦٢ ٣٢٣٧٠ ٣٦,٠١ ١١٩٨٨٤ ٣٧٠,٣٦

جمعيت شاغل متخصص ٣٣٩ ٦١١٤ ١٨٠٣,٥٤ ١١٨٥ ١٩,٣٨ ١٤٩٣٧ ١٢٦٠,٥١
نسبت جمعيت شاغل متخصص به 

جمعيت شاغل ١,٢٩ ٦,٨٠ ٣,٦٦ ١٢,٤٦
جمعيت شاغل ١٢٩٨٠٤٠ ١٦٧٢٠٥٩ ١٢٨,٨١ ١٤٥١٣٣٣ ٨٦,٨٠ ٢٥٥١٩٦٢ ١٧٥,٨٤

جمعيت شاغل متخصص ٤٩٢٧ ٢٠٠٨٠ ٤٠٧,٥٥ ٢٤٧٤٤ ١٢٣,٢٣ ٩٠٠٦٤ ٣٦٣,٩٨
نسبت جمعيت شاغل متخصص به 

جمعيت شاغل ٠,٣٨ ١,٢٠ ١,٧٠ ٣,٥٣
جمعيت شاغل ٥٠٩٧٧٨ ١١٨٨٧٢٠ ٢٣٣,١٨ ١٢٠٦٢٦٥ ١٠١,٤٨ ١٦٥٠٤٨١ ١٣٦,٨٣

جمعيت شاغل متخصص ٢٤٠٨ ١٣٠٥١ ٥٤١,٩٩ ١٣١١٥ ١٠٠,٤٩ ٣٩٢٩٢ ٢٩٩,٦٠
نسبت جمعيت شاغل متخصص به 

جمعيت شاغل ٠,٤٧ ١,١٠ ١,٠٩ ٢,٣٨
جمعيت شاغل ٥٢٨٥٨ ٦١٦٣٣ ١١٦,٦٠ ٩١٠٤٤ ١٤٧,٧٢ ١٥٠٦٣١ ١٦٥,٤٥

جمعيت شاغل متخصص ١٤٠٢ ٤٨٣٣ ٣٤٤,٧٢ ٧٥٤٥ ١٥٦,١١ ٢٤٩٩٦ ٣٣١,٢٩
نسبت جمعيت شاغل متخصص به 

جمعيت شاغل ٢,٦٥ ٧,٨٤ ٨,٢٩ ١٦,٥٩
جمعيت شاغل ١٠٠٤٧٣ ١١٤٢٨٨ ١١٣,٧٥ ٣٠١٩٦٢ ٢٦٤,٢١

جمعيت شاغل متخصص ١٢٠٤٣ ١٣٦٠١ ١١٢,٩٤ ٦٠٥٨٥ ٤٤٥,٤٥
نسبت جمعيت شاغل متخصص به 

جمعيت شاغل ١١,٩٩ ١١,٩٠ ٢٠,٠٦
جمعيت شاغل ٩٧٤٩٢٨ ١٥٢٠١٢٤ ١٥٥,٩٢ ٣٠٤٩٧٥٥ ٢٠٠,٦٣ ٣٢٨٢٥٠٢ ١٠٧,٦٣

جمعيت شاغل متخصص ٥٥٤٦٨ ١٨٦٦١١ ٣٣٦,٤٣ ٣٧٨٩٦٣ ٢٠٣,٠٨ ١٠٢٦٧٨٤ ٢٧٠,٩٥
نسبت جمعيت شاغل متخصص به 

جمعيت شاغل ٥,٦٩ ١٢,٢٨ ١٢,٤٣ ٣١,٢٨
جمعيت شاغل ٥١٠٦٧١ ٦٦٨٤٩٤ ١٣٠,٩١ ٨٧٥٤٥٨ ١٣٠,٩٦ ١٩٢٧٠٦٧ ٢٢٠,١٢

جمعيت شاغل متخصص ٤٤٤٧ ٧١٩٧ ١٦١,٨٤ ١٦٨٤٢ ٢٣٤,٠١ ٦١٠٣٤ ٣٦٢,٣٩
نسبت جمعيت شاغل متخصص به 

جمعيت شاغل ٠,٨٧ ١,٠٨ ١,٩٢ ٣,١٧
جمعيت شاغل ٢٢٤٠٨٦ ٤٣١٤٧١ ١٩٢,٥٥ ٦٣٠٥٤٧ ١٤٦,١٤ ٩٧٢٧٩٢ ١٥٤,٢٨

جمعيت شاغل متخصص ١٦٤١ ٩٥٤٥ ٥٨١,٦٦ ١٢٤٨٨ ١٣٠,٨٣ ٤٢٥٠٨ ٣٤٠,٣٩
نسبت جمعيت شاغل متخصص به 

جمعيت شاغل ٠,٧٣ ٢,٢١ ١,٩٨ ٤,٣٧
جمعيت شاغل ١٣٨٥٤٨ ٧٤٦٨٩ ٥٣,٩١ ٣٥٩٧٢٧ ٤٨١,٦٣ ٢٥٧٠٢٨ ٧١,٤٥

جمعيت شاغل متخصص ٢٤٨١ ٥٩٣١ ٢٣٩,٠٦ ٢٣٤٣٥ ٣٩٥,١٣ ٢٦٧٠٢ ١١٣,٩٤
نسبت جمعيت شاغل متخصص به 

جمعيت شاغل ١,٧٩ ٧,٩٤ ٦,٥١ ١٠,٣٩

جمعيت شاغل ٧١١٥٢٤٤ ٨٧٩٩٤٢٠ ١٢٣,٦٧ ١١٠٠١٥٥١ ١٢٥,٠٣ ١٤٥٧١٥٧٢ ١٣٢,٤٥
جمعيت شاغل متخصص ٧٣٧٦١ ٢٦٨٢٩٦ ٣٦٣,٧٤ ٤٩٧٢٨٦ ١٨٥,٣٥ ١٤٠٢٦١٧ ٢٨٢,٠٥

نسبت جمعيت شاغل متخصص به 
جمعيت شاغل ١,٠٤ ٣,٠٥ ٤,٥٢ ٩,٦٣

کشاورزى

بخش معدن

بخش صنعت

جدول شماره ٣-٣ : جمعيت شاغل و جمعيت شاغل متخصص به تفكيك گروههاي عمده فعاليت در سالهاي ٧٥- ١٣٤٥

بخش ساختمان

بخش آب، برق و گاز

بخش خدمات مالى، بيمه، 
ملکى حقوقى و تجارى

بخش خدمات عمومى، 
اجتماعى و شخصى
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بخش عمده فروشى، خرده 
فروشى، رستوران و هتل 

دارى

بخش حمل و نقل و 
ارتباطات و انباردارى

بخش فعاليتهاى غير قابل 
طبقه بندى

کل



٤٥ درصد ٥٥ درصد ٦٥ درصد ٧٥ درصد
فوق ديپلم ١٣٤ ٢٠,٧ ٩٧٥ ٣٣,٧ ١٨١٨ ٣٣,٩ ٤٨١٥ ٣٠,٦
ليسانس ٤٤٢ ٦٨,٢ ١٣٩٨ ٤٨,٤ ٢٩١١ ٥٤,٢ ٩٤٧٣ ٦٠,٣

فوق ليسانس ٣٧ ٥,٧ ٤٢٣ ١٤,٦ ٤٩٧ ٩,٣ ١١٩٧ ٧,٦
دکترى ٣٥ ٥,٤ ٩٥ ٣,٣ ١٤٢ ٢,٦ ٢٣٠ ١,٥
جمع ٦٤٨ ١٠٠,٠ ٢٨٩١ ١٠٠,٠ ٥٣٦٨ ١٠٠,٠ ١٥٧١٥ ١٠٠,٠

فوق ديپلم ٥٨ ١٧,١ ١٤٠٥ ٢٣,٠ ٤٧٣ ٣٩,٩ ٣٨٤٥ ٢٥,٧
ليسانس ٢٢٩ ٦٧,٦ ٣٣٨٥ ٥٥,٤ ٥٤٩ ٤٦,٣ ٩٢٧١ ٦٢,١

فوق ليسانس ٢٢ ٦,٥ ١٠٦١ ١٧,٤ ١٣٦ ١١,٥ ١٥١٤ ١٠,١
دکترى ٣٠ ٨,٨ ٢٦٣ ٤,٣ ٢٧ ٢,٣ ٣٠٧ ٢,١
جمع ٣٣٩ ١٠٠,٠ ٦١١٤ ١٠٠,٠ ١١٨٥ ١٠٠,٠ ١٤٩٣٧ ١٠٠,٠

فوق ديپلم ٦٣٣ ١٢,٨ ٥٤٩٥ ٢٧,٤ ٨٢٨٢ ٣٣,٥ ٢٥٢٥٠ ٢٨,٠
ليسانس ٣٤٥٣ ٧٠,١ ١٠٦٧٥ ٥٣,٢ ١٢٩٥٢ ٥٢,٣ ٥٥٧٥٧ ٦١,٩

فوق ليسانس ٣١٩ ٦,٥ ٣١٥٥ ١٥,٧ ٢٧١٩ ١١,٠ ٧٦٥٨ ٨,٥
دکترى ٥٢٢ ١٠,٦ ٧٥٥ ٣,٨ ٧٩١ ٣,٢ ١٣٩٩ ١,٦
جمع ٤٩٢٧ ١٠٠,٠ ٢٠٠٨٠ ١٠٠,٠ ٢٤٧٤٤ ١٠٠,٠ ٩٠٠٦٤ ١٠٠,٠

فوق ديپلم ٢٨٠ ١١,٦ ٢٨٠٢ ٢١,٥ ٣٠٣٧ ٢٣,٢ ٩٤٠٥ ٢٣,٩
ليسانس ١٨٧٧ ٧٧,٩ ٦٣٧٦ ٤٨,٩ ٦٩٦٩ ٥٣,١ ٢٣٤٣٠ ٥٩,٦

فوق ليسانس ١٧٧ ٧,٤ ٣٥٧٢ ٢٧,٤ ٢٨٢٥ ٢١,٥ ٥٩٤٠ ١٥,١
دکترى ٧٤ ٣,١ ٣٠١ ٢,٣ ٢٨٤ ٢,٢ ٥١٧ ١,٣
جمع ٢٤٠٨ ١٠٠,٠ ١٣٠٥١ ١٠٠,٠ ١٣١١٥ ١٠٠,٠ ٣٩٢٩٢ ١٠٠,٠

فوق ديپلم ١٨٤ ١٣,١ ١٨٠٤ ٣٧,٣ ٢٧٢٤ ٣٦,١ ٨٨٦٠ ٣٥,٤
ليسانس ١٠١٦ ٧٢,٥ ٢٢٧٢ ٤٧,٠ ٣٩٤٦ ٥٢,٣ ١٣٩٨١ ٥٥,٩

فوق ليسانس ١١٣ ٨,١ ٧١٧ ١٤,٨ ٨٠٢ ١٠,٦ ٢٠٥٤ ٨,٢
دکترى ٨٩ ٦,٣ ٤٠ ٠,٨ ٧٣ ١,٠ ١٠١ ٠,٤
جمع ١٤٠٢ ١٠٠,٠ ٤٨٣٣ ١٠٠,٠ ٧٥٤٥ ١٠٠,٠ ٢٤٩٩٦ ١٠٠,٠

فوق ديپلم ٣٠٩٠ ٢٥,٧ ٣٢٩٦ ٢٤,٢ ١٢٠٣٠ ١٩,٩
ليسانس ٦٦٣١ ٥٥,١ ٨٤٠٦ ٦١,٨ ٤٠٥٢٦ ٦٦,٩

فوق ليسانس ١٨٠٩ ١٥,٠ ١٦٢٣ ١١,٩ ٦٧٣٩ ١١,١
دکترى ٥١٣ ٤,٣ ٢٧٦ ٢,٠ ١٢٩٠ ٢,١
جمع ١٢٠٤٣ ١٠٠,٠ ١٣٦٠١ ١٠٠,٠ ٦٠٥٨٥ ١٠٠,٠

فوق ديپلم ٧٨٥٤ ١٤,٢ ٦٦٩٦٧ ٣٥,٩ ٢٠٠٢١٥ ٥٢,٨ ٤٣٦٥١٧ ٤٢,٥
ليسانس ٣٤٦٩٨ ٦٢,٦ ٨٦٢٩٥ ٤٦,٢ ١٣٦٣٠٢ ٣٦,٠ ٤٧٨٨٤٤ ٤٦,٦

فوق ليسانس ٢٧٧٥ ٥,٠ ١٣٢١٤ ٧,١ ١٩٤٤٦ ٥,١ ٥٩٦١٢ ٥,٨
دکترى ١٠١٤١ ١٨,٣ ٢٠١٣٥ ١٠,٨ ٢٣٠٠٠ ٦,١ ٥١٨١١ ٥,٠
جمع ٥٥٤٦٨ ١٠٠,٠ ١٨٦٦١١ ١٠٠,٠ ٣٧٨٩٦٣ ١٠٠,٠ ١٠٢٦٧٨٤ ١٠٠,٠

فوق ديپلم ٧٨٣ ١٧,٦ ١٧٢٧ ٢٤,٠ ٥٧٤٥ ٣٤,١ ١٩٥٩٣ ٣٢,١
ليسانس ٢٥٦٨ ٥٧,٧ ٣٧٥٥ ٥٢,٢ ٨٢٧٤ ٤٩,١ ٣٣٠٧٨ ٥٤,٢

فوق ليسانس ١٨٢ ٤,١ ٧٨٢ ١٠,٩ ١٤٩٧ ٨,٩ ٤٤٧٠ ٧,٣
دکترى ٩١٤ ٢٠,٦ ٩٣٣ ١٣,٠ ١٣٢٦ ٧,٩ ٣٨٩٣ ٦,٤

جمع ٤٤٤٧ ١٠٠,٠ ٧١٩٧ ١٠٠,٠ ١٦٨٤٢ ١٠٠,٠ ٦١٠٣٤ ١٠٠,٠
فوق ديپلم ٢٥٥ ١٥,٥ ٤٠٢٣ ٤٢,١ ٥٨٨٣ ٤٧,١ ١٦٩٨٩ ٤٠,٠
ليسانس ١١٩٩ ٧٣,١ ٤٤٣٨ ٤٦,٥ ٥٦٦٢ ٤٥,٣ ٢٢٧٠٨ ٥٣,٤

فوق ليسانس ٩٩ ٦,٠ ٩٨٧ ١٠,٣ ٨٢٦ ٦,٦ ٢٦١٠ ٦,١
دکترى ٨٨ ٥,٤ ٩٧ ١,٠ ١١٧ ٠,٩ ٢٠١ ٠,٥
جمع ١٦٤١ ١٠٠,٠ ٩٥٤٥ ١٠٠,٠ ١٢٤٨٨ ١٠٠,٠ ٤٢٥٠٨ ١٠٠,٠

فوق ديپلم ٣٥٨ ١٤,٤ ١٤٥٩ ٢٤,٦ ٩٠٧٥ ٣٨,٧ ٧٣٢٢ ٢٧,٤
ليسانس ١٧٥٩ ٧٠,٩ ٣١٧٧ ٥٣,٦ ١٠٥٠٥ ٤٤,٨ ١٥٨٥٤ ٥٩,٤

فوق ليسانس ١٣٣ ٥,٤ ١٠٠٠ ١٦,٩ ٢٣٢٦ ٩,٩ ٢٦٧٧ ١٠,٠
دکترى ٢٣١ ٩,٣ ٢٩٥ ٥,٠ ١٥٢٩ ٦,٥ ٨٤٩ ٣,٢
جمع ٢٤٨١ ١٠٠,٠ ٥٩٣١ ١٠٠,٠ ٢٣٤٣٥ ١٠٠,٠ ٢٦٧٠٢ ١٠٠,٠

فوق ديپلم ١٠٥٣٩ ١٤,٣ ٨٩٧٤٧ ٣٣,٥ ٢٤٠٥٤٨ ٤٨,٤ ٥٤٤٦٢٦ ٣٨,٨
ليسانس ٤٧٢٤١ ٦٤,٠ ١٢٨٤٠٢ ٤٧,٩ ١٩٦٤٧٦ ٣٩,٥ ٧٠٢٩٢٢ ٥٠,١

فوق ليسانس ٣٨٥٧ ٥,٢ ٢٦٧٢٠ ١٠,٠ ٣٢٦٩٧ ٦,٦ ٩٤٤٧١ ٦,٧
دکترى ١٢١٢٤ ١٦,٤ ٢٣٤٢٧ ٨,٧ ٢٧٥٦٥ ٥,٥ ٦٠٥٩٨ ٤,٣
جمع ٧٣٧٦١ ١٠٠,٠ ٢٦٨٢٩٦ ١٠٠,٠ ٤٩٧٢٨٦ ١٠٠,٠ ١٤٠٢٦١٧ ١٠٠,٠

بخش آب، 
برق و گاز

بخش خدمات 
مالى، بيمه، 
ملکى حقوقى 
و تجارى

بخش خدمات 
عمومى، 

اجتماعى و 
شخصى

Áماƍ : ŨŦŋم

جمع

بخش (عمده 
فروشى، 
خرده 

فروشى، 
رستوران و 
دارى) هتل

بخش حمل و 
نقل و 

ارتباطات و 
انباردارى

بخش 
فعاليتهاى غير 
قابل طبقه بندى

بخش ساختمان

جدول شماره ٤-٣ : جمعيت شاغل متخصص به تفكيك سطوح تحصيلي در گروههاي عمده فعاليت در سالهاي ٧٥-١٣٤٥

کشاورزى

بخش معدن

بخش صنعت



جدول شمارة ٥-٣  : ماتريس سطح تحصيلي ـ گروه فعاليت جمعيت شاغل (١٣٧٥)

´²Əم¢

 ±Əم§ Â±§¯§
ŷمƏمÃ Ƒ ¯فا¹ 

 Ɖاميś Ã 
Ä±اŗج§ Ƒŷماśج§

Áŧمع ¬§ũŦśŬ§
 Ã تŮ§ŧƎŗ
 Ä±اĦ¯ŧم
Ƒŷماśج§

 �½ũŗ Ɖاميś
¨¢ Ã ²اĪ

 Ã لƂƊ Ã ملţ
 Ã Ä±§¯±اŗƊ§

ªاųاŗś±§

 Äاƍ±§ƏƊاŦ
 Ä§±§¯ ƑƅƏمعم

ÀŧŦśŬم

 ª§±§¯§ Ã ũśفا¯
ÄŪĦũم

ÁماśŦاŬ
 Ã اƎƊا²ماŬ

 ÁÃũŗ ÄاƎśياƍ
Ä²ũم

 ÄاƎśيƅفعا ũايŬ
 ªماŧŦ
 �ƑمƏمŷ

 Ã Ƒŷماśج§
ƑŰŦŮ

ƊŰعت 
(ŬاŦت)

 ƑŮÃũف Âŧمŷ
ƑŮÃũف Â¯ũŦ Ã

 ÄاƎśيƅفعا
 Ã ůŦŮامƊ
ÂŧŮƊ ±اƎŴ§

 �Ä²±ÃاŮĦ
 Ã ±اħŮ
Ä±§ŧƆīƊج

Äũيīيƍما

 �ªƜżśŬم
 Ã Â±جا§

فعاƅيƎśاĦ Äا± 
ŖŬĦ Ã

 ÄاƎيũĪ ƌųŬ§Ã
Ƒƅما

 Ã لśƍ
Á§±ƏśŬ± total

¯§ƏŬيŗ ١٧٦٠٠ ٨١١٢٩ ١١٧٦٣ ١١٨٧٣ ١٣٤٧٦ ١٤٣٤١٠ ٢٩٤٧٩ ٢٦٣٩ ٥٥٧٢٠٠ ٤٦ ٣٧٦٧٢ ٤٠١٥١٤ ٣٢٨٤١٦ ٨١٥٦٦ ١٧٣٨٢٢١ ١٤٤٢٨ ١٢٤٨٧ ١٩٦٤ ١٨٥٠١ ٣٥٠٣٣٨٤

ƇƆĝي¯ ũ²ي ١١٩٧٩٧ ٨٧٩٢٥٢ ٦٧٦٠٦ ١٠٩٢٢٧ ٧٨٦٠٩ ٦٤٠٤٨٧ ٢٧٨٥٦ ١٤٤٩٧ ٩٧١٢٥٤ ٢٥٠ ١٢٩٨٢٦ ١٧٨٨٨٩٣ ١١٣٤٤٦٨ ١١١٥٧٠ ١٤٨٢٥٤٤ ٢٢٧٦٩ ٦٨٧٤٣ ٤١٠٥٢ ٥٣٩٢٢ ٧٧٤٢٦٢٢

ƇƆĝي¯ ٢٨٧٤٤٦ ٣٨٢٦٣٢ ٢٥٥٧٨ ٧٣٥٤٨ ٣٣٥٥٠ ١٤٦٣٨٧ ٣١٤٤ ٩٥٤٣ ٨٢٧٣٥ ٢٢٧ ٣٨٠٣٥ ٢٧١٤٩١ ٣٢٠٢٣٠ ٣٧١٩٠ ٨٢٢٨٢ ١٣٠٤ ٣٦٩٨٦ ٨٠١٤٥ ١٠٤٩٦ ١٩٢٢٩٤٩

ƇƆĝي¯ ½Əف ٣١٨٦٠٤ ٨٤١١٠ ٣٨٤٥ ٢٧٤٠١ ٨٨٦٠ ١٦٩٨٩ ٢١٣ ١٤٩٤ ٩٤٠٥ ٣٦ ٤٦٥٩ ٢٥٢٥٠ ١٨٩٠٩ ٧٣٢٢ ٤٧٦٢ ٥٣ ٥٦٢٣ ٦٤٠٧ ٦٨٤ ٥٤٤٦٢٦

ūƊاŬيƅ ٢٥٦٤٥٢ ١٦٢٩٤٤ ٩٢٧١ ٤٢٤٩٦ ١٣٩٨١ ٢٢٧٠٨ ١٠٢٨ ٣٩٨٢ ٢٣٤٣٠ ٢١٨ ١١٧٢٤ ٥٥٧٥٧ ٣١٩٩٩ ١٥٨٥٤ ٩٣٣٢ ١٤١ ١٩٢٣١ ٢١٢٩٥ ١٠٧٩ ٧٠٢٩٢٢

ūƊاŬيƅ ½Əف ٢٨٤٧٧ ٢٢١٩٤ ١٥١٤ ٥٨١٧ ٢٠٥٤ ٢٦١٠ ٢٠٣ ٦٧٩ ٥٩٤٠ ٧١ ٢١٧١ ٧٦٥٨ ٤٣٨٤ ٢٦٧٧ ١١٧٢ ٢٥ ٤٩٢٧ ١٨١٢ ٨٦ ٩٤٤٧١

§ũśĦ¯ ١٢٦٨٠ ٥٨٣٩ ٣٠٧ ٣٢٧٧٧ ١٠١ ٢٠١ ٤٧ ١١٨ ٥١٧ ٣٢ ٣١٨ ١٣٩٩ ٣٨٨٣ ٨٤٩ ٢٢٣ ٧ ١٠٩٣ ١٩٧ ١٠ ٦٠٥٩٨

Ŷجم ١٠٤١٠٥٦ ١٦١٨١٠٠ ١١٩٨٨٤ ٣٠٣١٣٩ ١٥٠٦٣١ ٩٧٢٧٩٢ ٦١٩٧٠ ٣٢٩٥٢ ١٦٥٠٤٨١ ٨٨٠ ٢٢٤٤٠٥ ٢٥٥١٩٦٢ ١٨٤٢٢٨٩ ٢٥٧٠٢٨ ٣٣١٨٥٣٦ ٣٨٧٢٧ ١٤٩٠٩٠ ١٥٢٨٧٢ ٨٤٧٧٨ ١٤٥٧١٥٧٢

¯§ƏŬيŗ ١,٦٩ ٥,٠١ ٩,٨١ ٣,٩٢ ٨,٩٥ ١٤,٧٤ ٤٧,٥٧ ٨,٠١ ٣٣,٧٦ ٥,٢٣ ١٦,٧٩ ١٥,٧٣ ١٧,٨٣ ٣١,٧٣ ٥٢,٣٨ ٣٧,٢٦ ٨,٣٨ ١,٢٨ ٢١,٨٢ ٢٤,٠٤

ƇƆĝي¯ ũ²ي ١١,٥١ ٥٤,٣٤ ٥٦,٣٩ ٣٦,٠٣ ٥٢,١٩ ٦٥,٨٤ ٤٤,٩٥ ٤٣,٩٩ ٥٨,٨٥ ٢٨,٤١ ٥٧,٨٥ ٧٠,١٠ ٦١,٥٨ ٤٣,٤١ ٤٤,٦٧ ٥٨,٧٩ ٤٦,١١ ٢٦,٨٥ ٦٣,٦٠ ٥٣,١٤

ƇƆĝي¯ ٢٧,٦١ ٢٣,٦٥ ٢١,٣٤ ٢٤,٢٦ ٢٢,٢٧ ١٥,٠٥ ٥,٠٧ ٢٨,٩٦ ٥,٠١ ٢٥,٨٠ ١٦,٩٥ ١٠,٦٤ ١٧,٣٨ ١٤,٤٧ ٢,٤٨ ٣,٣٧ ٢٤,٨١ ٥٢,٤٣ ١٢,٣٨ ١٣,٢٠

ƇƆĝي¯ ½Əف ٣٠,٦٠ ٥,٢٠ ٣,٢١ ٩,٠٤ ٥,٨٨ ١,٧٥ ٠,٣٤ ٤,٥٣ ٠,٥٧ ٤,٠٩ ٢,٠٨ ٠,٩٩ ١,٠٣ ٢,٨٥ ٠,١٤ ٠,١٤ ٣,٧٧ ٤,١٩ ٠,٨١ ٣,٧٤

ūƊاŬيƅ ٢٤,٦٣ ١٠,٠٧ ٧,٧٣ ١٤,٠٢ ٩,٢٨ ٢,٣٣ ١,٦٦ ١٢,٠٨ ١,٤٢ ٢٤,٧٧ ٥,٢٢ ٢,١٨ ١,٧٤ ٦,١٧ ٠,٢٨ ٠,٣٦ ١٢,٩٠ ١٣,٩٣ ١,٢٧ ٤,٨٢

ūƊاŬيƅ ½Əف ٢,٧٤ ١,٣٧ ١,٢٦ ١,٩٢ ١,٣٦ ٠,٢٧ ٠,٣٣ ٢,٠٦ ٠,٣٦ ٨,٠٧ ٠,٩٧ ٠,٣٠ ٠,٢٤ ١,٠٤ ٠,٠٤ ٠,٠٦ ٣,٣٠ ١,١٩ ٠,١٠ ٠,٦٥

§ũśĦ¯ ١,٢٢ ٠,٣٦ ٠,٢٦ ١٠,٨١ ٠,٠٧ ٠,٠٢ ٠,٠٨ ٠,٣٦ ٠,٠٣ ٣,٦٤ ٠,١٤ ٠,٠٥ ٠,٢١ ٠,٣٣ ٠,٠١ ٠,٠٢ ٠,٧٣ ٠,١٣ ٠,٠١ ٠,٤٢

Ŷجم ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

¯§ƏŬيŗ ٠,٥٠ ٢,٣٢ ٠,٣٤ ٠,٣٤ ٠,٣٨ ٤,٠٩ ٠,٨٤ ٠,٠٨ ١٥,٩٠ ٠,٠٠ ١,٠٨ ١١,٤٦ ٩,٣٧ ٢,٣٣ ٤٩,٦٢ ٠,٤١ ٠,٣٦ ٠,٠٦ ٠,٥٣ ١٠٠,٠٠

ƇƆĝي¯ ũ²ي ١,٥٥ ١١,٣٦ ٠,٨٧ ١,٤١ ١,٠٢ ٨,٢٧ ٠,٣٦ ٠,١٩ ١٢,٥٤ ٠,٠٠ ١,٦٨ ٢٣,١٠ ١٤,٦٥ ١,٤٤ ١٩,١٥ ٠,٢٩ ٠,٨٩ ٠,٥٣ ٠,٧٠ ١٠٠,٠٠

ƇƆĝي¯ ١٤,٩٥ ١٩,٩٠ ١,٣٣ ٣,٨٢ ١,٧٤ ٧,٦١ ٠,١٦ ٠,٥٠ ٤,٣٠ ٠,٠١ ١,٩٨ ١٤,١٢ ١٦,٦٥ ١,٩٣ ٤,٢٨ ٠,٠٧ ١,٩٢ ٤,١٧ ٠,٥٥ ١٠٠,٠٠

ƇƆĝي¯ ½Əف ٥٨,٥٠ ١٥,٤٤ ٠,٧١ ٥,٠٣ ١,٦٣ ٣,١٢ ٠,٠٤ ٠,٢٧ ١,٧٣ ٠,٠١ ٠,٨٦ ٤,٦٤ ٣,٤٧ ١,٣٤ ٠,٨٧ ٠,٠١ ١,٠٣ ١,١٨ ٠,١٣ ١٠٠,٠٠

ūƊاŬيƅ ٣٦,٤٨ ٢٣,١٨ ١,٣٢ ٦,٠٥ ١,٩٩ ٣,٢٣ ٠,١٥ ٠,٥٧ ٣,٣٣ ٠,٠٣ ١,٦٧ ٧,٩٣ ٤,٥٥ ٢,٢٦ ١,٣٣ ٠,٠٢ ٢,٧٤ ٣,٠٣ ٠,١٥ ١٠٠,٠٠

ūƊاŬيƅ ½Əف ٣٠,١٤ ٢٣,٤٩ ١,٦٠ ٦,١٦ ٢,١٧ ٢,٧٦ ٠,٢١ ٠,٧٢ ٦,٢٩ ٠,٠٨ ٢,٣٠ ٨,١١ ٤,٦٤ ٢,٨٣ ١,٢٤ ٠,٠٣ ٥,٢٢ ١,٩٢ ٠,٠٩ ١٠٠,٠٠

§ũśĦ¯ ٢٠,٩٢ ٩,٦٤ ٠,٥١ ٥٤,٠٩ ٠,١٧ ٠,٣٣ ٠,٠٨ ٠,١٩ ٠,٨٥ ٠,٠٥ ٠,٥٢ ٢,٣١ ٦,٤١ ١,٤٠ ٠,٣٧ ٠,٠١ ١,٨٠ ٠,٣٣ ٠,٠٢ ١٠٠,٠٠

Ŷجم ٧,١٤ ١١,١٠ ٠,٨٢ ٢,٠٨ ١,٠٣ ٦,٦٨ ٠,٤٣ ٠,٢٣ ١١,٣٣ ٠,٠١ ١,٥٤ ١٧,٥١ ١٢,٦٤ ١,٧٦ ٢٢,٧٧ ٠,٢٧ ١,٠٢ ١,٠٥ ٠,٥٨ ١٠٠,٠٠

مآخذ :  سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ١٣٧٥



جدول شمارة ٦-٣ : ماتريس گروه شغلي ـ گروه فعاليت جمعيت شاغل (١٣٧٥)

سايرو اظهار 
نشده

قانونگذاران، 
مقامات 

عاليرتبه و 
مديران

متخصصان تکنسين ها و 
دستياران

کارمندان امور 
ادارى و دفترى

کارکنان 
خدماتى و 
فروشندگان 

فروشگاهها و 
بازارها

کارکنان ماهر 
کشاورزى، 
جنگلدارى 
وماهيگيرى

صنعتگران و 
کارکنان 

مشاغل مربوط

متصديان(اپراتور
هاى) ماشين 

آلات و 
دستگاهها، 

مونتاژکارها و 
رانندگان وسايل 

نقليه

کارگران ساده جمع کل

آموزش ١٣١١٩ ٧٣١٨٦ ٧٨٨٢٢١ ٢١٦٤٧ ٥٥٢٢٧ ١٠٥٣٥ ١٦٠٦ ٦٠٣٨ ١١٥٦٠ ٥٩٩١٧ ١٠٤١٠٥٦
اداره امور عمومى و دفاع  و تامين اجتماعى اجبارى ٨٨٧١٤٥ ٣٩٢١٥ ١٣٢١١٤ ٧٣٢٥٥ ١٦٦٧٨٠ ٩٦٧٣٤ ١٥٠٣٧ ٣٩٢٥٨ ٧٦٠٠٤ ٩٢٥٥٨ ١٦١٨١٠٠

استخراج معدن ٣٣٣٤ ٤٠٧٤ ٩٨٤٧ ٨٦٦٦ ١٥٤٨٠ ٨٤٢١ ١٣٦٩ ٢٧٢٠٩ ٢٤١٧٩ ١٧٣٠٥ ١١٩٨٨٤
بهداشت و مددکارى اجتماعى ٨٤٤٩ ٦٣٠١ ٨٣٢١٧ ٨٠٥٣٥ ٣٩٦٩٩ ٣٨٤٧٧ ١١٩٩ ٦٣٣٠ ١٢٩٩٧ ٢٥٩٣٥ ٣٠٣١٣٩

تامين برق، گاز و آب ٤٦٨٤ ٦٧٤٦ ١٢٨٩٤ ١٧٨٣٣ ٢١١١٢ ٥٤٠٠ ١١٧٩ ٣٢٧٦١ ٢٨٧١٠ ١٩٣١٢ ١٥٠٦٣١
حمل و نقل و انباردارى و ارتباطات ٢٠٥٥٧ ١٢٣٧٧ ١٨٢٠٨ ٢٣٤٨٦ ٧٠٩٩٥ ٢٠٤٢٣ ٦٠٠٧ ٢٩١٣٣ ٧٣٦٤٧١ ٣٥١٣٥ ٩٧٢٧٩٢
خانوارهاى معمولى داراى مستخدم ٧٩١ ٣٠ ١٤٠٣ ١٥٣ ٤١ ٢٤٨٢ ٣٩٦٧٧ ١٦٧ ٥٨٠٨ ١١٤١٨ ٦١٩٧٠

دفاتر و ادارات مرکزى ١٢٥٨ ٢٩٦٦ ٥١٤٧ ٣٢٤٧ ٨٠١٩ ١٦٧٩ ١٣٦٢ ٢٢٧٦ ٣٠٢٢ ٣٩٧٦ ٣٢٩٥٢
ساختمان ١٦٨٦٤ ٣٨٣٧٣ ٢٠٤٩٩ ١٤١٩٨ ١٢٩٨٠ ٤٥٢٦ ١٠٣٦ ٥٣٤٦٥٥ ٣٣١٣٧ ٩٧٤٢١٣ ١٦٥٠٤٨١

سازمانها و هياتهاى برون مرزى ٥٣ ٨٧ ٢٠٤ ٧١ ٢٣٤ ٤٢ ٢٢ ٢٦ ٧٦ ٦٥ ٨٨٠
ساير فعاليتهاى خدمات عمومى، اجتماعى و شخصى ٥٣٠٦ ٨٢١٠ ٣٤٨١٣ ٢١٢٨٩ ١١٢٩٥ ٩٠٩٦٧ ٢٧٠٦ ٦٢٥٠ ١٧٨٤٥ ٢٥٧٢٤ ٢٢٤٤٠٥

صنعت (ساخت) ٥٥٣٢٨ ٤٢٨٠٣ ٥٣٦١٤ ٥٤٩٦٢ ٧٩٤٤٤ ٥٦٤٩٣ ٢٧٨٩٦ ١٧٥٨٠١١ ٢٧٦٦٧٥ ١٤٦٧٣٦ ٢٥٥١٩٦٢
عمده فروشى و خرده فروشى ٢١٠٥٥ ٤٢٢٥٦ ٢١٦١٥ ٥٦٩٨٩ ٢٣٢٢٨ ١٠٥٧٤٢٥ ٥٦٣٥ ٤٤٥٩٩٢ ٢١٧٣١ ١٤٦٣٦٣ ١٨٤٢٢٨٩

فعاليتهاى نامشخص و اظهار نشده ١٢٧٨٠٧ ٧٨٩١ ١٥٤٣٥ ٨١٢٩ ١٢٨٦١ ١٣٤٣٤ ٩٦٧٨ ٢٨٩٦٢ ١٣١٦٧ ١٩٦٦٤ ٢٥٧٠٢٨
کشاورزى، شکار و جنگلدارى ٣٣٠٤١ ٤٤٥٥ ٥٩٩٣ ٦١٣٥ ٦٥٩٢ ٤١١٤ ٢٨٩٧٠٨٢ ٦٣٦٤ ٢٦٩١٠ ٣٢٧٨٥٠ ٣٣١٨٥٣٦

ماهيگيرى ٥٢٣ ١٢٦ ١٠٢ ٢٧٥ ١٠٤ ٢٢٠ ٢٩٩٩٥ ١٤٣ ٦٨٨٨ ٣٥١ ٣٨٧٢٧
مستغلات، اجاره و فعاليتهاى کار و کسب ٨٢٨٨ ٦٧٧٩ ٢٣٩٥٤ ٥٩١٠٤ ١٥٢٥٨ ٥٦٣٠ ٨٥٠ ١٥٦٤٣ ٥٢٢٤ ٨٣٦٠ ١٤٩٠٩٠

واسطه گريهاى مالى ٢٨٩٥ ٢١٤١٤ ٣٤٧٩٦ ٦٨٩٥ ٧١٦١٦ ٢٩٠٨ ١٨٨ ١٥٦٧ ٢٣٨٢ ٨٢١١ ١٥٢٨٧٢
هتل و رستوران ٢٢٠٣ ٧٣٥٤ ١٢٧١ ٥٨٩ ٣٠٧٢ ٦٠٤٢٣ ٢٢٧ ١٤٨٧ ٥٦٤ ٧٥٨٨ ٨٤٧٧٨

جمع ١٢١٢٧٠٠ ٣٢٤٦٤٣ ١٢٦٣٣٤٧ ٤٥٧٤٥٨ ٦١٤٠٣٧ ١٤٨٠٣٣٣ ٣٠٤٢٧٥١ ٢٩٤٢٢٧٢ ١٣٠٣٣٥٠ ١٩٣٠٦٨١ ١٤٥٧١٥٧٢

آموزش ١,٠٨ ٢٢,٥٤ ٦٢,٣٩ ٤,٧٣ ٨,٩٩ ٠,٧١ ٠,٠٥ ٠,٢١ ٠,٨٩ ٣,١٠ ٧,١٤
اداره امور عمومى و دفاع  و تامين اجتماعى اجبارى ٧٣,١٥ ١٢,٠٨ ١٠,٤٦ ١٦,٠١ ٢٧,١٦ ٦,٥٣ ٠,٤٩ ١,٣٣ ٥,٨٣ ٤,٧٩ ١١,١٠

استخراج معدن ٠,٢٧ ١,٢٥ ٠,٧٨ ١,٨٩ ٢,٥٢ ٠,٥٧ ٠,٠٤ ٠,٩٢ ١,٨٦ ٠,٩٠ ٠,٨٢
بهداشت و مددکارى اجتماعى ٠,٧٠ ١,٩٤ ٦,٥٩ ١٧,٦٠ ٦,٤٧ ٢,٦٠ ٠,٠٤ ٠,٢٢ ١,٠٠ ١,٣٤ ٢,٠٨

تامين برق، گاز و آب ٠,٣٩ ٢,٠٨ ١,٠٢ ٣,٩٠ ٣,٤٤ ٠,٣٦ ٠,٠٤ ١,١١ ٢,٢٠ ١,٠٠ ١,٠٣
حمل و نقل و انباردارى و ارتباطات ١,٧٠ ٣,٨١ ١,٤٤ ٥,١٣ ١١,٥٦ ١,٣٨ ٠,٢٠ ٠,٩٩ ٥٦,٥١ ١,٨٢ ٦,٦٨
خانوارهاى معمولى داراى مستخدم ٠,٠٧ ٠,٠١ ٠,١١ ٠,٠٣ ٠,٠١ ٠,١٧ ١,٣٠ ٠,٠١ ٠,٤٥ ٠,٥٩ ٠,٤٣

دفاتر و ادارات مرکزى ٠,١٠ ٠,٩١ ٠,٤١ ٠,٧١ ١,٣١ ٠,١١ ٠,٠٤ ٠,٠٨ ٠,٢٣ ٠,٢١ ٠,٢٣
ساختمان ١,٣٩ ١١,٨٢ ١,٦٢ ٣,١٠ ٢,١١ ٠,٣١ ٠,٠٣ ١٨,١٧ ٢,٥٤ ٥٠,٤٦ ١١,٣٣

سازمانها و هياتهاى برون مرزى ٠,٠٠ ٠,٠٣ ٠,٠٢ ٠,٠٢ ٠,٠٤ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠١ ٠,٠٠ ٠,٠١
ساير فعاليتهاى خدمات عمومى، اجتماعى و شخصى ٠,٤٤ ٢,٥٣ ٢,٧٦ ٤,٦٥ ١,٨٤ ٦,١٥ ٠,٠٩ ٠,٢١ ١,٣٧ ١,٣٣ ١,٥٤

صنعت (ساخت) ٤,٥٦ ١٣,١٨ ٤,٢٤ ١٢,٠١ ١٢,٩٤ ٣,٨٢ ٠,٩٢ ٥٩,٧٥ ٢١,٢٣ ٧,٦٠ ١٧,٥١
عمده فروشى و خرده فروشى ١,٧٤ ١٣,٠٢ ١,٧١ ١٢,٤٦ ٣,٧٨ ٧١,٤٣ ٠,١٩ ١٥,١٦ ١,٦٧ ٧,٥٨ ١٢,٦٤

فعاليتهاى نامشخص و اظهار نشده ١٠,٥٤ ٢,٤٣ ١,٢٢ ١,٧٨ ٢,٠٩ ٠,٩١ ٠,٣٢ ٠,٩٨ ١,٠١ ١,٠٢ ١,٧٦
کشاورزى، شکار و جنگلدارى ٢,٧٢ ١,٣٧ ٠,٤٧ ١,٣٤ ١,٠٧ ٠,٢٨ ٩٥,٢١ ٠,٢٢ ٢,٠٦ ١٦,٩٨ ٢٢,٧٧

ماهيگيرى ٠,٠٤ ٠,٠٤ ٠,٠١ ٠,٠٦ ٠,٠٢ ٠,٠١ ٠,٩٩ ٠,٠٠ ٠,٥٣ ٠,٠٢ ٠,٢٧
مستغلات، اجاره و فعاليتهاى کار و کسب ٠,٦٨ ٢,٠٩ ١,٩٠ ١٢,٩٢ ٢,٤٨ ٠,٣٨ ٠,٠٣ ٠,٥٣ ٠,٤٠ ٠,٤٣ ١,٠٢

واسطه گريهاى مالى ٠,٢٤ ٦,٦٠ ٢,٧٥ ١,٥١ ١١,٦٦ ٠,٢٠ ٠,٠١ ٠,٠٥ ٠,١٨ ٠,٤٣ ١,٠٥
هتل و رستوران ٠,١٨ ٢,٢٧ ٠,١٠ ٠,١٣ ٠,٥٠ ٤,٠٨ ٠,٠١ ٠,٠٥ ٠,٠٤ ٠,٣٩ ٠,٥٨

جمع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

آموزش ١,٢٦ ٧,٠٣ ٧٥,٧١ ٢,٠٨ ٥,٣٠ ١,٠١ ٠,١٥ ٠,٥٨ ١,١١ ٥,٧٦ ١٠٠,٠٠
اداره امور عمومى و دفاع  و تامين اجتماعى اجبارى ٥٤,٨٣ ٢,٤٢ ٨,١٦ ٤,٥٣ ١٠,٣١ ٥,٩٨ ٠,٩٣ ٢,٤٣ ٤,٧٠ ٥,٧٢ ١٠٠,٠٠

استخراج معدن ٢,٧٨ ٣,٤٠ ٨,٢١ ٧,٢٣ ١٢,٩١ ٧,٠٢ ١,١٤ ٢٢,٧٠ ٢٠,١٧ ١٤,٤٣ ١٠٠,٠٠
بهداشت و مددکارى اجتماعى ٢,٧٩ ٢,٠٨ ٢٧,٤٥ ٢٦,٥٧ ١٣,١٠ ١٢,٦٩ ٠,٤٠ ٢,٠٩ ٤,٢٩ ٨,٥٦ ١٠٠,٠٠

تامين برق، گاز و آب ٣,١١ ٤,٤٨ ٨,٥٦ ١١,٨٤ ١٤,٠٢ ٣,٥٨ ٠,٧٨ ٢١,٧٥ ١٩,٠٦ ١٢,٨٢ ١٠٠,٠٠
حمل و نقل و انباردارى و ارتباطات ٢,١١ ١,٢٧ ١,٨٧ ٢,٤١ ٧,٣٠ ٢,١٠ ٠,٦٢ ٢,٩٩ ٧٥,٧١ ٣,٦١ ١٠٠,٠٠
خانوارهاى معمولى داراى مستخدم ١,٢٨ ٠,٠٥ ٢,٢٦ ٠,٢٥ ٠,٠٧ ٤,٠١ ٦٤,٠٣ ٠,٢٧ ٩,٣٧ ١٨,٤٣ ١٠٠,٠٠

دفاتر و ادارات مرکزى ٣,٨٢ ٩,٠٠ ١٥,٦٢ ٩,٨٥ ٢٤,٣٤ ٥,١٠ ٤,١٣ ٦,٩١ ٩,١٧ ١٢,٠٧ ١٠٠,٠٠
ساختمان ١,٠٢ ٢,٣٢ ١,٢٤ ٠,٨٦ ٠,٧٩ ٠,٢٧ ٠,٠٦ ٣٢,٣٩ ٢,٠١ ٥٩,٠٣ ١٠٠,٠٠

سازمانها و هياتهاى برون مرزى ٦,٠٢ ٩,٨٩ ٢٣,١٨ ٨,٠٧ ٢٦,٥٩ ٤,٧٧ ٢,٥٠ ٢,٩٥ ٨,٦٤ ٧,٣٩ ١٠٠,٠٠
ساير فعاليتهاى خدمات عمومى، اجتماعى و شخصى ٢,٣٦ ٣,٦٦ ١٥,٥١ ٩,٤٩ ٥,٠٣ ٤٠,٥٤ ١,٢١ ٢,٧٩ ٧,٩٥ ١١,٤٦ ١٠٠,٠٠

صنعت (ساخت) ٢,١٧ ١,٦٨ ٢,١٠ ٢,١٥ ٣,١١ ٢,٢١ ١,٠٩ ٦٨,٨٩ ١٠,٨٤ ٥,٧٥ ١٠٠,٠٠
عمده فروشى و خرده فروشى ١,١٤ ٢,٢٩ ١,١٧ ٣,٠٩ ١,٢٦ ٥٧,٤٠ ٠,٣١ ٢٤,٢١ ١,١٨ ٧,٩٤ ١٠٠,٠٠

فعاليتهاى نامشخص و اظهار نشده ٤٩,٧٢ ٣,٠٧ ٦,٠١ ٣,١٦ ٥,٠٠ ٥,٢٣ ٣,٧٧ ١١,٢٧ ٥,١٢ ٧,٦٥ ١٠٠,٠٠
کشاورزى، شکار و جنگلدارى ١,٠٠ ٠,١٣ ٠,١٨ ٠,١٨ ٠,٢٠ ٠,١٢ ٨٧,٣٠ ٠,١٩ ٠,٨١ ٩,٨٨ ١٠٠,٠٠

ماهيگيرى ١,٣٥ ٠,٣٣ ٠,٢٦ ٠,٧١ ٠,٢٧ ٠,٥٧ ٧٧,٤٥ ٠,٣٧ ١٧,٧٩ ٠,٩١ ١٠٠,٠٠
مستغلات، اجاره و فعاليتهاى کار و کسب ٥,٥٦ ٤,٥٥ ١٦,٠٧ ٣٩,٦٤ ١٠,٢٣ ٣,٧٨ ٠,٥٧ ١٠,٤٩ ٣,٥٠ ٥,٦١ ١٠٠,٠٠

واسطه گريهاى مالى ١,٨٩ ١٤,٠١ ٢٢,٧٦ ٤,٥١ ٤٦,٨٥ ١,٩٠ ٠,١٢ ١,٠٣ ١,٥٦ ٥,٣٧ ١٠٠,٠٠
هتل و رستوران ٢,٦٠ ٨,٦٧ ١,٥٠ ٠,٦٩ ٣,٦٢ ٧١,٢٧ ٠,٢٧ ١,٧٥ ٠,٦٧ ٨,٩٥ ١٠٠,٠٠

جمع ٨,٣٢ ٢,٢٣ ٨,٦٧ ٣,١٤ ٤,٢١ ١٠,١٦ ٢٠,٨٨ ٢٠,١٩ ٨,٩٤ ١٣,٢٥ ١٠٠,٠٠

مآخذ :  همان



جدول شمارة ٧-٣ : ماتريس سطح تحصيلي ـ گروه شغلي جمعيت شاغل (١٣٧٥)

سايرو اظهار نشده
قانونگذاران، 

مقامات عاليرتبه و 
مديران

متخصصان تکنسين ها و 
دستياران

کارمندان امور 
ادارى و دفترى

کارکنان خدماتى و 
فروشندگان 

فروشگاهها و 
بازارها

کارکنان ماهر 
کشاورزى، 
جنگلدارى 
وماهيگيرى

صنعتگران و 
کارکنان مشاغل 

مربوط

متصديان(اپراتورها
ى) ماشين آلات و 

دستگاهها، 
مونتاژکارها و 
رانندگان وسايل 

نقليه

کارگران ساده جمع کل

¯§ƏŬيŗ ١٤٤٢٣١ ١٢٤٢٠ ٩٨٦١ ٢٤٣٨٢ ٦٨٢٣ ٢٦٥٦٨٤ ١٦٢٩٦٨٧ ٤٨٧٠٢٨ ١٨١٢٥٧ ٧٤٢٠١١ ٣٥٠٣٣٨٤
ƇƆĝي¯ ũ²ي ٧١٤٧٣٠ ٦٥٩٧٦ ٨٧٩٠١ ١٤٦٨٩٤ ٢٣٣٥١٧ ٨٨٢١٦٤ ١٣٣٢١٥٩ ٢٢٠٣٠١٣ ٩٥٢٥٧٣ ١١٢٣٦٩٥ ٧٧٤٢٦٢٢

ƇƆĝي¯ ٢٢٦٥٠٧ ١٠٠١٤٤ ٣٥٨٧٨٧ ١٦٥٨٣١ ٢٨١٠٥٦ ٢٨٤٢٣٧ ٧٢٣١١ ٢٢١٣٧٨ ١٥٢٦٥٦ ٦٠٠٤٢ ١٩٢٢٩٤٩
ƇƆĝي¯ ½Əف ٤١٧٧٩ ٤٣٢٨٩ ٣١٨٧٦٢ ٦١٥١٣ ٣١٣٩٤ ١٩١٥٣ ٢٩٨٥ ١٥١٢٩ ٨٣٩٠ ٢٢٣٢ ٥٤٤٦٢٦

ūƊاŬيƅ ٧٣٨٨٥ ٨١٥٠٥ ٣٨٣٧٣٠ ٥١٥٣٤ ٥٦٧٦٦ ٢٦١٣٢ ٥٠١٨ ١٤١٤١ ٧٧٤١ ٢٤٧٠ ٧٠٢٩٢٢
ūƊاŬيƅ ½Əف ٨٤٨٧ ١٨٠٤٢ ٥٣١٠٠ ٥٨٠٥ ٤٠٣٠ ٢٢٦٢ ٤٩٠ ١٤٢٥ ٦٢٨ ٢٠٢ ٩٤٤٧١

§ũśĦ¯ ٣٠٨١ ٣٢٦٧ ٥١٢٠٦ ١٤٩٩ ٤٥١ ٧٠١ ١٠١ ١٥٨ ١٠٥ ٢٩ ٦٠٥٩٨
Ŷجم ١٢١٢٧٠٠ ٣٢٤٦٤٣ ١٢٦٣٣٤٧ ٤٥٧٤٥٨ ٦١٤٠٣٧ ١٤٨٠٣٣٣ ٣٠٤٢٧٥١ ٢٩٤٢٢٧٢ ١٣٠٣٣٥٠ ١٩٣٠٦٨١ ١٤٥٧١٥٧٢

¯§ƏŬيŗ ١١,٨٩ ٣,٨٣ ٠,٧٨ ٥,٣٣ ١,١١ ١٧,٩٥ ٥٣,٥٦ ١٦,٥٥ ١٣,٩١ ٣٨,٤٣ ٢٤,٠٤
ƇƆĝي¯ ũ²ي ٥٨,٩٤ ٢٠,٣٢ ٦,٩٦ ٣٢,١١ ٣٨,٠٣ ٥٩,٥٩ ٤٣,٧٨ ٧٤,٨٧ ٧٣,٠٩ ٥٨,٢٠ ٥٣,١٤

ƇƆĝي¯ ١٨,٦٨ ٣٠,٨٥ ٢٨,٤٠ ٣٦,٢٥ ٤٥,٧٧ ١٩,٢٠ ٢,٣٨ ٧,٥٢ ١١,٧١ ٣,١١ ١٣,٢٠

ƇƆĝي¯ ½Əف ٣,٤٥ ١٣,٣٣ ٢٥,٢٣ ١٣,٤٥ ٥,١١ ١,٢٩ ٠,١٠ ٠,٥١ ٠,٦٤ ٠,١٢ ٣,٧٤
ūƊاŬيƅ ٦,٠٩ ٢٥,١١ ٣٠,٣٧ ١١,٢٧ ٩,٢٤ ١,٧٧ ٠,١٦ ٠,٤٨ ٠,٥٩ ٠,١٣ ٤,٨٢

ūƊاŬيƅ ½Əف ٠,٧٠ ٥,٥٦ ٤,٢٠ ١,٢٧ ٠,٦٦ ٠,١٥ ٠,٠٢ ٠,٠٥ ٠,٠٥ ٠,٠١ ٠,٦٥
§ũśĦ¯ ٠,٢٥ ١,٠١ ٤,٠٥ ٠,٣٣ ٠,٠٧ ٠,٠٥ ٠,٠٠ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠٠ ٠,٤٢
Ŷجم ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

¯§ƏŬيŗ ٤,١٢ ٠,٣٥ ٠,٢٨ ٠,٧٠ ٠,١٩ ٧,٥٨ ٤٦,٥٢ ١٣,٩٠ ٥,١٧ ٢١,١٨ ١٠٠,٠٠
ƇƆĝي¯ ũ²ي ٩,٢٣ ٠,٨٥ ١,١٤ ١,٩٠ ٣,٠٢ ١١,٣٩ ١٧,٢١ ٢٨,٤٥ ١٢,٣٠ ١٤,٥١ ١٠٠,٠٠

ƇƆĝي¯ ١١,٧٨ ٥,٢١ ١٨,٦٦ ٨,٦٢ ١٤,٦٢ ١٤,٧٨ ٣,٧٦ ١١,٥١ ٧,٩٤ ٣,١٢ ١٠٠,٠٠
ƇƆĝي¯ ½Əف ٧,٦٧ ٧,٩٥ ٥٨,٥٣ ١١,٢٩ ٥,٧٦ ٣,٥٢ ٠,٥٥ ٢,٧٨ ١,٥٤ ٠,٤١ ١٠٠,٠٠

ūƊاŬيƅ ١٠,٥١ ١١,٦٠ ٥٤,٥٩ ٧,٣٣ ٨,٠٨ ٣,٧٢ ٠,٧١ ٢,٠١ ١,١٠ ٠,٣٥ ١٠٠,٠٠
ūƊاŬيƅ ½Əف ٨,٩٨ ١٩,١٠ ٥٦,٢١ ٦,١٤ ٤,٢٧ ٢,٣٩ ٠,٥٢ ١,٥١ ٠,٦٦ ٠,٢١ ١٠٠,٠٠

§ũśĦ¯ ٥,٠٨ ٥,٣٩ ٨٤,٥٠ ٢,٤٧ ٠,٧٤ ١,١٦ ٠,١٧ ٠,٢٦ ٠,١٧ ٠,٠٥ ١٠٠,٠٠
Ŷجم ٨,٣٢ ٢,٢٣ ٨,٦٧ ٣,١٤ ٤,٢١ ١٠,١٦ ٢٠,٨٨ ٢٠,١٩ ٨,٩٤ ١٣,٢٥ ١٠٠,٠٠

مآخذ :  همان



جدول شمارة ٨-٣  : ماتريس رشته تحصيلي ـ گروه شغلي جمعيت شاغل (١٣٧٥)

رشته سايرو اظهار 
نشده

قانونگذاران، 
مقامات 

عاليرتبه و 
مديران

متخصصان تکنسين ها و 
دستياران

کارمندان 
امور ادارى و 

دفترى

کارکنان 
خدماتى و 
فروشندگان 

فروشگاهها و 
بازارها

کارکنان ماهر 
کشاورزى 
،جنگلدارى 
وماهيگيرى

صنعتگران و 
کارکنان 

مشاغل مربوط

متصديان(اپراتو
رهاى) ماشين 

آلات و 
دستگاهها، 

مونتاژکارها و 
رانندگان 
وسايل نقليه

کارگران ساده جمع کل

رشته هاى بازرگانى و مديريت تجارى ١٧٠٦٣ ٢٩٩٣٠ ٥٩٩٠٦ ١١٦٨٤ ٢٢٦٩٣ ٦٧٥٦ ٨٧٤ ٢٦٠٤ ١٧٠٩ ٧٦٦ ١٥٣٩٨٥
رشته هاى بهداشت و علوم پزشکى ٨٠٤٩ ٤٠٥٧ ٨٢٣٥٧ ٣١٤٦٢ ٣٦٢٧ ٣٥٨٤ ٢١٦ ٧٦١ ٥٤٠ ٢٠٤ ١٣٤٨٥٧
رشته هاى تدبير منزل و خانه دارى ٢٠ ٩٩ ٨٧٢ ٦٧ ٢٧ ١٨ ٤ ٤٣ ٥ ٥ ١١٦٠
رشته هاى تربيت معلم و علوم تربيتى ٣٢٧٨ ١٨١٩٠ ١٦٧٣٣٣ ٣٥٢٢ ٥٢٥٨ ١١٠٨ ٢٩٩ ٥٤١ ٧٨٩ ٢٧٢ ٢٠٠٥٩٠

رشته هاى حرفه و صنعت و فن ٥٥٨ ٨٤٣ ٥٨٧٤ ١١٩٤ ٤٢٣ ٣٢٧ ٥٦ ٧٤٠ ٢٤٢ ٤٧ ١٠٣٠٤
رشته هاى حقوق و علوم قضائى ٥٠٧٥ ٢٧٤٥ ١٥٦٠١ ١٦٩٨ ٣٥٥٣ ٢١٠٠ ٢٢٣ ٣٤٦ ٢١٨ ١٣٧ ٣١٦٩٦

رشته هاى حمل و نقل و ارتباطات ٩٣١ ١٤٥ ١٨٨ ٩٢٢ ٨٧ ٩٣ ٩ ٤٩ ٣٣ ١٦ ٢٤٧٣
رشته هاى خدمات تجارى ١٠ ٨٥ ٥٣ ١٢ ٣٨ ١٠١ ١ ٥ ٦ ٠ ٣١١

رشته هاى علوم اجتماعى و رفتارى ١٠٤٧٦ ١٢٣٨٧ ٥٧٣٩١ ٥٣٩٨ ١٠٦٤٠ ٤٤١٦ ٦٢٥ ١٢٨٥ ٨١٢ ٤٣٠ ١٠٣٨٦٠
رشته هاى علوم انسانى ٩٤٤٤ ١٣٩٠٧ ١٣٤٥١٢ ٤٩٦٤ ١٠٤٨٧ ٤٦٨٧ ٨١٩ ١٥٣٦ ١٤٣٢ ٥٢٧ ١٨٢٣١٥

رشته هاى علوم رياضى و کامپيوتر ٥٦٥٤ ٥٦٢٩ ٤٨٣٢٧ ٤٠٠٤ ٦١٧٠ ٢٧٢٨ ٣٦٥ ١٤٧٤ ٩٠٦ ٢٠٦ ٧٥٤٦٣
رشته هاى علوم طبيعى ٧٣٥٦ ٩٥٥٢ ٧٢٩٣٣ ٧٣٤٢ ٤٨٢٦ ٣٢٣٣ ٥٠٦ ١٦١٠ ١٥٩٦ ٣٣٠ ١٠٩٢٨٤

رشته هاى عمومى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
رشته هاى کتابدارى و ارتباط جمعى ٢٩٦ ٢٠١ ٢٢٢٦ ١٧٧ ٥٠٧ ١١٠ ٦ ٣٩ ٢٤ ١٠ ٣٥٩٦

رشته هاى کشاورزى - جنگل دارى و ماهيگيرى ٥٨٩٨ ٦٨٧٠ ٢٠٢٠٤ ٧٢٩٥ ٤٣٦١ ٢٧٩٤ ٢٤٩٧ ٩٤٨ ٧٣٠ ٣٤٩ ٥١٩٤٦
رشته هاى مذهب و الهيات ٣٤٧٩ ٤٢٥٩ ٣٦٧٧٦ ١٢٣٧ ٢٢٨١ ٩٨٥ ٢٠٧ ٢٧٣ ٢٤٠ ١١٩ ٤٩٨٥٦

رشته هاى معمارى و شهرسازى ٣٦٨ ١٣٢١ ٣٧٠٢ ٩٣٠ ٣٢٥ ٢٢٤ ٣٢ ٥٤١ ٣٦ ٢٣ ٧٥٠٢
رشته هاى مهندسى ٢٨٢٥٤ ٣١٧٣٥ ٧٠٠٨٣ ٣٣١٦٤ ١٤٩٩٣ ١٠٠٦٨ ١٤٦٧ ١٧٠٦٣ ٦٩٤٧ ١٢٤٠ ٢١٥٠١٤

رشته هاى نامشخص و اظهار نشده ٣٦٦٧ ٢٠١١ ١٢٨٥٣ ١٥١٧ ١٢٥٨ ٨٧٧ ٢٤٤ ٥٤١ ٣٢١ ١٤٤ ٢٣٤٣٣
رشته هاى هنرهاى زيبا ٤٢٢ ٨٠٣ ٥٥٩٣ ١١٤٦ ٣٤١ ٢٨٨ ٢٧ ٢٤٣ ٧٨ ٣٠ ٨٩٧١

ساير رشته ها ١٦٩٣٤ ١٣٣٤ ١٠٠١٤ ٢٦١٦ ٧٤٦ ٣٧٥١ ١١٧ ٢١١ ٢٠٠ ٧٨ ٣٦٠٠١
جمع ١٢٧٢٣٢ ١٤٦١٠٣ ٨٠٦٧٩٨ ١٢٠٣٥١ ٩٢٦٤١ ٤٨٢٤٨ ٨٥٩٤ ٣٠٨٥٣ ١٦٨٦٤ ٤٩٣٣ ١٤٠٢٦١٧

رشته هاى بازرگانى و مديريت تجارى ١٣,٤١ ٢٠,٤٩ ٧,٤٣ ٩,٧١ ٢٤,٥٠ ١٤,٠٠ ١٠,١٧ ٨,٤٤ ١٠,١٣ ١٥,٥٣ ١٠,٩٨
رشته هاى بهداشت و علوم پزشکى ٦,٣٣ ٢,٧٨ ١٠,٢١ ٢٦,١٤ ٣,٩٢ ٧,٤٣ ٢,٥١ ٢,٤٧ ٣,٢٠ ٤,١٤ ٩,٦١
رشته هاى تدبير منزل و خانه دارى ٠,٠٢ ٠,٠٧ ٠,١١ ٠,٠٦ ٠,٠٣ ٠,٠٤ ٠,٠٥ ٠,١٤ ٠,٠٣ ٠,١٠ ٠,٠٨
رشته هاى تربيت معلم و علوم تربيتى ٢,٥٨ ١٢,٤٥ ٢٠,٧٤ ٢,٩٣ ٥,٦٨ ٢,٣٠ ٣,٤٨ ١,٧٥ ٤,٦٨ ٥,٥١ ١٤,٣٠

رشته هاى حرفه و صنعت و فن ٠,٤٤ ٠,٥٨ ٠,٧٣ ٠,٩٩ ٠,٤٦ ٠,٦٨ ٠,٦٥ ٢,٤٠ ١,٤٤ ٠,٩٥ ٠,٧٣
رشته هاى حقوق و علوم قضائى ٣,٩٩ ١,٨٨ ١,٩٣ ١,٤١ ٣,٨٤ ٤,٣٥ ٢,٥٩ ١,١٢ ١,٢٩ ٢,٧٨ ٢,٢٦

رشته هاى حمل و نقل و ارتباطات ٠,٧٣ ٠,١٠ ٠,٠٢ ٠,٧٧ ٠,٠٩ ٠,١٩ ٠,١٠ ٠,١٦ ٠,٢٠ ٠,٣٢ ٠,١٨
رشته هاى خدمات تجارى ٠,٠١ ٠,٠٦ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠٤ ٠,٢١ ٠,٠١ ٠,٠٢ ٠,٠٤ ٠,٠٠ ٠,٠٢

رشته هاى علوم اجتماعى و رفتارى ٨,٢٣ ٨,٤٨ ٧,١١ ٤,٤٩ ١١,٤٩ ٩,١٥ ٧,٢٧ ٤,١٦ ٤,٨١ ٨,٧٢ ٧,٤٠
رشته هاى علوم انسانى ٧,٤٢ ٩,٥٢ ١٦,٦٧ ٤,١٢ ١١,٣٢ ٩,٧١ ٩,٥٣ ٤,٩٨ ٨,٤٩ ١٠,٦٨ ١٣,٠٠

رشته هاى علوم رياضى و کامپيوتر ٤,٤٤ ٣,٨٥ ٥,٩٩ ٣,٣٣ ٦,٦٦ ٥,٦٥ ٤,٢٥ ٤,٧٨ ٥,٣٧ ٤,١٨ ٥,٣٨
رشته هاى علوم طبيعى ٥,٧٨ ٦,٥٤ ٩,٠٤ ٦,١٠ ٥,٢١ ٦,٧٠ ٥,٨٩ ٥,٢٢ ٩,٤٦ ٦,٦٩ ٧,٧٩

رشته هاى عمومى ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠
رشته هاى کتابدارى و ارتباط جمعى ٠,٢٣ ٠,١٤ ٠,٢٨ ٠,١٥ ٠,٥٥ ٠,٢٣ ٠,٠٧ ٠,١٣ ٠,١٤ ٠,٢٠ ٠,٢٦

رشته هاى کشاورزى - جنگل دارى و ماهيگيرى ٤,٦٤ ٤,٧٠ ٢,٥٠ ٦,٠٦ ٤,٧١ ٥,٧٩ ٢٩,٠٦ ٣,٠٧ ٤,٣٣ ٧,٠٧ ٣,٧٠
رشته هاى مذهب و الهيات ٢,٧٣ ٢,٩٢ ٤,٥٦ ١,٠٣ ٢,٤٦ ٢,٠٤ ٢,٤١ ٠,٨٨ ١,٤٢ ٢,٤١ ٣,٥٥

رشته هاى معمارى و شهرسازى ٠,٢٩ ٠,٩٠ ٠,٤٦ ٠,٧٧ ٠,٣٥ ٠,٤٦ ٠,٣٧ ١,٧٥ ٠,٢١ ٠,٤٧ ٠,٥٣
رشته هاى مهندسى ٢٢,٢١ ٢١,٧٢ ٨,٦٩ ٢٧,٥٦ ١٦,١٨ ٢٠,٨٧ ١٧,٠٧ ٥٥,٣٠ ٤١,١٩ ٢٥,١٤ ١٥,٣٣

رشته هاى نامشخص و اظهار نشده ٢,٨٨ ١,٣٨ ١,٥٩ ١,٢٦ ١,٣٦ ١,٨٢ ٢,٨٤ ١,٧٥ ١,٩٠ ٢,٩٢ ١,٦٧
رشته هاى هنرهاى زيبا ٠,٣٣ ٠,٥٥ ٠,٦٩ ٠,٩٥ ٠,٣٧ ٠,٦٠ ٠,٣١ ٠,٧٩ ٠,٤٦ ٠,٦١ ٠,٦٤

ساير رشته ها ١٣,٣١ ٠,٩١ ١,٢٤ ٢,١٧ ٠,٨١ ٧,٧٧ ١,٣٦ ٠,٦٨ ١,١٩ ١,٥٨ ٢,٥٧
جمع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

رشته هاى بازرگانى و مديريت تجارى ١١,٠٨ ١٩,٤٤ ٣٨,٩٠ ٧,٥٩ ١٤,٧٤ ٤,٣٩ ٠,٥٧ ١,٦٩ ١,١١ ٠,٥٠ ١٠٠,٠٠
رشته هاى بهداشت و علوم پزشکى ٥,٩٧ ٣,٠١ ٦١,٠٧ ٢٣,٣٣ ٢,٦٩ ٢,٦٦ ٠,١٦ ٠,٥٦ ٠,٤٠ ٠,١٥ ١٠٠,٠٠
رشته هاى تدبير منزل و خانه دارى ١,٧٢ ٨,٥٣ ٧٥,١٧ ٥,٧٨ ٢,٣٣ ١,٥٥ ٠,٣٤ ٣,٧١ ٠,٤٣ ٠,٤٣ ١٠٠,٠٠
رشته هاى تربيت معلم و علوم تربيتى ١,٦٣ ٩,٠٧ ٨٣,٤٢ ١,٧٦ ٢,٦٢ ٠,٥٥ ٠,١٥ ٠,٢٧ ٠,٣٩ ٠,١٤ ١٠٠,٠٠

رشته هاى حرفه و صنعت و فن ٥,٤٢ ٨,١٨ ٥٧,٠١ ١١,٥٩ ٤,١١ ٣,١٧ ٠,٥٤ ٧,١٨ ٢,٣٥ ٠,٤٦ ١٠٠,٠٠
رشته هاى حقوق و علوم قضائى ١٦,٠١ ٨,٦٦ ٤٩,٢٢ ٥,٣٦ ١١,٢١ ٦,٦٣ ٠,٧٠ ١,٠٩ ٠,٦٩ ٠,٤٣ ١٠٠,٠٠

رشته هاى حمل و نقل و ارتباطات ٣٧,٦٥ ٥,٨٦ ٧,٦٠ ٣٧,٢٨ ٣,٥٢ ٣,٧٦ ٠,٣٦ ١,٩٨ ١,٣٣ ٠,٦٥ ١٠٠,٠٠
رشته هاى خدمات تجارى ٣,٢٢ ٢٧,٣٣ ١٧,٠٤ ٣,٨٦ ١٢,٢٢ ٣٢,٤٨ ٠,٣٢ ١,٦١ ١,٩٣ ٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

رشته هاى علوم اجتماعى و رفتارى ١٠,٠٩ ١١,٩٣ ٥٥,٢٦ ٥,٢٠ ١٠,٢٤ ٤,٢٥ ٠,٦٠ ١,٢٤ ٠,٧٨ ٠,٤١ ١٠٠,٠٠
رشته هاى علوم انسانى ٥,١٨ ٧,٦٣ ٧٣,٧٨ ٢,٧٢ ٥,٧٥ ٢,٥٧ ٠,٤٥ ٠,٨٤ ٠,٧٩ ٠,٢٩ ١٠٠,٠٠

رشته هاى علوم رياضى و کامپيوتر ٧,٤٩ ٧,٤٦ ٦٤,٠٤ ٥,٣١ ٨,١٨ ٣,٦٢ ٠,٤٨ ١,٩٥ ١,٢٠ ٠,٢٧ ١٠٠,٠٠
رشته هاى علوم طبيعى ٦,٧٣ ٨,٧٤ ٦٦,٧٤ ٦,٧٢ ٤,٤٢ ٢,٩٦ ٠,٤٦ ١,٤٧ ١,٤٦ ٠,٣٠ ١٠٠,٠٠

رشته هاى عمومى ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠
رشته هاى کتابدارى و ارتباط جمعى ٨,٢٣ ٥,٥٩ ٦١,٩٠ ٤,٩٢ ١٤,١٠ ٣,٠٦ ٠,١٧ ١,٠٨ ٠,٦٧ ٠,٢٨ ١٠٠,٠٠

رشته هاى کشاورزى - جنگل دارى و ماهيگيرى ١١,٣٥ ١٣,٢٣ ٣٨,٨٩ ١٤,٠٤ ٨,٤٠ ٥,٣٨ ٤,٨١ ١,٨٢ ١,٤١ ٠,٦٧ ١٠٠,٠٠
رشته هاى مذهب و الهيات ٦,٩٨ ٨,٥٤ ٧٣,٧٦ ٢,٤٨ ٤,٥٨ ١,٩٨ ٠,٤٢ ٠,٥٥ ٠,٤٨ ٠,٢٤ ١٠٠,٠٠

رشته هاى معمارى و شهرسازى ٤,٩١ ١٧,٦١ ٤٩,٣٥ ١٢,٤٠ ٤,٣٣ ٢,٩٩ ٠,٤٣ ٧,٢١ ٠,٤٨ ٠,٣١ ١٠٠,٠٠
رشته هاى مهندسى ١٣,١٤ ١٤,٧٦ ٣٢,٥٩ ١٥,٤٢ ٦,٩٧ ٤,٦٨ ٠,٦٨ ٧,٩٤ ٣,٢٣ ٠,٥٨ ١٠٠,٠٠

رشته هاى نامشخص و اظهار نشده ١٥,٦٥ ٨,٥٨ ٥٤,٨٥ ٦,٤٧ ٥,٣٧ ٣,٧٤ ١,٠٤ ٢,٣١ ١,٣٧ ٠,٦١ ١٠٠,٠٠
رشته هاى هنرهاى زيبا ٤,٧٠ ٨,٩٥ ٦٢,٣٥ ١٢,٧٧ ٣,٨٠ ٣,٢١ ٠,٣٠ ٢,٧١ ٠,٨٧ ٠,٣٣ ١٠٠,٠٠

ساير رشته ها ٤٧,٠٤ ٣,٧١ ٢٧,٨٢ ٧,٢٧ ٢,٠٧ ١٠,٤٢ ٠,٣٢ ٠,٥٩ ٠,٥٦ ٠,٢٢ ١٠٠,٠٠
جمع ٩,٠٧ ١٠,٤٢ ٥٧,٥٢ ٨,٥٨ ٦,٦٠ ٣,٤٤ ٠,٦١ ٢,٢٠ ١,٢٠ ٠,٣٥ ١٠٠,٠٠

مآخذ :  همان



جدول شمارة ٩-٣  : ماتريس گروه فعاليت ـ وضع شغلي جمعيت شاغل (١٣٧٥)

کارکنان 
فاميلى 

بدون مزد

مزد و 
حقوق 
بگيران

کارکنان 
مستقل کارفرماىان جمع

آموزش ٣٦٥٣٩ ٢٩٧٨ ٩٥٦٣٠٤ ٢٥٣ ٣٠٨١١ ١١٤٦٠ ٢٧١١ ٤٥٢٣٥ ١٠٤١٠٥٦
اداره امور عمومى و دفاع  و تامين اجتماعى اجبارى ٥٣١٥٨ ٤٩٣٠ ١٥٦٠٠١٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٦١٨١٠٠

استخراج معدن ٣٣٣٠ ٥٨٨ ٩٦١٢٠ ٢٢٩ ١٤٠٨١ ٤٠٩١ ١٤٤٥ ١٩٨٤٦ ١١٩٨٨٤
بهداشت و مددکارى اجتماعى ١١٠١٨ ١٠٩٨ ٢٤٢٥٩٣ ٢٢٩ ٢٨١٦٥ ١٥٠٠٣ ٥٠٣٣ ٤٨٤٣٠ ٣٠٣١٣٩

تامين برق، گاز و آب ٤١٠٣ ٦٥٧ ١٢٣٩٨٢ ٩٤ ١٥٩١٧ ٤٣٣٨ ١٥٤٠ ٢١٨٨٩ ١٥٠٦٣١
حمل و نقل و انباردارى و ارتباطات ٢٧٥١٧ ٨٣١٦ ٢٠٣٩١٨ ٧٧٠٠ ٢٠٧١٢٠ ٤٩٨١٥٦ ٢٠٠٦٥ ٧٣٣٠٤١ ٩٧٢٧٩٢
خانوارهاى معمولى داراى مستخدم ١٨٩٩ ٠ ٠ ٢٥٠٨ ٢١٩٨٧ ٣٣٧٣٣ ١٨٤٣ ٦٠٠٧١ ٦١٩٧٠

دفاتر و ادارات مرکزى ٥٢ ٠ ٨٢٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨٨٠
ساختمان ٥٤٩٦٠ ١٨٦٣ ٦٢٧٢٩ ٧١٣٧ ٩٧٠٥٤١ ٤٦٩٩٠٥ ٨٣٣٤٦ ١٥٣٠٩٢٩ ١٦٥٠٤٨١

سازمانها و هياتهاى برون مرزى ٩٩٧ ٣٠٣ ٢٦١٣٠ ١٢ ٤٦٨٢ ٥٨٣ ٢٤٥ ٥٥٢٢ ٣٢٩٥٢
ساىر فعاليتهاى خدمات عمومى، اجتماعى و شخصى ٩٣٦٤ ١٥٦١ ٦٠٣٦٢ ١٨٨٠ ٥١٠٧٠ ٩١٧٢٩ ٨٤٣٩ ١٥٣١١٨ ٢٢٤٤٠٥

صنعت (ساخت) ٨٤٥٤٦ ١٢٧٠٥ ٥٢٢٧٨٨ ٢٤١٩٩٠ ٩٢٢٢١٨ ٦٤٤٢٥٩ ١٢٣٤٥٦ ١٩٣١٩٢٣ ٢٥٥١٩٦٢
عمده فروشى و خرده فروشى ٦٢٠١٩ ١٠٢٣٥ ٧٠٣٦٥ ٣٢٠٤٤ ٤٣٧١٦٠ ١١٠٤٢٧٧ ١٢٦١٨٩ ١٦٩٩٦٧٠ ١٨٤٢٢٨٩

فعاليتهاى نامشخص و اظهار نشده ١٣٤٩٢ ٢٥٦٧ ٨٦٦٦٥ ١١٩٢٣ ٧٣٥٣١ ٥٨١٦٦ ١٠٦٨٤ ١٥٤٣٠٤ ٢٥٧٠٢٨
کشاورزى، شکار و جنگلدارى ٨٦٣٣٥ ٤١٣٠ ٥٥٤٦٦ ٤٨٨٢٥٨ ٣٩٣٥٨٩ ٢١٦٨٠٥٧ ١٢٢٧٠١ ٣١٧٢٦٠٥ ٣٣١٨٥٣٦

ماهيگيرى ١٣٣٦ ٢٧٨٥ ١٤٧٠ ٥٥٧ ١٧٦٣٩ ١٣٦٤٨ ١٢٩٢ ٣٣١٣٦ ٣٨٧٢٧
مستغلات، اجاره و فعاليتهاى کار و کسب ٤٩٥١ ١١٠٥ ٣٩٨٣٤ ٩٦٨ ٤٤٤٧٦ ٤٨٢٨٧ ٩٤٦٩ ١٠٣٢٠٠ ١٤٩٠٩٠

واسطه گرىهاى مالى ٤٥٣١ ٧٥٢ ١٤٠٣٥٣ ١٦ ٤٨٣٨ ١٦٠١ ٧٨١ ٧٢٣٦ ١٥٢٨٧٢
هتل و رستوران ٢٥٧٥ ١٤٢ ٨٠٤٨ ١٣٩٧ ٣٢٦٤٧ ٣١٦٩٨ ٨٢٧١ ٧٤٠١٣ ٨٤٧٧٨

جمع ٤٦٢٧٢٢ ٥٦٧١٥ ٤٢٥٧٩٦٧ ٧٩٧١٩٥ ٣٢٧٠٤٧٢ ٥١٩٨٩٩١ ٥٢٧٥١٠ ٩٧٩٤١٦٨ ١٤٥٧١٥٧٢

آموزش ٧,٩٠ ٥,٢٥ ٢٢,٤٦ ٠,٠٣ ٠,٩٤ ٠,٢٢ ٠,٥١ ٠,٤٦ ٧,١٤
اداره امور عمومى و دفاع  و تامين اجتماعى اجبارى ١١,٤٩ ٨,٦٩ ٣٦,٦٤ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١١,١٠

استخراج معدن ٠,٧٢ ١,٠٤ ٢,٢٦ ٠,٠٣ ٠,٤٣ ٠,٠٨ ٠,٢٧ ٠,٢٠ ٠,٨٢
بهداشت و مددکارى اجتماعى ٢,٣٨ ١,٩٤ ٥,٧٠ ٠,٠٣ ٠,٨٦ ٠,٢٩ ٠,٩٥ ٠,٤٩ ٢,٠٨

تامين برق، گاز و آب ٠,٨٩ ١,١٦ ٢,٩١ ٠,٠١ ٠,٤٩ ٠,٠٨ ٠,٢٩ ٠,٢٢ ١,٠٣
حمل و نقل و انباردارى و ارتباطات ٥,٩٥ ١٤,٦٦ ٤,٧٩ ٠,٩٧ ٦,٣٣ ٩,٥٨ ٣,٨٠ ٧,٤٨ ٦,٦٨
خانوارهاى معمولى داراى مستخدم ٠,٤١ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٣١ ٠,٦٧ ٠,٦٥ ٠,٣٥ ٠,٦١ ٠,٤٣

دفاتر و ادارات مرکزى ٠,٠١ ٠,٠٠ ٠,٠٢ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠١
ساختمان ١١,٨٨ ٣,٢٨ ١,٤٧ ٠,٩٠ ٢٩,٦٨ ٩,٠٤ ١٥,٨٠ ١٥,٦٣ ١١,٣٣

سازمانها و هياتهاى برون مرزى ٠,٢٢ ٠,٥٣ ٠,٦١ ٠,٠٠ ٠,١٤ ٠,٠١ ٠,٠٥ ٠,٠٦ ٠,٢٣
ساىر فعاليتهاى خدمات عمومى، اجتماعى و شخصى ٢,٠٢ ٢,٧٥ ١,٤٢ ٠,٢٤ ١,٥٦ ١,٧٦ ١,٦٠ ١,٥٦ ١,٥٤

صنعت (ساخت) ١٨,٢٧ ٢٢,٤٠ ١٢,٢٨ ٣٠,٣٦ ٢٨,٢٠ ١٢,٣٩ ٢٣,٤٠ ١٩,٧٣ ١٧,٥١
عمده فروشى و خرده فروشى ١٣,٤٠ ١٨,٠٥ ١,٦٥ ٤,٠٢ ١٣,٣٧ ٢١,٢٤ ٢٣,٩٢ ١٧,٣٥ ١٢,٦٤

فعاليتهاى نامشخص و اظهار نشده ٢,٩٢ ٤,٥٣ ٢,٠٤ ١,٥٠ ٢,٢٥ ١,١٢ ٢,٠٣ ١,٥٨ ١,٧٦
کشاورزى، شکار و جنگلدارى ١٨,٦٦ ٧,٢٨ ١,٣٠ ٦١,٢٥ ١٢,٠٣ ٤١,٧٠ ٢٣,٢٦ ٣٢,٣٩ ٢٢,٧٧

ماهيگيرى ٠,٢٩ ٤,٩١ ٠,٠٣ ٠,٠٧ ٠,٥٤ ٠,٢٦ ٠,٢٤ ٠,٣٤ ٠,٢٧
مستغلات، اجاره و فعاليتهاى کار و کسب ١,٠٧ ١,٩٥ ٠,٩٤ ٠,١٢ ١,٣٦ ٠,٩٣ ١,٨٠ ١,٠٥ ١,٠٢

واسطه گرىهاى مالى ٠,٩٨ ١,٣٣ ٣,٣٠ ٠,٠٠ ٠,١٥ ٠,٠٣ ٠,١٥ ٠,٠٧ ١,٠٥
هتل و رستوران ٠,٥٦ ٠,٢٥ ٠,١٩ ٠,١٨ ١,٠٠ ٠,٦١ ١,٥٧ ٠,٧٦ ٠,٥٨

جمع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

آموزش ٣,٥١ ٠,٢٩ ٩١,٨٦ ٠,٠٢ ٢,٩٦ ١,١٠ ٠,٢٦ ٤,٣٥ ١٠٠,٠٠
اداره امور عمومى و دفاع  و تامين اجتماعى اجبارى ٣,٢٩ ٠,٣٠ ٩٦,٤١ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

استخراج معدن ٢,٧٨ ٠,٤٩ ٨٠,١٨ ٠,١٩ ١١,٧٥ ٣,٤١ ١,٢١ ١٦,٥٥ ١٠٠,٠٠
بهداشت و مددکارى اجتماعى ٣,٦٣ ٠,٣٦ ٨٠,٠٣ ٠,٠٨ ٩,٢٩ ٤,٩٥ ١,٦٦ ١٥,٩٨ ١٠٠,٠٠

تامين برق، گاز و آب ٢,٧٢ ٠,٤٤ ٨٢,٣١ ٠,٠٦ ١٠,٥٧ ٢,٨٨ ١,٠٢ ١٤,٥٣ ١٠٠,٠٠
حمل و نقل و انباردارى و ارتباطات ٢,٨٣ ٠,٨٥ ٢٠,٩٦ ٠,٧٩ ٢١,٢٩ ٥١,٢١ ٢,٠٦ ٧٥,٣٥ ١٠٠,٠٠
خانوارهاى معمولى داراى مستخدم ٣,٠٦ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٤,٠٥ ٣٥,٤٨ ٥٤,٤٣ ٢,٩٧ ٩٦,٩٤ ١٠٠,٠٠

دفاتر و ادارات مرکزى ٥,٩١ ٠,٠٠ ٩٤,٠٩ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٠٠,٠٠
ساختمان ٣,٣٣ ٠,١١ ٣,٨٠ ٠,٤٣ ٥٨,٨٠ ٢٨,٤٧ ٥,٠٥ ٩٢,٧٦ ١٠٠,٠٠

سازمانها و هياتهاى برون مرزى ٣,٠٣ ٠,٩٢ ٧٩,٣٠ ٠,٠٤ ١٤,٢١ ١,٧٧ ٠,٧٤ ١٦,٧٦ ١٠٠,٠٠
ساىر فعاليتهاى خدمات عمومى، اجتماعى و شخصى ٤,١٧ ٠,٧٠ ٢٦,٩٠ ٠,٨٤ ٢٢,٧٦ ٤٠,٨٨ ٣,٧٦ ٦٨,٢٣ ١٠٠,٠٠

صنعت (ساخت) ٣,٣١ ٠,٥٠ ٢٠,٤٩ ٩,٤٨ ٣٦,١٤ ٢٥,٢٥ ٤,٨٤ ٧٥,٧٠ ١٠٠,٠٠
عمده فروشى و خرده فروشى ٣,٣٧ ٠,٥٦ ٣,٨٢ ١,٧٤ ٢٣,٧٣ ٥٩,٩٤ ٦,٨٥ ٩٢,٢٦ ١٠٠,٠٠

فعاليتهاى نامشخص و اظهار نشده ٥,٢٥ ١,٠٠ ٣٣,٧٢ ٤,٦٤ ٢٨,٦١ ٢٢,٦٣ ٤,١٦ ٦٠,٠٣ ١٠٠,٠٠
کشاورزى، شکار و جنگلدارى ٢,٦٠ ٠,١٢ ١,٦٧ ١٤,٧١ ١١,٨٦ ٦٥,٣٣ ٣,٧٠ ٩٥,٦٠ ١٠٠,٠٠

ماهيگيرى ٣,٤٥ ٧,١٩ ٣,٨٠ ١,٤٤ ٤٥,٥٥ ٣٥,٢٤ ٣,٣٤ ٨٥,٥٦ ١٠٠,٠٠
مستغلات، اجاره و فعاليتهاى کار و کسب ٣,٣٢ ٠,٧٤ ٢٦,٧٢ ٠,٦٥ ٢٩,٨٣ ٣٢,٣٩ ٦,٣٥ ٦٩,٢٢ ١٠٠,٠٠

واسطه گرىهاى مالى ٢,٩٦ ٠,٤٩ ٩١,٨١ ٠,٠١ ٣,١٦ ١,٠٥ ٠,٥١ ٤,٧٣ ١٠٠,٠٠
هتل و رستوران ٣,٠٤ ٠,١٧ ٩,٤٩ ١,٦٥ ٣٨,٥١ ٣٧,٣٩ ٩,٧٦ ٨٧,٣٠ ١٠٠,٠٠

جمع ٣,١٨ ٠,٣٩ ٢٩,٢٢ ٥,٤٧ ٢٢,٤٤ ٣٥,٦٨ ٣,٦٢ ٦٧,٢١ ١٠٠,٠٠

مآخذ :  همان

جمع
اظهار 
نشده

مزد و 
حقوق 
بگيران 
بخش 
تعاوني

مزد و 
حقوق 
بگيران 
بخش 
عمومي

    بخش خصوصي 



جدول شمارة ١٠-٣  : ماتريس گروه شغلي ـ وضع شغلي جمعيت شاغل (١٣٧٥)

کارکنان 
فاميلى 
بدون مزد

مزد و 
حقوق 
بگيران

کارکنان 
مستقل

کارفرماى
ان جمع

متخصصان ٤٥١١٤ ٦١١٣ ١٠٦٨٨٢٥ ٦٠٠ ٨٨٧١١ ٤١٥٤٤ ١٢٤٤٠ ١٤٣٢٩٥ ١٢٦٣٣٤٧

تکنسين ها و دستياران ١٣٩٩٢ ١٩١٦ ٢٧٢٨٨١ ١٤٣٤ ٧١٠٤٧ ٨٤٢٧٥ ١١٩١٣ ١٦٨٦٦٩ ٤٥٧٤٥٨

قانونگذاران، مقامات عاليرتبه و مدىران ٧٨٤٣ ٣٤٩٥ ١٧٦٨٧٨ ٦٤٢ ٤٧٣٥٠ ٣٨٢٢٢ ٥٠٢١٣ ١٣٦٤٢٧ ٣٢٤٦٤٣

متصدىان، مونتاژکارها و رانندگان وساىل نقليه ٣٥٤٧٢ ٩٢٠٧ ٣٣٠٤٤٢ ٨٦٦١ ٣٤٦٧٠١ ٥٤٣١٠٧ ٢٩٧٦٠ ٩٢٨٢٢٩ ١٣٠٣٣٥٠

صنعت گران و کارکنان مشاغل مربوط ١٠١٤٠٣ ٩٦٠٠ ٣٢٥٨٠٠ ٢٤٦١٨٠ ١٠٢١٦٧٧ ١٠٥٣٦١٤ ١٨٣٩٩٨ ٢٥٠٥٤٦٩ ٢٩٤٢٢٧٢

کارمندان امور ادارى و دفترى ٢١٧٠٣ ٥٥٠١ ٤٩٣٤٣٧ ٥٤٤ ٧٩٥٠٢ ٩٩٩١ ٣٣٥٩ ٩٣٣٩٦ ٦١٤٠٣٧

کارکنان ماهر کشاورزى، جنگلدارى و ماهيگيرى ٧٦٢٢٦ ٦٠٠٩ ٤٩٥١٢ ٤٢٠٠٤٥ ٢٤٨٧٩٤ ٢١١٩٩٦٥ ١٢٢٢٠٠ ٢٩١١٠٠٤ ٣٠٤٢٧٥١

کارگران ساده ٦٦٣٢٤ ٤٧٣٢ ٣٣٨٠٧٩ ٨٠٦١٧ ١٠٢٦٨٩٢ ٤٠٠٤٧١ ١٣٥٦٦ ١٥٢١٥٤٦ ١٩٣٠٦٨١

کارکنان خدماتى و فروشندگان فروشگاهها و بازارها ٤٧٣٩٨ ٥٩٨٩ ٢١٢٨٥٤ ٢٥٣٢١ ٢٦٧٥١٣ ٨٣٣٠١٢ ٨٨٢٤٦ ١٢١٤٠٩٢ ١٤٨٠٣٣٣

ساىر و اظهارنشده ٤٧٢٤٧ ٤١٥٣ ٩٨٩٢٥٩ ١٣١٥١ ٧٢٢٨٥ ٧٤٧٩٠ ١١٨١٥ ١٧٢٠٤١ ١٢١٢٧٠٠

جمع ٤٦٢٧٢٢ ٥٦٧١٥ ٤٢٥٧٩٦٧ ٧٩٧١٩٥ ٣٢٧٠٤٧٢ ٥١٩٨٩٩١ ٥٢٧٥١٠ ٩٧٩٤١٦٨ ١٤٥٧١٥٧٢

متخصصان ٩,٧٥ ١٠,٧٨ ٢٥,١٠ ٠,٠٨ ٢,٧١ ٠,٨٠ ٢,٣٦ ١,٤٦ ٨,٦٧

تکنسين ها و دستياران ٣,٠٢ ٣,٣٨ ٦,٤١ ٠,١٨ ٢,١٧ ١,٦٢ ٢,٢٦ ١,٧٢ ٣,١٤

قانونگذاران، مقامات عاليرتبه و مدىران ١,٦٩ ٦,١٦ ٤,١٥ ٠,٠٨ ١,٤٥ ٠,٧٤ ٩,٥٢ ١,٣٩ ٢,٢٣

متصدىان، مونتاژکارها و رانندگان وساىل نقليه ٧,٦٧ ١٦,٢٣ ٧,٧٦ ١,٠٩ ١٠,٦٠ ١٠,٤٥ ٥,٦٤ ٩,٤٨ ٨,٩٤

صنعت گران و کارکنان مشاغل مربوط ٢١,٩١ ١٦,٩٣ ٧,٦٥ ٣٠,٨٨ ٣١,٢٤ ٢٠,٢٧ ٣٤,٨٨ ٢٥,٥٨ ٢٠,١٩

کارمندان امور ادارى و دفترى ٤,٦٩ ٩,٧٠ ١١,٥٩ ٠,٠٧ ٢,٤٣ ٠,١٩ ٠,٦٤ ٠,٩٥ ٤,٢١

کارکنان ماهر کشاورزى، جنگلدارى و ماهيگيرى ١٦,٤٧ ١٠,٦٠ ١,١٦ ٥٢,٦٩ ٧,٦١ ٤٠,٧٨ ٢٣,١٧ ٢٩,٧٢ ٢٠,٨٨

کارگران ساده ١٤,٣٣ ٨,٣٤ ٧,٩٤ ١٠,١١ ٣١,٤٠ ٧,٧٠ ٢,٥٧ ١٥,٥٤ ١٣,٢٥

کارکنان خدماتى و فروشندگان فروشگاهها و بازارها ١٠,٢٤ ١٠,٥٦ ٥,٠٠ ٣,١٨ ٨,١٨ ١٦,٠٢ ١٦,٧٣ ١٢,٤٠ ١٠,١٦

ساىر و اظهارنشده ١٠,٢١ ٧,٣٢ ٢٣,٢٣ ١,٦٥ ٢,٢١ ١,٤٤ ٢,٢٤ ١,٧٦ ٨,٣٢

جمع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

متخصصان ٣,٥٧ ٠,٤٨ ٨٤,٦٠ ٠,٠٥ ٧,٠٢ ٣,٢٩ ٠,٩٨ ١١,٣٤ ١٠٠,٠٠

تکنسين ها و دستياران ٣,٠٦ ٠,٤٢ ٥٩,٦٥ ٠,٣١ ١٥,٥٣ ١٨,٤٢ ٢,٦٠ ٣٦,٨٧ ١٠٠,٠٠

قانونگذاران، مقامات عاليرتبه و مدىران ٢,٤٢ ١,٠٨ ٥٤,٤٨ ٠,٢٠ ١٤,٥٩ ١١,٧٧ ١٥,٤٧ ٤٢,٠٢ ١٠٠,٠٠

متصدىان، مونتاژکارها و رانندگان وساىل نقليه ٢,٧٢ ٠,٧١ ٢٥,٣٥ ٠,٦٦ ٢٦,٦٠ ٤١,٦٧ ٢,٢٨ ٧١,٢٢ ١٠٠,٠٠

صنعت گران و کارکنان مشاغل مربوط ٣,٤٥ ٠,٣٣ ١١,٠٧ ٨,٣٧ ٣٤,٧٢ ٣٥,٨١ ٦,٢٥ ٨٥,١٥ ١٠٠,٠٠

کارمندان امور ادارى و دفترى ٣,٥٣ ٠,٩٠ ٨٠,٣٦ ٠,٠٩ ١٢,٩٥ ١,٦٣ ٠,٥٥ ١٥,٢١ ١٠٠,٠٠

کارکنان ماهر کشاورزى، جنگلدارى و ماهيگيرى ٢,٥١ ٠,٢٠ ١,٦٣ ١٣,٨٠ ٨,١٨ ٦٩,٦٧ ٤,٠٢ ٩٥,٦٧ ١٠٠,٠٠

کارگران ساده ٣,٤٤ ٠,٢٥ ١٧,٥١ ٤,١٨ ٥٣,١٩ ٢٠,٧٤ ٠,٧٠ ٧٨,٨١ ١٠٠,٠٠

کارکنان خدماتى و فروشندگان فروشگاهها و بازارها ٣,٢٠ ٠,٤٠ ١٤,٣٨ ١,٧١ ١٨,٠٧ ٥٦,٢٧ ٥,٩٦ ٨٢,٠١ ١٠٠,٠٠

ساىر و اظهارنشده ٣,٩٠ ٠,٣٤ ٨١,٥٧ ١,٠٨ ٥,٩٦ ٦,١٧ ٠,٩٧ ١٤,١٩ ١٠٠,٠٠

جمع ٣,١٨ ٠,٣٩ ٢٩,٢٢ ٥,٤٧ ٢٢,٤٤ ٣٥,٦٨ ٣,٦٢ ٦٧,٢١ ١٠٠,٠٠

توزيع شاغلان برحسب وضعيت شغلي در گروه شغلي

توزيع شاغلان برحسب گروه شغلي در وضعيت شغلي

مآخذ :  همان

    بخش خصوصي 

جمع
اظهار 
نشده

مزد و 
حقوق 
بگيران 
بخش 
تعاوني

مزد و 
حقوق 
بگيران 
بخش 
عمومي



ماتريس شماره ١١-٣ : ماتريس سطح تحصيلي ـ وضع شغلي جمعيت شاغل (١٣٧٥)

سايرو اظهار نشده
قانونگذاران، 

مقامات عاليرتبه و 
مديران

متخصصان تکنسين ها و 
دستياران

کارمندان امور 
ادارى و دفترى

کارکنان خدماتى و 
فروشندگان 

فروشگاهها و 
بازارها

کارکنان ماهر 
کشاورزى، 
جنگلدارى 
وماهيگيرى

صنعتگران و 
کارکنان مشاغل 

مربوط

متصديان(اپراتورها
ى) ماشين آلات و 

دستگاهها، 
مونتاژکارها و 
رانندگان وسايل 

نقليه

کارگران ساده جمع کل

¯§ƏŬيŗ ١٤٤٢٣١ ١٢٤٢٠ ٩٨٦١ ٢٤٣٨٢ ٦٨٢٣ ٢٦٥٦٨٤ ١٦٢٩٦٨٧ ٤٨٧٠٢٨ ١٨١٢٥٧ ٧٤٢٠١١ ٣٥٠٣٣٨٤
ƇƆĝي¯ ũ²ي ٧١٤٧٣٠ ٦٥٩٧٦ ٨٧٩٠١ ١٤٦٨٩٤ ٢٣٣٥١٧ ٨٨٢١٦٤ ١٣٣٢١٥٩ ٢٢٠٣٠١٣ ٩٥٢٥٧٣ ١١٢٣٦٩٥ ٧٧٤٢٦٢٢

ƇƆĝي¯ ٢٢٦٥٠٧ ١٠٠١٤٤ ٣٥٨٧٨٧ ١٦٥٨٣١ ٢٨١٠٥٦ ٢٨٤٢٣٧ ٧٢٣١١ ٢٢١٣٧٨ ١٥٢٦٥٦ ٦٠٠٤٢ ١٩٢٢٩٤٩
ƇƆĝي¯ ½Əف ٤١٧٧٩ ٤٣٢٨٩ ٣١٨٧٦٢ ٦١٥١٣ ٣١٣٩٤ ١٩١٥٣ ٢٩٨٥ ١٥١٢٩ ٨٣٩٠ ٢٢٣٢ ٥٤٤٦٢٦

ūƊاŬيƅ ٧٣٨٨٥ ٨١٥٠٥ ٣٨٣٧٣٠ ٥١٥٣٤ ٥٦٧٦٦ ٢٦١٣٢ ٥٠١٨ ١٤١٤١ ٧٧٤١ ٢٤٧٠ ٧٠٢٩٢٢
ūƊاŬيƅ ½Əف ٨٤٨٧ ١٨٠٤٢ ٥٣١٠٠ ٥٨٠٥ ٤٠٣٠ ٢٢٦٢ ٤٩٠ ١٤٢٥ ٦٢٨ ٢٠٢ ٩٤٤٧١

§ũśĦ¯ ٣٠٨١ ٣٢٦٧ ٥١٢٠٦ ١٤٩٩ ٤٥١ ٧٠١ ١٠١ ١٥٨ ١٠٥ ٢٩ ٦٠٥٩٨
Ŷجم ١٢١٢٧٠٠ ٣٢٤٦٤٣ ١٢٦٣٣٤٧ ٤٥٧٤٥٨ ٦١٤٠٣٧ ١٤٨٠٣٣٣ ٣٠٤٢٧٥١ ٢٩٤٢٢٧٢ ١٣٠٣٣٥٠ ١٩٣٠٦٨١ ١٤٥٧١٥٧٢

¯§ƏŬيŗ ١١,٨٩ ٣,٨٣ ٠,٧٨ ٥,٣٣ ١,١١ ١٧,٩٥ ٥٣,٥٦ ١٦,٥٥ ١٣,٩١ ٣٨,٤٣ ٢٤,٠٤
ƇƆĝي¯ ũ²ي ٥٨,٩٤ ٢٠,٣٢ ٦,٩٦ ٣٢,١١ ٣٨,٠٣ ٥٩,٥٩ ٤٣,٧٨ ٧٤,٨٧ ٧٣,٠٩ ٥٨,٢٠ ٥٣,١٤

ƇƆĝي¯ ١٨,٦٨ ٣٠,٨٥ ٢٨,٤٠ ٣٦,٢٥ ٤٥,٧٧ ١٩,٢٠ ٢,٣٨ ٧,٥٢ ١١,٧١ ٣,١١ ١٣,٢٠

ƇƆĝي¯ ½Əف ٣,٤٥ ١٣,٣٣ ٢٥,٢٣ ١٣,٤٥ ٥,١١ ١,٢٩ ٠,١٠ ٠,٥١ ٠,٦٤ ٠,١٢ ٣,٧٤
ūƊاŬيƅ ٦,٠٩ ٢٥,١١ ٣٠,٣٧ ١١,٢٧ ٩,٢٤ ١,٧٧ ٠,١٦ ٠,٤٨ ٠,٥٩ ٠,١٣ ٤,٨٢

ūƊاŬيƅ ½Əف ٠,٧٠ ٥,٥٦ ٤,٢٠ ١,٢٧ ٠,٦٦ ٠,١٥ ٠,٠٢ ٠,٠٥ ٠,٠٥ ٠,٠١ ٠,٦٥
§ũśĦ¯ ٠,٢٥ ١,٠١ ٤,٠٥ ٠,٣٣ ٠,٠٧ ٠,٠٥ ٠,٠٠ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠٠ ٠,٤٢
Ŷجم ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

¯§ƏŬيŗ ٤,١٢ ٠,٣٥ ٠,٢٨ ٠,٧٠ ٠,١٩ ٧,٥٨ ٤٦,٥٢ ١٣,٩٠ ٥,١٧ ٢١,١٨ ١٠٠,٠٠
ƇƆĝي¯ ũ²ي ٩,٢٣ ٠,٨٥ ١,١٤ ١,٩٠ ٣,٠٢ ١١,٣٩ ١٧,٢١ ٢٨,٤٥ ١٢,٣٠ ١٤,٥١ ١٠٠,٠٠

ƇƆĝي¯ ١١,٧٨ ٥,٢١ ١٨,٦٦ ٨,٦٢ ١٤,٦٢ ١٤,٧٨ ٣,٧٦ ١١,٥١ ٧,٩٤ ٣,١٢ ١٠٠,٠٠
ƇƆĝي¯ ½Əف ٧,٦٧ ٧,٩٥ ٥٨,٥٣ ١١,٢٩ ٥,٧٦ ٣,٥٢ ٠,٥٥ ٢,٧٨ ١,٥٤ ٠,٤١ ١٠٠,٠٠

ūƊاŬيƅ ١٠,٥١ ١١,٦٠ ٥٤,٥٩ ٧,٣٣ ٨,٠٨ ٣,٧٢ ٠,٧١ ٢,٠١ ١,١٠ ٠,٣٥ ١٠٠,٠٠
ūƊاŬيƅ ½Əف ٨,٩٨ ١٩,١٠ ٥٦,٢١ ٦,١٤ ٤,٢٧ ٢,٣٩ ٠,٥٢ ١,٥١ ٠,٦٦ ٠,٢١ ١٠٠,٠٠

§ũśĦ¯ ٥,٠٨ ٥,٣٩ ٨٤,٥٠ ٢,٤٧ ٠,٧٤ ١,١٦ ٠,١٧ ٠,٢٦ ٠,١٧ ٠,٠٥ ١٠٠,٠٠
Ŷجم ٨,٣٢ ٢,٢٣ ٨,٦٧ ٣,١٤ ٤,٢١ ١٠,١٦ ٢٠,٨٨ ٢٠,١٩ ٨,٩٤ ١٣,٢٥ ١٠٠,٠٠

مآخذ : همان



ماتريس شماره ١٢-٣ : ماتريس رشته تحصيلي ـ سطح تحصيلي جمعيت شاغل متخصص (١٣٧٥)
رشته فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دکترا total

رشته هاى بازرگانى و مديريت تجارى ٢٧٩٠٤ ١٠٩٢٩٨ ١٥٨٢٧ ٩٥٦ ١٥٣٩٨٥
رشته هاى بهداشت و علوم پزشکى ٣٧٠٤١ ٤٥٧٥١ ٨٦٠٠ ٤٣٤٦٥ ١٣٤٨٥٧
رشته هاى تدبير منزل و خانه دارى ٨٤٩ ٢٨١ ٢٥ ٥ ١١٦٠

رشته هاى تربيت معلم و علوم تربيتى ١٤٤٣٦٧ ٥٣٨٦٥ ٢١٥٨ ٢٠٠ ٢٠٠٥٩٠
رشته هاى حرفه و صنعت و فن ٧٦٠٣ ٢٤٠٠ ٢٧١ ٣٠ ١٠٣٠٤
رشته هاى حقوق و علوم قضائى ١٥٥٤ ٢٥٤٣٣ ٣٨٤٥ ٨٦٤ ٣١٦٩٦

رشته هاى حمل و نقل و ارتباطات ٤٦٦ ١٦٩٤ ٢٨٦ ٢٧ ٢٤٧٣
رشته هاى خدمات تجارى ١٩٧ ١٠١ ٨ ٥ ٣١١

رشته هاى علوم اجتماعى و رفتارى ٢٧٣٥٧ ٦٤٨٧٨ ٩٥٥٠ ٢٠٧٥ ١٠٣٨٦٠
رشته هاى علوم انسانى ٦٩١٧٩ ١٠٣١٤٢ ٨٤٦٣ ١٥٣١ ١٨٢٣١٥

رشته هاى علوم رياضى و کامپيوتر ٣٥١٢٧ ٣٥٩٥٤ ٣٦٥٦ ٧٢٦ ٧٥٤٦٣
رشته هاى علوم طبيعى ٤٥٠٤٠ ٥٥٥٨٧ ٦٢٤٩ ٢٤٠٨ ١٠٩٢٨٤

رشته هاى عمومى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
رشته هاى کتابدارى و ارتباط جمعى ١٢٣٢ ١٩١٠ ٤١٧ ٣٧ ٣٥٩٦

رشته هاى کشاورزى - جنگل دارى و ماهيگيرى ١١٦٥٨ ٣٢٦٧٥ ٤٩٣٣ ٢٦٨٠ ٥١٩٤٦
رشته هاى مذهب و الهيات ١٥٩٧٥ ٢٩٩٧٤ ٣٣٩٦ ٥١١ ٤٩٨٥٦

رشته هاى معمارى و شهرسازى ١١٥٤ ٢١٧١ ٣٦٦٩ ٥٠٨ ٧٥٠٢
رشته هاى مهندسى ٨٦٣٤٢ ١٠٧٠٩٣ ١٨٩٢٩ ٢٦٥٠ ٢١٥٠١٤

رشته هاى نامشخص و اظهار نشده ١١٨٨٧ ٨٧٥٤ ١١٧٧ ١٦١٥ ٢٣٤٣٣
رشته هاى هنرهاى زيبا ٣٧٥٢ ٤٤٢٦ ٦٩٦ ٩٧ ٨٩٧١

ساير رشته ها ١٥٩٤٢ ١٧٥٣٥ ٢٣١٦ ٢٠٨ ٣٦٠٠١
جمع ٥٤٤٦٢٦ ٧٠٢٩٢٢ ٩٤٤٧١ ٦٠٥٩٨ ١٤٠٢٦١٧

رشته هاى بازرگانى و مديريت تجارى ٥,١٢ ١٥,٥٥ ١٦,٧٥ ١,٥٨ ١٠,٩٨
رشته هاى بهداشت و علوم پزشکى ٦,٨٠ ٦,٥١ ٩,١٠ ٧١,٧٣ ٩,٦١
رشته هاى تدبير منزل و خانه دارى ٠,١٦ ٠,٠٤ ٠,٠٣ ٠,٠١ ٠,٠٨

رشته هاى تربيت معلم و علوم تربيتى ٢٦,٥١ ٧,٦٦ ٢,٢٨ ٠,٣٣ ١٤,٣٠
رشته هاى حرفه و صنعت و فن ١,٤٠ ٠,٣٤ ٠,٢٩ ٠,٠٥ ٠,٧٣
رشته هاى حقوق و علوم قضائى ٠,٢٩ ٣,٦٢ ٤,٠٧ ١,٤٣ ٢,٢٦

رشته هاى حمل و نقل و ارتباطات ٠,٠٩ ٠,٢٤ ٠,٣٠ ٠,٠٤ ٠,١٨
رشته هاى خدمات تجارى ٠,٠٤ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠٢

رشته هاى علوم اجتماعى و رفتارى ٥,٠٢ ٩,٢٣ ١٠,١١ ٣,٤٢ ٧,٤٠
رشته هاى علوم انسانى ١٢,٧٠ ١٤,٦٧ ٨,٩٦ ٢,٥٣ ١٣,٠٠

رشته هاى علوم رياضى و کامپيوتر ٦,٤٥ ٥,١١ ٣,٨٧ ١,٢٠ ٥,٣٨
رشته هاى علوم طبيعى ٨,٢٧ ٧,٩١ ٦,٦١ ٣,٩٧ ٧,٧٩

رشته هاى عمومى ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠
رشته هاى کتابدارى و ارتباط جمعى ٠,٢٣ ٠,٢٧ ٠,٤٤ ٠,٠٦ ٠,٢٦

رشته هاى کشاورزى - جنگل دارى و ماهيگيرى ٢,١٤ ٤,٦٥ ٥,٢٢ ٤,٤٢ ٣,٧٠
رشته هاى مذهب و الهيات ٢,٩٣ ٤,٢٦ ٣,٥٩ ٠,٨٤ ٣,٥٥

رشته هاى معمارى و شهرسازى ٠,٢١ ٠,٣١ ٣,٨٨ ٠,٨٤ ٠,٥٣
رشته هاى مهندسى ١٥,٨٥ ١٥,٢٤ ٢٠,٠٤ ٤,٣٧ ١٥,٣٣

رشته هاى نامشخص و اظهار نشده ٢,١٨ ١,٢٥ ١,٢٥ ٢,٦٧ ١,٦٧
رشته هاى هنرهاى زيبا ٠,٦٩ ٠,٦٣ ٠,٧٤ ٠,١٦ ٠,٦٤

ساير رشته ها ٢,٩٣ ٢,٤٩ ٢,٤٥ ٠,٣٤ ٢,٥٧
جمع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

رشته هاى بازرگانى و مديريت تجارى ١٨,١٢ ٧٠,٩٨ ١٠,٢٨ ٠,٦٢ ١٠٠,٠٠
رشته هاى بهداشت و علوم پزشکى ٢٧,٤٧ ٣٣,٩٣ ٦,٣٨ ٣٢,٢٣ ١٠٠,٠٠
رشته هاى تدبير منزل و خانه دارى ٧٣,١٩ ٢٤,٢٢ ٢,١٦ ٠,٤٣ ١٠٠,٠٠

رشته هاى تربيت معلم و علوم تربيتى ٧١,٩٧ ٢٦,٨٥ ١,٠٨ ٠,١٠ ١٠٠,٠٠
رشته هاى حرفه و صنعت و فن ٧٣,٧٩ ٢٣,٢٩ ٢,٦٣ ٠,٢٩ ١٠٠,٠٠
رشته هاى حقوق و علوم قضائى ٤,٩٠ ٨٠,٢٤ ١٢,١٣ ٢,٧٣ ١٠٠,٠٠

رشته هاى حمل و نقل و ارتباطات ١٨,٨٤ ٦٨,٥٠ ١١,٥٦ ١,٠٩ ١٠٠,٠٠
رشته هاى خدمات تجارى ٦٣,٣٤ ٣٢,٤٨ ٢,٥٧ ١,٦١ ١٠٠,٠٠

رشته هاى علوم اجتماعى و رفتارى ٢٦,٣٤ ٦٢,٤٧ ٩,٢٠ ٢,٠٠ ١٠٠,٠٠
رشته هاى علوم انسانى ٣٧,٩٤ ٥٦,٥٧ ٤,٦٤ ٠,٨٤ ١٠٠,٠٠

رشته هاى علوم رياضى و کامپيوتر ٤٦,٥٥ ٤٧,٦٤ ٤,٨٤ ٠,٩٦ ١٠٠,٠٠
رشته هاى علوم طبيعى ٤١,٢١ ٥٠,٨٦ ٥,٧٢ ٢,٢٠ ١٠٠,٠٠

رشته هاى عمومى ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠
رشته هاى کتابدارى و ارتباط جمعى ٣٤,٢٦ ٥٣,١١ ١١,٦٠ ١,٠٣ ١٠٠,٠٠

رشته هاى کشاورزى - جنگل دارى و ماهيگيرى ٢٢,٤٤ ٦٢,٩٠ ٩,٥٠ ٥,١٦ ١٠٠,٠٠
رشته هاى مذهب و الهيات ٣٢,٠٤ ٦٠,١٢ ٦,٨١ ١,٠٢ ١٠٠,٠٠

رشته هاى معمارى و شهرسازى ١٥,٣٨ ٢٨,٩٤ ٤٨,٩١ ٦,٧٧ ١٠٠,٠٠
رشته هاى مهندسى ٤٠,١٦ ٤٩,٨١ ٨,٨٠ ١,٢٣ ١٠٠,٠٠

رشته هاى نامشخص و اظهار نشده ٥٠,٧٣ ٣٧,٣٦ ٥,٠٢ ٦,٨٩ ١٠٠,٠٠
رشته هاى هنرهاى زيبا ٤١,٨٢ ٤٩,٣٤ ٧,٧٦ ١,٠٨ ١٠٠,٠٠

ساير رشته ها ٤٤,٢٨ ٤٨,٧١ ٦,٤٣ ٠,٥٨ ١٠٠,٠٠
جمع ٣٨,٨٣ ٥٠,١٢ ٦,٧٤ ٤,٣٢ ١٠٠,٠٠

گروه شاغلان برحسب سطح تحصيلي در رشته هاي تحصيلي

گروه شاغلان برحسب رشته تحصيلي در سطوح تحصيلي

مآخذ :  همان



ماتريس شماره ١٣-٣ : ماتريس رشته تحصيلي ـ سطح تحصيلي جعيت بيكار متخصص (١٣٧٥)
دکترى فوق ليسانس ليسانس فوق ديپلم جمع

     ١٣ ٢٥٨ ٤،٢٠٩ ٩٥٣ ٥،٤٣٣
     ١،٣٨٦ ٢٣٦ ٣،٤٦٢ ٢،٧١٧ ٧،٨٠١

      ٠ ١ ٢٠ ٣٥ ٥٦
      ٣ ٤١ ٩٤١ ٢،١٤٩ ٣،١٣٤
      ٠ ٧ ١٢٣ ٢٤١ ٣٧١

     ٣١ ٩٠ ١،٦٠١ ٩٧ ١،٨١٩
      ٠ ٦ ٣٧ ١٥ ٥٨

   ٠ ٠ ٤ ٦ ١٠
     ٥٥ ٢٦٠ ٣،٧٦٤ ٤٩١ ٤،٥٧٠

   ٢٦ ١٩٦ ٦،٢٢١ ١،٢٣٥ ٧،٦٧٨
     ١٦ ٩٥ ١،٤٤٥ ٨٨٢ ٢،٤٣٨

   ٤٤ ٢٢٧ ٣،٦٣٨ ٧٤٩ ٤،٦٥٨
  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

     ١ ١٤ ١٢١ ٦٠ ١٩٦
    -   ٨٧ ١٩١ ٣،٨٥٩ ١،٠٥٤ ٥،١٩١

    ٥ ٥٣ ١،٢٣١ ٣٦٧ ١،٦٥٦
    ١١ ١١٢ ٩١ ١٠٢ ٣١٦

  ٧٥ ٥٤٢ ٥،٦٢٩ ٤،٥٧٩ ١٠،٨٢٥
     ٧٧ ٢٥ ٤١٦ ٢٥٦ ٧٧٤

   ٦ ١٨ ٢٤٧ ١٢٢ ٣٩٣
  ١٣ ٥٢ ٤٧٣ ٢٣٠ ٧٦٨

١،٨٤٩ ٢،٤٢٤ ٣٧،٥٣٢ ١٦،٣٤٠ ٥٨،١٤٥

     ٠,٧٠ ١٠,٦٤ ١١,٢١ ٥,٨٣ ٩,٣٤
     ٧٤,٩٦ ٩,٧٤ ٩,٢٢ ١٦,٦٣ ١٣,٤٢

      ٠,٠٠ ٠,٠٤ ٠,٠٥ ٠,٢١ ٠,١٠
      ٠,١٦ ١,٦٩ ٢,٥١ ١٣,١٥ ٥,٣٩
      ٠,٠٠ ٠,٢٩ ٠,٣٣ ١,٤٧ ٠,٦٤

     ١,٦٨ ٣,٧١ ٤,٢٧ ٠,٥٩ ٣,١٣
      ٠,٠٠ ٠,٢٥ ٠,١٠ ٠,٠٩ ٠,١٠

   ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠١ ٠,٠٤ ٠,٠٢
     ٢,٩٧ ١٠,٧٣ ١٠,٠٣ ٣,٠٠ ٧,٨٦

   ١,٤١ ٨,٠٩ ١٦,٥٨ ٧,٥٦ ١٣,٢٠
     ٠,٨٧ ٣,٩٢ ٣,٨٥ ٥,٤٠ ٤,١٩

   ٢,٣٨ ٩,٣٦ ٩,٦٩ ٤,٥٨ ٨,٠١
  ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠

     ٠,٠٥ ٠,٥٨ ٠,٣٢ ٠,٣٧ ٠,٣٤
    -   ٤,٧١ ٧,٨٨ ١٠,٢٨ ٦,٤٥ ٨,٩٣

  ,٠٠
     ١٧,٧٧ ٣,٠٣ ٤٤,٣٨ ٣٤,٨٣ ١٠٠,٠٠

      ٠,٠٠ ١,٧٩ ٣٥,٧١ ٦٢,٥٠ ١٠٠,٠٠
      ٠,١٠ ١,٣١ ٣٠,٠٣ ٦٨,٥٧ ١٠٠,٠٠
      ٠,٠٠ ١,٨٩ ٣٣,١٥ ٦٤,٩٦ ١٠٠,٠٠

     ١,٧٠ ٤,٩٥ ٨٨,٠٢ ٥,٣٣ ١٠٠,٠٠
      ٠,٠٠ ١٠,٣٤ ٦٣,٧٩ ٢٥,٨٦ ١٠٠,٠٠

   ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٤٠,٠٠ ٦٠,٠٠ ١٠٠,٠٠
     ١,٢٠ ٥,٦٩ ٨٢,٣٦ ١٠,٧٤ ١٠٠,٠٠

   ٠,٣٤ ٢,٥٥ ٨١,٠٢ ١٦,٠٨ ١٠٠,٠٠
     ٠,٦٦ ٣,٩٠ ٥٩,٢٧ ٣٦,١٨ ١٠٠,٠٠

   ٠,٩٤ ٤,٨٧ ٧٨,١٠ ١٦,٠٨ ١٠٠,٠٠
  ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠

     ٠,٥١ ٧,١٤ ٦١,٧٣ ٣٠,٦١ ١٠٠,٠٠

    -   ١,٦٨ ٣,٦٨ ٧٤,٣٤ ٢٠,٣٠ ١٠٠,٠٠
    ٠,٣٠ ٣,٢٠ ٧٤,٣٤ ٢٢,١٦ ١٠٠,٠٠

    ٣,٤٨ ٣٥,٤٤ ٢٨,٨٠ ٣٢,٢٨ ١٠٠,٠٠
  ٠,٦٩ ٥,٠١ ٥٢,٠٠ ٤٢,٣٠ ١٠٠,٠٠

     ٩,٩٥ ٣,٢٣ ٥٣,٧٥ ٣٣,٠٧ ١٠٠,٠٠
   ١,٥٣ ٤,٥٨ ٦٢,٨٥ ٣١,٠٤ ١٠٠,٠٠

  ١,٦٩ ٦,٧٧ ٦١,٥٩ ٢٩,٩٥ ١٠٠,٠٠

مآخذ :  همان



 ÔÖ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    سخن پاياني بخش اول  
 

 ١. نتيجه راهبردي تحليل هاي اين بخش اين است كه اقتصاد ايران با يك پديدة جديد جمعيتي 
ــرن جـاري شمسـي بـر تمـامي وجـوه اقتصـادي،  مواجه شده است . اين پديده حداقل تا پايان ق
ــه همـان انـدازه  اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشوراثرات چشمگيري خواهد گذارد . اين واقعيت ب
كه مي تواند براي آينده كشور چالش آميز و تهديدي علية توسعة همه جانبه باشد ، يك موهبت 
و فرصت تاريخي را نيز براي تشكيل و ارتقاي سرمايه انساني و نهايتا سطح توسعه كشور فراهــم 
ــتلزم تغيـير در  مي آورد . برخوردمناسب با اين چالش و برخورداري شايسته از اين فرصت، مس

شيوة نگرش و بازنگري در ادارة امور كشور است.  
 Ï. انسان به مثابة يك بنگاه چند محصولي است كه بــا اسـتفاده از ظرفيتـهاي ذاتـي و اكتسـابي 
(دانش، مهارت، خلاقيت و پويايي و …) آمادگي بالقوه براي حضور در بازاركــار ، توانـايي انجـام 
مجموعه اي بزرگ از كارها را پيدا مي كند.اگر براي برخي از فعاليتهاي او، عوامل همكــار، مـانند 
مشاركت ديگران، مواد اوليه و ماشين آلات و همچنين، عوامل و شرايط محيطي،  مانند احترام به 
شخصيت، ارج گذاردن به كرامت و اهميت دادن به انديشه هاي او در حل معضــلات اجتمـاعي، 
ــاي مشـاركت او را فراهـم كنيـم، حضـورش در  ايجاد روحية خودباوري و فراهم كردن زمينه ه
بازاركار تنها يك نقش مكانيكي و يك تابع مهارت با بازدهي ثابت به مقياس نخواهد بود، بلكه او 

با نقشهاي گوناگون  مي تواند انجام دهندة  كارهاي ژرف و شگرف در جامعة خود باشد. 
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 Ð. جمعيت ٣٦ ميليوني زير ٢٥ سال براي كشور يك موهبــت اسـت . اگـر بتـوان بـا آمـوزش 
ــاپـوي آنـان ، سـود جسـت و آنـانرا در  مناسب ، از اميد وتخيل آنان ، و با اشتغال از توان و تك
فرآيند توليد به مثابه عوامل كليدي چون سرمايه انساني و طلاي خاكستري – بجاي اكسير سياه 
ــهديد آمـيز مـي نمـايد ، بـه  نفت – تلقي كرد ، تمامي نيازهاي اوليه و ثانونيه آنان ، كه ابتدائا ت

فرصتي تاريخي وكم نظير و زمينه ساز رشد درونزا براي كشور تبديل خواهد شد.  
 Ñ. كشور ما تا كنون همة هزينه هاي بهداشتي، آموزشي و … مربوط به رشد بي رويــه جمعيـت 
ــرمايه  را پرداخته است. پس بايد با بهره برداري صحيح از هزينه هاي انجام شده آن راهمانند س
ــبريم و بـا  گذاري انساني تلقي و سعي كنيم با اصلاح طرف تقاضاي بازاركار، نارساييها را از بين ب
ــاني  پرهيز از سياستهاي تأخيري و بازدارندة افراد، زمينه هاي هرچه بيشتر مشاركت سرمايه انس
را در بازار كار فراهم كنيم و در نــهايت، بـازده و منـافعي از ايـن رهگـذر ، عـايد كشـور خـود 

سازيم.راهبردها وسياستهاي اجرايي لازم در بخش چهارم اين گزارش پيشنهاد شده است .  
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٤- عرضه و تقاضاي خدمات آموزش عالي 

درآمد 
ــالي ،  ١ـ در اين فصل تلاش به عمل آمده است دو جريان عرضه و تقاضا ي خدمات آموزش ع
كه در ديگر گزارشهاي طرح نياز سنجي نيروي انساني متخصص به طور جداگانه مورد بررسـي و 
تحليل قرار گرفته اند ( گزارش تلفيق شماره ٤ و گزارشــهاي طرحـهاي شـماره ١٦ و ١٤)، توامـا 
مورد بررسي قرار گيرد . هدف از اين بررسي ، علاوه بر شناسايي عوامل موثر بر عرضه وتقاضاي 
ــه هـاي سـوم  خدمات آموزش عالي ، پيش بيني و تحليل روند هريك از دو جريان در طي برنام
ــار تقاضـاي  وچهارم توسعه ، بررسي عدم تعادل بين اين دو جريان و نهايتا چالشهاي ناشي از فش

آموزش عالي و شكاف بين عرضه وتقاضا است .  

٤/١  بازار خدمات آموزش عالي و عوامل موثر بر عرضه وتقاضاي آن    
 ٤/١/١ تصميم گيري، انتخاب و كنش هاي مهارتي افراد در بازارهاي اقتصادي 

٢ـ  از ديدگاه تحليل گران منابع انساني و نيروي كار، انسانها را مي توان يك بنگاه چند محصولي 
ــها و آگاهيـهاي خـلاق) خـود ،  دانست كه با استفاده از ظرفيتهاي ذاتي و اكتسابي (دانش، مهارت
توانايي انجام انواع فعاليتها را با درجه هاي مختلف كارايي و سطوح گوناگون مــهارتي، پيـدا مـي 

كنند.  
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٣ـ افراد براي هر نوع فعاليتي به تلاش نياز دارند و تلاش و فعاليت نيز، خود زمان بــر هسـتند. 
ــزار  بدين ترتيب زمان و شدت تلاش بعنوان نهاده هاي توليد محسوب مي شوند١ (كه گاهي با اب
و تلاش گروهي ديگر از افراد تكميل مي شوند) . حاصل تلاش يا «فعــاليت» انجـام شـده سـتادة 

بنگاه (انسان) محسوب مي شود .  
٤ـ در دنياي واقعي ، انسانها براي تصميم گيري و انجام فعاليت نيازمند عوامل همكار متعــددي 
هستند كه بنا به مورد مي توانندعوامل انساني، فيزيكي، مالي، اطلاعات در دسترس فرد و شرايط 
محيطي باشد. الگوي تصميم گيري و انتخاب فعاليتها ، علاوه بــر منـافع انجـام فعـاليت ، بسـتگي 
ــيز  زيادي به هزينه اين عوامل همكار ، دارد . علاوه بر اين عوامل ، سلايق و توانمنديهاي فردي ن
بر انتخاب نهايي اشخاص براي نحوة حضور در بازارهاي متعارف اقتصادي- بطور مثال خدمــات 
ــها و  آموزش عالي   – ، اثرگذار است . آنچه انتخاب نهايي افراد را دشوار مي كند ، گستره فرصت

تصميمهاي جانشين در بازار است .  
٥ـ در هرحال هدف اصلي در فرايند انتخاب ، حداكثر سازي مطلوبيت يا درآمد در طول زندگـي 
(در يك افق برنامه ريزي چند دوره اي ) است . با توجه با اينكــه حداكـثر سـازي مطلوبيـت در 
ــيري و فعـاليت افـراد بـه نحـو  طول زمان مطرح است ، اگر مجموعه عوامل همكار بر تصميم گ
مساعد عمل كند، اثرات مطلوب آن در ادوار بعدي نيز انتشار مي يــابد و برعكـس در صـورت 
نامساعد عمل كردن عوامل همكار، آثار تخريبي آن نيز در طول ادوار اينده ادامــه پيـدا خواهـد 
كرد . بطور مثال ، مشاهده تاريخي اينكه افراد با سطوح تحصيلي بالاتر داراي درآمــد و موقعيـت 
ــه بـا تحمـل انـواع هزينـه هـاي  اجتماعي و خانوادگي بهتري هستند ، آنها را ترغيب مي كند ك

مستقيم و غير مستقيم آموزش ، بيش از پيش در انديشه اعتلاي سرمايه انساني خود باشند . 

 ٤/١/٢ بازار خدمات آموزش عالي 

ــاصر متعـارف  ٦ـ خدمات آموزش عالي نيز ، مانند ساير خدمات ، خود داراي بازاري است كه از عن
در بازارهاي اقتصادي تشكيل شده و عرضه و تقاضا مؤلفه هاي اصلي آن تلقي مي شــوند . بنـابراين 
دو جريان يادشده را مي توان در چارچوب بازارهاي اقتصادي، تحليل كرد . اجزاي تشكيل دهنده 
اين بازار عبارتند از : عرضه (پذيرش دانشجو) ، تقاضا (داوطلبان ورود به آموزش عــالي)، قيمـت 
(هزينه مستقيم و غير مستقيم مالي و انساني مانند زمان صرف شده براي تحصيل، شهريه و …) . 
حضور عاملان اقتصادي در بازار خدمات آموزش عالي ( افراد وخانوارها ازيكسو وموسسات ارائه 

                                                           
١ - از اين بحث مي توان نتيجه گرفت كه خواه اين فعاليتها و كنش ها درون بازار صورت گيرد، يا اصولاً فعاليتي 

غير بازاري باشد، توأم با هزينه است. شايد از اين هزينه-البته در چارچوب نظريه جديد اقتصاد خانوار- بتوان به 
مثابه قيمت يا ارزش آن فعاليت اعم از بازاري يا غير بازاري ياد كرد.  
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كننده اين نوع خدمات اعم از دولتي و غير دولتي ، از سوي ديگر) ، تحت تأثير عوامــل متعـددي 
است كه در بند ١-١-٤ به آن اشاره شد.  

 ٤/١/٣ عوامل موثر بر تقاضاي آموزش عالي 

٧ـ شكل گيري پديدة تقاضاي اجتماعي١ از ديدگاه اقتصاد خرد ، از عوامل زير تاثير مــي پذيـرد:  
هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم تحصيل، درآمد مورد انتظار ناشي از تحصيل در آينده، درآمد 
ــال شـخصي و زمـاني كـه  خانوار يا فرد مورد نظر، تواناييهاي فكري، ترجيحات رواني، سلائق، آم
افراد براي آموزش صرف مي كنند . شناسايي و تحليل عوامل يادشده فرايند تصميم گيري افـراد 

را براي سرمايه گذاري آموزشي و اعتلاي سطح سرمايه انساني آنها ، آشكار مي سازد٢. 
٨ـ از ديد اقتصادكلان ، ديگر متغيرها و روندهاي اجتماعي نظير : جمعيت، جمعيت لازم التعليــم، 
ــال) ، شـاخص هـاي گـذر تحصيلـي در مقـاطع  جمعيت بالقوه متقاضي آموزش عالي(٢٤-١٨ س
آموزش متوسطه و عوامل اقتصادي مانند : رشد توليد ناخالص داخلي، درآمــد سـرانه، رونـق يـا 
ــي و توسـعه  ركود بازار كار، تحولات نهادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين اعتلاي فرهنگ عموم

علمي ، به عنوان عوامل موثر روي تقاضاي اجتماعي مورد توجه قرار مي گيرد . 
٩ـ تقاضا براي آموزش عالي يك مفهوم اقتصادي است چرا كه درواقع مقاديري از يك خدمــت 
است كه خريدار به قيمت معين تقاضا مي كند . قيمت آموزش عالي براي دانشجويان (يا خانوادة 
آنها) شهريه و ساير مخارج، پس از كسر كمكهاي دانشجوئي است. تقاضــاي اجتمـاعي آمـوزش 
ــك نمـود . در كنـار شـهريه و  عالي را مي توان به دو مولفه تقاضاي بالقوه و تفاضاي بالفعل تفكي
سياستهاي مربوط به كمك هاي مالي ، معيارهاي پذيرش نــيز در مـيزان تقاضـاي بـالفعل مؤثـر 

خواهند بود . 
ــيز هسـت.  ١٠ـ تقاضا براي آموزش عالي متأثر از شرايط اقتصادي تحميل شده توسط بازاركار ن
ــن  نيازهاي شغلي و فرصتهاي جديد شغلي كه در بازاركار بوجود مي آيد يكي از عوامل مهم تعيي

كنندة حجم تقاضا براي تحصيلات عالي و نيز نوع رشتة تحصيلي مورد تقاضاست.  

                                                           
١ اصطلاح تقاضاي اجتماعي نزديك به چهاردهه است كه در متون علمي مربوط به اين حوزه طرح گرديده است. 

در متون مربوطه گاهي از اصطلاح social demand و گاهي از social needs نام مي برند و منظور تمايل اجتماعي 
ورود به آموزش عالي است كه بطور عمده شامل كساني مي شود كه در سنين ٢٤-١٨ سال هستند. اين اصطلاح 

بعضا محل مناقشه صاحبنظران در اين حوزه است . 
٢  در اينجا نيز هم با عواملي كه حركت روي منحني تقاضا را تشديد مي كنند و همچنين عواملي كه باعث انتقال 

ــا شـدت  منحني تقاضا مي شوند مواجه هستيم . البته در كشور ما بنظر مي رسد كه عوامل انتقال دهندة منحني ب
بيشتري عمل مي كنند. 
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١١ـ تحليل اقتصادي تقاضاي خانوادهها و افراد براي آموزش عالي به مديران مؤسسات آمــوزش 
عالي كمك مي كند كه با تخمين تقاضاي آينده ، برنامه هاي آموزشي، قيمت و فضاهاي موردنياز 
ــلان مكمـل يكديگرنـد زيـرا  را با دقت و اطمينان نسبي تعيين كنند. مطالعات در سطح خرد وك
ــياري از شـرايط ، درعيـن حـال كـه  بازار واقعي عرصة تعامل همة عوامل يادشده است . در بس
شاخصهاي جمعيتي و نرخهاي  مشاركت حاكي از افزايش روند تقاضا در آينده هســتند، شـرايط 
ــوزش عـالي  اقتصادي و عوامل سازماني ممكن است محدودكنندة تقاضا وراههاي دسترسي به آم

باشند.  

 ٤/١/٤ عوامل موثر بر عرضه آموزش عالي 

ــاه هـاي  ١٢ـ بخش آموزش عالي را مي توان يك صنعت دانش١ ، متشكل از مجموعه اي از بنگ
ــش (تحقيـق) ، توزيـع  دانش (دانشگاه و مؤسسات پژوهشي) ، دانست كه چهار فرايند : توليد دان
ــور  دانش (آموزش) ، انتقال دانش(توسعه محصول يا ارائه سياست) و ترويج دانش (انتشار) را بط
همزمان عرضه مي كنند. منظوراز عرضه خدمات آموزش عالي در اين فصل ، صرفاً توزيع دانش 

يا همان آموزش دانشگاهي است . 
ــير جانشـين يـا نمـاينده اي بـراي  ١٣ـ اگر ميزان پذيرفته شدگان در دانشگاههاي كشور را متغ
عرضه آموزش عالي در نظر بگيريم٢، در سطح خرد ، عواملي نظير : امكانات كالبدي، منابع مالي، 
منابع انساني، دانش موجود ، تجهيزات و هزينه سرانه دانشجو ، بــر عرضـه آمـوزش عـالي اثـر 
گذارند. در نگرش كلان ، عوامل موثر بر عرضه آموزش عالي عبارتند از : توليد ناخالص داخلــي، 
اعتبارات تخصيص يافته به آموزش عــالي، و بـالاخره عـزم و ارادة ملـي بـراي رشـد و توسـعه 
اقتصادي، اجتماعي ، علمي و فرهنگي ، كه زمينه ساز تحولات نهادي براي فراگيري آموزش عالي 

است . 

٤/٢   پيش بيني تقاضاي آموزش عالي 
١٤ـ اكثركشورهاي درحال توسعه درسالهاي اخيررشدفزاينده تقاضا براي آموزش عالي را تجربـه 
ــل شـكل دهنـدة ايـن پديـده را تحليـل  كرده اند و بدنبال آن به كمك مطالعات متعددي عوام

كردهاند. 
وـلات و  ١٥ـ موج فزاينده تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در جامعه ايران نيز در دو دهه اخير تح
ــل بسـياري را  در برخي موارد دشواري هايي را در بخش آموزش عالي بوجود آورده است. عوام
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ــه مـهمترين آنـها ، سـرعت رشـد  براي رشد تقاضاي آموزش عالي در ايران مي توان نام برد ك
ــش انتظـارات جامعـه  جمعيت و تركيب سني جوان آن در سالهاي پس از انقلاب اسلامي ، افزاي
براي دستيابي به خدمات آموزش عالي،عدم برنامه ريزي مناسب براي ايجاد زمينه هاي اشــتغال 
ديپلمه ها ، شرايط خاص ناشي از جنگ تحميلي ،گرايش به تعويق انداختــن خدمـت سـربازي از 
سوي داوطلبان و سياستهاي سهميه بندي براي تسهيل و توزيع عادلانه خدمات آمــوزش عـالي ، 

بوده اند. 

٤/٢/١ رشد پديده تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در كشور  

ــمگير بـوده  ١٦ـ رشد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در كشور ما در طول دهه اخير بسيار چش
ــال ١٣٦٨ بـه ١٣٤١ هـزار نفـر در  است، به گونه اي كه تعداد داوطلبان از ٧٥٢ هزار نفر در س

سال ١٣٧٨ رسيده است١ (جدول ١-٤ ) .  
ــيت و  ١٧ـ علاوه بر فشار تقاضاي اجتماعي در سالهاي گذشته ، تفكيك اين تقاضا بر حسب جنس

نيز نسبت آن به تعداد جمعيت گروه متناظر، واقعيت هاي ديگري را نيز نمايان مي سازد : 
 • نسبت پذيرفته شده به داوطلب در گروه زنان افزايش و در گروه مردان كاهش يافتــه اسـت  
( جدول ٢-٤). اين واقعيت جدا از كاهش سهم مردان در بين داوطلبان ، بسيار مهم و قابل تعمق 

است.  
ــني    • نسبت داوطلبان ورود به آموزش عالي به جمعيت گروه سني متناظر در كل گروههاي س
ــالهاي ٧٩-١٣٧٣) ، نـه تنـها افزايـش  (يا به تعبيري نرخ مشاركت در آموزش عالي در طول س
ــي  نيافته بلكه از ٣/٣ درصد به ٣/٢ درصد تنزل يافته است( جدول ٣-٤ ) . عامل اين تنزل را م

توان در كاهش نرخ مشاركت مردان به وضوح ديد. 
 •  در بين گروههاي سني مختلف، گروه سني ٢٤-٢٠ ساله بيشترين نسبت داوطلبــان را بخـود 
ــن كـاهش نـرخ مشـاركت٢ آنـان در آموزشعـالي در طـول سـالهاي  اختصاص داده است، ليك
موردنظر نيز متعلق به همين گروه سني است . اين پديده بســيار مـهم نيـازمند بررسـي علـل و 
ــه اسـت . اگـر كـاهش نـرخ مشـاركت آنـان در  انگيزه هاي كاهش تقاضا در گروه سني مربوط
آموزشعالي در گروههاي سني بالاتر اتفاق افتاده بود، عواملي مانند دلسردي و مشكلات مربــوط 
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سراسري دانشگاههاي دولتي، معيار تقاضاي اجتماعي براي ورود به آموزش عالي در نظر گرفته شده است. 
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ــنين ٢٤ـ١٨، ريشـه در  به نظام گزينش مي توانست توضيح دهنده باشد ولي كاهش تقاضا در س
عوامل اقتصادي اجتماعي ديگري دارد. 

 • از طرف ديگر تغيير نرخ مشاركت هر گروه سني طي سالهاي مذكور نشان مــي دهـد كـه از 
ــالاتر از ٢٥ سـال و از ١٣٧٥ ، نرخـهاي مشـاركت  سال ١٣٧٤ ، نرخ مشاركت گروههاي سني ب
ــروه سـني ١٩-١٥ سـاله  گروههاي بالاتر از بيست سال و در سال ١٣٧٧ ، حتي نرخ مشاركت گ

نيز، كاهش يافته است. 
 

١٨ـ از مجموع رويدادهاي فوق نكات اساسي زير قابل استخراج است : 
ــه كـاهش  ١- سهم زنان در كل متقاضيان ورود به آموزش عالي روبه افزايش و سهم مردان روب
است و اين تغييرات از رشد چشمگيري برخوردار اســت بطوريكـه در سـال ١٣٧٩، سـهم زنـان 

تقريباً ١/٣ برابر سهم مردان است. 
ــيز  ٢- علاوه بركاهش سهم مردان در بين متقاضيان، كاهش سهم آنان در بين پذيرفته شدگان ن
از سال ١٣٧٧ آغاز شده و در سال ١٣٧٩ به ٦٧ درصــد زنـان تـنزل يافتـه اسـت، لـذا نسـبت 
پذيرفته شدگان به داوطلبان در گروه زنان روند افزايشي و در گروه مردان روند كاهشــي داشـته 

است. 

٤/٢/١/١  تقاضا درگروههاي آزمايشي 

١٩ـ در جدول ٢-٤ ، توزيع متقاضيان آموزش عالي در گروههاي آزمايشي به تفكيــك جنسـيت 
درج شده است.  مي توان ملاحظه كرد كه درصد رشــد متقاضيـان در گروهـهاي مختلـف طـي 
ــن ايـن رونـد از سـال ١٣٧٥،  سالهاي ٧٤-١٣٧٠ از نظم و روند منطقي برخوردار بوده است ليك
ــد متقاضيـان زن در گروهـهاي مختلـف ،  باكاهش متقاضيان مرد در تمامي گروهها و نوسان رش

دچار اختلال شده است . 

٤/٢/١/٢  تقاضا در گروههاي سني 

 ٢٠ـ توزيع تقاضاي اجتماعي در گروههاي سني در جدول شماره ٤-٤ نشان داده شده است.اگــر 
سنين متعارف ورود به تحصيلات دانشگاهي را ٢٤-١٨ بدانيم (فراواني متقاضيــان در ايـن گـروه 
ــاهده اسـت١). درصـد  سني و گروههاي سني كمتر و بيشتر از آن درجدول شمارة ٣-٤ قابل مش
گروه سني بالاي ٢٤ سال ، همواره در گروه پسران بيشتر از دختران است ،كه اين تأخير به دليـل 
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خدمت نظام وظيفه پسران، منطقي و قابل انتظاراست. در طول سالهاي مورد بررسي ، سهم گــروه 
ــالاتر كاسـته  سني ٢٤-١٨ سال در كل تقاضاي دختران به تدريج افزايش يافته و از گروه سني ب
ــهم گـروه  شده است. ليكن درمورد پسران، با وجودكاهش نسبي سهم متقاضيان ٢٤-١٨ ساله، س
ــه (١٣٧٨)،  سني بالاي ٢٤ سال نيز كاهش يافته (سالهاي ٧٧-١٣٧٥) و اگرهم موقتا افزايش يافت
مجددأ باكاهش مواجه شده است (١٣٧٩) . اين موضوع در كنار اين واقعيــت كـه پـس از سـال 
ــامل  ١٣٧٦ امكان خريد خدمت نظام وظيفه براي پسران وجود داشته است، نشان مي دهد كه ع
ديگري انگيزة ورود به مؤسسات آموزش عالي را در بين پســران كـاهش داده اسـت و تقاضـاي 

آنان با تأخير به گروههاي سني بالاتر منتقل نشده است. (نمودار شمارة ٥ پيوست) 

جدول شمارة ٤-٤ : توزيع متقاضيان آموزش عالي درگروه هاي سني (درصد) 
پسر دختر  سال / 

٢٤< ٢٤-١٨ ١٨> ٢٤<٢٤-١٨ ١٨>گروه سني 
 ٢٣/٨ ٧٦ ٠/٢ ١٣/٧ ٨٦ ٠/٢ ١٣٧٣
 ٢٠/٨ ٧٩ ٠/٢ ١١/٧ ٨٨ ٠/٣ ١٣٧٤
 ١٦/٧ ٨٣ ٠/٣ ٩/٧ ٩٠ ٠/٣ ١٣٧٥
 ١٥/٧ ٨٤ ٠/٣ ٨/٦ ٩١ ٠/٤ ١٣٧٦
 ١٦/٧ ٨٣ ٠/٣ ٨/٨ ٩١ ٠/٢ ١٣٧٧
 ١٧/٧ ٨٢ ٠/٣ ٨/٨ ٩١ ٠/٢ ١٣٧٨
 ١٦/٨ ٨٣ ٠/٢ ٧/٩ ٩٢ ٠/١ ١٣٧٩

منبع : بانك اطلاعاتي طرح جامع نيازسنجي و سازمان سنجش و آموزش كشور 

 

٤/٢/١/٣  تقاضا و سال فارغ التحصيلي 

٢١ـ جدول شمارة ٥-٤ توزيع متقاضيان آموزش عالي برحســب سـال فـارغ التحصيلـي را طـي 
سالهاي ٧٧-١٣٧٥ نشان مي دهد.١ با توجه به تغيير تقسيم بندي انجام شده درمنــابع اطلاعـاتي 
سازمان سنجش ، نمي توان درمورد تغيير ايجاد شده در سهم متقاضياني كه فارغ التحصيل همان 
سال بوده اند مطلبي استنتاج كرد . ليكن اين نكته مشهود است كه درصد ديپلمه هــاي بيـش از 
چهار، پنج و شش سال قبل، درگروههاي آزمايشي علوم انساني و هنر بيشتر است. به عبارتي اين 
دو گروه در هرسال، تعدادي از داوطلبان مانده از سالهاي قبل ساير گروهها را نيز در خود دارد. 
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جدول شمارة ٥-٤ : توزيع متقاضيان آموزش عالي برحسب سال فارغ التحصيلي به تفكيك 
گروه آزمايشي (درصد) 

جمع هنر علوم انساني علوم تجربي علوم رياضي و فني سال فارغ التحصيلي سال 
  ٨٤/٤ ٨٤/٤ ٨٣/٤ ٨٥/٧ ٨٤/٦ ٧٥-١٣٧١

١٠/٥ ١٠/١ ١١/٦ ٩/١ ١٠/٣ سالهاي قبل ١٣٧٥ 
٥/١ ٥/٥ ٥/٠ ٥/٢ ٥/١ نامشخص  
  ٨٧/٣ ٧٨/٨ ٨٥/٧ ٨٩ ٨٨/٦ ٧٦-١٣٧١

٧/٤ ١٥ ٨/٣ ٦ ٧ سالهاي قبل ١٣٧٦ 
٥/٣ ٦/٢ ٦/٠ ٥/٠ ٤/٤ نامشخص  
  ٩٠/٠ ٨٣/٥ ٨٨/٨ ٩١/٩ ٩١/٢ ٧٧-١٣٧١

٦ ١١/٩ ٦/٩ ٤/٦ ٥/٨ سالهاي قبل ١٣٧٧ 
٤/٠ ٤/٦ ٣ /٤ ٣/٥ ٣/٠ نامشخص  

منبع : كارنامه آزمون سراسري دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي دولتي. 

٤/٢/١/٤  تقاضا در دوره هاي آموزشي 

٢٢ـ همانگونه كه در جدول شماره ٦ـ٤ ملاحظه ميشود؛ 
 • درصد كل علاقمندان دوره شبانه به كل متقاضيان ـ بــه اسـتثناي سـالهاي ١٣٧١ و ١٣٧٢ 

در طول سالهاي مورد بررسي تقريباً بطور ميانگين بالغ بر ٥٠درصد بوده است. 
 • درصد كل علاقمندان دورههاي آموزشي نيمه حضوري به كل متقاضيــان در طـول سـالهاي 
ــانگين بـالغ بـر  ٧٤ـ١٣٧٠ داراي روند صعودي و سپس نسبت آن به كل ثابت و تقريباً بطور مي

٥٠درصد بوده است. 
ــت معلـم بـه كـل متقاضيـان در طـول   • درصد كل علاقمندان دورههاي آموزشي مراكز تربي
ــه ٥٠ درصـد  سالهاي ٧٨ـ١٣٧٠ داراي روند صعودي بوده است و تقريباً بطور ميانگين نزديك ب
ــد. منتـهي در بـاب وضعيـت آينـده ايـن  متقاضيان تمايل به تحصيل در اين رشتهها را داشته ان
دورههاي آموزشي، بايد اظهار داشت كه بعلت كاهش چشمگير تقاضاي بخش آموزش و پرورش 
ــان  براي دانش آموختگان اين دورهها، با كاهش تمايل به تحصيل در اين دورهها از جانب داوطلب
ورود به آموزش عالي باشيم، اگرچه اين روند كاهشي در حال حــاضر بـراي مـا قـابل پيشبينـي 

نباشد. 
ــترس بـوده   • ميزان علاقمندي به دورههاي آموزشي در طول سالهايي كه اطلاعات آن در دس
است، از روند با ثباتي پيروي نميكرده اســت. بديـن لحـاظ نـه تنـها وضعيـت آينـده آن قـابل 
پيشبيني نبوده است، بلكه تحليل خاصي نيز پيرامون وضعيت فعلي آن نيز ميسر نميباشد. البتــه 
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ــاي آموزشـي، مربـوط بـه مـيزان  يكي از دلائل نوسان در انتخاب رشتههاي تحصيلي اين دورهه
پذيرش رشتههاي يادشده بوده است كه در بخش آموزش عالي دولتي وجود داشته است. 

 • ميزان علاقمندي به دورههاي آموزشي غيرانتفاعي در طول سالهاي ٧٩ـ١٣٧٦ همواره داراي 
ــاي  روند صعودي بوده است، باتوجه به رفع موانع و ايجاد تسهيلات براي تاسيس اين نوع دورهه
آموزشي و بهرهگيري از امكانات بخش خصوصي از يك ســو و تمـايل خانوارهـا بـراي پرداخـت 
هزينههاي استفاده از اين نوع خدمات آموزشي از سوي ديگر، ميتوان روند صعودي فعلي را بــه 
آينده تعميم داد و براساس پيش بيني هاي انجام گرفته، مشخص گرديده است كــه در سـالهاي 

پاياني دهه ١٣٨٠، درصد علاقمندي به اين دورههاي آموزشي به نزديك ٥٠درصد برسد. 
ــه صرفـاً متقـاضي   • براساس دادههايي كه در اختيار بوده است، سعي گرديد سهم داوطلباني ك
دورههاي حضوري روزانه بوده و هيچيك از دورههاي آموزشي ديگر را انتخاب نكردهانــد، مـورد 
ــول سـالهاي ٧٠ـ١٣٧٣  تحليل و بررسي قرار گيرد. همچنانكه قابل مشاهده است اين سهم در ط

داراي يك روند مشخص نزولي بوده است.  
 • رفتار اين طيف از متقاضيان خدمات آموزش عالي از دو منظر قابل بررسي است. از يك بعد 
ــوزش حضـوري روزانـه را قـابل قبـول  ميتوان گفت كه اين عده صرفاً سطح كيفي دورههاي آم
ــد ديگـر  ميدانند و حاضر به انتخاب رشته هاي تحصيلي ساير رشته هاي آموزشي نيستند. از بع
اين موضوع را مي توان به توانايي مالي فرد متقاضي و خانوادة او مربوط دانســت و از ايـن رفتـار 
همچنين مي توان نتيجه گرفت كه براي ايشان پرداخت شهريه ـ هر قدر انــدك ـ بـراي ادامـه 

تحصيل ممكن نيست. 
ــيدن بـه   • بهر صورت از بررسي رفتار و انتخاب متقاضيان ميتوان نتيجه گرفت كه تنوع بخش

نظام آموزش عالي، فشار تقاضا را از روي بخش حضوري روزانه كم مي كند. 
 

٤/٢/٣ پيش بيني تقاضاي اجتماعي آموزش عالي تا سال ١٣٨٨ 
ــهار  ٢٣ـ پيش بيني تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايران در دورة ٨٨ –١٣٨٠ با استفاده از چ

روش انجام شده است : 
١) پيش بيني تقاضاي اجتماعي كل، برحسب جنس وگروههاي آزمايشي، با استفاده از روش 

١VAR كه در آن بين مقادير با وقفة متغيرها و مقاديرجاري متغير مدل،ارتباط برقرار مي شود. 

١)  تعقيب گروههاي هم سن وسال (Cohort) و برآورد خروجي هاي نظام متوسطه. 

                                                           
 Î- Vector Auto Regression
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ــني جمعيـت  ٢)  پيش بيني تقاضاي اجتماعي با استفاده از پيش بيني نرخ مشاركت گروههاي س
در آموزش عالي. 

٣)  برآورد تابع تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايران و شناسايي عوامل مؤثر بر آن. 

٢٤ـ در مورد برآوردهاي انجام شده يادآوري نكته هاي زير ضروري است :  

 • از بين دو برآورد انجام شده توسط روش VAR  ، بــرآوردي كـه در آن متغيرهـاي جمعيتـي 
لحاظ گرديده اســت هـم از نظـر منطـق و اعتبـار روش و هـم از نظـر مـيزان همگرايـي آن بـا 

برآوردهاي ديگر، ترجيح دارد.  

تـران   • در روش تعقيب جريان دانش آموزان ، در نهايت يك گزينه براي تقاضاي اجتماعي دخ
ــن دو گزينـه مختلـف پسـران نـيز  و دو گزينه براي تقاضاي اجتماعي پسران برگزيده شد (از بي
گزينه دوم به دليل همگرايي بيشتر آن با ساير برآوردها ، بويژه برآوردهاي بدست آمده از نــرخ 

مشاركت،  انتخاب شد) . 
ــردان انتخـاب شـده انـد       • در روش نرخ مشاركت ، يك گزينه براي زنان و دو گزينه براي م

( زيرا فرضهاي مبناي پيش بيني تقاضاي مردان را نمــي تـوان بـا قـاطعيت نسـبت بـه ديگـري 
محتمل تر دانست )  . 

 •  پيش بيني هاي بدست آمده از روش تخمين تابع رگرسيوني تقاضاي اجتماعي ، اگرچه در ٥ 
ــد، ليكـن بدليـل اطمينـان كمـتر  سال اول ارقام منطقي و همگرا با ساير برآوردها بدست مي ده
نسبت به ثبات الگوي تخمين زده شده در بلنـد مـدت و نـيزاهداف درنظـر گرفتـه شـده بـراي 
ــاعي در ٥ سـال دوم ايـن دوره، در برآوردهـاي  متغيرهاي اقتصادي توضيح دهندة تقاضاي اجتم

منتخب دخالت داده نشده است .  
٢٥ـ پيش بيني هاي تقاضاي اجتماعي آموزش عالي از سه روش ، به تفكيك جنسيت، در جــدول 

شمارة ٧-٤ ، قابل مشاهده است .چنانچه ملاحظه مي شود،  
 • روشهاي نرخ مشاركت و VAR نزديك ترين پيش بيني به واقعيت را باتوجه به رقــم واقعـي 
سال ١٣٨٠، ارائه مي كنند با اين تفاوت كه برآوردهاي حاصل از روش VAR در ســالهاي پايـاني 
دوره نسبت به دو برآورد ديگر واگرايي پيدا مي كند (كه با توجه به مبتني بودن يكــي از روشـها 
ــي جمعيـت لازم التعليـم ، طبيعـي  بر مقادير گذشته متغير مورد مشاهده و ديگري بر روند واقع

است) . 
ــه   •  دو گزينه مختلف برآورد تقاضاي مردان براي آموزش عالي از روش نرخ مشاركت اگرچ
در ابتداي دوره تفاوت بسيار كمي دارند ولي در پايان دوره اين تفاوت به حدود ٢٠٠ هــزار نفـر 
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ــي كـاهش نـرخ مشـاركت و ديگـري  مي رسد كه اين نيز باتوجه به فروض متفاوت آنها كه يك
تثبيت آن است، طبيعي و مورد انتظار است.  

 • تقاضاي اجتماعي زنان براي آموزش عالي در هر سه روش از روند افزايشي برخوردار خواهد 
ــر  بود در حاليكه تقاضاي اجتماعي مردان، صرفأ در روش VAR افزايشي است و در دو روش ديگ
ــا نـيز  تا سال ١٣٨٢ افزايش و پس از آن بتدريج كاهش مي يابد . همين روند درمورد كل تقاض
اـهش  مشاهده مي شود، با اين تفاوت كه بدليل غالب بودن سهم زنان در تقاضاي كل اجتماعي، ك

تقاضاي كل بجاي سال ١٣٨٣، از سا ل١٣٨٧ آغاز مي شود. 
 

 • مجموعة اين روندها حاكي از محتمل بودن روند كاهش تقاضاي آموزش عالي مــردان بويـژه 
از سال ١٣٨٣ به بعد است زيرا از اين سال به بعد دو نيروي مختلف يكي كـاهش جمعيـت لازم 
ــاركت ايـن جمعيـت در آمـوزش  التعليم و ديگري عوامل و انگيزه هاي مؤثر بر كاهش نرخ مش
عالي و نيز سهم كمتر پسران در جمعيت دانش آموزي سال آخر متوسطه باعث مــي شـوند كـه 

تقاضاي آموزش عالي مردان سير كاهشي داشته باشد. 
 

ــانگين  ٢٦ـ در جدول شمارة ٨-٤ حداقل و حداكثر مقادير پيش بيني مربوط به هر سال و نيز مي
اـن  ارقام بدست آمده از سه روش درج شده است. چنانچه براي هر سه روش اعتبار و دقت يكس
درنظر بگيريم، ميانگين ساده اين پيش بيني ها مي تواند، رقم نهائي تقاضا را مشــخص كنـد . امـا 
ــل و حداكـثر،  چنانچه بخواهيم پيش بيني را با يك دامنه يا فاصله اطمينان بيان كنيم، ارقام حداق
ــثر تقاضـاي اجتمـاعي  دامنة تقاضا را در هرسال تعيين مي كنند. از آنجا كه ارقام حداقل و حداك
دختران درسال ١٣٨٠ ، به ترتيب  ٣  درصد و ١٦ درصد ، حداقل و حداكثر تقاضــاي اجتمـاعي 
ــد و ٤ درصـد ،  پسران به ترتيب ٢ درصد و ٥ درصد و برآوردهاي ميانگين هر يك نيز ٥ درص
نسبت به ارقام واقعي انحراف دارد ، مي توان گفت پيش بيني انجام شده در يك فاصله اطمينــان 

٩٥ درصدي قرار دارد. 

٤/٢/١/١ توزيع تقاضا در گروههاي آزمايشي  

ــدا سـهم  ٢٧ـ توزيع تقاضاي اجتماعي در گروههاي آزمايشي بدينصورت انجام شده است كه ابت
ــههاي كارشناسـي و تـداوم رونـد  هر گروه آزمايشي دركل تقاضا در سالهاي آينده براساس گمان
سالهاي گذشته پيش بيني شده و سپس برآوردهاي نهائي براساس سهم ها يانســبت هـاي پيـش 
ــاهده  بيني شده در گروهها توزيع شده است . نتايج اين روش نيز در جداول شمارة ٩ـ٤ قابل مش
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است. لازم به توضيح است پيش بيني سهم هر يك از گروهها در دورة ٨٨-١٣٨٠ براساس روند 
مشاهده شده از تغييرات سهم هر گروه در ٥ سال گذشته بوده است. 

٤/٢/١/٢ توزيع تقاضا در گروههاي سني  

٢٨ـ براساس آنچه درمورد روش دوم پيش بيني تقاضاي آموزش عالي در هــر گـروه آزمايشـي 
ــهاي سـني  گفته شد، سهم هريك از گروههاي سني نيز پيش بيني و سپس ارقام نهائي بين گروه

توزيع شده است. نتايج اين توزيع در جداول شمارة ١٠ـ٤ قابل مشاهده است. 

٤/٢/١/٣ توزيع تقاضا در استانها 

ــابل توجـه   ٢٩ـ توزيع استاني تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در طول سالهاي گذشته تحولات ق
داشته است، بطوريكه سهم برخي استانها در كــل تقاضـا كـاهش و در مقـابل سـهم بسـياري از 
استانهاي ديگر ، افزايش يافته است. براي پيش بيني توزيع استاني تقاضاي اجتماعي آموزشعالي، 
ابتدا رابطه روند تغيييرات از نسبت تقاضاي هر استان به كل تقاضا بدست آمده  و نســبت هـاي 
توزيع استاني ، با فرض تداوم روند گذشته ، محاسبه شــد . سـپس، تقاضـاي اجتمـاعي كـل ، بـا 
استفاده از نسبت هاي پيش بيني شده ، در استانها توزيع گرديد. نتايج اين توزيع درجدول شمارة 

١١-٤ قابل مشاهده است. 

٤/٣   پيش بيني عرضه آموزش عالي 
٤/٣/١ رشد عرضه آموزش عالي  

٣٠ـ مجموعه عوامل ياد شده در بند ٤-١-٤  ، زمينه چنان رشــدي را در كشـور ، در دو دهـه 
گذشته ، فراهم كرده اند كه ظرفيت پذيرش نظام آموزش عالي از ٣٣ هزار نفر در ســال ١٣٦٢ 
به١٠١ هزار نفر در سال ١٣٦٧افزايش يابد( با احتساب پذيرش در دانشــگاه آزاد اسـلامي) . از 
تـه و  سال ١٣٦٨ (سال آغاز برنامه اول توسعه) به بعد نيز ، ميزان پذيرش جهش چشمگيري داش
از ١٢١/٤ هزار نفر به ٣٠٦ هزار نفر در سال ١٣٧٨ افزايش يافته است. بــا ايـن وجـود ، هنـوز 
ظرفيت پاسخگويي نظام آموزش عالي به تقاضاي اجتماعي ، از ٢٣ الي ٢٤ درصــد فراتـر نرفتـه 

است ( جدول ١-٤) . ميزان پذيرش دانشجو در سال ١٣٧٩ ، ٣٣٧/٦ هزار نفر بوده است.  

٤/٣/٢ پيش بيني عرضه آموزش عالي تا سال ١٣٨٨ 
ــوزش عـالي (مـيزان پذيـرش در دورههـاي كـارداني و  ٣١ـ براي پيش بيني عرضه خدمات آم
ــا، آمـوزش عـالي را  كارشناسي)، الگوها و روش هاي متعددي قابل طرح اند . بعضي از اين الگوه
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مانند يك بنگاه اقتصادي در نظر مي گيرندكه داراي ميزان مشــخصي از عوامـل توليـد اسـت و 
صاحب بنگاه، با توجه به تقاضا و قيمتي كه در مقابل خود مشاهده مي كند ، سعي خواهد كرد كه 
ــالي و … ) بگونـه اي تركيـب  عوامل توليد خود را (مثل فضاي كالبدي، عوامل آموزشي، منابع م
كند كه با كمترين هزينه، بالاترين ميزان عرضه و حداكثر سود خــود را تـأمين كنـد. ايـن نـوع 
ــاملاً پذيرفتـه شـده اسـت.  تحليل و تصميم گيري در چارچوب نظريه هاي اقتصادي متعارف ،ك
بنظر مي رسد آموزش عالي ايران نيز در طول ٢٠ ســال گذشـته، هميـن ديـدگـاه را پذيرفتـه و 
ــان  همواره سعي كرده است كه شكاف بين تعداد داوطلبان ورود به آموزش عالي و پذيرفته شدگ
در مراكز آموزش عالي (يا عدم تعادل بين تقاضاي اجتماعي روزافزون و عرضه خدمات آموزش 
عالي) را به حداقل ممكن برساند ( جدول ١-٤ ) به نحوي كه در طــول سـاليان گذشـته همـواره 

شاهد كاهش عدم تعادل در بازار خدمات آموزش عالي بوده ايم. 
ــش  ٣٢ـ عرضه خدمات آموزش عالي در كشور ، با توجه به رفتارگذشته ، به چند روش قابل پي

بيني است :  
روش اول   

ــايي هـا و اسـتعدادهاي شـركت   ٣٣- بر اساس تحليل داده ها و مطالعه روندهايي كه در باب توان
كنندگان در آزمون هاي سراسري انجام گرفته است، داوطلبــان ورود بـه آمـوزش عـالي بـه دو 
ــاعي حقيقـي قـابل تفكيـك انـد . تقاضـاي حقيقـي  طيف تقاضاي اجتماعي كاذب و تقاضاي اجتم
آندسته از داوطلبان را دربر مي گيرد كه در صورت ورود به مؤسسات آموزش عالي ، توانايي به 
ــان  پايان رساندن دوره آموزشي مورد نظر را دارند و تقاضاي اجتماعي كاذب ، آندسته از داوطلب

را تشكيل مي دهد كه احتمال به پايان رساندن تحصيلات توسط آنان بسيار ضعيف است. 
 ٣٤- بر اساس گمانه هاي كارشناسي و پيش بيني هاي شهودي ، اگر سه ملاك، ميانگين ديپلم در 
سه سال قبل، سال اخذ ديپلم و سن داوطلبان را در نطر بگيريم ، ٦٠ الي ٧٠ درصد آنان تقاضاي 
اـلهاي  حقيقي را تشكيل مي دهند . بر اين اساس ، رشد حدود ١٤ درصدي پذيرش دانشجو در س
٨٨-١٣٨١ ، به مقدار زيادي مي تواند به تقاضاي اجتماعي حقيقي ورود به آموزش عــالي پاسـخ 
دهد . بعبارت ديگر ميزان عرضه از ٣٠٦ هزار نفر در ســال ٧٨ بـه ١٠١٧ هـزار نفـر در سـال 
١٣٨٣ و به ١١١١ هزار نفر در سال ١٣٨٨ خواهد رسيد(جدول١٣-٤). البته امكان پذيــر بـودن 

پاسخگويي به چنين تقاضايي ، پرسش اساسي و سرنوشت ساز براي آموزش عالي كشور است.  



 ÖÓ

 
جدول شمارة١٣-٤- پيش بيني عرضه آموزش عالي در سالهاي ٨٨-١٣٨٠(روش اول) 

١٣٧٨١٣٧٩١٣٨٠١٣٨١١٣٨٢١٣٨٣١٣٨٤١٣٨٥١٣٨٦١٣٨٧١٣٨٨سال 
٩٨٨١٠١٧١٠٣٧١٠٦١١٠٨٧١١٠١١١١١ ٩٤٢ ٨٥٩ ٣٣٨ ٣٠٦ عرضه 

نسبت عرضه 
٠/٦٠ ٠/٦٠ ٠/٦٠ ٠/٦٠ ٠/٦٠ ٠/٦٠ ٠/٦٠ ٠/٦٠ ٠/٦٠ ٠/٢٥ ٠/٢٣ به تقاضا 

 
روش دوم  

ــته ، مـيزان پذيـرش   ٣٥- درصورت تداوم روند نسبت پذيرش به تقاضاي اجتماعي ، همانندگذش
بايد از رشد ٨/٢ درصد در طول برنامه هاي سوم و چهارم توسعه، برخوردار گردد . در صــورت 
ــه ٦٧٢  قبول چنين گزينه اي ميزان پذيرش در سال ١٣٨٣ به ٥١٣ هزار نفر و در سال ١٣٨٨ ب

هزار نفر خواهد رسيد (جدول١٤-٤) . 

جدول ١٤-٤- پيش بيني عرضه آموزش عالي در سالهاي ٨٨-١٣٨٠(روش دوم) 
١٣٧٨١٣٧٩١٣٨٠١٣٨١١٣٨٢١٣٨٣١٣٨٤١٣٨٥١٣٨٦١٣٨٧١٣٨٨سال 

٦٧٢ ٦٥٥ ٦٢٩ ٦١٤ ٥٥٥ ٥١٣ ٤٦٩ ٤٢٣ ٣٩١ ٣٣٨ ٣٠٦ عرضه 
نسبت عرضه 
٠/٣٦ ٠/٣٦ ٠/٣٥ ٠/٣٥ ٠/٣٢ ٠/٣٠ ٠/٢٨ ٠/٢٧ ٠/٢٧ ٠/٢٥ ٠/٢٣ به تقاضا 

 
روش سوم  

ــول دوره ٧٨ـ١٣٦٢ قـابل   ٣٦- اگر روند نسبت پذيرش به جمعيت ٢٤-١٨ سال كشور را در ط
ــوزش عـالي بـه  تعميم به آينده و آنرا ملاك تصميم گيري و تعيين ظرفيت پاسخگويي نظام آم
ــه  تقاضاي اجتماعي بدانيم، پذيرش بايد از رشد سالانه معادل ٧/٩ درصد در طول سالهاي برنام
برخوردار باشد ، در اينصورت، ميزان پذيرش به ٤٩٦ هزار نفر در سال ١٣٨٣ و ٦٥٣ هزار نفـر 

در سال ١٣٨٨ خواهد رسيد (جدول١٥-٤) .  

جدول شمارة ١٥-٤- پيش بيني عرضه آموزش عالي در سالهاي ٨٨-١٣٨٠(روش سوم) 
١٣٧٨١٣٧٩١٣٨٠١٣٨١١٣٨٢١٣٨٣١٣٨٤١٣٨٥١٣٨٦١٣٨٧١٣٨٨سال 

٦٥٣ ٦٢٣ ٥٩٣ ٥٥٨ ٥٢٥ ٤٩٦ ٤٦٤ ٤٤٧ ٣٧٥ ٣٣٨ ٣٠٦ عرضه 
نسبت عرضه 
٠/٣٥ ٠/٣٤ ٠/٣٣ ٠/٣٢ ٠/٣٠ ٠/٢٩ ٠/٢٨ ٠/٢٨ ٠/٢٦ ٠/٢٥ ٠/٢٣ به تقاضا 
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روش چهارم  
 ٣٧- اگر روند نسبت داوطلبان ورود به آموزش عالي در سنين ٢٤-١٨ سال به كل جمعيـت ٢٤-

١٨ سال كشور را در طول دوره ٧٨ـ١٣٦٢ قابل تعميم به آينــده و آنـرا مـلاك تصميـم گـيري 
تعيين ظرفيت پاسخگويي نظام آموزش عالي به تقاضاي اجتماعي بدانيم، پذيــرش بـايد از رشـد 
سالانه اي معادل ٧/٢ درصــد در طـول سـالهاي برنامـه سـوم و چـهارم برخـوردار باشـد .  در 
اينصورت، ميزان پذيرش به ٤٦٥ هــزار نفـر در سـال ١٣٨٣ و ٦١٥ هـزار نفـر در سـال ١٣٨٨ 

خواهد رسيد (جدول١٦-٤).  

جدول شمارة ١٦-٤-  پيش بيني عرضه آموزش عالي در سالهاي ٨٨-١٣٨٠(روش چهارم) 
١٣٧٨١٣٧٩١٣٨٠١٣٨١١٣٨٢١٣٨٣١٣٨٤١٣٨٥١٣٨٦١٣٨٧١٣٨٨سال 

٦١٥ ٥٩٩ ٥٧٤ ٥٥٩ ٥٠٥ ٤٦٥ ٤٢٤ ٣٨٢ ٣٥٢ ٣٣٨ ٣٠٦ عرضه 
نسبت عرضه 
٠/٣٣ ٠/٣٣ ٠/٣٢ ٠/٣٢ ٠/٢٩ ٠/٢٧ ٠/٢٦ ٠/٢٤ ٠/٢٥ ٠/٢٥ ٠/٢٣ به تقاضا 

 
روش پنجم  

ــن   ٣٨- در كنار رويكردها و روشهايي كه در بالا بدان اشاره شد ، رويكرد ديگري مبتني بر « تعيي
عرضه خدمات آموزش عالي با توجه به تقاضاي بازار كار» وجود دارد كه در حوزه خود از اهميت 
ــت  تقاضاي اجتماعي) اين اس
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١٣٨٣ و ١٣٨٨ ، نشان مي دهد . همچنين روند عرضه وتقاضا و شكاف بين آنها در طي ســالهاي 
٧٨-١٣٦٢ و پيش بيني آينده اين روند براساس رويكرد هاي مختلف توسعه كمي آموزش عــالي 

( فصل ٨ گزارش ) ، طي سالهاي ٨٨-١٣٧٨ ، در نمودار ١-٤ به تصوير كشيده شده است .  
٤١ـ. مقايسه روند عرضه و تقاضاي آموزش عالي در طول دوره مورد نظر، نشان مي دهد :  

ــه عرضـه خدمـات   • شكاف بين تقاضا و عرضه خدمات آموزش عالي بسيار زياد است. اگرچ
ــالهاي ١٣٦٢ لغـايت ١٣٧٨ رشـد چشـمگيري داشـته اسـت، امـا ظرفيـت  آموزش در طول س

پاسخگويي بخش آموزش عالي به تقاضا از ٢٣% در سال ١٣٧٨ فراتر نرفته است.  
ــه خدمـات آمـوزش   • اگرچه مي توان ، براساس گزينههاي متعددي كه براي پيشبيني عرض
عالي(پذيرش دانشجو) در اين فصل ارايه شد، نسبت به تحولات كمي آينــده در بـازار خدمـات 
آموزش عالي اطمينان حاصل كرد ولي هنوز فاصله زيادي براي تعادل بخشيدن به بازار خدمــات 
آموزش عالي وجود داردو بنظر مي رسد ، براي مواجهه با چالش عدم تعادل بين عرضه وتقاضا و 

نيل به تعادل در اين بازار، راه طولاني و بس دشواري در پيش باشد . 
      

جدول ١٧ـ٤: ميزان عرضه و تقاضاي خدمات آموزش عالي 
 ١٣٨٨ ١٣٨٣ ١٣٧٨

مازاد عرضه تقاضا 
تقاضا 

مازاد عرضه(٣)تقاضا(١) 
تقاضا 

مازاد عرضه(٣)تقاضا(٢) 
تقاضا 

 ١٦٩٥ ١٠٣٥ ٣٠٦ ١٣٤١
 ١٦٩٥
 ١٦٩٥
 ١٦٩٥
 ١٦٩٥

 ١٠١٧
 ٥١٣
 ٤٩٦
 ٤٦٥
 ٣٩٦

 ٦٧٨
 ١١٨٢
 ١١٩٩
 ١٢٣٠
 ١٢٩٩

 ١٨٥٢
 ١٨٥٢
 ١٨٥٢
 ١٨٥٢
 ١٨٥٢

 ١١١١
 ٦٧٢
 ٦٥٣
 ٦١٥
 ٥١٣

 ٧٤١
 ١١٨٠
 ١١٩٩
 ١٢٣٧
 ١٣٣٩

(١) و (٢) ميانگين سه روش مأخذ جدول شماره ٧ـ٤ 
(٣)  ارقام اين ستون از بالا به پايين به ترتيب مربوط به روشهاي يك الي پنج پيش بيني عرضه ( بند ٢-٣-٤بالا) است. 
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٤/٥  چالش ها و فرصت هاي تقاضاي اجتماعي آموزش عالي 
 ٤٢- چالشهاي تقاضاي اجتماعي ورود به آموزش عالي در ايران را مي توان به شرح زير خلاصه كرد: 
ــاوجود اتخـاذ سياسـتهاي توزيـع عادلانـه،   • تراكم شديد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي كه ب
ــتانها  همچنان مركز ثقل آن، استان تهران است ( دومين انتخاب ٨٥/٧ درصد متقاضيان ساير اس

نيز ،استان تهران بوده است) .   
ــوزش عـالي، ناشـي از   • وجود قسمتي از تقاضاي اجتماعي ـ تقاضاي كاذب ـ براي خدمات آم
ــب قطـع ارتبـاط بيـن  عدم تعيين قيمتهاي صريح براي خدمات مزبور در بخش دولتي (كه موج
تقاضاي اجتماعي واقتصادي مي شود)، بيكاري در سطوح پايين تر آموزشي، فقدان اطــلاع رسـاني 
مناسب درمورد بازار كار متخصصان و اهميت دادن به مدارك دانشگاهي در جذب نيروي كار.  
 • تراكم و تمركز تقاضاي اجتماعي در چند رشته محدود در هر گروه تحصيلي كه عمدتاً ارتباط 
مستقيم با وضعيت اشتغال آن رشته ها دارد (رشــته هـاي علـوم پايـه وزن انتخـابي كمـتري در 

تقاضاي اجتماعي دارند) . 
 • عدم تطبيق تركيب گروههاي تحصيلي داوطلبان با تركيب گروههاي تحصيلي فارغالتحصيلان 
ــالي در مقـابل تحـولات  نظام متوسطه و مقاومت ساختار برنامه ريزي آموزشي بخش آموزش ع
اين تركيب در نظام متوسطه، كه اين خود ناشي از تمركز شديد و تعدد مراجع تصميم گــيري در 
ــاضي، فنـي و تجربـي  بخش آموزش عالي است (افزايش تقاضاي آموزش عالي در رشته هاي ري

كمتر از افزايش ظرفيتهاي آموزش متوسطه در آن رشته ها بوده است) . 
 • نظام عرضة غير منعطف و ناكافي (عدم وجود جريان هاي متنوع آموزش عالي) و عدم تـوان 
ــابر ايـن اصـرار و تمركـز تقاضـا در  و قابليت جريان هاي جديد در جذب تقاضاي اجتماعي و بن
دورههاي روزانه دولتي (انتخاب اول اكثر داوطلبان، رشته هاي حضوري روزانه است، ضمن اينكــه 
ــوده انـد و علاقمنـدي خـود را بـه  ٨ درصد داوطلبان فقط متقاضي رشته هاي حضوري روزانه ب

هيچيك از دورههاي ديگر اعلام نكردهاند).  
ــوزش عـالي و كـاهش اصولـي مشـاركت   • روند رو به رشد افزايش سهم زنان در تقاضاي آم
ــاركت مـردان در گـروه سـني ٢٤-٢٠ سـاله ، از سـال  مردان در آموزش عالي(كاهش نرخ مش

 .  ( ١٣٧٥
 • عدم كفايت نرخ پوشش تحصيلي سطوح عالي در شرايط كمبود شديد سطح دانــش اقتصـاد 
كشور و جواني جمعيت (نرخ ثبت نام ناخالص آموزش عالي درايران ، نصف ميانگين اين شاخص 
در بين ٤٠ كشو ر - ٢٠ كشور با شاخص توسعه انســاني بـالا و ٢٠ كشـور بـا شـاخص توسـعه 

انساني متوسط-  است) . 
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 • حداكـثر تـاثيرپذيـري بخـش آمـوزش عـالي از نـهادهاي اقتصـادي اجتمـــاعي و حداقــل 
ــرده دانشـگاهي و  تاثير گذاري آن بر كاركرد نهادهاي مذكور به ويژه بازار كار نيروهاي تحصيلك

نهادهاي مديريتي و برنامه ريزي. 
ــذاري در آمـوزش عـالي و تـوان سـرمايه گـذاري افـراد و   • عدم توازن بين تمايل سرمايه گ
خانوارها و در نتيجه تراكم تقاضاي اجتماعي بدليل اصرار براي ورود به دوره هاي روزانــه دولتـي 
ــثر٦٠الي ٦٧ درصـد داوطلبـان علاقمنـد بـه انتخـاب  (به دليل محدوديت مالي خانوارها ، حداك

دورههاي شبانه و پيام نور هستند).   
 • در گير بودن بخش آموزش عالي با چالش ميان دو ديدگاه يا سرمشق پاسخگويي به تقاضاي 
اجتماعي و تامين تقاضاي بازار كار. سرمشق اول به اصالت دانشگاه و محوريت علم و تحقيق و به 
ــرد در  تقاضاي اجتماعي آموزش عالي به عنوان سرمايه پيشرفت و كمال و فرصت توسعه مي نگ

حالي كه سرمشق دوم دانشگاه را نهاد خادم بازار كار تلقي مي كند. 
 • چسبنده و انعطاف ناپذير بودن كاركردهاي عرضه و برنامه ريــزي هـاي آموزشـي و درسـي 
ــير انعطـاف پذيـر  نظام آموزش عالي در مقابل تحولات و علايم بازار كار ، همراه با چسبنده و غ

بودن بازار كار و كاركرد ناقص و ضعف بنيادين و ساختاري مديريت كار و اشتغال در جامعه. 
 

 ٤٣- فرصتهاي ناشي از تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايران را مي توان چنين برشمرد: 
 • افزايش تقاضاي مؤثر  افراد و خانوارها براي سرمايه گذاري در آموزش عالي مستقل از توان 
سرمايه گذاري آنها. (افزايش تقاضا براي دوره هاي شبانه و دانشــگاههاي غـير انتفـاعي و ايجـاد 

زمينه مناسب براي تنوع بخشيدن به عرضه آموزش عالي) 
ــت صحيـح ايـن منـابع   • وجود ذخيرة جمعيتي جوان و منابع انساني وافر كه با انتخاب و هداي
بالقوه مي توان ذخيره سرماية انساني قابل توجه بــه لحـاظ كمـي و كيفـي در يـك برهـة زمـاني 

مناسب ايجاد كرد. 
ــه ويـژه   • بينش قوي و تصميم گيري هوشمند متقاضيان در مقابل علائم دريافتي از جامعه و ب
ــاي بـازار كـار از طريـق تصحيـح  بازار كار كه امكان هدايت تقاضاي اجتماعي را به سمت نيازه

علائم بازار كار فراهم مي كند. 
ــافي نيسـت ولـي بـا   • روند افزايشي تقاضا براي جريان هاي موازي آموزش عالي كه اگرچه ك
ــراي پاسـخگويي بيشـتر بـه  سياست گذاري هاي مناسب و تثبيت شده مي توان از اين فرصت ب

تقاضاي اجتماعي استفاده كرد. 
 • گسترش تقاضاي اجتماعي براي ورود به آموزش عالي در صــورت وجـود زمينـههايي بـراي 
ــه را بيـش از  افزايش ميزان پذيرش، موجبات تغيير نگرش فرهنگي، اجتماعي و سياسي در جامع
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ــوان در برخـي از دسـتآوردهاي  پيش فراهم مي آورد. از علائم اين تحولات را در گذشته ميت
فرهنگي- سياسي سالهاي اخير مشاهده كرد. 

٤/٦ خلاصه و نتيجه گيري  
 ١) تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايران كه با تعــداد داوطلبـان آزمـون سراسـري ورود بـه 
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اندازه گيري شده است، در دو دهة اخير عليرغم شروع بــه 
ــأمين شـده در ايـن  كار نظام آموزش عالي غيردولتي با رشد فزاينده مواجه بوده است. تقاضاي ت
دوران هيچگاه از ٢٢/٥ درصد كل تقاضاي اجتماعي فراتر نرفته اســت و  در عيـن حـال نسـبت 

پذيرفته شده به داوطلب در گروه زنان افزايش و در گروه مردان كاهش يافته است. 
 ٢) رشد متقاضيان در گروههاي مختلف آزمايشي طي سالهاي ٧٤-١٣٧٠ از نظم و روند منطقـي 
ــرد در تمـامي گروهـها و نوسـان  برخوردار بوده است ليكن از سال ١٣٧٥ با كاهش متقاضيان م

رشد متقاضيان زن در گروههاي مختلف، اين روند دچار دگرگوني شده ا ست. 
ــالاي ٢٤   ٣) فراواني  متقاضيان در گروههاي سني مختلف نشان مي دهد كه درصد گروه سني ب
سال در گروه پسران نسبت به دختران بيشتر است كه قابل توجيه است. ليكن در طول ســالهاي 
مورد بررسي سهم گروه سني ٢٤-١٨ سال در كل تقاضاي دختران افزايش يافته ولــي در مـورد 
پسران عليرغم افزايش سهم متقاضيان ٢٤-١٨ سال (البته با نرخ كمتر) سهم گــروه سـني بـالاي 
ــيزة ورود بـه آمـوزش  ٢٤ سال نيز كاهش يافته است. لذا مي توان گفت عامل خاصي اصولاً انگ

عالي را در بين پسران كاهش داده است. 
 ٤) تقاضاي پسران براي دوره هاي شبانه در كليه سالها بيشتر از دختران بوده است، ضمن اينكه 
اـهش و  درصد علاقمندان به اين دوره ها در كل متقاضيان، تا سال ١٣٧٤ افزايش و پس از آن ك

مجدداً در سال ١٣٧٩ افزايش يافته است. 
ــبانه   ٥) روند تقاضا براي دوره هاي نيمه حضوري نيز تقريباً همان روند تقاضا براي دوره هاي ش
را طي كرده است. با اين تفاوت كه در سال ١٣٧٩ سهم زنان برمردان تفوق يافته اســت. در هـر 
دو دوره (شبانه و نيمه حضوري) بيشترين سهم متقاضيان متعلق به گروه علوم انساني بوده اســت 

و پس از آن علوم تجربي، علوم رياضي و فني و هنر قرار داشته اند. 
ــورد بررسـي از يـك الگـوي   ٦) توزيع علاقمندان به رشته هاي تربيت معلم در طول سالهاي م
تقريباً باثبات پيروي كرده است و همواره برتري گروه علوم انساني در كل متقاضيان، حفظ شـده ا 

ست. ضمن اينكه از سال ١٣٧٥، سهم زنان در كل متقاضيان برسهم مردان پيشي گرفته است. 
ــه دانشـگاههاي غيرانتفـاعي در طـول عمـر كوتـاه ايـن   ٧) تحولات نسبت متقاضيان علاقمند ب
ــوان از  دانشگاهها نشان مي دهد كه در صورت اتخاذ سياست تثبيت شده در اين خصوص، مي ت
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اين شيوه براي تنوع بخشيدن به نظام آموزش عالي و پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي بخوبي بهره 
گرفت. 

 ٨) بانگاهي به توزيع سني پذيرفته شدگان مي توان دريافت كه چون درصد پذيرفتــه شـدگـان 

ــهم ايـن  گروه سني ١٩ – ١٥ سال در كليه سالها بيشتر از گروههاي ديگر بوده است، و تفاوت س
گروه سني با گروه سني ٢٤-٢٠ سال در طي سالهاي اخيرافزايش يافته است، ضمن اينكه درصــد 
داوطلبان مرد در گروه سني ٢٤-٢٠ سال بيشتر از زنان است،  مي توان انتظار داشت كه در بين 

تقاضاي تأمين نشده در هر سال سهم مردان افزايش خواهد يافت 
 ٩) پيش بيني تقاضــاي اجتمـاعي آمـوزش عـالي در ايـران در دورة ٨٨-١٣٨٠ بـا اسـتفاده از 

ــة ٩٥ درصـد اعتبـار   چهارروش انجام شد و چنانچه ملاحظه گرديد نتايج برآوردها در يك دامن
قرار دارند. 

 ١٠) در جمع بندي پيش بيني هاي انجام شده ملاحظه گرديد كه طبق ارقام بدست آمده تقاضاي 
ــزار نفـر  اجتماعي زنان در اولين سال پيش بيني (١٣٨١) حداقل ٨٥١ هزار نفر و حداكثر ٩٩٩ ه
ــزار نفـر  خواهد بود كه با روند افزايشي به حداقل يك ميليون نفر و حداكثر يك ميليون و صد ه
ــك ميليـون و دويسـت و پنجـاه  در سال ١٣٨٥ و حداقل يك ميليون و صدهزار نفر و حداكثر ي
ــه  هزار نفر در سال ١٣٨٨ خواهد رسيد. ميانگين سادة برآوردهاي نهائي سه روش اين ارقام را ب

ترتيب ٨٧٠ هزار نفر، ١/٠٩ ميليون نفر و ١/١٩ ميليون نفر نشان مي دهد. 
ــت   ١١) تقاضاي اجتماعي مردان درسال ١٣٨١ حداقل ٦٣٢ هزار نفر و حداكثر ٦٤٨ هزار نفر اس
كه درسال ١٣٨٥ به حداقل ٥٩٦ هزار نفر و  حداكثر ٧٥٤ هزار نفر و در سال ١٣٨٨ به حداقـل 
ــد. ميـانگين سـه روش بـراي تقاضـاي اجتمـاعي  ٥٣١ هزار نفر و حداكثر ٨٢٩ هزار نفر مي رس

مردان ارقام ٦٢٧ هزار نفر، ٦٥١ هزار نفر و ٦٣٥ هزار نفر را مي دهد. 
 ١٢) باتوجه به برآوردهاي بدست آمده ميتوان اظهار داشت كه، موج فزاينده تقاضــاي اجتمـاعي 
آموزش عالي حداقل تا سال ١٣٨٣ ادامه خواهد يافت و پس از آن با پشت ســرگـذاردن نقطـة 
ــه حـالت يكنواخـت و يـا  اوج جمعيت ٢٤-١٨ ساله ناشي از انفجار جمعيتي دهة ٦٠ به تدريج ب
حتي كاهش ميل مي كند. لذا شايد بتوان گفت كه بحران تقاضاي اجتماعي، در صورتي كه برنامة 
ــرا درآيـد،  حساب شده و به موقع براي جذب تقاضاي اجتماعي متراكم شدة ٥ سال آينده به اج

قابل حل است. 
ــوزش عـالي مـانند سـاير بازارهـا همـواره علائـم و   ١٣) خلاصه بحث اينكه در بازار خدمات آم
ــه نحـو صحيـح درك  اطلاعاتي از طرفهاي عرضه و تقاضا، صادر مي شود كه اگر اين اطلاعات ب
شود، در هر دو طرف قدرت انطباق و هماهنگي ايجاد شده وطرفهاي ذينفع سعي خواهند كرد در 
يك فضاي آزاد و رقابتي و در يك افق برنامه ريزي چنـد دوره اي، منـافع و مطلوبيـت ناشـي از 
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ــه در طـول سـه دهـه اخـير  فعاليتهاي خود را حداكثر سازند. شكاف و عدم توازن رو به تزايدي ك
تاريخ كشور ما بين متقاضيــان ورود بـه آمـوزش عـالي از يـك سـو و مـيزان پذيـرش دانشـجو در 
ــان از سـنگيني مطالبـات آموزشـي، علمـي و  مؤسسات آموزش عالي از سوي ديگر وجود داشته، نش

فرهنگي خانوارها مي باشد كه سياستگذاري كلان كشور نتوانسته است به آن پاسخ گويد. 
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پذيرفته 
شده آزاد

زن  سهم (درصد) مرد سهم (درصد) جمع زن  سهم (درصد) مرد سهم (درصد) جمع زن  مرد جمع

١٣٦٢ ١٣١٤٢٧ ٤٢,٠٣ ١٨١٢٤٠ ٥٧,٩٧ ٣١٢٦٦٧ ١٠٤٩٦ ٣٢,٢٠ ٢٢١٠٤ ٦٧,٨٠ ٣٢٦٠٠ ٧,٩٩ ١٢,٢٠ ١٠,٤٣ ١٠,٤٣
١٣٦٣ ١٣٣٠٧٨ ٣٧,٨٩ ٢١٨١٨٥ ٦٢,١١ ٣٥١٢٦٣ ١١٤٧٧ ٣٢,٠١ ٢٤٣٨١ ٦٧,٩٩ ٣٥٨٥٨ ٨,٦٢ ١١,١٧ ١٠,٢١ ١٠,٢١

١٣٦٤ ١٤٣٣٥٠ ٣٦,٠٥ ٢٥٤٢٧٥ ٦٣,٩٥ ٣٩٧٦٢٥ ١٣٠٧٦ ٢٩,٤٠ ٣١٣٩٩ ٧٠,٦٠ ٤٤٤٧٥ ٩,١٢ ١٢,٣٥ ١١,١٩ ١١,١٩

١٣٦٥ ٢٠٢٨٤١ ٣٤,٦١ ٣٨٣٢٤٥ ٦٥,٣٩ ٥٨٦٠٨٦ ١٩٧٢٧ ٣٠,٢٧ ٤٥٤٣٦ ٦٩,٧٣ ٦٥١٦٣ ٩,٧٣ ١١,٨٦ ١١,١٢ ١١,١٢

١٣٦٦ ٢٠٦٧٧٤ ٣٧,٢٩ ٣٤٧٧٢٨ ٦٢,٧١ ٥٥٤٥٠٢ ١٨٥٠٣ ٢٨,٩٠ ٤٥٥٢١ ٧١,١٠ ٦٤٠٢٤ ٨,٩٥ ١٣,٠٩ ١١,٥٥ ١١,٥٥

١٣٦٧ ٢٢٧١٨٢ ٣٧,٥٨ ٣٧٧٣٤٦ ٦٢,٤٢ ٦٠٤٥٢٨ ١٧٤٤٣ ٢٦,٧٩ ٤٧٦٧٦ ٧٣,٢١ ٦٥١١٩ ٧,٦٨ ١٢,٦٣ ١٠,٧٧ ١٠,٧٧

١٣٦٨ ٢٨٤٧٢٦ ٣٧,٨٧ ٤٦٧١٢٥ ٦٢,١٣ ٧٥١٨٥١ ١١٩٢٢ ٢١,٨٤ ٤٢٦٦٨ ٧٨,١٦ ٥٤٥٩٠ ٦٦٧٧٧ ٤,١٩ ٩,١٣ ٧,٢٦ ١٦,١٤

١٣٦٩ ٣٠١٧١٦ ٣٨,١٧ ٤٨٨٧٧٩ ٦١,٨٣ ٧٩٠٤٩٥ ١٣٥٨٠ ٢٤,٠١ ٤٢٩٧٢ ٧٥,٩٩ ٥٦٥٥٢ ٨٦٣٨٧ ٤,٥٠ ٨,٧٩ ٧,١٥ ١٨,٠٨

١٣٧٠ ٣١٧٦٦٣ ٣٨,٢٢ ٥١٣٤٨٩ ٦١,٧٨ ٨٣١١٥٢ ٢٥٤١٠ ٣٠,٢١ ٥٨٦٨٨ ٦٩,٧٩ ٨٤٠٩٨ ٧٩٠٠٩ ٨,٠٠ ١١,٤٣ ١٠,١٢ ١٩,٦٢

١٣٧١ ٣٥٧٤٣٠ ٣٩,١٨ ٥٥٤٨٢١ ٦٠,٨٢ ٩١٢٢٥١ ٤١٣٢٧ ٣٤,٢٧ ٧٩٢٧٧ ٦٥,٧٣ ١٢٠٦٠٤ ١١٣٢٦٩ ١١,٥٦ ١٤,٢٩ ١٣,٢٢ ٢٥,٦٤

١٣٧٢ ٣٩٧٤٢٤ ٣٩,٠١ ٦٢١٣٥٤ ٦٠,٩٩ ١٠١٨٧٧٨ ٤٣٣٩٩ ٣٤,٣٩ ٨٢٨٠٤ ٦٥,٦١ ١٢٦٢٠٣ ١٣٩٥٠٢ ١٠,٩٢ ١٣,٣٣ ١٢,٣٩ ٢٦,٠٨

١٣٧٣ ٤٥٦٦٥٣ ٤١,٠٤ ٦٥٥٩٣٤ ٥٨,٩٦ ١١١٢٥٨٧ ٤٦٢١٠ ٣٧,٣٥ ٧٧٥٢٨ ٦٢,٦٥ ١٢٣٧٣٨ ١٥٣٤٨٢ ١٠,١٢ ١١,٨٢ ١١,١٢ ٢٤,٩٢

١٣٧٤ ٥٢١٧٢٧ ٤٣,٥٩ ٦٧٥٢٣٦ ٥٦,٤١ ١١٩٦٩٦٣ ٤٨٤٩٤ ٤٠,١٩ ٧٢١٦٩ ٥٩,٨١ ١٢٠٦٦٣ ١٥٢٢٤٠ ٩,٢٩ ١٠,٦٩ ١٠,٠٨ ٢٢,٨٠

١٣٧٥ ٥٤٥٧٦٠ ٤٦,٢٦ ٦٣٤٠٩٢ ٥٣,٧٤ ١١٧٩٨٥٢ ٦٢٣٨٢ ٤٧,٧٦ ٦٨٢٢٧ ٥٢,٢٤ ١٣٠٦٠٩ ١٤٩٤١٩ ١١,٤٣ ١٠,٧٦ ١١,٠٧ ٢٣,٧٣

١٣٧٦ ٦١٢٦٦٨ ٤٩,٣٦ ٦٢٨٥٨٨ ٥٠,٦٤ ١٢٤١٢٥٦ ٦٧٣٥٤ ٤٩,٤٠ ٦٨٩٩١ ٥٠,٦٠ ١٣٦٣٤٥ ١٥٥٧٢٦ ١٠,٩٩ ١٠,٩٨ ١٠,٩٨ ٢٣,٥٣

١٣٧٧ ٦٦٦٧٨٤ ٥١,٤٦ ٦٢٨٩١٠ ٤٨,٥٤ ١٢٩٥٦٩٤ ٧٣٤٦٥ ٥٢,٠١ ٦٧٧٩٠ ٤٧,٩٩ ١٤١٢٥٥ ١٥٨٢١٩ ١١,٠٢ ١٠,٧٨ ١٠,٩٠ ٢٣,١١

١٣٧٨ ٧٢٣٧٢٧ ٥٣,٩٩ ٦١٦٨٠٥ ٤٦,٠١ ١٣٤٠٥٣٢ ٨٢٥٢٤ ٥٦,٨٦ ٦٢٦٠٠ ٤٣,١٤ ١٤٥,١٢٤ ١٦٠٧٥٢ ١١,٤٠ ١٠,١٥ ١٠,٨٣ ٢٢,٨٢

١٣٧٩ ٧٥٣٩٤٧ ٥٦,٢٩ ٥٨٥٣٤١ ٤٣,٧١ ١٣٣٩٢٨٨ ٩١٠٥١ ٥٩,٩٢ ٦٠٨٩١ ٤٠,٠٨ ١٥١٩٤٢ ١٨٥٦٢٧ ١٢,٠٨ ١٠,٤٠ ١١,٣٤ ٢٥,٢١

جدول شماره ١-٤ : تقاضاي اجتماعي  (داوطلبان) و تقاضاي تأمين شده  (پذيرش) ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي

کاهش تعداد پذيرفته شدگا ن در سال ١٣٧٤  به دليل کاهش پذيرش در رشته هاى تربيت معلم بوده است .

پذيرفته شده 
سا لبه داوطلب تعداد داوطلب پذيرفته شده دولتى نسبت پذيرفته  شده دولتى به داوطلب



تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد کل زن مرد
علوم ريا ضى و فنى ١٤٢١٨٨ ١١٣٨,٢٣ ١٨٠٥٦ ١٢,٧٠ ١٢٤١٣٢ ٨٧,٣٠
علوم تجربى ٣١٣٤٠٥ ٢٥٠٨,٨٥ ١٥٢٢٢١ ٤٨,٥٧ ١٦١١٨٤ ٥١,٤٣
علوم انسانى ٣٦٣٠٦٧ ٢٩٠٦,٤٠ ١٤٠٠٦١ ٣٨,٥٨ ٢٢٣٠٠٦ ٦١,٤٢

هنر ١٢٤٩٢ ١٠٠,٠٠ ٧٣٢٥ ٥٨,٦٤ ٥١٦٧ ٤١,٣٦
جمع ٨٣١١٥٢ ١٠٠,٠٠ ٣١٧٦٦٣ ٣٨,٢٢ ٥١٣٤٨٩ ٦١,٧٨

علوم ريا ضى و فنى ١٦٣٦٤٤ ١١٠٤,٤٣ ٢٢٥٥٦ ١٣,٧٨ ١٤١٠٨٨ ٨٦,٢٢ ١٥,٠٩ ٢٤,٩٢ ١٣,٦٦
علوم تجربى ٣٢٥٦٠٢ ٢١٩٧,٤٩ ١٦٠٥٣١ ٤٩,٣٠ ١٦٥٠٧١ ٥٠,٧٠ ٣,٨٩ ٥,٤٦ ٢,٤١
علوم انسانى ٤٠٨١٨٨ ٢٧٥٤,٨٦ ١٦٥٤٢٤ ٤٠,٥٣ ٢٤٢٧٦٤ ٥٩,٤٧ ١٢,٤٣ ١٨,١١ ٨,٨٦

هنر ١٤٨١٧ ١٠٠,٠٠ ٨٩١٩ ٦٠,١٩ ٥٨٩٨ ٣٩,٨١ ١٨,٦١ ٢١,٧٦ ١٤,١٥
جمع ٩١٢٢٥١ ١٠٠,٠٠ ٣٥٧٤٣٠ ٣٩,١٨ ٥٥٤٨٢١ ٦٠,٨٢ ٩,٧٦ ١٢,٥٢ ٨,٠٥

علوم ريا ضى و فنى ١٨٨٣٥٠ ١١٠٤,٧٦ ٢٦٧٦٧ ١٤,٢١ ١٦١٥٨٣ ٨٥,٧٩ ١٥,١٠ ١٨,٦٧ ١٤,٥٣
علوم تجربى ٣٣٤٨٠٧ ١٩٦٣,٧٩ ١٦٤٦٩٠ ٤٩,١٩ ١٧٠١١٧ ٥٠,٨١ ٢,٨٣ ٢,٥٩ ٣,٠٦
علوم انسانى ٤٧٨٥٧٢ ٢٨٠٧,٠٤ ١٩٥٦٩٣ ٤٠,٨٩ ٢٨٢٨٧٩ ٥٩,١١ ١٧,٢٤ ١٨,٣٠ ١٦,٥٢

هنر ١٧٠٤٩ ١٠٠,٠٠ ١٠٢٧٤ ٦٠,٢٦ ٦٧٧٥ ٣٩,٧٤ ١٥,٠٦ ١٥,١٩ ١٤,٨٧
جمع ١٠١٨٧٧٨ ١٠٠,٠٠ ٣٩٧٤٢٤ ٣٩,٠١ ٦٢١٣٥٤ ٦٠,٩٩ ١١,٦٨ ١١,١٩ ١١,٩٩

علوم ريا ضى و فنى ٢١٧١٧٦ ١٠٢٩,٥٦ ٣٤١٠٣ ١٥,٧٠ ١٨٣٠٧٣ ٨٤,٣٠ ١٥,٣٠ ٢٧,٤١ ١٣,٣٠
علوم تجربى ٣٦٥٥١٤ ١٧٣٢,٧٩ ١٨٨٦٠٨ ٥١,٦٠ ١٧٦٩٠٦ ٤٨,٤٠ ٩,١٧ ١٤,٥٢ ٣,٩٩
علوم انسانى ٥٠٨٨٠٣ ٢٤١٢,٠٧ ٢٢٠٩٠٧ ٤٣,٤٢ ٢٨٧٨٩٦ ٥٦,٥٨ ٦,٣٢ ١٢,٨٨ ١,٧٧

هنر ٢١٠٩٤ ١٠٠,٠٠ ١٣٠٣٥ ٦١,٧٩ ٨٠٥٩ ٣٨,٢١ ٢٣,٧٣ ٢٦,٨٧ ١٨,٩٥
جمع ١١١٢٥٨٧ ١٠٠,٠٠ ٤٥٦٦٥٣ ٤١,٠٤ ٦٥٥٩٣٤ ٥٨,٩٦ ٩,٢١ ١٤,٩٠ ٥,٥٧

علوم ريا ضى و فنى ٢٣٨٧٤٨ ١١٠٩,٥٣ ٤١٧١٣ ١٧,٤٧ ١٩٧٠٣٥ ٨٢,٥٣ ٩,٩٣ ٢٢,٣١ ٧,٦٣
علوم تجربى ٣٩٤٣٦٠ ١٨٣٢,٧٠ ٢١٦٠٢٠ ٥٤,٧٨ ١٧٨٣٤٠ ٤٥,٢٢ ٧,٨٩ ١٤,٥٣ ٠,٨١
علوم انسانى ٥٤٢٣٣٧ ٢٥٢٠,٣٩ ٢٤٩٧٤٩ ٤٦,٠٥ ٢٩٢٥٨٨ ٥٣,٩٥ ٦,٥٩ ١٣,٠٦ ١,٦٣

هنر ٢١٥١٨ ١٠٠,٠٠ ١٤٢٤٥ ٦٦,٢٠ ٧٢٧٣ ٣٣,٨٠ ٢,٠١ ٩,٢٨ -٩,٧٥
جمع ١١٩٦٩٦٣ ١٠٠,٠٠ ٥٢١٧٢٧ ٤٣,٥٩ ٦٧٥٢٣٦ ٥٦,٤١ ٧,٥٨ ١٤,٢٥ ٢,٩٤

علوم ريا ضى و فنى ٢٣٧٨٣٠ ١٢١٧,٣٩ ٤٦٦٣٤ ١٩,٦١ ١٩١١٩٦ ٨٠,٣٩ -٠,٣٨ ١١,٨٠ -٢,٩٦
علوم تجربى ٣٩٠٢٢٠ ١٩٩٧,٤٤ ٢٢٣٨٩٩ ٥٧,٣٨ ١٦٦٣٢١ ٤٢,٦٢ -١,٠٥ ٣,٦٥ -٦,٧٤
علوم انسانى ٥٣٢٢٦٦ ٢٧٢٤,٥٤ ٢٦١٩٠٧ ٤٩,٢١ ٢٧٠٣٥٩ ٥٠,٧٩ -١,٨٦ ٤,٨٧ -٧,٦٠

هنر ١٩٥٣٦ ١٠٠,٠٠ ١٣٣٢٠ ٦٨,١٨ ٦٢١٦ ٣١,٨٢ -٩,٢١ -٦,٤٩ -١٤,٥٣
جمع ١١٧٩٨٥٢ ١٠٠,٠٠ ٥٤٥٧٦٠ ٤٦,٢٦ ٦٣٤٠٩٢ ٥٣,٧٤ -١,٤٣ ٤,٦١ -٦,٠٩

علوم ريا ضى و فنى ٢٥١٢٠٨ ١٢١٨,٦٣ ٥٧٢٤١ ٢٢,٧٩ ١٩٣٩٦٧ ٧٧,٢١ ٥,٦٣ ٢٢,٧٥ ١,٤٥
علوم تجربى ٤٠٨٧٨٩ ١٩٨٣,٠٦ ٢٤٤٢١١ ٥٩,٧٤ ١٦٤٥٧٨ ٤٠,٢٦ ٤,٧٦ ٩,٠٧ -١,٠٥
علوم انسانى ٥٦٠٦٤٥ ٢٧١٩,٧٣ ٢٩٧٠٤٩ ٥٢,٩٨ ٢٦٣٥٩٦ ٤٧,٠٢ ٥,٣٣ ١٣,٤٢ -٢,٥٠

هنر ٢٠٦١٤ ١٠٠,٠٠ ١٤١٦٧ ٦٨,٧٣ ٦٤٤٧ ٣١,٢٧ ٥,٥٢ ٦,٣٦ ٣,٧٢
جمع ١٢٤١٢٥٦ ١٠٠,٠٠ ٦١٢٦٦٨ ٤٩,٣٦ ٦٢٨٥٨٨ ٥٠,٦٤ ٥,٢٠ ١٢,٢٦ -٠,٨٧

علوم ريا ضى و فنى ٢٦٠٥٧٦ ١٧٠٠,١١ ٦٨٠٧٨ ٢٦,١٣ ١٩٢٤٩٨ ٧٣,٨٧ ٣,٧٣ ١٨,٩٣ -٠,٧٦
علوم تجربى ٤٢٩١٣٧ ٢٧٩٩,٨٨ ٢٦٢٩٨٣ ٦١,٢٨ ١٦٦١٥٤ ٣٨,٧٢ ٤,٩٨ ٧,٦٩ ٠,٩٦
علوم انسانى ٥٩٠٦٥٤ ٣٨٥٣,٦٨ ٣٢٥٤٢٩ ٥٥,١٠ ٢٦٥٢٢٥ ٤٤,٩٠ ٥,٣٥ ٩,٥٥ ٠,٦٢

هنر ١٥٣٢٧ ١٠٠,٠٠ ١٠٢٩٤ ٦٧,١٦ ٥٠٣٣ ٣٢,٨٤ -٢٥,٦٥ -٢٧,٣٤ -٢١,٩٣
جمع ١٢٩٥٦٩٤ ١٠٠,٠٠ ٦٦٦٧٨٤ ٥١,٤٦ ٦٢٨٩١٠ ٤٨,٥٤ ٤,٣٩ ٨,٨٣ ٠,٠٥

علوم ريا ضى و فنى ٣٠٠٥٨٧ ١٨٠٢,١٩ ٩٨٤٢٠ ٣٢,٧٤ ٢٠٢١٦٧ ٦٧,٢٦ ١٥,٣٥ ٤٤,٥٧ ٥,٠٢
علوم تجربى ٤٥٤٧٤٣ ٢٧٢٦,٤٤ ٢٨٨١٧٧ ٦٣,٣٧ ١٦٦٥٦٦ ٣٦,٦٣ ٥,٩٧ ٩,٥٨ ٠,٢٥
علوم انسانى ٥٦٨٥٢٣ ٣٤٠٨,٦٢ ٣٢٦٣٣٥ ٥٧,٤٠ ٢٤٢١٨٨ ٤٢,٦٠ -٣,٧٥ ٠,٢٨ -٨,٦٩

هنر ١٦٦٧٩ ١٠٠,٠٠ ١٠٧٩٥ ٦٤,٧٢ ٥٨٨٤ ٣٥,٢٨ ٨,٨٢ ٤,٨٧ ١٦,٩١
جمع ١٣٤٠٥٣٢ ١٠٠,٠٠ ٧٢٣٧٢٧ ٥٣,٩٩ ٦١٦٨٠٥ ٤٦,٠١ ٣,٤٦ ٨,٥٤ -١,٩٢

علوم ريا ضى و فنى ٣٥٠٣٩٨ ١٦٣٥,٥٤ ١٣٢٤٣٢ ٣٧,٧٩ ٢١٧٩٦٦ ٦٢,٢١ ١٦,٥٧ ٣٤,٥٦ ٧,٨١
علوم تجربى ٤٥٨٢٤٢ ٢١٣٨,٩٢ ٣٠٠١٧٩ ٦٥,٥١ ١٥٨٠٦٣ ٣٤,٤٩ ٠,٧٧ ٤,١٦ -٥,١٠
علوم انسانى ٥٠٩٢٢٤ ٢٣٧٦,٨٩ ٣٠٦٤٠١ ٦٠,١٧ ٢٠٢٨٢٣ ٣٩,٨٣ -١٠,٤٣ -٦,١١ -١٦,٢٥

هنر ٢١٤٢٤ ١٠٠,٠٠ ١٤٩٣٥ ٦٩,٧١ ٦٤٨٩ ٣٠,٢٩ ٢٨,٤٥ ٣٨,٣٥ ١٠,٢٨
جمع ١٣٣٩٢٨٨ ١٠٠,٠٠ ٧٥٣٩٤٧ ٥٦,٢٩ ٥٨٥٣٤١ ٤٣,٧١ -٠,٠٩ ٤,١٨ -٥,١٠

علوم ريا ضى و فنى ٤١٤٣١٥ ١٩٣٣,٨٨ ١٦٧١٦٣ ٤٠,٣٥ ٢٤٧١٥٢ ٥٩,٦٥ ١٨,٢٤ ٢٦,٢٣ ١٣,٣٩
علوم تجربى ٤٦٥٤٦٤ ٢١٧٢,٦٣ ٣١٢٣٣٥ ٦٧,١٠ ١٥٣١٢٩ ٣٢,٩٠ ١,٥٨ ٤,٠٥ -٣,١٢
علوم انسانى ٥٢١١٩٠ ٢٤٣٢,٧٤ ٣٢٣٧٢٧ ٦٢,١١ ١٩٧٤٦٣ ٣٧,٨٩ ٢,٣٥ ٥,٦٥ -٢,٦٤

هنر ٣٠٥٠١ ١٤٢,٣٧ ٢٢٠٦٧ ٧٢,٣٥ ٨٤٣٤ ٢٧,٦٥ ٤٢,٣٧ ٤٧,٧٥ ٢٩,٩٧
جمع ١٤٣١٤٧٠ ١٠٠,٠٠ ٨٢٥٢٩٢ ٥٧,٦٥ ٦٠٦١٧٨ ٤٢,٣٥ ٦,٨٨ ٩,٤٦ ٣,٥٦

مأخذ: قارون (١٣٨٠)، طرح پژوهشى

          جدول شماره ٢-٤: داوطلبان متقا ضي شركت در أزمون  سراسري به تفكيك سال , گروه آزمايشي وجنس

گروه آزمايشى

کل زن مرد درصد رشد

١٣٧٠

١٣٧١

١٣٧٢

١٣٧٣

١٣٧٨

١٣٧٩

١٣٨٠

١٣٧٤

١٣٧٥

١٣٧٦

١٣٧٧



در صد تغيير   زن و مرد مرد زن
١٩-١٥ ٤,٩٧ ٤,٧٥ ٤,٨٦
٢٤-٢٠ ٩,٠٨ ١٣,٧٣ ١١,٣٧
٢٩-٢٥ ١,٩٩ ٤,٥٨ ٣,٢٩
٣٤-٣٠ ٠,٧٨ ١,٩٧ ١,٣٨
٣٥+ ٠,٠٦ ٠,٢٥ ٠,١٦
جمع ٢,٧٦ ٣,٨٢ ٣,٣٠

١٩-١٥ ٥,٩١ ٥,٥٢ ٥,٧١ ١٧,٦١
٢٤-٢٠ ٩,٩١ ١٣,٧٠ ١١,٧٨ ٣,٥٥
٢٩-٢٥ ١,٨٧ ٣,٩٨ ٢,٩٣ -١٠,٩٣
٣٤-٣٠ ٠,٧١ ١,٦١ ١,١٧ -١٥,٨٠
٣٥+ ٠,٠٧ ٠,٢١ ٠,١٤ -١٢,٥١
جمع ٣,٠٤ ٣,٨٢ ٣,٣٧ ٢,١٥

١٩-١٥ ٦,٤٠ ٥,٧٤ ٦,٠٧ ٦,٢٦
٢٤-٢٠ ١٠,١٢ ١٢,٥٦ ١١,٣٢ -٣,٨٨
٢٩-٢٥ ١,٥١ ٣,٠٤ ٢,٢٨ -٢٢,٣٢
٣٤-٣٠ ٠,٥٥ ١,١٥ ٠,٨٥ -٢٦,٧٤
٣٥+ ٠,٠٦ ٠,١٥ ٠,١١ -٢٣,٩١
جمع ٣,٠٧ ٣,٤٨ ٣,٣١ -١,٨٥

١٩-١٥ ٧,٣١ ٦,٠٠ ٦,٦٥ ٩,٤٩
٢٤-٢٠ ١٠,٥٧ ١١,٢٨ ١٠,٩٢ -٣,٥١
٢٩-٢٥ ١,٥١ ٢,٧٩ ٢,١٥ -٥,٥٨
٣٤-٣٠ ٠,٥٣ ١,٠٥ ٠,٨٠ -٦,٦٩
٣٥+ ٠,٠٧ ٠,١٥ ٠,١١ ٣,٤٠
جمع ٣,٣٣ ٣,٣٣ ٣,٣٣ ٠,٥٤

١٩-١٥ ٧,٣٨ ٥,٥٣ ٦,٤٤ -٣,٠٨
٢٤-٢٠ ١٠,٨٢ ١٠,٣١ ١٠,٥٦ -٣,٢٨
٢٩-٢٥ ١,٣٢ ٢,٤٣ ١,٨٧ -١٣,٠٩
٣٤-٣٠ ٠,٤٦ ٠,٩٦ ٠,٧١ -١٠,٧٩
٣٥+ ٠,٠٨ ٠,١٦ ٠,١٢ ١٠,٥٣
جمع ٣,٣٠ ٣,٠٦ ٣,١٨ -٤,٥٥

١٩-١٥ ٧,٦٣ ٥,١٦ ٦,٣٧ -١,٠٦
٢٤-٢٠ ١١,٠٥ ٩,٢٥ ١٠,١٥ -٣,٩٠
٢٩-٢٥ ١,٧٤ ٢,٩٨ ٢,٣٥ ٢٥,٩٨
٣٤-٣٠ ٠,٥٣ ١,٠٥ ٠,٨٠ ١٢,٠١
٣٥+ ٠,٠٧ ٠,١٦ ٠,١٢ -٣,٩٨
جمع ٣,٥٩ ٢,٩٩ ٣,٢٩ ٣,٥٠

١٩-١٥ ٧,٩٣ ٤,٩٩ ٦,٤٤ ٠,٩٦
٢٤-٢٠ ١٠,٦٨ ٧,٨٩ ٩,٢٩ -٨,٥٤
٢٩-٢٥ ١,٥٧ ٢,٥٥ ٢,٠٥ -١٣,٠٢
٣٤-٣٠ ٠,٤٦ ٠,٩٨ ٠,٧٢ -٩,٤٢
٣٥+ ٠,٠٧ ٠,١٦ ٠,١٢ -١,٠١
جمع ٣,٦٠ ٢,٧٣ ٣,١٦ -٣,٨٨

جدول شماره٣-٤ : نرخ مشاركت درآموزش عا لي به تفكيك گروه هاي سني

نرخ مشا رکت سن سا ل

١٣٧٧

١٣٧٨

١٣٧٩

١٣٧٣

١٣٧٤

١٣٧٥

١٣٧٦

منبع : محاسبه شده بر اساس تعداد داوطلبان آزمون سراسري (كارنامه آزمون سراسري) و تعداد جمعيت در گروه هاي سني (عليزاده،١٣٨٠)



سال کل متقاضيان شبانه 

نسبت 
شبانه به 
کل نيمه حضورى

 نسبت نيمه 
حضورى به 

کل تربيت معلم 

نسبت 
تربيت 
معلم به 
کل نيمه متمرکز

نسبت 
نيمه 

متمر کز 
به کل غير انتفاعى

نسبت غير 
انتفاعى  
به کل

داوطلبانى که فقط 
دوره هاى روزانه 
را انتخاب کرده اند

نسبت داوطلبانى 
که فقط روزانه را 
انتخاب کرده اند

١٣٧٠ ٨٣١،١٥٢ ٢٥٩،٤١٠ ٣١,٢١ ٣١٢،٦٥١ ٣٧,٦٢

١٣٧١ ٩١٢،٢٥١ ٢٤٧،٢٣٤ ٢٧,١٠ ٣٥٩،١٠١ ٣٩,٣٦ ٣١٩،٩٤٩ ٣٥,٠٧ ٠,٠٠

١٣٧٢ ١،٠١٨،٧٧٨ ٤٣٥،٦٢٥ ٤٢,٧٦ ٤٨٠،٩٠٦ ٤٧,٢٠ ٤٧٦،٧٨٨ ٤٦,٨٠ ٢٨٣،٣١٥ ٢٧,٨١

١٣٧٣ ١،١١٢،٥٨٧ ٥٨٢،٤٠٩ ٥٢,٣٥ ٥٥٣،٩٣٥ ٤٩,٧٩ ٥٣٩،٠٨٠ ٤٨,٤٥ ٢٤٠،٢٩٠ ٢١,٦٠ ١٤٧٤١٧٧٧,٧٥ ١٣,٢٥

١٣٧٤ ١،١٩٦،٩٦٣ ٧٤٢،٤١٤ ٦٢,٠٢ ٦٩١،٤٩٢ ٥٧,٧٧ ٦٢٥،٨٧٠ ٥٢,٢٩ ١٢٩،٤١٩ ١٤٩١٤١٥٨,٩٨ ١٢,٤٦

١٣٧٥ ١،١٧٩،٨٥٢ ٧٠١،٥٦٨ ٥٩,٤٦ ٦١٦،٩١١ ٥٢,٢٩ ٥٨٨،١٢١ ٤٩,٨٥ ١٤٣،٩٥٣ ١٢,٢٠ ١٥٨١٠٠١٦,٨ ١٣,٤

١٣٧٦ ١،٢٤١،٢٥٦ ٥٨٨،٨٢٥ ٤٧,٤٤ ٦٢٦،١٠٠ ٥٠,٤٤ ٦٠٦،٥٥٩ ٤٨,٨٧ ١٩٥،٧٥٧ ١٥,٧٧ ٢٢٤،٦٩١ ١٨,١٠ ١٥٤٧٨٤٦٢,٣٢ ١٢,٤٧

١٣٧٧ ١،٢٩٥،٦٩٤ ٦٠٧،٧٩٦ ٤٦,٩١ ٦٧٨،٧٩٦ ٥٢,٣٩ ٦٦٧،١٦٣ ٥١,٤٩ ٢٩٠،٤٢٠ ٢٢,٤١ ٢١٠،٨٨٣ ١٦,٢٨ ١٥٣٠٢١٤٦,١٤ ١١,٨١

١٣٧٨ ١،٣٤٠،٥٣٢ ٦٦٠،٨٠٠ ٤٩,٢٩ ٧١١،٩١١ ٥٣,١١ ٧١٦،٦٨٣ ٥٣,٤٦ ١٩٨،٤٠٠ ١٤,٨٠ ٢١٨،٤٣٣ ١٦,٢٩ ١٣٢١٧٦٤٥,٥٢ ٩,٨٦

١٣٧٩ ١،٣٣٩،٢٨٨ ٧٥٨،٨٨٠ ٥٦,٦٦ ٨٠٥،٨٧١ ٦٠,١٧ ٦٦٦،٢٠٢ ٤٩,٧٤ ٣٠١،٧٥٠ ٢٢,٥٣ ١٠٦٧٤١٢٥,٣٦ ٧,٩٧

١٣٨٠ ١،٥٠٠،٧٥٣ ٩٣٧،٤٦٧ ٦٢,٤٧ ٨٤٤،٨٧٨ ٥٦,٣٠ ٣٦٤،٤٨٣ ٢٤,٢٩

١٣٨١ ١،٥٦٩،٥٤٨ ٨٩٦،٠٠٦ ٥٧,٠٩ ٨٢٦،٦٠١ ٥٢,٦٦ ٤١١،٩٣٢ ٢٦,٢٥

١٣٨٢ ١،٦٤٦،٢٨٦ ٨٥٨،٨٥٠ ٥٢,١٧ ٩٢١،١٦٩ ٥٥,٩٥ ٤٦٧،٣٧١ ٢٨,٣٩

١٣٨٣ ١،٦٩٥،٢٦٧ ٨٠٨،٢٩٤ ٤٧,٦٨ ١،٠٠٨،٠٥٠ ٥٩,٤٦ ٥٢١،٢٥٦ ٣٠,٧٥

١٣٨٤ ١،٧٢٩،٠٧٨ ٩١٠،٧٢١ ٥٢,٦٧ ١،٠٩٣،٠٩٧ ٦٣,٢٢ ٥٧٦،٤٦٠ ٣٣,٣٤

١٣٨٥ ١،٧٦٨،٨٥٠ ١،٠٣٠،٢٥٩ ٥٨,٢٤ ١،٠٤٦،٦٧٥ ٥٩,١٧ ٦٤٠،٢٨٦ ٣٦,٢٠

١٣٨٦ ١،٨١٢،٣٣١ ١،١٦٨،٤٥٣ ٦٤,٤٧ ١،٠٠٣،٨٨٢ ٥٥,٣٩ ٧١٣،١٠٦ ٣٩,٣٥

١٣٨٧ ١،٨٣٤،٢٤٥ ١،٠٨١،٢٧٣ ٥٨,٩٥ ١،٠٨٠،٩٨٣ ٥٨,٩٣ ٧٨٥،١٣٤ ٤٢,٨٠

١٣٨٨ ١،٨٥٢،٤٦٣ ٩٩٩،٦٦٦ ٥٣,٩٦ ١،١٦٢،٠٤٣ ٦٢,٧٣ ٨٦٧،٣٨٨ ٤٦,٨٢

جدول ٦-٤- تحولات علاقمندي ورود به آموزش عالي برحسب دوره هاي آموزشي

مأخذ: قارون (١٣٨٠) طرح پژوهشى، قارون (١٣٨٠) گزارش تلفيق



جدول شمارة ٧-٤- پيش بيني تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در دوره ٨٨-١٣٨٠ از روشهاي مختلف به تفكيك جنسيت

روش
سال جريان دانش آموز نرخ مشارکت VAR جريان دانش آموز نرخ مشارکت (١) نرخ مشارکت (٢) VAR جريان دانش آموز نرخ مشارکت (١) نرخ مشارکت (٢) VAR

واقعى ١٣٨٠
١٣٨٠ ٩٥٩،٢٨٤ ٨٥١،١٢٤ ٨٠١،١٤٧ ٦٣٢،٢٦٨ ٦٣١،٣٦١ ٦٣٩٢٧٦ ٦١٨،٠٣٥ ١،٥٩١،٥٥٢ ١،٤٨٢،٤٨٥ ١،٤٩٠،٤٠٠ ١،٤١٩،١٨٢
١٣٨١ ٩٩٩،١٠٣ ٩١٣،٦٤٤ ٨٥١،٨٧٩ ٦٤٤،٨٥١ ٦٣٢،٧١١ ٦٦٦٢٩٨ ٦٤٨،١٦٥ ١،٦٤٣،٩٥٤ ١،٥٤٦،٣٥٥ ١،٥٧٩،٩٤٢ ١،٥٠٠،٠٤٤
١٣٨٢ ١،٠٦٦،٧٥٩ ٩٧٣،٧٧٦ ٩٠٤،٢٨٥ ٦٥٩،٢٤١ ٦٣١،٤١٨ ٦٩١٨٢٠ ٦٧٦،٢٣٨ ١،٧٢٦،٠٠٠ ١،٦٠٥،١٩٤ ١،٦٦٥،٥٩٦ ١،٥٨٠،٥٢٣
١٣٨٣ ١،٠٨٣،٨١٥ ١،٠٢٨،٣٤٥ ٩٥٨،٤٧٦ ٦٤٣،١٧٦ ٦٢٦،٥٠٣ ٧١٤٢١٨ ٧٠٢،٩٩١ ١،٧٢٦،٩٩١ ١،٦٥٤،٨٤٨ ١،٧٤٢،٥٦٣ ١،٦٦١،٤٦٧
١٣٨٤ ١،٠٨٠،١٤٦ ١،٠٧٣،١١٠ ١،٠١٤،٣٩٢ ٦١٥،٥٥٨ ٦١٧،٠٨٦ ٧٣١٣٠٥ ٧٢٨،٨٣٣ ١،٦٩٥،٧٠٤ ١،٦٩٠،١٩٦ ١،٨٠٤،٤١٥ ١،٧٤٣،٢٢٥
١٣٨٥ ١،١٠٧،٤٩٢ ١،١٠٥،١١٠ ١،٠٧٢،١٧٥ ٥٩٦،٥٨٦ ٦٠٣،٢٤٦ ٧٤١٧٥٢ ٧٥٤،١١٥ ١،٧٠٤،٠٧٨ ١،٧٠٨،٣٥٦ ١،٨٤٦،٨٦٢ ١،٨٢٦،٢٩٠
١٣٨٦ ١،١٦٠،٩٩٨ ١،١٢٣،٥٥٩ ١،١٣١،٨٩٠ ٥٨٣،٥٨١ ٥٨٥،٧٤٣ ٧٤٥٥٥٥ ٧٧٩،١٨٢ ١،٧٤٤،٥٧٩ ١،٧٠٩،٣٠٢ ١،٨٦٩،١١٤ ١،٩١١،٠٧٢
١٣٨٧ ١،١٧٦،٧٩١ ١،١٢٧،١٣١ ١،١٩٣،٩١٩ ٥٦٠،٩٦٩ ٥٦٥،٢٥٩ ٧٤٢٧٦٨ ٨٠٤،١٩٧ ١،٧٣٧،٧٦٠ ١،٦٩٢،٣٩٠ ١،٨٦٩،٨٩٩ ١،٩٩٨،١١٦
١٣٨٨ ١،٢٠٢،١٣٦ ١،١١٨،٦١٠ ١،٢٥٧،٣٢٨ ٥٣١،٧٤٥ ٥٤٣،٤٢٣ ٧٣٤٤٨٢ ٨٢٩،٤٣٨ ١،٧٣٣،٨٨١ ١،٦٦٢،٠٣٣ ١،٨٥٣،٠٩٢ ٢،٠٨٦،٧٦٦

روش
سال حداقل حداکثر ميانگين حداقل حداکثر ميانگين حداقل حداکثر ميانگين

واقعى(١٣٨٠)
١٣٨٠ ٨٠١،١٤٧ ٩٥٩،٢٨٤ ٨٧٠،٥١٨ ٦١٨،٠٣٥ ٦٣٩،٢٧٦ ٦٣٠،٢٣٥ ١،٤١٩،١٨٢ ١،٥٩٨،٥٦٠ ١،٥٠٠،٧٥٣
١٣٨١ ٨٥١،٨٧٩ ٩٩٩،١٠٣ ٩٢١،٥٤٢ ٦٣٢،٧١١ ٦٦٦،٢٩٨ ٦٤٨،٠٠٦ ١،٤٨٤،٥٩٠ ١،٦٦٥،٤٠١ ١،٥٦٩،٥٤٨
١٣٨٢ ٩٠٤،٢٨٥ ١،٠٦٦،٧٥٩ ٩٨١،٦٠٧ ٦٣١،٤١٨ ٦٩١،٨٢٠ ٦٦٤،٦٧٩ ١،٥٣٥،٧٠٣ ١،٧٥٨،٥٧٩ ١،٦٤٦،٢٨٦
١٣٨٣ ٩٥٨،٤٧٦ ١،٠٨٣،٨١٥ ١،٠٢٣،٥٤٥ ٦٢٦،٥٠٣ ٧١٤،٢١٨ ٦٧١،٧٢٢ ١،٥٨٤،٩٧٩ ١،٧٩٨،٠٣٣ ١،٦٩٥،٢٦٧
١٣٨٤ ١،٠١٤،٣٩٢ ١،٠٨٠،١٤٦ ١،٠٥٥،٨٨٣ ٦١٥،٥٥٨ ٧٣١،٣٠٥ ٦٧٣،١٩٦ ١،٦٢٩،٩٥٠ ١،٨١١،٤٥١ ١،٧٢٩،٠٧٨
١٣٨٥ ١،٠٧٢،١٧٥ ١،١٠٧،٤٩٢ ١،٠٩٤،٩٢٦ ٥٩٦،٥٨٦ ٧٥٤،١١٥ ٦٧٣،٩٢٥ ١،٦٦٨،٧٦١ ١،٨٦١،٦٠٧ ١،٧٦٨،٨٥٠
١٣٨٦ ١،١٢٣،٥٥٩ ١،١٦٠،٩٩٨ ١،١٣٨،٨١٦ ٥٨٣،٥٨١ ٧٧٩،١٨٢ ٦٧٣،٥١٥ ١،٧٠٧،١٤٠ ١،٩٤٠،١٨٠ ١،٨١٢،٣٣١
١٣٨٧ ١،١٢٧،١٣١ ١،١٩٣،٩١٩ ١،١٦٥،٩٤٧ ٥٦٠،٩٦٩ ٨٠٤،١٩٧ ٦٦٨،٢٩٨ ١،٦٨٨،١٠٠ ١،٩٩٨،١١٦ ١،٨٣٤،٢٤٥
١٣٨٨ ١،١١٨،٦١٠ ١،٢٥٧،٣٢٨ ١،١٩٢،٦٩١ ٥٣١،٧٤٥ ٨٢٩،٤٣٨ ٦٥٩،٧٧٢ ١،٦٥٠،٣٥٥ ٢،٠٨٦،٧٦٦ ١،٨٥٢،٤٦٣

مأخذ: قارون (١٣٨٠)، گزارش تلفيق

مأخذ: قارون (١٣٨٠)، گزارش تلفيق

جدول شمارة ٨-٤ حداقل و حداكثر و ميانگين پيش بيني تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در دوره ٨٨-١٣٨٠ به تفكيك جنسيت
مرد جمع

٨٢٥٢٩٢ ٦٠٦١٧٨ ١٤٣١٤٧٠

زن

زن مرد جمع

٨٢٥٢٩٢ ٦٠٦١٧٨ ١٤٣١٤٧٠



جدول شمارة ٩-٤- توزيع برآورد تقاضاي اجتماعي (ميانگين) در گروه هاي آزمايشي

جمع
سال تعداد درصد تعداد درصد تعداد

رياضى وفنى ١٥٨،٤٣٤ ١٨,٢ ٢٢٢،٥٣٦ ٣٥,٣١ ٣٨٠،٩٧٠
تجربى ٣٣٧،٧٦١ ٣٨,٨ ١٦٨،٢٧٣ ٢٦,٧ ٥٠٦،٠٣٤
انسانى  ٣٥٥،٨٦٨ ٤٠,٨٨ ٢٣٢،٣٦٨ ٣٦,٨٧ ٥٨٨،٢٣٦

هنر ١٨،٤٥٥ ٢,١٢ ٧،٠٥٩ ١,١٢ ٢٥،٥١٤
جمع ٨٧٠،٥١٨ ١٠٠ ٦٣٠،٢٣٥ ١٠٠ ١٥٠٠٧٥٣

رياضى وفنى ١٧٣،٢٥٠ ١٨,٨ ٢٣٥،٠٣٢ ٣٦,٢٧ ٤٠٨،٢٨٢
تجربى ٣٤٨،٣٤٣ ٣٧,٨ ١٧١،٠٧٤ ٢٦,٤ ٥١٩،٤١٧
انسانى  ٣٧٩،٠٣٠ ٤١,١٣ ٢٣٤،٥٧٨ ٣٦,٢ ٦١٣،٦٠٨

هنر ٢٠،٩١٩ ٢,٢٧ ٧،٣٢٢ ١,١٣ ٢٨،٢٤١
جمع ٩٢١،٥٤٢ ١٠٠ ٦٤٨،٠٠٦ ١٠٠ ١٥٦٩٥٤٨

رياضى وفنى ١٩١،٤١٣ ١٩,٥ ٢٤٧،٣٢٧ ٣٧,٢١ ٤٣٨،٧٤٠
تجربى ٣٦١،٢٣١ ٣٦,٨ ١٧٣،٧٤٧ ٢٦,١٤ ٥٣٤،٩٧٨
انسانى  ٤٠٦،٠٩١ ٤١,٣٧ ٢٣٥،٩٦١ ٣٥,٥ ٦٤٢،٠٥٢

هنر ٢٢،٨٧١ ٢,٣٣ ٧،٦٤٤ ١,١٥ ٣٠،٥١٥
جمع ٩٨١،٦٠٧ ١٠٠ ٦٦٤،٦٧٩ ١٠٠ ١٦٤٦٢٨٦

رياضى وفنى ٢٠٦،٧٥٦ ٢٠,٢ ٢٥٦،١٩٥ ٣٨,١٤ ٤٦٢،٩٥١
تجربى ٣٦٧،٤٥٣ ٣٥,٩ ١٧٣،٧٠٧ ٢٥,٨٦ ٥٤١،١٦٠
انسانى  ٤٢٦،٠٠٠ ٤١,٦٢ ٢٣٤،٠٢٨ ٣٤,٨٤ ٦٦٠،٠٢٨

هنر ٢٣،٣٣٧ ٢,٢٨ ٧،٧٩٢ ١,١٦ ٣١،١٢٩
جمع ١،٠٢٣،٥٤٥ ١٠٠ ٦٧١،٧٢٢ ١٠٠ ١٦٩٥٢٦٧

رياضى وفنى ٢٢٠،٦٧٩ ٢٠,٩ ٢٦٢،٩٥٠ ٣٩,٠٦ ٤٨٣،٦٣٠
تجربى ٣٦٩،٥٥٩ ٣٥ ١٧٢،٢٧١ ٢٥,٥٩ ٥٤١،٨٣٠
انسانى  ٤٤٢،٠٩٨ ٤١,٨٧ ٢٣٠،٠٩٨ ٣٤,١٨ ٦٧٢،١٩٦

هنر ٢٣،٥٤٦ ٢,٢٣ ٧،٨٧٦ ١,١٧ ٣١،٤٢٣
جمع ١،٠٥٥،٨٨٣ ١٠٠ ٦٧٣،١٩٦ ١٠٠ ١٧٢٩٠٧٨

رياضى وفنى ٢٣٧،٥٩٩ ٢١,٧ ٢٦٩،٤٣٥ ٣٩,٩٨ ٥٠٧،٠٣٤
تجربى ٣٧٣،٣٧٠ ٣٤,١ ١٧٠،٥٧٠ ٢٥,٣١ ٥٤٣،٩٤٠
انسانى  ٤٦١،١٨٣ ٤٢,١٢ ٢٢٥،٩٦٧ ٣٣,٥٣ ٦٨٧،١٥٠

هنر ٢٢،٧٧٤ ٢,٠٨ ٧،٩٥٢ ١,١٨ ٣٠،٧٢٧
جمع ١،٠٩٤،٩٢٦ ١٠٠ ٦٧٣،٩٢٥ ١٠٠ ١٧٦٨٨٥٠

رياضى وفنى ٢٥٦،٢٣٤ ٢٢,٥ ٢٧٥،٤٠٠ ٤٠,٨٩ ٥٣١،٦٣٤
تجربى ٣٧٩،٢٢٦ ٣٣,٣ ١٦٨،٦٤٨ ٢٥,٠٤ ٥٤٧،٨٧٤
انسانى  ٤٨٢،٥١٦ ٤٢,٣٧ ٢٢١،٣٨٤ ٣٢,٨٧ ٧٠٣،٩٠١

هنر ٢٠،٨٤٠ ١,٨٣ ٨،٠٨٢ ١,٢ ٢٨،٩٢ʪဪက,٣١ ٥٤٣،٩٤٠
 a



جدول شمارة ١٠-٤- توزيع برآورد تقاضاي اجتماعي (ميانگين) در گروه هاي سني

جمع
سال تعداد نسبت به کل تعداد نسبت به کل تعداد

<١٨ ٦٠٩ ٠,٠٧ ١،٨٩١ ٠,٣ ٢،٥٠٠
٢٤-١٨ ٨٠٤،٨٨١ ٩٢,٤٦ ٥١٩،٩٤٤ ٨٢,٥ ١،٣٢٤،٨٢٥
>٢٤ ٦٥،٠٢٨ ٧,٤٧ ١٠٨،٤٠٠ ١٧,٢ ١٧٣،٤٢٨

کل ٨٧٠،٥١٨ ١٠٠ ٦٣٠،٢٣٥ ١٠٠ ١٥٠٠٧٥٣
<١٨ ٥٥٣ ٠,٠٦ ٢،٣٩٨ ٠,٣٧ ٢،٩٥١
٢٤-١٨ ٨٥٦،٢٩٧ ٩٢,٩٢ ٥٣١،٤٣٠ ٨٢,٠١ ١،٣٨٧،٧٢٧
>٢٤ ٦٤،٦٩٢ ٧,٠٢ ١١٤،١٧٩ ١٧,٦٢ ١٧٨،٨٧١

کل ٩٢١،٥٤٢ ١٠٠ ٦٤٨،٠٠٦ ١٠٠ ١٥٦٩٥٤٨
<١٨ ٣٩٣ ٠,٠٤ ٢،٩٩١ ٠,٤٥ ٣،٣٨٤
٢٤-١٨ ٩١٦،٧٢٢ ٩٣,٣٩ ٥٤١،٧٨٠ ٨١,٥١ ١،٤٥٨،٥٠٣
>٢٤ ٦٤،٤٩٢ ٦,٥٧ ١١٩،٩٠٨ ١٨,٠٤ ١٨٤،٤٠٠

کل ٩٨١،٦٠٧ ١٠٠ ٦٦٤،٦٧٩ ١٠٠ ١٦٤٧،٥٠ɦ攀 ⴀ ⴀ



جدول شمارة ١١-٤ توزيع برآورد تقاضاي اجتماعي (ميانگين) در استانهاي كشور

استان ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٥ ١٣٨٦ ١٣٨٧ ١٣٨٨

آذربايجا ن شرقى ٧٦٩٨٣ ٨١٠٣٦ ٨٥٦٤٩ ٨٨٨٦٧ ٩١٣٣٩ ٩٤٢٥٧ ٩٤٢٥٧ ٩٩٥٧٤ ١٠١٥٤٦

آذربايجان غربى ٥١٧٢٦ ٥٤٤٦٦ ٥٧٦٤٦ ٥٩٩٠٠ ٦١٦٧٨ ٦٣٨٢٨ ٦٣٨٢٨ ٦٧٩٢٢ ٦٩٥٧٤

اصفهان ١٠٠٨١٧ ١٠٤٥٠٦ ١٠٨٦٠٠ ١١٠٧٨٧ ١١١٩٢٦ ١١٣٣٦٧ ١١٣٣٦٧ ١١٥١٥٤ ١١٥٠٥٨

ايلا م ٢٢٦٩٢ ٢٤٨٠٩ ٢٧٢٢٣ ٢٩٢٧٧ ٣١١٥٠ ٣٣٢٦٢ ٣٣٢٦٢ ٣٧٥١١ ٣٩٤٦٨

بوشهر ١٧٣٨٥ ١٨٦٥٩ ٢٠١١١ ٢١٢٧١ ٢٢٢٨٠ ٢٣٤٣٢ ٢٣٤٣٢ ٢٥٦٩٩ ٢٦٦٩٦

تهران ٢٩٧٤٢٧ ٣٠٧٦٩٧ ٣١٨٣١٠ ٣٢٣١٠٤ ٣٢٤٤٩٥ ٣٢٥٨٥٠ ٣٢٥٨٥٠ ٣٢٣٥٨٣ ٣١٨٧٩٥

چهار محا ل بختيا رى ٢٠٧٠٨ ٢١٩٣٠ ٢٣٣١٨ ٢٤٣٤١ ٢٥١٧٣ ٢٦١٣٦ ٢٦١٣٦ ٢٧٩٥٤ ٢٨٦٨٨

خراسان ١٣٨٢٢٥ ١٤٤٦٠٣ ١٥١٧٢٤ ١٥٦٣٠٤ ١٥٩٤٩٨ ١٦٣٢٥٦ ١٦٣٢٥٦ ١٦٩٥١٦ ١٧١٣٣٠

خوزستا ن ٨١٩٩٠ ٨٤٩١١ ٨٨٢٢٩ ٩٠٠٠٣ ٩٠٩٤٣ ٩٢٢٠٧ ٩٢٢٠٧ ٩٣٩٨٢ ٩٤١٢٨

زنجا ن ١٥٤٠٣ ١٦٢٧٩ ١٧٢٦١ ١٧٩٦٦ ١٨٥٢٠ ١٩١٥٥ ١٩١٥٥ ٢٠٣٠٧ ٢٠٧٣٧

سمنان ١٣٧٩٤ ١٤١٦١ ١٤٥٨٤ ١٤٧٤٢ ١٤٧٥٩ ١٤٨٢٥ ١٤٨٢٥ ١٤٨٢٦ ١٤٧٠٦

سيستا ن وبلوچستا ن ٢٢٦٢٣ ٢٤١٤٢ ٢٥٨٧٠ ٢٧٢٠٧ ٢٨٣٤١ ٢٩٦٤٠ ٢٩٦٤٠ ٣٢١٥٢ ٣٣٢٢٠

فارس  ١٠٠٣٤٧ ١٠٥٦٩٢ ١١١٧٢٨ ١١٥٩٥٦ ١١٩٢١٦ ١٢٣٠١٨ ١٢٣٠١٨ ١٢٩٩١٨ ١٣٢٤٦٩

کردستان ٣٠٦٧٤ ٣٣٦٣١ ٣٧٠١٦ ٣٩٩١٢ ٤٢٥٦٥ ٤٥٥٥٩ ٤٥٥٥٩ ٥١٦٠٣ ٥٤٤٠٢

کرمان ٤٧٠٠٢ ٤٧٨٠١ ٤٨٥٩٤ ٤٨٤٤٠ ٤٧٧٤٢ ٤٧٠١١ ٤٧٠١١ ٤٤٧٤٧ ٤٣٠٧٣

کرما نشا ه ٥٠١٥٤ ٥٢٧٢٢ ٥٥٧٠٨ ٥٧٧٩٢ ٥٩٤١٢ ٦١٣٨٥ ٦١٣٨٥ ٦٥١٢٣ ٦٦٦٠٨

کهکيلويه و بويراحمد ٢٠٩٢٥ ٢٢٩٧٨ ٢٥٣٦٦ ٢٧٤٣١ ٢٩٣٤٧ ٣١٥٤٣ ٣١٥٤٣ ٣٦٠٦٢ ٣٨٢٠٧

گيلا ن ٤٧٥٣١ ٤٥٨٤٦ ٤٣٨٩٥ ٤٠٨٦٦ ٣٧٢١٦ ٣٣٣٥٨ ٣٣٣٥٨ ٢٤٥٥٩ ١٩٦١٨

لرستا ن ٥٠١٤٤ ٥٣٥٧٣ ٥٧٤٦٤ ٦٠٤٨٩ ٦٣٠٥٩ ٦٥٩٩٣ ٦٥٩٩٣ ٧١٦٥٦ ٧٤٠٦٣

ما زندران ٨٢١٤٠ ٨٥٢٨٩ ٨٨٨١٥ ٩٠٧٩٦ ٩١٩٣٥ ٩٣٣٦٤ ٩٣٣٦٤ ٩٥٤٠٠ ٩٥٦٣٦

مرکزى ٢٤٩٥٢ ٢٦٠٠٨ ٢٧٢٢٥ ٢٧٩٨١ ٢٨٤٩٥ ٢٩١٤٣ ٢٩١٤٣ ٣٠٢٦٩ ٣٠٦٢٤

هرمزگا ن ١٧٦٩٤ ١٩٢٣١ ٢٠٩٣٦ ٢٢٣٤٩ ٢٣٦٠١ ٢٤٩٧٤ ٢٤٩٧٤ ٢٧٦٢٩ ٢٨٧٨٢

همدان ٣٧٨٦٢ ٤٠٤١٦ ٤٣٣٣٨ ٤٥٦٠٦ ٤٧٥٣٦ ٤٩٧٦٢ ٤٩٧٦٢ ٥٤٠٩٧ ٥٥٩٦٢

يزد ٢٢٧٧٩ ٢٤٢٠٠ ٢٥٨١٣ ٢٧٠٢٨ ٢٨٠٣٥ ٢٩١٩٤ ٢٩١٩٤ ٣١٤٠٤ ٣٢٣١٧

اردبيل ٣٤١٧١ ٣٧٤٥٢ ٤١١٤٥ ٤٤٣٠٤ ٤٧١٩٢ ٥٠٣٩٨ ٥٠٣٩٨ ٥٦٨١٤ ٥٩٧٥٦

قزوين ١٦٥٣٩ ١٧٢٩٩ ١٨١٥٥ ١٨٧٠٦ ١٩٠٩٢ ١٩٥٥٢ ١٩٥٥٢ ٢٠٣٣٢ ٢٠٥٦٨

قم ١٧٤٠٣ ١٧٨٠٩ ١٨٢٤١ ١٨٣٥٤ ١٨٢٩٧ ١٨٢٥٨ ١٨٢٥٨ ١٧٩٨٥ ١٧٦٩٤

گلستان ٤١٤٧٩ ٤٣٦٨١ ٤٦٠٩١ ٤٧٧٣٩ ٤٨٩٥٨ ٥٠٣١٨ ٥٠٣١٨ ٥٢٥٩١ ٥٣٢٨٩

کل کشور ١٥٠٠٧٥٣ ١٥٦٩٥٤٨ ١٦٤٦٢٨٦ ١٦٩٥٢٦٧ ١٧٢٩٠٧٨ ١٧٦٨٨٥٠ ١٧٦٨٨٥٠ ١٨٣٤٢٤٥ ١٨٥٢٤٦٣
مأخذ: قارون (١٣٨٠)، گزارش تلفيق



نمودار شماره ١ـ٤: عرضه و تقاضاي آموزش عالي
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تقاضاى آموزش عالى ٣١٣ ٣٥١ ٣٩٨ ٥٨٦ ٦٠٥ ٧٥٢ ٧٩٠ ٨٣١ ٩١٢ ١٠١٩ ١١١٣ ١١٩٧ ١٢٤١ ١٢٩٦ ١٣٤١ ١٣٣٩ ١٤٣١ ١٥٧٠ ١٦٤٦ ١٦٩٥ ١٧٦٩ ١٨١٢ ١٨٣٤ ١٨٥٢
عرضه آموزش عالى رويکرد تقاضاى اجتماعى ٣٣ ٣٦ ٤٤ ٦٥ ٦٥ ١٢١ ١٤٣ ١٦٣ ٢٣٤ ٢٦٦ ٢٧٧ ٢٧٣ ٢٩٢ ٢٩٩ ٣٠٦ ٣٣٨ ٨٥٩ ٩٤٢ ٩٨٨ ١٠١٧ ١٠٦١ ١٠٨٧ ١١٠١ ١١١١
عرضه آموزش عالى  رويکرد تقاضاى اقتصادى ٣٣ ٣٦ ٤٤ ٦٥ ٦٥ ١٢١ ١٤٣ ١٦٣ ٢٣٤ ٢٦٦ ٢٧٧ ٢٧٣ ٢٩٢ ٢٩٩ ٣٠٦ ٣٢٢ ٣٣٩ ٣٥٧ ٣٧٦ ٣٩٦ ٤٣٩ ٤٦٣ ٤٨٧ ٥١٣
عرضه آموزش عالى رويکرد تلفيق ٣٣ ٣٦ ٤٤ ٦٥ ٦٥ ١٢١ ١٤٣ ١٦٣ ٢٣٤ ٢٦٦ ٢٧٧ ٢٧٣ ٢٩٢ ٢٩٩ ٣٠٦ ٣٣٨ ٣٧٣ ٤١٨ ٤٥٢ ٤٩١ ٥٧٧ ٥٩٨ ٦٢٥ ٦٤٧

٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨

روند تقاضاي آموزش عالي (داوطلب)

پيش بيني تقاضاي آموزش عالي

پيش بيني عرضه آموزش عالي با رويكرد تقاضاي اجتماعي

پيش بيني عرضه با رويكرد تلفيق تقاضاي اجتماعي و اقتصادي

پيش بيني عرضه با رويكرد تقاضاي اقتصادي

روند عرضه آموزش عالي (پذيرش)
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فصل ٥   ارزيابي نظام آموزش عالي ايران ،توانمنديها و چالشهاي اساسي 
فهرست مطالب  

 ١١٧ درآمد
 

 ١١٧ ٥/١     توانمنديها (حوزه ، حجم و گستره فعاليت ) بخش آموزش عالي كشور

 ١١٨ ٥/١/١   سير تاريخي آموزش و تربيت نيروي انساني در ايران
 ١١٨ ٥/١/٢   حوزه فعاليت بخش آموزش عالي
 ١١٨ ٥/١/٣    حجم وگستره فعاليت نظام آموزش عالي ايران

 
 ١٢١ ٥/٢   نارساييها و چالشهاي اساسي نظام آموزش عالي ايران
 ١٢٢ ٥/٢/١   نظام راهبري وسياست گذاري
 ١٢٣ ٥/٢/٢   مديريت موسسات آموزش عالي
 ١٢٤ ٥/٢/٣   قوانين و مقررات حاكم بر نظام آموزش عالي
 ١٢٥ ٥/٢/٤   درون داد هاي نظام آموزش عالي
 ١٢٨ ٥/٢/٥   ارزيابي برون دادها 
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٥ ارزيابي نظام آموزش عالي ايران ،توانمنديها و چالشهاي اساسي 
 

درآمد  
 ١- هدف از اين فصل ، ارايه خلاصه يافته هاي مطالعاتي است كه در چهارچوب  طرح نياز سنجي نبروي 
ــورت گرفتـه اسـت . در ايـن  انساني متخصص ، به منظور بررسي و تحليل نظام آموزش عالي كشور ، ص
ــر  بررسي ، تنها يكي از  رسالتهاي اصلي نظام آموزش عالي ، يعني تربيت نيروي انساني متخصص ، مد نظ
قرار داشته و ظرفيت پاسخگويي آن در تحقق اين رسالت مورد ارزيابي قرار گرفته است . نظــر بـه اينكـه 
ــي در  بخشي از ظرفيت پاسخگويي نظام آموزش عالي به تقاضاي اجتماعي و تراز عرضه وتقاضا از نظر كم
ــها و نارسـاييهاي ايـن نظـام در  فصل قبل مورد بررسي قرار گرفت ، موضوع اين فصل به تحليل توانمندي
ايفاي رسالت تربيت نيروي انساني متخصص ، از نظر كيفي ، اختصاص يافته است . راهبردهــا و سياسـتها 

اجرايي مربوط در فصل ٩ اين گزارش پيشنهاد شده است  . 
 

٥/١    توانمنديها (حوزه ، حجم و گستره فعاليت ) بخش آموزش عالي كشور  
 

 ٥/١/١ سير تاريخي آموزش و تربيت نيروي انساني در ايران  
 ٢- آموزش عالي نوين در ايران طي تقريباً يك قرن ( ٩٣ سال ) به تدريج و متناسب با نياز دستگاه هــاي 
ــوم مـردم ) در مسـيرهاي مختلـف و بـا تصـدي  دولتي ( و در زمينه پزشكي نياز بخش غير دولتي و عم
وزارت خانه هاي متعدد رشد يافت ، اما با ايجاد دانشگاه تهران ، درسال ١٣١٣ ، تنوع مسيرها و تصــدي 
ــادان ) محـدود شـد و ايـن  آموزش عالي منحصراً به دانشگاه تهران ( و دانشگاه جنگ و دانشكده نفت آب
مسير انحصاري حتي پس از تأسيس دانشگاه در شهر هاي تبريز ، اصفــهان ، شـيراز ، مشـهد ، اهـواز ( از 
ــيز تصويـر  ١٣٢٥ به بعد ) كماكان تا اواخر دهه ١٣٣٠ ادامه يافت ، زيرا  دانشگاه هاي  شهرهاي ديگر ن
ــه ١٣٣٠ نيـاز هـاي تخصصـي  كوچك و ضعيف شده از دانشگاه تهران به شمار مي آمدند . در اواخر ده
دستگاه هاي دولتي و تقاضاي اجتماعي خانواده ها موجب ايجاد تدريجي مؤسسات آموزش عالي وابسته به 



 ÎÎÕ

ــاعي ،  ساير وزارت خانه ها و يا مستقل از دانشگاه ها ( مدرسه عالي بازرگاني ، مدرسه عالي خدمات اجتم
اـ  پلي تكنيك تهران و … ) و نيز ايجاد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي خصوصي و غير دولتي شد ، ام
رشد مؤسسات غير دولتي از اواخر دهه ١٣٤٠ آغاز شد و در اواسط دهه ١٣٥٠ به اوج خــود رسـيد . در 
ــيز بـه مسـير هـاي  همين دهه مسير هاي جديد دوره هاي شبانه و آموزش از راه دور ( دانشگاه آزاد ) ن
قبلي افزوده شد و به اين ترتيب ديگر اثري از تمركز تصدي گري و انحصاري بودن مسير ارايــه خدمـات 

آموزش عالي دوره ١٣١٣-١٣٣٧  باقي نماند .  
ــهادهاي اجتمـاعي ـ فرهنگـي از يـك طـرف و   ٣- پس از پيروزي انقلاب اسلامي با دولتي شدن غالب ن
ــاعي  تمايل به تمركز گرايي و يكسان سازي شيوه ارايه خدمات آموزشي ـ به منظور برقراري عدالت اجتم
و از ميان بردن منشاء تبعيض و اختلاف هاي طبقاتي ـ از طرف ديگر ، كليــه مسـيرهاي ارايـه خدمـات 
آموزش عالي تعطيل شد و تمامي مؤسسات آموزش عالي غــير دولتـي عمومـي و خصوصـي و مؤسسـات 
ــده و بـه عنـوان تنـها مسـير  آموزش عالي وابسته به وزارت خانه هاي غير آموزشي در يكديگر ادغام ش
ــالي وقـت و آييـن نامـه  رسمي آموزش و تربيت نيروي متخصص تحت نظر وزارت فرهنگ و آموزش ع

هاي آموزشي و اجرايي آن قرار گرفتند . 
 

 ٥/١/٢   حوزه فعاليت بخش آموزش عالي  
٤ـ آموزش هايي كه هم اكنون در ايران به عنوان آموزش عالي شناخته مــي شـود بـا سـطوح ٥ و ٦ طبقـه بنـدي 
ــيروي انسـاني  ١٩٩٧ يونسكوتطبيق دارد ( جدول ١-٥ ) . وضعيت فعلي و طبقه بندي نظام آموزش و تربيت ن
متخصص كشور در نمودار ١-٥  و مشخصات اصلي مسيرهاي عرضه آموزش عالي ، از نظــر نـوع وابسـتگي ، 
وابستگي  سازماني،  نوع ارايه آموزش مرجع صدور مجوز تأسيس ، نهاد تصويب كننده برنامه هاي آموزشي و 
درسي ، دستگاه مجري ، عمده ترين محل اشتغال دانش آموختگان ، سطح آموزش عرضه شده ، برگزار كننده 

آزمون ورودي ، نوع آزمون ورودي ، در جدول ٢ –٥ نشان داده شده است . 
 

 ٥/١/٣ حجم وگستره فعاليت نظام آموزش عالي ايران  
ظرفيت پذيرش، دانشجو و دانش آموخته  

ــام آمـوزش   ٥- جداول ٣-٥ و٤ –٥ تحول تعداد دانشجويان ، پذيرفته شدگان و دانش آموختگان كل نظ
عالي را در دو دوره ١٣٠٤-١٣٧٧و ١٣٦٨-١٣٧٧  نشان مي دهد . بررســي اطلاعـات دوره اخـير نشـان 

ميدهد :  
ــجويان را   • بخش دولتي كه در ابتداي دوره بيش از ٨٨ درصد دانـش آموخـتگـان و ٧٠ درصـد دانش
در بر مي گرفته در انتـهاي دوره با از دست دادن نيمــي از سـهم خـود از مجمـوع دانـش آموختگـان ، 
ــيز چشـم  سهمش به ٤٤ درصد كاهـش يافـته اسـت. كاهـش سـهم دانشجـويـان آموزش عالي دولتي ن
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گير بوده و از ٧٠ درصد به حدود ٤٧ درصد تنزل يافته است .كم ترين ميزان كاهش در پذيرش دانشجو 
در اين بخش پيش آمده است و سهم اين بخـش از ٥٨ درصد به ٥٢ درصد رسيده است . 

ــد سـالانه   •  مقايسه ميزان كاهش سهم بخـش دولتي از اين سـه جنبـه و نيز مقايسه نرخ هاي متوسط رش
بخـش دولتـي با نرخ هاي مشابـه در سـطح كل نظـام آموزش عالي نشان مي دهــد كـه در ايـن دوره نظـام 

آموزش عـالي كشـور با سرعت به سمـت غيردولتي شدن پيش رفته است.  
ــي در   • در سطوح تحصيلات عالي و توزيع دانشجويان در گـروه هاي عمده  آموزشي ، تغييرات تدريج
نقش بخش هاي دولتي و غير دولتي حاصل شـده است . از جمـله جهـت گيري هاي بخـش غير دولتــي 
ـــش دولتـي شــدت داشـته اسـت )  سبـب شده است كه كاهـش سهـم دوره هاي كارداني ( كه در بخ
تعديل و در برابر افزايش سهم دوره كارشناسي در كل تشديد شود. هم چنين تحولات بخش غير دولتــي 
در زمينه توزيع دانشجو در گروه هاي عمده آموزشي سبب شده است كه در سطح كل نظام كاهش سـهم 
ــدودي  علوم پزشكي و علوم پايه تشديد شده و افزايش سهم گروه علوم انساني ، اقتصادي و اجتماعي تا ح
تعديل شود . تحولات اين بخش در گروه فني و مهندسي مانع كاهش شديد سهم آن در سطح كل نظــام 

شده است . 
هيات علمي  

٦ـ در دوره مورد بررسي تعداد اعضاي هيأت علمي با رشد متوسط ٥/١ درصـد در سـال  افزايـش يافته 
است ( جدول ٥-٥ ) . عامل مؤثر اين ميزان رشد ، افزايش سريع تعداداعضـاي هـيأت علـمي در بخـش 
ـــش دولتــي ) . در نتيجـه  غير دولتي بوده است ( ١٩/٣ درصـد در بـرابر ١/٧ درصـد در سـال در بخ
سهم بخش دولتي كه در سال ١٣٦٨ برابر ٩٣/١ درصد بوده اســت در ســال ١٣٧٧ بـه  ٦٩/٢ درصـد 
ــداد اعضـاي هيـأت علــمي در مـؤسســات آمـوزشــي  كاهش يافته است .در داخل بخش دولتـي ، تع
وابـستـه  بـه وزارت خانه هاي مسؤول آموزش عالي ، با رشـد سالانه ٥/٧ درصد افزايش يافتــه اسـت . 
در نتيجه رشد منـفي ٥/٦ درصـدي ساير مـؤسـسات دولتي (ناشي از كاهش تعـداد اسـتادياران به بالا ) 
جبران شده و رشد مثبت ١/٧ درصد در سال براي اعضاي هيأت علمي بخـش دولتي حاصل شده است .  

فضاي كالبدي  
ــه  ٧ـ در مجموع مؤسسات آموزش عالي دولتي ( به جز برخي از مؤسسات وابسته به ساير سازمان ها ) ب
طور متوسط به ازاء هر دانشجوي روزانه ٩/٤ متر مربع فضاهاي آموزشي و ١٢/١ متر مربع فضاي كمـك 
آموزشي ، رفاهي و تأسيسات وجود دارد .  بالاترين سرانه فضاي آموزشي در مؤسسات علمي ـ كـاربردي 
( ١٦/٢ متر مربع ) و بالاترين سرانه فضاي كمك آموزشــي در آمـوزش عـالي دانشـگاهي ( ١٤/٦ مـتر 
ــلامي ( ١/٧ مـتر مربـع ) تقريبـاً برابـر  مربع) مشاهده مي شود .  سرانه فضاي آموزشي دانشگاه آزاد اس

سرانه  فضاي آموزشي دانشگاه پيام نور ( ١/٨ متر مربع ) است، با اين تفاوت كــه دانشـگاه آزاد اسـلامي  
به  ازاء هر دانشجو ١/ ٤ متر مربع نيز فضاي كمك آموزشي و اداري و  رفاهي در اختيار دارد . 
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منابع مالي ونحوه مصرف اعتبارات  
ــد هـاي  ٨ـ مخارج آموزش عالي دولتي از دو منبع اصلي ، يكي درآمد هاي عمومي دولت و ديگري درآم
اختصاصي تأمين مي شود . تحولات اجزاء منابع مالي در جــدول ٦-٥ نشـان داده شـده اسـت . بـرآورد 
حداقلي كه از منابع مالي در اختيار بخش آموزش عالي مي توان ارايه كرد در جدول٧-٥ نشان داده شـده 
ــده  است. اين ارقام نشان مي دهد كه بخش غير دولتي با سرعت بيش تري به تجهيز منابع مالي موفق ش
ــابت) و بـه هميـن دليـل ،  است (٢٧/٩ درصد در سال در برابر ١٤/٨ درصد در بخش دولتي به قيمت ث
حداقل سهم منابع مالي در اختيار بخش غير دولتي كه در سال ١٣٦٨ برابر با ١٣/٨ درصد بوده است در 

سال ١٣٧٧ به ٢٩/٧ درصد رسيده است  . نكات مهم عبارتند از :  
ـــوزش عـالي بـه   • در دوره ٢٤ ساله ٥٦-١٣٨٠ به تدريج سهم درآمد هاي اختصاصي در منـابع مالي آم
قيمت ثابت افزايش يافته است (از حدود ١ درصد به ١١ درصد ) . اين امر ناشي از ضــرورت هـاي تنـوع 
بخشيـدن به مـنابـع درآمـدي آمـوزش عـالي ، توسـعه سريـع آمـــوزش هـاي نيمـه حضـوري و دوره 
هاي شـبانه و هم چـنين همكاري بيش تر دانشگاه ها و بخش هاي توليدي و خدماتي در امور آموزشــي و 

پژوهشي است . 
ــدول٨-٥ ) نشـان مـي   ٩- تحول  شاخص هاي مالي بخش آموزش عالي در سال هاي ١٣٥٦ تا ١٣٨٠ (ج

دهد : 
 • شاخص هاي  نسبت بودجه آموزش عالي ( دولتي ) به : بودجه بخش آموزش ، بودجه  عمومي دولت 
ــر  و توليد ناخالص ملي، در فاصله سال هاي ١٣٦٢-١٣٨٠ بهبود يافته و به ترتيـب ٢/٣ ،٣/٤ و ٢/٧ براب
شده است . اما در دوره ٧٢-١٣٨٠ ، به دليل سريع تر  شـدن رشـــد بودجــه عمومـي دولـت و توليـد 
ــد بـهبود نسـبي سـهم  ناخالص ملي ، بهبود اين شاخص ها سرعت كم تري داشته است . ايـن تحولات مؤي

آموزش عالي دراقتصادكشور است . 
 • در صورتي كه ارقام بخش غير دولتي و درآمدهاي اختصاصي به بودجه هــاي آموزشـي اضافـه شـود ، 
هـ ٠/٥٨ ،  سهم آموزش عالي در توليد ناخالـص مـلي در سـال هاي ١٣٦٨ ، ١٣٧٢ و ١٣٧٧ بـه ترتيب ب
ـــه بـه  ١/٨٢ و ٢/٥ افزايش خواهد يافت . اين رقمها مؤيد بهبود كلي در سرمايه گـذاري و تـوجـه جـامـع

آمـوزش عالي است . 
 • مقايسه تطبيقي سهم مخارج آموزشي در تولـيد ناخـالـص ملـي در سطح بين المللي نشــان مـي دهـد 
،ايران از متوسط جهان ، كشور هاي كم درآمد و جنوب آسيا ، بيش تر بــراي آمـوزش در همـه سـطوح 

هزينه مي كند و از اين نظر با كشورهاي شمال افريقا و خاور ميانه مشابه است .  
ــي ، تنـها درآمدهـاي نفتـي   • برآوردهاي انجام شده مويد اين است كه در بين اجزاء درآمدهاي عموم
ــن ٠/٢٧  بطور معني داري تغييرات مخارج بخش آموزش عالي را توضيح مي دهد . ميزان تأثيرگذاري بي

( در مورد مخارج عمراني ) و ٠/٣٣ ( در مورد مخارج جاري ) ارزيابي شده است .  
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 ١٠- مخارج بخش آموزش عالي دولتي براي دهه ١٣٨٠ به دوروش مورد بــرآورد قـرار گرفتـه اسـت (از 
وـ و از  طريق تحليل روند نسبت مخارج آموزش عالي به توليد ناخالص ملي و بودجه عمومي دولت از يكس
طريق روند تعداد دانشجويان در مراكز آموزش عالي دولتي و در نظر گرفتن گزينه هاي مناســب مخـارج 
سرانه از سوي ديگر). گزينه هاي پيشنهادي ساختار متفاوتي را براي آموزش عالي در دهه ٨٠ ترسيم مـي 
ــت مطلـوب»  بـراي  كند.دامنه تنوع اين گزينه ها از « ادامه وضع موجود » تا گزينه « فراهم شدن وضعي

آموزش عالي گسترده است (جدول ٩-٥ ) . 
نشانگرهاي آموزش عالي  

 ١١- نشانگر هاي اصلي آموزش عالي براي ١٤ كشور منتخب ( از ميان كشورهاي توسعه يافتــه و در حـال 
ــهان در جـدول  توسعه ) و ميانگين برخي نشانگر ها براي جهان و مناطق در حال توسعه و توسعه يافته ج

١٠-٥  آورده شده و وضعيت آموزش عالي ايران با آن مقايسه شده است .  
 

٥/٢   نارساييها و چالشهاي اساسي نظام آموزش عالي ايران  
 

ــت گـذاري ؛ قوانيـن و   ١٢- نارساييها وچالشهاي نظام آموزش عالي ايران ، به تفكيك نظام راهبري وسياس
ــماره ٦ بـه تفصيـل آمـده اسـت .  مقررات ؛دروندادها ؛ كارايي داخلي و برون دادها ، در گزارش تلفيق ش
درزيربه اهم آنها ، بويژه آندسته از مسايل ساختاري كه لا اقل در دودهه گذشــته مـانع پويـايي مطلـوب 
ــا  نظام آموزش عالي ايران و پاسخگويي به نياز جامعه و بازاركار بوده است اشاره مي شود . اميد مي رود ب
ــاختاري  تصويب قانون جديد تشكيل وزارت علوم ، تحقيقات وفن آوري ، زمينه رفع برخي از مشكلات س

نظام آموزش عالي فراهم آيد :  
 

 ٥/٢/١ نظام راهبري وسياست گذاري  
ــاملا   ١٣- بررسي تطبيقي نظام آموزش عالي ديگر كشورها نشان مي دهد كه حتي در كشور هاي با نظام ك
آزاد و غير متمركز ، نوعي نظام سياست گذاري و راهبري ( Governance ) آموزش عالي ( و درحــالت 
ــالاترين سـطوح تصيـم گـيري وجـود دارد .  كلي تر نظام توسعه علوم وفن آوري ) در سطح كلان و در ب
تحليل سلسله مراتب حاكم بر امر سياست گذاري و راهبري در نظام آموزش عالي ايران ويژگيهاي زير را 

نشان ميدهد : 
 • فقدان يك سازوكار سياست گذاري مناسب ، مبتني بر ارزيابي هــاي علمـي وكارشاسـي ، اتكـا نداشـتن 

ــر و بويـژه  عـدم  سطوح تصميم گيري و سياست گذاري به يافته هاي پژوهشي ، بازخورد سطوح پايين  ت
ــده محصـولات  مشاركت يا حضور مؤثر نهادهاي علمي ، متفكران و صاحب نظران بخش هاي مصرف كنن
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ــد سياسـت  نظام آموزش عالي ، نهادهاي مدني مدافع منافع مخاطبان و ذي نفعان آموزش عالي ،در فراين
گذاري و تصميم گيري.  

ــدگـي سـازماني . در   • تمركز شديد در امور اجرايي ( به جاي تمركز در سياست گذاري )  در عين پراكن
ــذاري علمـي و منسـجم و در  ايران ، در عين محروم بودن نظام آموزش عالي از يك سازو كار سياست گ
عين پراكندگي شديد سازماني ( وجود وزارتخانه هــا، دسـتگاههاي اجرايـي و نـهادهاي متولـي جريانـهاي 
مختلف آموزش عالي دولتي  ، و عملكرد فراقانوني بخش غير دولتي ) ، تمركز و مداخله غــير عـادي ( در 
عرف بين المللي ) در امور اجرايي موسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي ( امور اداري ، مالي ، گزينش 
دانشجو ، هيات علمي ، كاركنان ، حقوق ومزايا ، برنامه ريزي توسعه ، جــذب و اسـتفاده از منـابع مـالي و 
درآمد هاي اختصاصي ، و   …. )  برقرار است . بويژه ، دانشگاههاي دولتي تحت پوشش دو وزات اصلــي 
ــران محسـوب مـي شـوند ، اوليـن  متولي آموزش عالي ، كه مهمترين نقش آفرينان نظام آموزش عالي اي
ــاي  قرباني ديوانسالاري به شدت متمركز اداري و مالي ، موجود هستند . به اين سبب اين نظام هم ازمزاي
تمركزگرايي (سرعت عمل ، وحدت رويه وعملكرد مطابق برنامه و سياست ها) محروم مانده اســت و هـم 
ــت قرارنگرفتـن مصـالح ملـي و تشـديد  از كاستي هاي عدم تمركز (دوباره كاري ، كندي دركار، در اولوي

نابرابري ها) رنج مي برد . 
ــه   • تعدد مراكز تصميم گيري و وجود مسيرهاي موازي با عملكرد فراقانوني ، از ديگر ويژگيهاي منحصر ب

ــد وزارت علـوم ،  فرد نظام اموزش عالي ايران در دو دهه اخير بوده است ، كه اميد مي رود با قانون جدي
تحقيقات و فن آوري ، سامان يابد . شوراهاو نهادهاي فراوزارتي ( شوراي عالي انقلاب فرهنگــي ، شـوراي 
عالي آموزشهاي علمي كاربردي ، كميته سه نفره ارزيابي رشته هاي دانشگاه آزاداسلامي ، هيات مركــزي 
ــته بـه دووزارت  گزينش استاد، ) ، وزارتخانه ها ودستگاههاي اجرايي متولي آموزش عالي دولتي غير وابس
اصلي ، سازمانهاي عمومي و نهادهاي انقلابي و حوزوي، سازمان امور اداري واستخدامي (ســابق) ، سـازمان 
ــالي را  مديريت وبرنامه ريزي كشور و …،  طيف گسترده مراكز متعدد تصميم گيري در زمينه آموزش ع
ــروز  تضـاد و  تشكيل داده يا ميدهند كه تاكنون موجب تداخل در وظايف ، اتلاف فرصت ها و منابع و  ب

تعارض در جهت گيري ها شده و مي شود . 
ــوزش   •  تاثير ملاحظات سياسي پيراموني بر شؤون مختلف آموزش عالي ، از ديگر مسايل ديرين نظام آم

عالي ايران است،كه همواره آموزش عالي را تحت الشعاع قرار داده و پس از انقلاب نيز ادامه يافته اسـت.    
انتصاب و تغيير رووساي دانشگاههاو موسسات آموزش عالي  ، توسعه جغرافيايي موسسات آموزش عــالي 
ــطح  درسطح كشور بدون رعايت حداقل استاندارد هاي كيفي ، توسعه بي رويه دانشگاه آزاد اسلامي در س
ــرد فراقـانوني برخـي از جريانـهاي  كشور ( بويژه در مقاطع تحصيلات تكميلي) ،  برقراري انحصار و عملك
آموزش عالي ، برقراري نظارت بر دانشگاهها از بالاترين سطوح تصميــم گـيري ، حساسـيت فـوق العـاده 
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ــوز ش عـالي ايـران  مسوولان نسبت به اموردانشجويي، … ،  نمونه هايي از تاثير ملاحظات سياسي بر آم
است .  

ــع مسـؤول در برابـر نارسـايي هـا و شكسـت هـا ، از پـي   • شفاف نبودن فرايندها و پاسخ گو نبودن مراج

آمدهاي تعدد مراكز تصميم گيري و تمركز شديد است كــه موجـب بـي توجـهي نسـبت بـه ارزشـيابي 
ــطوح پـايين  عملكردها ،سياست ها و تصميم گيري ها شده است. همچنين واگذاري صوري اختيارات به س
تر، نگرش يكسان سازي نهادهاي آموزشي و يك نواخت ســازي آهنـگ حركـت و جـهت گـيري آنـها ، 
موجب از  بين رفتن تدريجي هويت  مستقل نهادهاي آموزش عالي( به رغم سابقه متفاوت تكوين و شكل 
گيري آنها و استقرار در شرايط محيطي كاملاً متنوع و متفاوت) ، بازماندن  از رشد و بــالندگـي  و تبديـل 

شدن به صورت واحدهاي اداري مغاير با ماهيت فعاليت هاي دانشگاهي شده و مي شود . 
  

 ٥/٢/٢ مديريت موسسات آموزش عالي  
 ١٤- مهمترين مساله ساختاري نظام آموزش عالي ايران در سطح دانشگاهها و موسســات آمـوزش عـالي ، 
ــو مطلـوب و  فقدان حداقل استقلال عملياتي (بويژه اختيارات اداري ، مالي ) براي اداره امور دانشگاه به نح
تحقق ماموريتهاي اصلي و به همراه آن ، پاسخ گو بـودن دانشـگاه در مقـابـل جامعـــه ، بـازار كـار و بـه 
ــه در عـرف بيـن المللـي ، اسـتقلال تشـكيلاتي (  طوركلي همة ذي نفعان آموزش عالي است  . در حاليك
Institutional Autonomy ) و آزادي علمي ( Academic Freedom) موسسات آموزش عــالي ، از بديـهي تريـن 

اصول پذيرفته شده و جزو لاينفك تعريف نهاد دانشگاه محسوب مي شود ، به نحوي كه ايفاي بســياري از 
رسالتهاي دانشگاه درقبال جامعه ، تنها با تكيه بر اين مزيت نسبي دانشگاه (يعني استقلال و ازادي علمـي ) 

مفهوم پيدا مي نمايد ، نهاد دانشگاه در ايران ، فاقد اختيارات اوليه زير است :  
ــل   −  فقدان اختيارات لازم براي برنامه ريزي و مديريت منابع انساني ( هيات علمي وكاركنان ) ، به دلي

شمول مقررات استخدام كشوري و جذب هيات علمي   
 − فقدان اختيارات لازم براي برنامه ريزي و مديريت منابع مــالي ، بـه دليـل شـمول قـانون محاسـبات 

عمومي و مقررات ذيحسابي ،  
ــش   − فقدان اختيارات لازم در گزينش دانشجو به عنوان درون داد اصلي دانشگاه ، به دليل تمركز گزين

دانشجو در سطح وزارت .  
ــعه رشـته هـا ، بـه دليـل تمركـز   −  فقدان اختيارات لازم براي برنامه ريزي فعاليتهاي آموزشي و توس

تصميم گيري در وزارت ،  
استمرار اين وضعيت پيآمد هاي منفي زير را در برداشته ودارد :  
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 −  شكل نگرفتن هويت علمي وفرهنگي مستقل دانشگاه و تبديل شدن تدريجي آن به يــك نـهاد اداري 
كه فقط پاسخ گوي رئيس سطح بالاتراست و تا هنگامي كــه در اجـراي آييـن نامـه هـا و دسـتور العمـل 

هاكوتاهي يا انحرافي روي ندهد ، عملكرد آن در تلقي مسؤلان ، رضايت بخش ارزيابي مي شود.  
ــروز ابتكـار عمـل ،   −  ايستايي وروزمرگي نهادهاي علمي و فراهم نبودن زمينه و امكان رشدخلاقيت ، ب

پويايي وانعطاف و فضاي رقابت سالم ، 
 −  شكل نگرفتن بازار كار مديران دانشگاهي و عــدم تـلاش بـراي آشـنايي بـا علـوم وفنـون مديريـت 

نهادهاي علمي وپژوهشي و بويژه مديريت منابع مالي ، انساني و اطلاعات .  
 −  عدم استفاده موثر از منابع و امكانات بالقوه وبــالفعل ، پـايين بـودن كـارايي داخلـي و مـهمتر از آن 

نهادينه شدن و طبيعي جلوه نمودن ناكار آمدي ، مشابه ساير نهاد هاي اداري دولتي .  
ــر بخشـي   −  عدم امكان ايفاي نقشها و رسالتهاي اصلي دانشگاه درجامعه به نحو مطلوب (پايين بودن اث

اجتماعي ) و سلب اعتماد تدريجي بخشهاي مختلف از دانشگاه ودر نتيجه كاهش حمايتها.  
ــال تغيـير   − فقدان ارتباط منطقي وطبيعي با محيط اجتماعي و بين المللي و پاسخگويي به نياز هاي در ح

جامعه و بازار كار . 
 ١٥- بنابر اين ، نخستين چالش پيش روي دانشگاه هاي ايران،  كسب هويت علمي وفرهنگي ، خــارج شـدن از 
حالت يك اداره و تبديل شدن به دانشگاه است ، و تنها در اين صورت است كه مقوله پاسخ گويــي دانشـگاه 
ــه مشـاركــت  قابل طرح خواهد بود  . تحولات اخير كشور در جهت استقرار جامـعه مدنـي و گـرايـش ب
در تصمـيم گـيري ها ، كـه دانشـگاه و دانـشگاهيان از پيـشروان آن بوده انــد ، ارتباطـات جـهاني و اثـر 
مضاعف آن بر روي استادان ودانشجويان ( آشـنايي بـا فناوري اطلاعات همراه بازمينه براي تغيــيرات )، 
مطرح بودن نيازهاي جديد در پيوستن ايران به تجارت جـهاني و افزايـش سهم ايران در مبادلات كــالا و 
ــاير نـهادهاي دولتـي  ( از جملـه وزارت  خـدمات ، و بالاخره روند تمركز زدايي و اعطاي اختيارات در س

آموزش و پرورش) اين چالش و ضرورت مواجهه مثبت با آن را شدت مي بخشد .  
 

 ٥/٢/٣ قوانين و مقررات حاكم بر نظام آموزش عالي  
ــود حجـم   ١٦- بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه قوانين و مقررات موجود آموزش عالي ، با وج
ــخ قوانيـن پيشـين ؛ وجـود  زياد ، به دليل عدم رعايت معيارهاي عمومي حقوقي ( معلوم نبودن كيفيت نس
عبارات مجمل و مبهم كه موجب بـروز برداشت هـا و تفسيرهـا ي گاه متضاد از يك متن مي شود؛ عيني 
ــد دسـتوري و تنقيـح و تدويـن؛  نبودن ملاك ها ؛ كيفيت نامطلوب به كارگيري اصطلاحات ، مواد و قواع

عدم پيش بيني ضمانت اجرا ؛ عدم رعايت اصل كليت يا تفصيل ؛ عدم رعايت سلسله مراتب قوانيــن ) و  
ــودن اركـان سـازمان ؛ متناسـب  معيارهاي حقوق اداري ( تداخل اهداف ،وظايف و مسووليت ها ؛ جامع نب
نبودن اختيارات و مسؤوليت ها ؛ ناهماهنگي آيين نامه هاي اداري بــا قوانيـن كشـور و وجـود تعـارض و 
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ــا قوانيـن و مــقررات مــربوط بــه   تناقص در آنها ؛ تناسب نداشتن ماهيت و عنوان حقوقي سازمان ها ب
آنها؛ جامعيت نداشتن قوانين )  ، از كيفيت مطلوب برخوردار نبوده وخود از عوامل شفاف نبودن ، تداخــل 

و تعارض مسووليتها است .  
ــاي امنـاي دانشـگاه هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي و   • قوانين سرنوشت ساز نظير « تشكيل هيأت ه
ــاملاتي  پژوهشي ( مصوب ١٣٦٧/١٢/٢٣ شوراي عالي انقلاب فرهـنگي ) »  ، نحوه انجام امـور مالي و مع
ــيابي رشـته هـاي دانشـگاه آزاد اسـلامي ( مصـوب  دانشگاه ها ( مصوب مجلس شوراي اسلامي ) ، ارزش
مجلس شوراي اسلامي ) ، و حتي لايحه قانوني جديد تشكيل وزارت علوم ، تحقيقات و فــن آوري ، نمونـه 

هايي از نارساييهاي موجود در تدوين قوانين ومقررات را در بر دارد . 
ــن و مقـررات ، شـرايطي بـه وجـود   ١٧- در مجموع ، حاكميت بينش تمركز گرا همراه با  ضعف طراحي قواني
آورده است كه با سلب حداقل استقلال و اختيارات عملياتي از دانشــگاهها ، ظرفيـت پاسـخگويي آنـها را بـه 
شدت كاهش داده و موجب شده است نه تنها دانشگاهها نتوانند به ايفاي رسالتهاي ســنگين خـود در جامعـه 
بپردازند بلكه با گرفتار شدن در چرخه ديوانسالاري ، از رقابت سالم با يكديگر نيز محروم مانده و در بحران 

روزمرگي ، رفتاري انفعالي در پيش گيرند .  
 

 ٥/٢/٤   درون داد هاي نظام آموزش عالي 
دانشجو  

ـــي عميقـي بـر آمـوزش و   ١٨- الزامات و جهت گيري هاي شيوه پذيرش دانشجو در دانشـگاه تأثيـر منف
ــوزش  پرورش عمومي گذاشته است ، به ترتيبـي كـه مجموعـه نهادهـاي خانواده ، مدرسه و مديريت آم
ــاني را آمـاده سازنــد كــه بتــوانند در «  و پرورش، همه همت خود را  صرف اين مي كنند كـه داوطلب
ـــارت هــا و نگـرش هـا عمـلاً ، چـه در  آزمون سراسري » مـوفق شـوند. در نتيجه به پرورش ديگرمه
ــهي مبـذول نمـي  مدارس مشهور و پرخواهـان دولتي و غيرانتفاعي و چه در عمـوم مـدارس دولتـي، توج

شود . 
 ١٩- همچنين شيوه فعلي پذيرش دانشجو به صورت كاملا متمركز ، از عوامل بروز تقاضاي اجتماعي كاذب 
براي ورود به اموزش عالي محسوب مي شود ، و پس از ورود به دانشگاه نــيز ، بـه دليـل انتخـاب رشـته 
محلهاي نامناسب ، بعضا موجب افت تحصيلي ، كارآيي دروني دانشگاه واتلاف منــابع ارزشـمند انسـاني و 

مالي مي شود . 
هيأت علمي 

ــأت علمـي ، چـه در بخـش دولتـي و چـه در بخـش غـير دولتـي         ٢٠- ظرفيت پايين وتركيب نامناسب هي
(وجود نزديك ٥٠ درصد اعضاي هيأت علمي داراي مرتبه مربي ، مربي آموزشيار و  ســاير مدرسـان) از 
ــم آوردن امكانـات  مهمترين چالشهاي پيش روي نظام آموزش عالي است . از يكسو بهبود كيفيت و فراه
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ــه مرزهـاي  توليد علم در دانشگاه هاي ايران ، مستلزم وجود دانشگاهيان خلاق و متفكري است كه خود ب
دانش دست يافته باشند و از سوي ديگر، نظام آموزش عالي با حجم زيادي نيروي انساني فاقد صلاحيــت 
ــگاهي  دانشگاهي روبرو است كه انتظار دارند ، با ادامه تحصيل ، راه پيشرفت خود را به مراتب بالاتر دانش
ــائل  هموار كنند . مقاومت اين گروه در برابر هرگونه تحولي كه آينده شغلي آنها را به خطر اندازد ، از مس
پيچيده دهه آينده مديريت نظام آموزش عالي خواهد بود. در بخش غير دولتي ، اشتباه راهبردي دانشـگاه 
ــش آموختگـان دوره هـاي تحصيـلات تكميلـي  آزاد اسلامي ، در تامين كادر هيات علمي خود ازميان دان
همان دانشگاه ( كه بدون رعايت حداقل استانداردهاي كيفــي و بـدون اخـذ مجـوز از شـوراي گسـترش 
ــالي كشـور  آموزش عالي توسعه يافته اند ) ، موجب افت مضاعف و مستمر كيفيت در نيمي از آموزش ع

مي شود .   
 ٢١- در سال ١٣٧٦ نرخ بهره برداري ( فشار كار ) از اعضاي تمام وقت هيأت علمي بــه طـور كلـي برابـر 
١٥٥ درصد بوده است (١٨/٥ ساعت تدريس در هفته به جاي ١٢ ســاعت تدريـس) . ايـن نـرخ بـراي 
استادان و دانشياران به ٤٨٠ درصد  مي رسد. نرخ بهره برداري از اســتادان و دانشـياران تمـام وقـت در 
ــراي دوره هـاي كارشناسـي ارشـد و دكـتري،  ٩١٤  دانشگاه آزاد اسلامي در سال تحصيلي ٧٩-١٣٧٨ ب
درصد برآورد مي شود . اين فشار كاري همراه با ديگر مسووليتها و ارايه انواع خدمات به بيرون ار دانشگاه ، 

از كارايي و كيفيت كار اعضاي هيات علمي بشدت مي كاهد . 
 ٢٢- حقوق و مزاياي دريافتي اعضاي هيأت علمي به لحاظ حفظ قدرت خريد در ســطح سـالهاي ١٣٥٣ و 
ــه  ١٣٦١ قرار دارد كه در مقايسه با متخصصان هم تراز در ديگر بخش ها ودر خارج كشورو با سبد هزين

خانوار ، با كاستي هاي قابل توجهي روبرو است .  
ــگاه هـاي كشـور از لحـاظ هيـأت   ٢٣- مجموعه نارسايي ها و كاستي هاي بالا نشان مي دهد كه ظرفيت دانش
علمي ( در پاسخ گويي به حجم دانشجويي كه هم اكنون بر آن تحميل شده ، بــه ويـژه در سـطح تحصيـلات 
تكميلي ) بسيار كم تر از ظرفيت دانشجوي پذيرفته شده است و بنابراين ، تربيت و تامين كادر هيــات علمـي 
ــاي  كيفي مهمترين چالش توسعه آموزش عالي كشور و قبل از آن ، ارتقاي وضع موجود به سمت استاندارد ه

بالاتر كيفيت است .  
 

منابع مالي  
 ٢٤- افزايش حيرت انگيز شاخص رشد درآمد ها به قيمت جـاري طي٢٤سال گذشــته ( ١٣٥ برابــر شــدن 
بودجه بخش آموزش عالي ) با تعديل اثرات تورمـي به رقـم ١/٨ برابر تقليل مي يــابد . مقايسـه ايـن رشـد 
درآمد با شاخص رشد تعداد دانشجـوي دولتـي در دوره مشـابه (٤/٨ برابر) نشان مي دهد كه افزايش منابع 
ــن بخـش در  مالي در اختيار بخش در واقع نه تنها چشم گير نبوده بلكـه بـه ازاء هر واحد ارايه خدمت در اي
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سـال ١٣٨٠ ، به يـك سـوم منابع مالي سرانه سال ١٣٥٦ كاهش يافته است . شــدت كاهــش بـا درنظـر 
گرفتن تركيـب دانشـجو در رشتـه ها و سـطوح تحصيلي افزوده خواهد شد . 

ــا   ٢٥- در ايران ، دولت منابع قابل توجهي را براي آموزش عالي مصرف مي كند ولي شيوه  مصرف اين منابع ب
سه ويژگي همراه است كه از اثر بخشي هزينه ها مي كاهد : 

•  آموزش عالي در بين دستگاه هاي دولتي متعددي پراكنده است . اين روش  اجازه بهره گيري از صرفه 
جويي ناشي از مقياس و نيز پرهيز از دوباره كاري و اتلاف منابع را از دولت سلب مي كند . 

ــاي آموزشـي و هيـأت علمـي سـرمايه  •  براي ساختمان سازي و تأمين تجهيزات ، بيش از تأمين نرم افزار ه
� Á � ° س  ا ي ق �z�³¿�•�³   م   ��  �



 ÎÏÕ

ــدت بيشـتري  كيفيت و گسترش كمي را ،كه دانشگاه هاي ايران در ٤ دهه گذشته تجربه كرده اند ، با ش
پيش مي آورد . 

 
 ٥/٢/٥ ارزيابي برون دادها  

ــي آمدهـا ، تـأثيري    ٢٩- مهم ترين برونداد نظام آموزش عالي دانش آموختگان آن هستند و مهم ترين پ
ــازار كـار، پويـايي وسـازگـاري آن بـا  است كه توان كار آفريني دانش آموختگان در بلندمدت برروابط ب
تغييرات شرايط اقتصادي اجتماعي و فناوري مي گذارند. در يكي از پژوهشهاي انجام شده شايستگي ها ي 
كانوني ( تواناييها، قابليتها ومهارتهاي موردنياز علاوه بر تخصص در رشته اصلي ) دانش آموختگان در ١٦ 
محور و تحت سه مقوله خود شكوفايي ، شناختي و مهارتي  طبقه بندي شده اند ( جدول ١١-٥  را ببينيد) 
. يكي از چالشهاي مهم نظام اموزش عالي در جهت پاسخگويي به نياز بازار كار وجامعه ، بازنگري وانطباق 
برنامه هاي آموزشي و درسي براي تربيت دانش اموختگان داراي شايستگي هاي كانوني ياد شــده اسـت . 
مطالعه ميداني انجام شده نشان مي دهد كه دانشجويان ما در زمينه خودشكوفايي بــالاترين توانمنـدي را 

داشته و بيشترين كاستي آنها در بعد مهارتي است .  
ــار نبـوده اسـت و    ٣٠- ارزيابي دوره هاي علمي كاربردي نشان مي دهد اثر بخشي اين دوره ها حد مورد انتظ
هدف هاي دانشگاه جامع  علمي– كاربردي به درستي محقق نشده است . اين دوره ها از نظر سه گــروه ذي 
نفعان ( دانش آموختگان ، استادان و كارفرمايان ) در سطح متوسط ارزشيابي شده است . از نظر اين ســه 
ــاي علمـي و اجتمـاعي بـوده اسـت (٧٠  گروه  ميانگين پي آمدهاي حرفه اي كم تر از  ميانگين پي آمده
ــن نارسـايي ريشـه در ايـن   درصد ازفارغ التحصيلان در بدو شروع به كار نياز به آموزش  داشته اند ) .اي
واقعيت دارد كه خط مشي گذاري در زمينه گسترش و تقويت آموزش هاي فني و حرفه اي در٢٠ سـال اخير 

با خط مشي گذاري هاي صنعتي و توسعه اي كشورمتناسب نبوده است. 
 • مشاركت فرهنگي و بيگانگي فرهنگي دانشجويان و دانش آموختگان (به عنوان يكــي از شـروط اصلـي 
توسعه سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ) از نشانگرهاي اثــر بخشـي آمـوزش عـالي اسـت كـه در 
پژوهش ديگري مورد مطالعه قرارگرفته است. متغيرهاي انزواي ارزشي ، وضعيت اقتصادي اجتماعي ، نياز 
ــي ، نـو پذيـري ، قـانون گرايـي ،  به موفقيت ، اعتماد اجتماعي ، احساس خود اثر بخشي، رضايت از زندگ
ــأثير گـذار بـر مشـاركت  جنسيت ، اخلاق گرايي (موراليسم) و علم گرايي به عنوان عوامل تعيين كننده ت
ــانگي فرهنگـي ) و  فرهنگي – اجتماعي مطرح اند . نتايج پژوهش بيانگر بالا بودن ميزان انزواي ارزشي ( بيگ
ــجويان اسـت . نتـايج تحقيـق همچنيـن  پايين بودن نرخ مشاركت اجتماعي                ( اكتيويسم ) در دانش
ــزواي ارزشـي و بيگـانگي سياسـي رابطـه   نشانگر آن است كه مشاركت اجتماعي - فرهنگي دانشجويان با ان
معكوس و با نياز به موفقيت ، احساس خود اثر بخشي ، موراليسم ، قــانون گرايـي و اعتمـاد اجتمـاعي رابطـه 

مستقيم دارد . 
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 +++++++++++++++
 ٣١- به عنوان جمع بندي بايد گفت، فقدان يك ديدگاه فلسفي در باره آموزش عالي و چگونگي توسعه آن، 
محسوس است . در اين جا نيز همانند ساير سطوح آموزشي ، آشكارا ، فقدان يك چشم انــداز راهـبردي 
درازمدت و ديدگاه فلسفي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، كــه  آمـوزش عـالي بـايددر بسـتر آن 
جريان رشد يابنده خود را بگستراند ، احساس مي شود . به دليل فقدان اين ديدگاه در يك سده گذشــته ، 
ــرو بـوده اسـت : نخسـت ،  نظام آموزش عالي جديد ايران ، به لحاظ تاريخي ، با دو معضل ريشه اي روب
ــه  وارداتي و تقليدي بودن آموزش عالي ؛ دوم ، سيطره ديوانسالاري متمركز بر آموزش عالي و وابستگي ب
ــي و منطقـه اي  منابع مالي دولتي ، كه موجب شده است مسئوليت پذيري دانشگاههادر تأمين نيازهاي مل
به حداقل برسد  ونهادهاي آموزش عالي ، در اين نظام ديوانسالار، از روي رفــع تكليـف و كـاملاً انفعـالي 
ــار  عمل كنند .چالش اصلي پيش روي آن است كه ايفاي وظايفي كه در دهه آينده از نظام آموزش عالي انتظ
مي رود جز با تأمين آزادي علمي و خود گرداني دانشگاه ها به درســتي ميسـر نمـي شـود و ايـن هـر دو در 
تعارض با نظام اداري و تصميم گيري متمركز كشور است .چــالش نظـام آمـوزش عـالي دسـتيابي بـه چنـان 
انعطافي است كه بتواند هم با تغييرات سريع نيازهاي بازار كار و فن آوري هاي جديد سازگاري داشته باشـد 

و هم پاسخ گويي نوسان هاي قابل ملاحظه جمعيت متقاضي دسترسي به آموزش عالي باشد . 
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نمودار ١ـ٥  نظام آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص كشور 
  

نظام 
آموزش و

تربيت 
نيروي 
انساني 
متخصص

اعزام 
دانشجو

به 
خارج از
كشور

آموزش
عالي 
نوين 

بخش 
دولتي 

وابسته به 
وزارت 

خانه هاي 
مسؤول 
آموزش 
عالي 

حضوري 
(روزانه – 
شبانه ) 

دانشگاه هاي وابسته به وزارت
علوم ، تحقيقات و فناوري 

دانشگاه هاي وابسته به وزارت 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

نيمه 
دانشگاه پيام نور حضوري 

وابسته به 
ساير 

سازمان ها
و وزارت 
خانه هاي 
دولتي 

مؤسسات 
آموزش 

عالي 
رسمي 

رفع نياز 
عمومي 

حالت 
مختلط 

رفـع نيـــاز
دستگاه ها 

آموزشكده هاي فني و حرفه اي 
وزارت آموزش و پرورش 

دوره هـاي علمـي ـ كـاربردي دانشـگاه  جــامع
علمي – كاربردي   

دوره هاي تحصيلات تكميلي مؤسسات پژوهشي

ساير مؤسسه هاي آموزش عالي 
دولتي و نظامي 

دوره هاي بلند مدت آموزش ضمن 
خدمت وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي

بخش 
غير 

دولتي 

دانشگاه آزاد اسلامي 
دانشگاه هاي حوزوي 

مؤسسـات آمـوزش عـالي غـــير

مدارس وابسته به حوزه هاي علمي
آموزش
عالي 

بومي 

آموزش  
عالي معادل

(ضمن 
خدمت) 
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جدول ١ـ٥. مقايسه طبقه بندي استاندارد بين المللي آموزش و پرورش – يونسكو در ١٩٧٦ و ١٩٩٧ 
طبقه بندي سال ١٩٧٦  سطح 

وضعيت ايران در سطح بين المللي آموزش 

سطح 
آموز
ش 

طبقه بندي سال ١٩٩٧ 

آموزش پيش از دبستان ٠ دوره آمادگي و كودكستان آموزش و پرورش پيش از سطح اول ٠ 
آموزش ابتدايي ١ آموزش ابتدايي آموزش و پرورش سطح اول ١ 
آموزش متوسطه سطح زيرين (lower ) ٢ آموزش راهنمايي تحصيلي آموزش و پرورش سطح دوم-مرحله اول ٢ 

 ٣ ( upper) آموزش متوسطه سطح برين آموزش متوسطه آموزش و پرورش سطح دوم-مرحله دوم  ٣ 
  

 ٤
آموزش غير آموزش عالي فراتر از متوسطه 

 ٥

آموزش سطح سوم ، مرحلــه اول كـه بـه 
ـــم تــر از مــدرك  درجـه دانشـگاهي ك

كارشناسي  مي انجامد 
دوره كارداني 

  

آموزش سطح سوم ، مرحلــه اول كـه بـه ٦ 
٥ دوره كارشناسي مدرك كارشناسي يا معادل آن مي انجامد 

مرحله اول آموزش عالي شامل 
٥-الف-برنامه هاي عمدتــاً نظـري مناسـب 
براي ادامه تحصيل در دوره هاي پژوهشــي و 

يا ورود به مشاغل تخصصي 
٥-ب-برنامه هاي عمدتاً حرفه اي / فني كه 

براي مشاغل خاص تدوين شده است. 
  

 ٧
ــه دوم كـه بـه  آموزش سطح سوم ، مرحل
ــا  مدارك تحصيلات تكميلي دانشگاهي و ي

معادل آن مي انجامد 

دوره هاي كارشناسي 
ارشد، دكتراي حرفه اي و 

تخصصي 
 

 ٦
 

مرحله دوم آموزش عالي ( كه به صلاحيت 
  

هاي پيشرفته پژوهشي  مي انجامد )  آموزش و  پرورش غير قابل سطح بندي ٨ 

 . (   [ p ١٤  , unesco مأخذ : ١٩٩٩
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برگزار كننده 
آزمون ورودي 

ش 
سازمان سنج

ش كشور 
آموز

ش 
سازمان سنج

ش كشور 
آموز

ش 
سازمان سنج

ودانشگاه ييام نور 

ش 
سازمان سنج

ش 
سازمان سنج

ش 
سازمان سنج

ش 
سازمان سنج

ت 
سازمان مديري

و برنامه ريزي 

دانشگاه آزاد 
اسلامي 

ش 
سازمان سنج

ش 
سازمان سنج

نوع آزمون 
ورودي 

سراسري 

سراسري 

سراسري و بدون 
آزمون 

ص 
سراسري  خا

و فني و حرفه اي 

ص 
سراسري خا

علمي - كاربردي 

سراسري 

سراسري 

ص 
خا

سراسري 

سراسري و غير 
متمركز 

سراسري 

دكتراي 
تخصصي 

 X X     

 X X  

دكتراي  
حرفه اي 

 X X       X  

كارشناسي 
ارشد 

 X X X 

 X  

 X X X X

كارشناسي 

 X X X 
 X X X X X X X

ش عرضه شده 
سطح آموز

كارداني 

 X X X X X X X X X  X

عمده ترين 
محل اشتغال 

عمومي سراسر 
كشور 

عمومي سراسر 
كشور 

عمومي سراسر 
كشور 

عمومي سراسر 
كشور 

سازمان يا 
ص 

منطقه خا

ش 
وزارت آموز

ش 
و پرور

ص 
سازمان خا

ص 
سازمان خا

عمومي سراسر 
كشور 
عمومي و 
ص 

خا
عمومي سراسر 

كشور 

ش 
مؤسسه مجري آموز

دانشگاه هاي داراي 
ف بودجه 

ردي

دانشگاه هاي داراي 
ف بودجه 

ردي

دانشگاه پيام نور 

آموزشكده هاي وزارت 
آ و پ 

دانشگاه جامع         
علمي ـ كاربردي و   
مؤسسه هاي مربوط 

ت معلم و 
مراكز تربي

دبير وزارت آ و پ 

مؤسسه هاي مربوط 

مؤسسه هاي داراي 
مجوز 

ب دانشگاه آزاد 
شع

دانشگاه هاي حوزوي 

مؤسسات داراي مجوز 

ب برنامه هاي 
تصوي

درسي و آموزشي 

ك     
شوراي عالي مشتر
برنامه ريزي 

ك     
شوراي عالي مشتر
برنامه ريزي 

ك     
شوراي عالي مشتر
برنامه ريزي 

گروه هشتم شوراي 
ك برنامه ريزي 

مشتر

گروه هشتم شوراي 
ك برنامه ريزي 

مشتر

ت معلم 
گروه تربي

ك    
شوراي مشتر

برنامه ريزي 

ك   
شوراي مشتر

برنامه ريزي 

ت و 
سازمان مديري

برنامه ريزي * 

دانشگاه و شوراي 
ك برنامه ريزي 

مشتر
دانشگاه و شوراي 

ك برنامه ريزي 
مشتر

ك   
شوراي مشتر

برنامه ريزي 

صدور مجوز 
س 

تأسي

ش 
شوراي گستر

ش عالي 
آموز

وزارت مربوطه 

ش 
شوراي گستر

ش عالي 
آموز

وزارت مربوطه 

ش 
شوراي گستر

وزارت    ع ت ف 

ش 
شوراي گستر

وزارت    ع ت ف 

ش 
شوراي گستر

وزارت    ع ت ف 

ش 
شوراي گستر

وزارت    ع ت ف 

ش 
شوراي گستر

وزارت    ع ت ف 

ت و     
سازمان مديري

برنامه ريزي * 

شوراي انقلاب فرهنگي و 
ش 

شوراي گستر

شوراي انقلاب فرهنگي و 
ش 

شوراي گستر

ش 
شوراي گستر

ش عالي ع ت ف 
آموز

تعداد 
مؤسسه 

در 
 ١٣٧٧

 ٥٠

 ٤٠

 ١٤٧

 ٦٥  ١٠١

 ٧١

 ٣٦

 ٥٤

 ١٣١

 ٢١ ٥

دانشگاه هاي وابسته به 
وزارت ع ت ف 

دانشگاه هاي وابسته به 
وزارت ب و آ 

دانشگاه پيام نور 

آموزشكده هاي فني و  
حرفه اي آ و پ 

دوره هاي علمي كاربردي 
دوره هاي كارشناسي ارشد 
در مؤسسات پژوهشي 

ت معلم و دبير وزارت 
تربي

ش 
ش و پرور

آموز

مؤسسه هاي وابسته به 
ديگر سازمان ها 

دوره هاي معادل     
ش عالي 

آموز

حضوري 
(شبانه ـ   
روزانه ) 

نيمه حضوري 

رفع نياز 
عممي 

ت مختلط 
حال

رفع نياز 
ص  دستگاه 

خا
مجري 

ش عالي 
آموز

ش عالي 
جدول ٢ـ٥- مشخصات اصلي مسير هاي عرضه آموز

ش 
ش وابستگي سازماني و نوع ارايه آموز

آموز
دانشگاهي در 

مؤسسات     
وابسته به 

وزارت خانه 
هاي مسؤول 

ش عالي 
آموز

ش عالي    
آموز

در مؤسسات    
وابسته به 

ساير 
وزارتخانه ها 

دانشگاه آزاد اسلامي 

دانشگاه هاي حوزوي 

ش عالي غير انتفاعي 
ساير مؤسسه هاي آموز

ش كشور 
ش آموز

ف [ و راهنماي آزمون سراسري سال ١٣٨٠ – سازمان سنج
س اطلاعات مندرج در ] فيروزكوهي ١٣٨٠ صفحات مختل

مأخذ : تنظيم شده بر اسا
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جدول ٣ـ٥     تحولات تعداد دانشجويان آموزش عالي در دوره ١٣٠٤- ١٣٧٧ 
افـراد مـشـغـول بـه تحـصـيـل 

سال 
آموزش تحصيلي 

عالي 
آموزش عمومي و 

جمع متوسطه 
سهم آموزش 

عالي(درصد) در كل 

 ٥-١٣٠٤
 ١٦-١٣١٥
 ٢١-١٣٢٠
 ٥٢-١٣٥١
 ٥٨-١٣٥٧
 ٦٩-١٣٦٨
 ٧٨-١٣٧٧

 ٣٠١
 ١٩٩٣
 ٣٣٦٧

 ١١٥٣١١
 ١٧٥٦٧٥
 ٥٠٩٢٦٢

 ١٣٩٤٧٥١

 *١٠٨٩٥٩
 *٣٩٤٥٤١
 *٤٠٧١٨٢
 ٥٠٦٤٢٤٢
 ٧٩٥٩٤٣٠
 ١٣٧٧٨٨٣٢
 ١٨٨٧١٥٦٩

 ١٠٩٢٦٠
 ٣٩٦٥٣٤
 ٤١٠٥٤٩
 ٥١٧٩٥٥٣
 ٨١٣٥١٠٦
 ١٤٢٨٨٠٩٤
 ٢٠٢٦٦٣٢٠

 ٠/٣
 ٠/٥
 ٠/٨
 ٢/٢
 ٢/٥
 ٣/٦
 ٦/٩

نرخ رشد متوسط 
ــ ٧/٤ ٧/٣ ١٢/٣ دوره ٧٧-١٣٠٤

نرخ رشد متوسط 
ــ ٨/٥ ٨/٤ ١٢/٨ دوره ٥٧-١٣٠٤

نرخ رشد متوسط 
ــ ٤/٧ ٤/٤ ١٠/٩ دوره ٧٧-١٣٥٧

نرخ رشد متوسط 
ــ ٥/٣ ٥/١ ١٠/٢ دوره ٦٨-١٣٥٧

نرخ رشد متوسط 
ــ ٣/٩ ٣/٦ ١١/٨ دوره ٧٧-١٣٦٨

ــوط[،  مآخذ : سال ١٣٠٤ از ]قاسمي پويا ، ١٣٧٧ص٥٥٣[ ، سال هاي ١٣١٥ و ١٣٢٠ از] سالنماي آمار وزارت فرهنگ ، سال هاي مرب
سال ١٣٥١ و ١٣٥٧ از] آمار آموزش عالي ، سالهاي مربوط[ و سال ١٣٦٨و١٣٧٧ برگرفته از] فيروزكوهي ، ١٣٨٠[  

*- ارقام آموزش عمومي و متوسطه شامل شاگردان و طلبه هاي مكتب ها و مدرسه هاي قديم نيز مي باشد . 



 ÎÐÒ

 
جدول ٤ـ٥ مقايسه سهم و متوسط نرخ رشد دانش آموخته ، دانشجو ، و پذيرفته شده در هر يك از مسير 

هاي عرضه آموزش عالي دوره      ٦٨-١٣٧٧ ( ارقام به درصد ) 
متوسط رشد سالانه * سهم در سال ١٣٧٧ سهم در سال ١٣٦٨ 

ي 
ستگ

 واب
وع
 ن

وابستگي سازماني و نوع ارايه 
آموزش 

دانش 
آموخته 

دانشجو 

ش 
پذير

دانش 
آموخته 

دانشجو 

ش 
پذير

ــــش  دان
آموخته 

دانشجو 

ش 
پذير

دوره هاي حضوري 
روزانه و شبانه 

 ٨/٥ ٤/٦ ٨/٨ ٢٤/٦ ٢٦/٤ ٢٦/١ ٢٦/٥ ٤٨/٤ ٤٥/٩
وابسته به 

وزارت      
ع ت ف 

وزارت      
ب د آ 

نيمه حضوري ـ 
دانشگاه پيام نور 

٩/٧ ١٠ ٥/٣ ٦/٢ ٣/٢ ــ 
  ٢٦/٧

 ** ١٥ ٢٦/٧

جمع آموزش عالي وابسته به 
نهاد هاي مسؤول آموزش عالي 

 ٩/٩ ٧/٦ ١١ ٣٤/٣ ٣٦/٤ ٣١/٤ ٣٢/٧ ٥١/٦ ٤٥/٩

مؤسسات وابسته به ساير 
سازمان هاي دولتي 

 ٥ ٤/٧ ١/٥ ١٧/٤ ١٠/٣ ١٢/٨ ٢٥ ١٨/٧ ٤٢/٣

ي 
دولت

ش 
بخ

جمع آموزش عالي 
 بخش دولتي 

 ٨ ٦/٩ ٧/٣ ٥١/٧ ٤٦/٨ ٤٤/٢ ٥٧/٧ ٧٠/٣ ٨٨/٢

دانشگاه آزاد 
 اسلامي 

 ١٠/٧ ١٩/٢ ٣٧/٩ ٤٦/٧ ٥٢/١ ٥٥/٣ ٤٢ ٢٩/٣ ١١/٥

ساير مؤسسات آموزش عالي 
غير انتفاعي 

 ٣٢/٥ ٢٥/٨ ٢٣/٨ ١/٦ ١/١ ٠/٥ ٠/٣ ٠/٤ ٠/٣

ي 
دولت

ير 
ش غ

بخ

جمع آموزش عالي بخش 
 غير دولتي 

 ١١ ١٩/٣ ٣٧/٧ ٤٨/٣ ٥٣/٢ ٥٥/٨ ٤٢/٣ ٢٩/٧ ١١/٨

جمع كل نظام  
آموزش عالي كشور 

 ٩/٤ ١١/٨ ١٥/٩ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

مأخذ : برگرفته از جداول ٣-٥ تا ٧-٥ . 
*- رشد متوسط سالانه براي دوره ٦٨-١٣٧٧ محاسبه شده است . 

**- رشد متوسط سالانه براي دوره ٧٢-١٣٧٧ محاسبه شده است . 
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متوسط 
رشد 
ه  دور
 ٤/٦

 ٤/٩

 ٥/٤

 ٦/٠

 ٦/٢

 ٥/٧

 ٤/٦

   

 ٧٨-١٣٧٧

 ٦٤٠
 ٣/٢

 ١٣٥٤
 ٦/٨

 ٧٢١٧
 ٣٦/٠
 ٨٣٩٧
 ٤١/٩
 ٢٤١٦
 ١٢/١

 ٢٠٠٢٤
 ١٠٠

 ٣٦٩٠٣٢

 ٤٠/١

 ٢٠/٩

 ١٨/٤

 ٦٩-١٣٦٨
 ٤٢٨
 ٣/٥
 ٨٨٣
 ٧/٣

 ٤٥٠٠
 ٣٦/٩
 ٤٩٦١
 ٤٠/٧
 ١٤٠٧
 ١١/٦

 ١٢١٧٩
 ١٠٠

 ٢٤٦٤٦٣

 ٤٢/٤

 ٢٢/٩

 ٢٠/٢

متوسط 
 رشد 
ه   دور
 ٤/٥

 ٤/٩

 -٥/١

 ٦/٤

 ٩/٦

 ١/٧

 ٦/٩

   

 ٧٨-١٣٧٧

 ٦٤٦
 ٢/٥

 ١٣٦٦
 ٥/٢

 ٧٨٤٢
 ٣٠/٠

 ١٠١٩٩
 ٣٩/٠
 ٦٠٨١
 ٢٣/٣

 ٢٦١٣٤
 ١٠٠

 ٦٥٢٦٠٧

 ٦٦/٢

 ٣٢/٥

 ٢٥/٠

 ٦٩-١٣٦٨

 ٤٣٥
 ١/٩
 ٨٩١
 ٤/٠

 ١٢٥٨٠
 ٥٦/١
 ٥٨٤٦
 ٢٦/١
 ٢٦٧٣
 ١١/٩

 ٢٢٤٢٥
 ١٠٠

 ٣٥٨٠٨٣

 ٢٥/٧

 ١٨/١

 ١٦/٠

متوسط 
رشد 
 دوره 
 ٢٥/٨

 ٢٢/٨

 ٢٥/٠

 ٢٢/٧

 ٣٣/١

 ٢٤/٢

 ١٩/٣

   

 ٧٨-١٣٧٧

 ٣٨٧
 ٣/٣
 ٣٢٥
 ٢/٨

 ١٧٦٥
 ١٥/٢
 ٧٥٢٥
 ٦٤/٨
 ١٦٠٨
 ١٣/٩

 ١١٦١٠
 ١٠٠

 ٧٤٢١٤٤

 ٢٢٩/٦

 ٧٤/٢

 ٦٣/٩

 ٦٩-١٣٦٨

 ٥١ ٣ ٤٩
 ٣/١
 ٢٣٧
 ١٤/٣
 ١١٩٠
 ٧٢/١
 ١٢٣
 ٧/٥

 ١٦٥٠
 ١٠٠

 ١٥١١٧٩

 ٤٤٨/٦

 ٩٩/٠

 ٩١/٦

متوسط 
رشد 
 دوره
 ٨/٨

 ٦/٧

 -٣/٢

 ١٠/٨

 ١١/٩

 ٥/١

 ١١/٨

   

 ٧٨-١٣٧٧

 ١٠٣٣
 ٢/٧

 ١٦٩١
 ٤/٥

 ٩٦٠٧
 ٢٥/٥

 ١٧٧٢٤
 ٤٦/٩
 ٧٦٨٩
 ٢٠/٤

 ٣٧٧٤٤
 ١٠٠

 ١٣٩٤٧٥١

 ٦٢/٤

 ٤٦/٤

 ٣٦/٩

 ٦٩-١٣٦٨

 ٤٨٤
 ٢/١
 ٩٤٢
 ٣/٩

 ١٢٨١٧
 ٥٣/٢
 ٧٠٣٦
 ٢٩/٢
 ٢٧٩٦
 ١١/٦

 ٢٤٠٧٥
 ١٠٠

 ٥٠٩٢٦٢

 ٣٥/٧

 ٢٣/٩

 ٢١/١

ف دوره ١٣٦٨-١٣٧٧ 
ش هاي مختل

ش عالي ايران در بخ
جدول ٥ـ٥ روند تحولات اعضاي هيأت علمي آموز

 
ت هيأت علمي 

مرتب
 

استاد 
درصد به كل 

دانشيار 
درصد به كل 

استاديار 
مربي-مربي آموزشيار درصد به كل 
درصد به كل 

ساير مدرسان 
درصد به كل 

 جمع  
تعداد دانشجو 

ت دانشجو به استاد ( استاديار و بالاتر ) 
نسب

ت دانشجو به هيأت علمي(مربي آموزشيار و بالاتر) 
نسب

ب ) 
س ( كليه مرات

ت دانشجو به مدر
نسب

ف ] . 
مأخذ : محاسبه شده با استفاده از اطلاعات مندرج در مأخذ [فيروزكوهي ، ١٣٨٠ جداول مختل

ت . 
ش پزشكي اس

ت ، درمان و آموز
ش عالي دولتي وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري و بهداش

ش ارايه شده در مؤسسات آموز
ش عالي دانشگاهي دولتي ، آموز

*- منظور از آموز
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جدول ٦-٥ تحولات اعتبارات آموزش عالي دولتي (١٣٥٦-١٣٨٠) به قيمت جاري و ثابت سال٦١ (ارقام به ميليارد ريال) 
كل منابع از محل درآمد هاي اختصاصي از محل درآمد عمومي 

به قيمت ثابت به قيمت جاري به قيمت ثابت ٦١ به قيمت ثابت ٦١  به  سال 
قيمت 
جاري 

 
ميزان 

نسبت به 
كل 

درصد 

به 
 قيمت 
جاري 

 
ميزان 

نسبت به 
كل 

درصد 

 
ميزان 

شاخص رشد 
نسبت به ٥٦ 

 
ميزان 

شاخص 
رشد 

نسبت به 
 ٥٦

 ١٣٥٦
 ١٣٥٧
 ١٣٦٢
 ١٣٦٧
 ١٣٧٢
 ١٣٧٧
 ١٣٨٠

 ٥٨/١
 ٥٦/٩
 ٥٥/٢
 ١٠٦/٦
 ٨٥٢/٨
 ٣٤٢٩/٣
 ٧٠١٨/٨

 ١١٣/٨
 ١٠٣/٢
 ٤٩/٧
 ٤٥/٢
 ١٠٣/٠
 ١٥٥/٣
 ١٨٦/٣

 ٩٩/٢
 ٩٨/٤٥
 ١٠٠
 ٩٨/٣
 ٩٨/٣٩
 ٩٢/٠٦
 ٨٩/١٩

 ٠/٥
 ٠/٩
ــ 

 ١/٩
 ١٤/٤
 ٣٠٧/٤
 ٨٩٠/٩

 ٠/٩
 ١/٦
ــ 

 ٠/٨
 ١/٧
 ١٣/٤
 ٢٢/٦

 ٠/٨
 ١/٥٥

ــ 
 ١/٧
 ١/٦١
 ٧/٩٤

 ١٠/٨١

 ٥٨/٦
 ٥٧/٨
 ٥٥/٢
 ١٠٨/٥
 ٨٦٧/٢
 ٣٧٣٦/٧
 ٧٩٠٩/٦

 ١٠٠
 ٩٨/٦
 ٩٤/٢
 ١٨٥/١
 ١٤٧٩/٨
 ٦٣٧٦/٦

 ١٣٤٩٧/٦

 ١١٤/٧
 ١٠٤/٨
 ٤٩/٧
 ٤٦/٠
 ١٠٤/٧
 ١٦٨/٧
 ٢٠٨/٩

 ١٠٠
 ٩١/٤
 ٤٣/٣
 ٤٠/١
 ٩١/٣
 ١٤٧/١
 ١٨٢/١

مأخذ برگرفته از جداول ص ص ٤٠ ، ٤٩ و٥٠ [نادري ، ١٣٨٠ ] . 
 
 
 

جدول ٧-٥ مجموع منابع مالي بخش آموزش عالي ١٣٦٨-١٣٧٧ ( ارقام به ميليارد ريال ) 
كل بخش غير دولتي بخش دولتي    

به قيمت سال 
جاري 

به قيمت 
ثابت ١٣٦١ 

به قيمت 
جاري 

به قيمت 
 ١٣٦١

به قيمت 
جاري 

به قيمت 
ثابت ١٣٦١ 

 ١٣٦٨
 ١٣٧٢
 ١٣٧٤
 ١٣٧٧

 ١٣٧/٨
 ١٤٧٩/٨
 ١٨٠٧/٢
 ٦٣٧٦/٦

 ٤٨/٧
 ١٠٤/٧
 ١٣٥/٨
 ١٦٨/٧

 ٢٢/١
 ١٧٦/٩
 ٥٥٣/٦

 ١٥٧٧/٦

 ٧/٨
 ٢١/٤
 ٤٠/٢
 ٧١/٣

 ١٥٩/٩
 ١٦٥٦/٧
 ٢٣٦٠/٨
 ٧٩٥٤/٢

 ٥٦/٥
 ١٢٦/١
 ١٧٦/٠
 ٢٤٠/٠

متوسـط رشــد 
سالانه (درصد) 

 ١٧/٤ ٥٤/٤ ٢٧/٩ ٦٠/٦ ١٤/٨ ٥٣/١

مآخذ جدول ٨-٥ و جداول ص ٤٩ و ٤٠ [نادري ١٣٨٠] . 
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جدول ٨-٥- تحولات شاخص هاي مالي آموزش عالي دوره ٥٧-١٣٨٠ (ارقام به ميليارد ريال – درصد ) 

شاخص هاي مالي آموزش ها 
 

سال 

بودجه 
آموزش 

عالي      
(دولتي)(١) 

بودجه 
بخش هاي 
آموزش 

(دولتي) (٢) 

بودجه 
عمومي 

دولت (٣) 

توليد 
ناخالص 

ملي (٤) 
نسبت 
١به٢ 

نسبت   
١به٣ 

نسبت  
١به٤ 

نسبت 
٢به٤ 

 ١٣٥٧
 ١٣٦٢
 ١٣٦٧
 ١٣٧٢
 ١٣٧٧
 ١٣٨٠

 ٥٦/٩
 ٥٥/٢
 ١٠٦/٦
 ٨٥٢/٨
 ٣٤٢٩/٣
 ٧٠١٨/٨

 ٢٧٤/٤
 ٥٢٧/٧
 ٨٨١/٧
 ٤٩٤٤/٥
 ١٦٣٤٣/٤
 ٢٩٠٥٥/٠

 ٢٠٤٤/٢
 ٣٦٧١/٧
 ٤٢١٠/٦
 ٢٠٨٨٦/٩
 ٧٠٩٧٠/٣

 ١٣٦٦١٤/٩

 ٥٠٨٦
 ١٣٣٧٠
 ٢٢١٨٨
 ٩١١٢٥
 ٣١٨٢١٩
 ٦٣٢٠٠٠

 ٢٠/٧
 ١٠/٥
 ١٢/١
 ١٧/٢
 ٢١/٠
 ٢٤/٢

 ٢/٧٨
 ١/٥
 ٢/٥٣
 ٤/٠٨
 ٤/٨٣
 ٥/١٤

 ١/١٢
 ٠/٤١
 ٠/٤٨
 ٠/٩٤
 ١/٠٨
 ١/١١

 ٥/٣٩
 ٣/٩٥
 ٣/٩٧
 ٥/٤٣
 ٥/١٤
 ٤/٦٠

ــــط  رشـــد متوس
١/١٧   ٢٣/٣ ٢٠/٠ ٢٢/٥ ٢٣/٣ (درصد)٥٧-١٣٨٠ 

برابر 
 ١/٨٥
برابر 

 ٠/٩٩
برابر 

 ٠/٨٥
برابر 

ــــط  رشـــد متوس
٢/٣ ٢٣/٩ ٢٢/٢ ٢٤/٩ ٣٠/٩ (درصد)٦٢-١٣٨٠ 

برابر 
 ٣/٤٣
برابر 

 ٢/٧
برابر 

 ١/١٦
برابر 

ــــط  رشـــد متوس
١/٤ ٢٧/٤ ٢٦/٥ ٢٤/٨ ٣٠/١ (درصد)٧٢-١٣٨٠ 

برابر 
 ١/٢٦
برابر 

 ١/١٨
برابر 

 ٠/٨٥
برابر 

مأخذ : برگرفته از جدول هاي ص ص ٥٣ ،٥٥ ، ٥٨ [نادري ، ١٣٨٠] . 
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درصـــد 
 رشد 

 ١٨/٤
 ١٧/٤
 ١٦/٤
 ١٥/٦
 ١٤/٨
 ١٤/١
 ١٣/٥
 ١٢/٩
 ١٢/٤

 ١٥/٧

گزينـه ٢ از ٤ گزينـــه 
(٦) مخــارج از محــل 

ص 
منابع اختصا

ميليـــارد 
ريال 

 ٢١
 ٢٦
 ٣١
 ٣٦
 ٤١
 ٤٨
 ٥٤
 ٦٢
 ٧٠
 ٧٨ 

 درصد رشد 
 ٥/٧
 ٧/٢
 ٩/٢

 ١١/٦
 ١٤/٣
 ١٧/٠
 ١٩/٤
 ٢١/٣
 ٢٢/٧

 ١٣/٤

گزينه ٢ از ٣ گزينــه (٥) 
ش عــالي در 

مخارج آموز
الگوي اقتصاد سنجي 

ميليـــارد 
ريال 

 ١٦٤
 ١٧٤
 ١٨٦
 ٢٠٣
 ٢٢٧
 ٢٥٩
 ٣٠٣
 ٣٦٢
 ٤٤٠
 ٥٤٠ 

  درصد رشد 
 ١٦/٤
 ١٥/٧
 ١١/٤
 ١١/٣

 ٩/٤
 ٩/٤
 ٨/٨
 ٨/٣

 ١٢/٣

گزينــه ٤ از ٤گزينــــه (٤) 
ش عـالي بـــر 

مخـارج آمـوز
س دانشجووهزينه سرانه 

اسا

 ميليارد ريال 
 ٢١٠
 ٢٤٤
 ٢٨٣
 ٣١٥
 ٣٥٠
 ٣٨٣
 ٤١٩
 ٤٥٦
 ٤٩٤ 

درصــــد 
  رشد 

 ١١/٢
 ١١/١

 ٨/٦
 ٨/٥
 ٨/٣
 ٨/٠
 ٧/٥
 ٦/٨

 ٨/١

ميليارد 
 ريال 

 ١٧٩
 ١٩٩
 ٢٢١
 ٢٤٠
 ٢٦١
 ٢٨٢
 ٣٠٥
 ٣٢٧
 ٣٥٠ 

ش 
گزينه ١ از ٢ گزينــه(٣) پيـ

ش عـالي بـر 
بيني مخارج آمــوز

ت 
س بودجه دول

اسا

مخارج 
بـــــه 
٤  بودجه 
 ٤/٢
 ٤/٤
 ٤/٥
 ٤/٦
 ٤/٧
 ٤/٨
 ٤/٩
 ٥/٠ 

درصــــد 
  رشد 

 ١١/٢
 ١١/١

 ٨/٦
 ٨/٥
 ٨/٣
 ٨/٠
 ٧/٥
 ٦/٨

 ٨/٦

ميليارد 
 ريال 

 ١٨٧
 ٢٠٧
 ٢٣٠
 ٢٥٠
 ٢٧١
 ٢٩٤
 ٣١٧
 ٣٤١
 ٣٦٤ 

ش 
گزينـه ٢ از ٢ گزينـه (٢) پيـــ

ش عــالي از 
بينـي مخـارج آمـــوز

 G
N

P

درصد از 
 

G
N

P

 ١
/١ ١٠٠
/١ ١٢٥
/١ ١٥٠
/١ ١٧٥
/١ ٢٠٠ 

درصد 
 رشد 

 ٧/٨
 ٧/٧
 ٧/٧
 ٧/٧
 ٧/٧
 ٧/٧
 ٧/٧
 ٧/٢
 ٦/٦

 ٧/٤

گزينه ٤ از ٤ گزينــه (١) 
ش بيني تعداد دانشجو 

پي

دانشجو 

 ٧٧٨٨٨٤
 ٨٣٩٤٣١
 ٩٠٤٤٤٠
 ٩٧٤٢٤٢
٩ ١٠٤٩١٤
٧ ١١٢٩٥٣
٦ ١٢١٦٠٨
١٣

٩٢٦ 

ت ١٣٦١ ) 
ت ثاب

ش دولتي در دوره ١٣٨٠-١٣٨٩ ( مخارج به قيم
ش عالي بخ

ت مخارج آموز
ش بيني وضعي

سال جدول ٩-٥ گزينه هاي توصيه شده براي پي

 ١٣٨٠
 ١٣٨١
 ١٣٨٢
 ١٣٨٣
 ١٣٨٤
 ١٣٨٥
 ١٣٨٦
 ١٣٨٧
 ١٣٨٨
 ١٣٨٩

متوســـط 
نرخ رشد 

دوره 

ش هزينه سرانه دانشجو 
ت به ٢٠٠٠ نفر و افزاي

ش دانشجو درصد هزار نفر جمعي
ت در سال ١٣٨٩ به ٢٠٠٠نفر .               (٤) - افزاي

ش تعداد دانشجويان دولتي در صد هزار نفر جمعي
(١)- بر مبناي افزاي

ك متغير روند و حذف نوسانات كوتاه مدت با استفاده از فيلتر 
ش بيني به كم

G در سال ١٣٨٩ برسد .                     (٥)- پي
N

P ش عالي دولتي از ١ به ١/٢٥ درصد 
ت مخارج آموز

ض نسب
(٢) - با فر

G .                                                 (٦)- استمرار روند رشد گذشته و با استفاده از الگوي اقتصاد سنجي 
N

P ت در حد ٢٤ درصد 
ت بودجه عمومي دول

ت نسب
ض تثبي

(٣)- با فر
 . [ [ نادري ، ١٣٨٠ ص ١٦٧ ، ١٧٤ ، ١٧٧ ، ١٧٩ ، ١٨٣ ، ١٨٨ 

ص 
*- مأخذ : برگرفته از جداول  
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جدول ١٠ـ٥- مقايسه نشانگرهاي اصلي آموزش عالي ايران با كشورها و مناطق مختلف جهان 

نام كشور ها و مناطق جهان 

نسبت 
دانشجو 
در يك 

صد 
هزار نفر 
جمعيت 
(نفر) 

نسبت 
مخارج 
جاري 

آموزش 
عالي از 

كل 
مخارج 
آموزش 

(درصد) 

نسبت 
دانشجو 
به هيأت 
علمي 
(نفر) 

نسبت 
مخارج 
جاري 
سرانه 

آموزش 
عالي به 
 GNP
سرانه 

(درصد) 

ضريب 
پوشش 
تحصيلي 
 ٢٤-١٨
ساله ها 

(درصد) 

نسبت 
اعتبارات 
بخش 
دولتي 

آموزش 
عالي به 
بودجه 
عمومي 
دولت 

(درصد) 

نسبت 
دانشجوي 
گروه علوم 
انساني ـ 

اجتماعي و 
هنر به كل 
دانشجويان 
(درصد) 

نسبت 
دانشجوي 
كارشناسي 
ارشد و 
بالاتر به 

كل 
دانشجويان 
(درصد) 
 (**)

ژاپن ١٩٩٠  
كره جنوبي ١٩٩٤ 

مالزي ١٩٩٣ 
چين ١٩٩٣ 
تركيه ١٩٩٤ 
مصر ١٩٩٣ 
هند ١٩٩٠ 
كانادا ١٩٩٣ 

امريكا ١٩٩٣   
انگلستان ١٩٩٣ 

هلند ١٩٩٣ 
فرانسه ١٩٩٣ 
ارژانتين١٩٩٤ 
استراليا ١٩٩٣ 

 ٢٣٤٠
 ٤٩٣٠
 ٨٨٤
 ٣٧٧
 ١٩٣٢
 ١٥٤٢
 ٥٨٣
 ٦٩٨٠
 ٥٥٤٦
 ٢٧٨٨
 ٣٣٥٢
 ٣٦٢٣
 ٣٠٧٦
٣١٣٥

 ٢١/٤
 ٧/٦
 ١٦/٨
 ١٦/٥
 ٢١/٤
 ٣٦/٥
 ١٤/٤
 ٢٧/٩
 ٢٥/٦
 ٣٢/١
 ١٦/٧
 ١٦/٥
 ٣٦/٦
ــ 

 ١٠
 ٢٢
 ١٥
 ٦
 ١٨
 ١٦
 ١٧
 ٢٣
 ١٤
 ١٦
 ٧
 ٢٥
 ١٧
 ٢١

 ٢١
 ١٦
 ١١٧
 ١٤٠
 ١١٩
 ٩٣
 ٧٠
 ٢٧
 ٢١
 ٤٣
 ٥٤
 ٢٢
 ١٧
 ٤٨

 ٣١/٣
 ٣٩/٩
 ٧/٣
 ١/٦
 ١٤/٨
 ١٩/٢
 ٦/٧
 ٩٨/٨
 ٧٦/٢
 ٢٧/٨

ــ 
 ٤٣/٢
 ٤٣/٤
ــ 

 ٣/٦
 ١/٤
 ٢/٨
 ١/ ٢
ــ 
ــ 

 ١/٦
 ٤/٠
 ٢/٧
ــ 
ــ 
ــ 

 ٤/٨
ــ 

 ٦٥/٤
ــ 
ــ 

ــ 
ــ 
ــ 
ــ 

 ٥٣/٨
ــ 
ــ 

 ٦٢/٩
 ٤٦/٥

ــ 
ــ 

 ٣
 ٦
 ٤
 ٢
 ٥
 ١٦
 ١١
 ٦
 ١٣
 ١٤
ــ 
 ١٠
ــ 
 ١٢

ايران ١٩٩٧ 
دولتي 
كل 

 
ــ 
٢٠٦٢

 
 ٢١/١

 

 
 ٢٤/٢
 ٤٦

 
 ٧٥
 ٥٥

 
ــ 
 ١٦

 
 ٢/٩
ــ 

 
 ٤٣
 ٥٢

 
 ١٦
 ١٠

جهان ١٩٩٢ 
كشورهاي درحال توسعه ١٩٩٢ 

كشورهاي افريقاي شمالي و خاور ميانه 
 ١٩٩٢

كشورهاي توسعه يافته ١٩٩٢ 

ــ 
ــ 
ــ 
 

ــ 

 ١٦*
 ١٥/٧*
 ٢٥/٥*

 
 ١٨/٢*

ــ 
ــ 
ــ 
 

ــ 

 ٧٧*
 ٩١*

 ٨٢/٠*
 

 ٢٦*

 ١٤/٦
 ٧/٨
 ١٣/٠

 
 ٥٤/٠

ــ 
ــ 
ــ 
 

ــ 

ــ 
ــ 
ــ 
 

ــ 

ــ 
ــ 
ــ 
 

ــ 
*- برگرفته از جداول ص ص ٦٨ و ٦٩  [ نادري ، ١٣٨٠ ] . 

**- برگرفته از جداول ص ٢٨٣   [ صالحي ، ١٣٧٧ ] . 
مأخذ : به استثناي موارد مشخص شده بالا برگرفته از جداول ص ٥٩ و ٦٩ [ سهرابي ١٣٧٧ ] . 
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جدول ١١ـ٥ :  شايستگيهاي كانوني دانش آموختگان آموزش عالي 
 

خودشكوفايي  
١)  قابليت برنامه ريزي و سازماندهي فعاليتها 
٢)  توانايي برقراري ارتباط و مبادله اطلاعات 

٣)  قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف 
٤)  قابليت تفكر انتقادي 

٥) تعهد و اخلاق كار 
٦)  قابليت انجام كار گروهي 

 
شناختي  

٧) توانايي جمع آوري ، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات 
٨)  آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش 

٩)  فهم فرهنگي ( احساس مسووليت نسبت به جامعه) 
١٠)  توانايي محلي انديشي 

١١)  درك مثبت نسبت به رشته تحصيلي 
١٢)  شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني ( رعايت قوانين ، مقررات ونظم عمومي ،...) 

١٣)  داشتن انتظارات شغلي معقول 
 

مهارتي  
١٤) توانايي بهره گيري از زبان خارجي 

١٥)  قابليت استفاده از فن آوري  
١٦) توانايي حل مسئله 
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بخش سوم  

 

 

 

بازار كار و تعادل عرضه وتقاضاي  

نيروي انساني متخصص كشور  

 

 

 

فصل ٦    عرضه وتقاضاي نيروي انساني متخصص در بازار كار كشور 

فصل ٧    آسيب شناسي بازار كار نيروي انساني متخصص 
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فصل ٦ – بازار كار نيروي انساني متخصص 
فهرست مطالب 

 ١٤٥ درآمد 

 ١٤٥ ٦/١     بازار كار نيروي انساني متخصص و عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي آن

١٤٧ ٦/٢     پيش بيني تقاضاي  نيروي كاردر طول برنامههاي سوم وچهارم توسعه
 

 ١٤٧ ٦/٢/١     پيش بيني تقاضاي نيروي كار براساس اسناد برنامه سوم توسعه
 ١٤٨ ٦/٢/٢     پيش بيني تقاضاي كل نيروي كار
 ١٤٨ ٦/٢/٣     پيش بيني تقاضاي نيروي انساني متخصص
 ١٥١ ٦/٢/٤     پيش بيني تقاضاي نيروي كار در فعاليتهاي اقتصادي
 ١٥٢ ٦/٢/٥     پيش بيني تقاضاي نيروي كار در گروههاي شغلي
 ١٥٣ ٦/٢/٦     پيش بيني تقاضاي نيروي كار برحسب سطوح تحصيلي
 ١٥٤ ٦/٢/٧     پيش بيني تقاضاي نيروي كار برحسب وضع شغلي
 ١٥٥ ٦/٢/٨     تآملي در روند تقاضاي نيروي كار و الگوهاي پيشبيني

 ١٥٧ ٦/٣    پيش بيني تقاضاي نيروي كار متخصص

 ١٥٨ ٦/٣/١      مفروضات پيش بيني نهايي
 ١٥٨ ٦/٣/٢      پيش بيني تقاضاي كل نيروي كار متخصص 
 ١٦٠ ٦/٣/٣     بافت تحصيلي تقاضاي نيروي كار
 ١٦١ ٦/٣/٤     پيش بيني تقاضاي نيروي متخصص براساس رشته هاي تحصيلي

 ١٦٣ ٦/٤     پيش بيني عرضه نيروي كار

 ١٦٣ ٦/٤/١      پيش بيني عرضه نيروي كار متخصص
 ١٦٤ ٦/٤/٢      بافت تحصيلي عرضه نيروي كار در طول برنامه سوم و چهارم

 ١٦٥ ٦/٥    عدم تعادل در بازار كار  نيروي انساني متخصص

 ١٦٨ ٦/٦   خلاصه و نتيجه گيري  
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 ٦ بازار كار نيروي انساني متخصص  
درآمد 

١ـ در اين فصل تلاش شده است ،  با استفاده از نتايج يافتــه هـا و تحليـل هـاي ارائـه شـده در 
گزارش تلفيق شمارة ٣ و طرحهاي پژوهشي مربوط، عرضه و تقاضاي نيروي كار بر اساس سطوح 
تحصيلي و تغييرات ساختار تحصيلي بيكاران ، در طول دو برنامه ســوم و چـهارم ، پيـش بينـي و 
ــده بسـيارمهم  مورد تحليل قرار گيرد . همچنين موضوع عدم تعادل بازار كار و بويژه ، وقوع پدي

بيكاري دانش آموختگان آموزش عالي در بازار كار آينده كشور، مورد بحث قرار گرفته است . 

٦/١  بازاركار نيروي انساني  متخصص وعوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي آن   
ــناخت رابطـه يـا سـازوكاري  ٢ـ هدف از بررسي عرضه و تقاضاي نيروي كار يا منابع انساني، ش
ــارنيز ،  است كه در بازاركار بين مقدار نيروي كار و حقوق و دستمزد، برقرار مي شود. در بازار ك
ــه هسـتيم.  مانند ساير بازارهاي اقتصادي، با طرفهاي عرضه، تقاضا و قيمت موضوع مبادله، مواج
ــده اي  عملكرد بازاركار از اين لحاظ مانند ساير بازارهاست ، ولي داراي مشخصه هاي متمايز كنن

نيز هست كه مهمترين آنها مشتق بودن عناصر عرضه و تقاضا از ساير بازار ها است :  
 • عرضه نيروي كار ، مقدار نيروي كاري است كه افراد با توجه به دســتمزد و حـقوق رايـج در 
بازار، حاضر به ارايه آن هستندو از تابع مطلوبيت افراد يا خانوار ها استخراج يا مشتق مي شــود . 
خانوارها از طريق فرايند حداكثر سازي مطلوبيت خود در طول زندگي ، نسبت به چگونگي حضور 
در بازار كار تصميم مي گيرند. در اينجا نيز عوامل و متغيرهاي خرد و كلان مانند : جمعيت، نرخ 
رشد آن، جمعيت در سنين فعاليت، نرخ مشاركت و … در اين فرآيند تصميم گيري ، مؤثراند .  
ــار) حـاضر   • تقاضاي نيروي كار ، مقدار نيروي كاري است كه صاحب بنگاه (متقاضي نيروي ك
است باتوجه به حقوق و دستمزد رايج بازار ، به استخدام خويــش درآورد . صـاحب بنگـاه بـراي 
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عرضه محصول ، نيازمند داده ها و عوامل متعددي از جمله نيروي كار است . هرچه ميزان تقاضا 
ــد  براي محصولات بنگاه بيشتر باشد، منابع بيشتري به كار گرفته شده و ستاده هاي بيشتري تولي
ــه تقاضـاي نـيروي كـار ـ ، مشـتق از تقاضـاي  مي شود . بنابراين ، تقاضا براي نهاده ها ـ منجمل
ــأثير  مشتريان براي محصولات يا فرآورده هاي بنگاه است. اصولاً بازار كار، به طور كامل، تحت ت
ــالا و خدمـات ـ يعنـي  بازار كالاها و خدمات است و تقاضا در اين بازار ، از ميزان عرضة بازار ك
ــر بـازار بـا يكديگـر در  همان سطح توليدات جامعه ـ استخراج مي شود . علاوه برآنكه اجزاي ه
تعامل اند، بازارهاي مختلف نيز روي يكديگر آثار تراوشي  دارند . به طور خلاصه ميتــوان گفـت 

كه ” تقاضاي نيروي كار” تابع عوامل متعددي است كه برسطح توليدات جامعه اثر گذارند.   
٣ـ عوامل مؤثر بر توليد و اشــتغال را حداقـل از دو منظـر فنـي يـا فـيزيكي و شـرايط محيطـي، 

اجتماعي و اقتصادي، مي توان طبقه بندي كرد :  
ــل بـه سـطح معينـي از   • عوامل فني يا فيزيكي ، به روش تلفيق يا تركيب منابع توليد براي ني
ــها (دسـتمزد، نـرخ  توليد مربوط مي شوند و بديهي است كه ميزان موجودي عوامل و قيمت آن

بهره، نرخ ارز، قيمت انرژي و …) بر انتخاب روش توليد مؤثرند. 
ــده   • عوامل غير فني يا شرايط محيطي ، بر سطح توليد جامعه نيز اثر گذارند و نقشي تعيين كنن
ــاعي و سياسـي،  دارند . اين شرايط را مي توان به طور خلاصه ، به عوامل سياستي١، فضاي اجتم

ــاملان اقتصـادي و ترتيبـات نـهادي، طبقـه بنـدي كـرد.      ويژگي هاي فرهنگي، اعتماد متقابل ع
ــد، تـا  عوامل محيطي شرايط كافي را در كنار عوامل فني يا فيزيكي (شرايط لازم) فراهم مي كنن

كالا وخدمات در سطح مطلوب توليد شوند .  
ــش بينـي عرضـه و تقاضـاي  ٤ـ برنامه ريزان و تحليلگران بازار كار، در چنين فضايي، به امر پي
نيروي متخصص مبادرت مي كنند. پيش بيني در بازارها و عنــاصرآن ، بويـژه در بلنـد مـدت، 
ــن  فينفسه دشوار است . بويژه پيش بيني در بازار كار و تعيين گروههاي سني و جنسي و همچني
مسيرهاي شغلي به تفكيك گروههاي فعاليت، مشاغل، رشته ها و سطوح تحصيلي، دشوارتراست، 
ــزا اسـت كـه از  زيرا اين پيش بيني ها نيازمند شناسايي حركت و روند آيندة چندين متغير برون
كنترل ما خارج اند . بنابراين نمي توان به نتايج الگوها و روشهاي پيش بيني اعتماد كامل داشـت 
و عدم قطعيت ها را ناديده گرفت. بديهي است كه برنامه ريزان همواره در جستجوي الگوهــاي 
خوش ساخت٢ و داده هاي دقيق باشند، منتهي اين ، «همة كار» نيست و وظايف برنامه ريزان را 
پايان نمي بخشد، بلكه بررسي و تدوين چشم اندازهــاي عرضـه و تقاضـادر بـازار كـار، پديـده اي 

                                                           
Î  مجموعه اي از دخالتها و تدابير عاملان اقتصادي براي تحقق هدفهاي اقتصادي ،كه با استفاده از ابزارهاي

تحت كنترل و با در نظر گرفتن امكانات و محدوديتها، اتخاذ مي شود .
 Ï- Well Behaived
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ــور سـالانه و يـا  مستمر است كه لازم است، براي تصحيح خطاهاي احتمالي در روش و نتايج ، به ط
ــده نـيروي انسـاني در  حتي فصلي ، مورد تجزيه و تحليل و بازنگري قرار گيرد، تا بتواند رفتار پيچي

بازار كار را هر چه بيشتر توضيح دهد. 

٦/٢  پيش بيني تقاضاي نيروي كار در طول برنامه هاي سوم وچهارم توسعه  
٥ـ از آنجا كه در الگوهاي بكاررفته در اين گزارش ، رقم مربوط به سطح اشــتغال در سـال پايـه 
برنامه سوم (١٣٧٨) ، با رقم مربوطه در اسناد برنامه سوم متفاوت است، در زير ابتدا پيش بينـي 
ــاي  تقاضاي نيروي انساني در اسناد و مدارك برنامه سوم مورد بررسي قرار گرفته و سپس الگوه

مورد استفاده قرار گرفته براي پيش بيني تقاضاي نيروي انساني متخصص ، ارايه خواهد شد . 
 

٦/٢/١  پيش بيني تقاضاي نيروي كار بر اساس اسناد برنامه سوم توسعه  
ــان داده شـده اسـت . سـطح  ٦ـ پيش بيني نيروي كار در برنامة سوم توسعه در جدول ١-٦ نش
اشتغال در گزينة اول، با فرض نرخ رشد ارزش افزودة ٥ درصد و نرخ رشــد موجـودي سـرماية 
٥/٤ درصدو در گزينة دوم، با فرض نرخ رشد ارزش افزودة ٦/٢ درصدي و نرخ رشد موجودي 
ــوم ،  سرماية ٦/٩ درصد، برآورد شده است . قابل توجه است كه براساس اسناد رسمي برنامه س
تقاضاي نيروي كار متخصص در سال١٣٧٨ و ١٣٨٣ ، به ترتيب بالغ بر١٥٩٩ و ٢٤٧٣ هزار نفر، 

برآورد شده است. تقاضاي نيروي انساني متخصص در سال ١٣٧٥ معادل ١٤٠٢ نفر بوده است .  
 

جدول ١-٦ برآورد تقاضاي نيروي انساني در برنامه سوم توسعه                                 هزار نفر 
 ١٣٨٣

گزينه دوم گزينه اول 
روش اقتصادسنجيروش برنامه ريزي روش اقتصادسنجي٢ روش برنامه ريزي١  ١٣٧٨ شرح 

درطول 
برنامه 

افزايش 
سالانه 

درطول 
برنامه 

افزايش 
سالانه 

درطول 
برنامه 

افزايش 
سالانه 

درطول 
برنامه 

افزايش 
سالانه 

٦٩١ ١٨٥١٤ ٨٠٠ ١٩٠٥٧ ٥٤٠ ١٧٧٥٩ ٦٢٦ ١٨١٨٨ ١٥٠٥٨ اشتغال 
مأخذ : فرجادي ، غلامعلي، نيروي انساني ، بازار كار واشتغال ، سازمان مديريت و برنامه ريزي (١٣٧٨) 

 

                                                           
ــاي كـلان اقتصـادي ، برروي  Î -  در اين روش پس از محاسبه عرضه نيروي كار در طول برنامه سوم و باتوجه به متغيره

متغير نرخ بيكاري ، هدفگذاري شده است. 
Ï -  در اين روش با فرض ثبات بازدهي نيروي كار و باتوجه به نرخهاي رشد ارزش افزوده و موجودي ســرمايه، تقاضـاي 

نيروي كار در سال ١٣٨٣ محاسبه شده است . 
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٦/٢/٢  پيش بيني تقاضاي كل نيروي كار  
٧- در طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص ، هشت پژوهش مستقل براي پيش بيني تقاضاي 
نيروي انساني متخصص به انجام رسيده است (بند ٦/٢/٣ زيررا ببينيد) . از ميان طرحهاي انجام 
شده ، چهار پژوهش به پيش بيني تقاضاي نيروي انساني كل در سالهاي ١٣٨٣ و ١٣٨٨ پرداخته 
اند، كه برآوردهاي آنها به يكديگر بسيار نزديك است ( جدول ٢-٦) . از آنجا كه نتــايج (بـردار 
ــال ١٣٧٠ (انتظـاري  شاغلان برحسب گروههاي فعاليت) بدست آمده از الگوي داده ـ ستانده س
٨٠)، با نتايج حد بالاي گزينة اول (٦٢٦ هزار فرصت شــغلي سـالانه) و حـد پـايين گزينـه دوم 
ــعه، بسـيار نزديـك و همخوانـي بيشـتري  (٦٩١ هزار فرصت شغلي سالانه) در برنامه سوم توس
داشته و علاوه بر آن از مزيت پيش بيني هاي ماتريسي نيز برخوردار است، اين الگو ، به عنــوان 
برآورد نهايي تقاضاي نيروي انساني ، پذيرفته شد. براين اساس ، سطح كل تقاضا (حجم جمعيــت 
شاغل در سطح ملي) در سال ١٣٧٨ برابر ١٦٢٠٠ هزار نفر و در ســال ١٣٨٣ برابـر بـا ١٩٥٢٨ 
هزار نفر ( سالانه ٦٣٣ هزار نفر در طول برنامه سوم توسعه) ، برآورد شده است (جدول شــماره 
٣-٦ ) ١. همچنين ميزان تقاضا در سال ١٣٨٨ ، برابر با ٢٣٠٥٢ هزار نفر ( سالانه ٧٠٥ هزار نفر 
ــاي  در طول برنامه چهارم توسعه) خواهد بود. البته ، از آنجا كه در الگوي داده ـ ستانده از دادهه
مقطعي استفاده مي شود، اين روش نمي تواند روندهاي كاهشي و افزايشــي (بـراي مثـال كـاهش 
شاغلان بي سواد و افزايش شاغلان متخصص) دهه هاي گذشته را ، در پيش بيني هــاي آينـده ، 
لحاظ كند و بنابرين ، دچاركم شماري شاغلان متخصص و بيش شماري شاغلان بيسواد است. ٢ 

 
٦/٢/٣  الگوهاي پيش بيني تقاضاي نيروي انساني متخصص  

 ٨- هشت الگوي استفاده شده در اين طرح ، براي پيش بيني نيروي انساني متخصص ، به شــرح 
زير است . خلاصه نتايج اين الگوها در جدول ٢-٦ نشان داده شده است :  

الگوهاي اقتصادسنجي 
 ٩- سه پژوهش براساس الگوهاي اقتصادسنجي به پيشبيني تقاضا پرداختهاند:  

                                                           
Î -پيشبيني وضع اشتغال در ســال ١٣٧٨، بـا اسـتفاده از ارقـام واقعـي توليـد ناخـالص داخلـي و بـهرهوري در سـالهاي 

١٣٧٨ـ١٣٧٦، بدست آمده است. اگر چه رقم ياد شده دچار بيش شماري است، ولي براي حفــظ سـاختار پيشبينيهـا، 
رقم را تغيير ندادهايم. اما در بعضي از جداول براي مقايسه، رقم ياد شده تعديل شده است . 

٢ لازم به يادآوري است كه تقاضاي نيروي كار جديد كه در طي سالهاي برنامه سوم و چهارم توسعه مورد نياز خواهد بود، 

ــاغل هسـتند  از ارقام بدست آمده در اينجا بيشتر است. چون بايد توجه داشت تعدادي از نيروهايي كه در حال حاضر ش
به دلايل گوناگون از بازار كار خارج مي شوند.  
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 • در پژوهش اول (صادقي، ١٣٨٠) نيروي انساني متخصص مورد نياز برحسب فعاليتهاي عمده 
ــايي مـانند ارزش افـزوده و سـرمايه گـذاري در ماشـين آلات و  اقتصادي ، با استفاده از متغيره

تجهيزات و انجام آزمونهاي مربوط به تحولات ساختاري،  برآورد شده است. 
 • در پژوهش دوم (حسيني نسب، ١٣٨٠) ، رابطه بين نيروي متخصص و رشد توليــد ناخـالص 
داخلي با استفاده از دو الگو تبيين شده است. در الگوي اول، توليدكــل تـابعي از نسـبت سـرمايه 
گذاري به ارزش افزوده، توليد ناخالص داخلي دوره قبل و نيروي انساني متخصص دانسته شده و 
ــابعي از نـيروي انسـاني كـل، نـيروي انسـاني  در الگوي دوم ، تقاضاي نيروي انساني متخصص ت

متخصص در دوره قبل و توليد ناخالص داخلي در نظر گرفته شده و پيش بيني شده است. 
ــاي تقاضـاي نـيروي   • در پژوهش سوم (فليحي، ١٣٨٠) ، ضمن بررسي نظريه هاي ايستا و پوي
تـمزد  كار، تقاضاي نيروي انساني متخصص تابعي از نيروي متخصص دوره قبل، ارزش افزوده، دس
واقعي، قيمت واقعي سرمايه، قيمت واقعي مواد خام صنعتي و قيمت واقعي سوخت دانسته شـده و 
پيش بيني هاي مربوطه در چهار گروه فعاليت اقتصادي برآورد شده است (در اين پژوهش سطح 

كل تقاضاي نيروي كار نيز پيش بيني شده است). 
الگوهاي داده ـ ستانده 

 ١٠- دو پژوهش براساس اين الگو انجام شده است: 
 • در پژوهش چهارم (انتظاري، ١٣٨٠) با استفاده از جدول داده ـ ستانده ســال ١٣٧٠، اهـداف 
ــه چـهارم١، بـه پيـش بينـي بـردار شـاغلان برحسـب  برنامه سوم توسعه و تعميم آنها به برنام
ــيروي كـار پيـش  گروههاي عمده فعاليت پرداخته است (در اين پژوهش نيز سطح كل تقاضاي ن

بيني شده است). 
ــدول داده ـ سـتانده سـال ١٣٧٥ ، الگـوي   • در پژوهش پنجم (گلكار، ١٣٨٠)، با استفاده از ج
MRP (پروژه منطقه اي مديترانه اي) و اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه، تعداد نيروي انســاني 

متخصص برحسب فعاليتها (همچنين تقاضاي كل نيروي كار ) پيش بيني شده است . 
الگوهاي شبيه سازي پويا 

 ١١- در پژوهش ششم (ذوالنور، ١٣٨٠) ، با استفاده از الگوي چندبخشي پويا ، مسير زماني ساختار 
اشتغال ، برحسب گروههاي عمده فعاليت، شــغلي و سـطوح تحصيلـي، در يـك دورة دهسـاله و 

باتوجه به اهداف تعيين شده در مورد متغيرهاي عمده اقتصاد كلان ، شبيه سازي شده است. 
 

                                                           
ــول دوره پيـش بينـي هـا در مجموعـه  Î ـ  باتوجه به اينكه اهداف برنامه چهارم توسعه هنوز تدوين نشده و از آنجا كه ط

ــم بـه برنامـه  طرحهاي پژوهشي مورد بحث ١٠ ساله بوده است فرض گرفته شد كه اهداف برنامه سوم توسعه، قابل تعمي
چهارم باشد. 
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الگوهاي برون گيري  
 ١٢- در پژوهش هفتم (گرايي نژاد، ١٣٨٠) براساس اهداف و شاخص هاي بخشي، از يــك سـو و 
برون گيري براساس روند ٧٥ـ١٣٤٥ و ٧٥ـ١٣٦٥ از سوي ديگر، به پيش بينــي نـيروي انسـاني 

متخصص در طول برنامه سوم توسعه پرداخته است. 
الگوهاي پرس و جو و كادرگيري استاندارد 

 ١٣- در پژوهش هشتم (زماني، ١٣٨٠) با استفاده از الگوي پرس و جـو و كـادرگـيري اسـتاندارد، 
نيروي انساني متخصص مورد نياز در فعاليتهاي كشاورزي در طي برنامه ســوم و چـهارم توسـعه 
برآورد شده است. در اين طرح، برنامه اي تحت عنوان «ديدار و آموزش» ارائه شده اســت كـه 
در صورت اجرا مي توان اميدوار بود، زمينه به كارگيري شاغلان متخصص در اين فعاليت فراهم 

آمده و در طي دهسال آينده روند دانشبري در اين فعاليت به سطح مطلوب برسد. 

جدول شماره٢-٦ پيش بيني تقاضاي نيروي متخصص در الگوهاي مختلف١   هزار نفر 
موضوع

تعداد ١٣٨٣ تعداد ١٣٧٨ روش 
ميزان افزايش 
تعداد ١٣٨٨ ٨٣ـ١٣٧٨ 

ميزان افزايش 
٨٨ـ١٣٨٣ 

اقتصادسنجي  
١٥٥٦ ٤١٥٩ ٨٦٧ ٢٦٠٣ ١٧٣٦ الگوي اول 

اقتصادسنجي  
١٥٨٢ ٤٢٥٠ ٩٩٠ ٢٦٦٨ ١٦٧٨ الگوي دوم 

اقتصادسنجي 
١٣٨٢ ٣٧٨٧ ٧٤٠ ٢٤٠٥ ١٦٦٥  الگوي سوم(٢) 
داده ـ ستانده 
١٨٩ ١٨٩٩ ١٨٢ ١٧١٠ ١٥٢٨  الگوي اول (٢) 
داده ـ ستانده  
٢٠٦ ١٩٩٦ ١٩٧ ١٧٩٠ ١٥٩٣ الگوي دوم(٢) 

ـــا  شـبيه سـازي پوي
٩١٧ ٣٢٥٠ ٦٤١ ٢٣٣٣ ١٦٨٢ الگوي اول 

ــ ــ ٧٢٦ ٢٥٧٩ ١٨٥٢ برون گيري  
پرس و جو و  

كادرگيري استاندارد(٣) 
١٢٦ ٢٥٢ ــ ١٢٦ ــ 

١) ماخذ : طايي (١٣٨٠) ، گزارش تلفيق شماره ٣ .  
٢) اين پژوهشها به پيش بيني تقاضاي كل نيروي كار نيز پرداختهاند. 

٣) در اين طرح پژوهشي تقاضاي نيروي متخصص در فعاليتهاي كشاورزي پيشبيني شده است. 
                                                           

Î ارقام مربوط به اشتغال كل متخصص در سال پايه (١٣٧٨) در تعدادي از طرحهاي پژوهشي متفاوت از يكديگــر هسـتند. 

موضوع ياد شده به اين دليل به وجود آمده كه آخرين آمــار سرشـماري كشـور مربـوط بـه سـال ١٣٧٥ بـوده اسـت. 
ــد. از  پژوهشگران باتوجه به الگوها، روش ها و فروضي كه اتخاذ كرده اند، داده هاي سالهاي ٧٨ـ١٣٧٥ را برآورد كرده ان
اينرو بديهي مي نمايد كه آمار سال پايه آنها با يكديگر متفاوت باشد، البته، در اين گزارش به اين مســاله توجـه شـده و 

سعي گرديده است، ميزان تقاضاي نيروي كار در طي دوره ملاك تحليل قرار گيرد. 
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 ١٤- در ادامة گزارش، نتايج الگوي داده ـ ستاندة ســال ١٣٧٠ (جـداول ٣-٦ الـي ٨-٦ ) مبنـاي 
آينده نگريها و تحليل ها و قرار گرفته و از اين الگــو (بويـژه جـدول٦-٦ ) بـراي تعديـل نـيروي 

انساني متخصص در طول برنامه سوم و چهارم توسعه و الگوي نهايي تلفيق، استفاده شده است. 

٦/٢/٤     پيش بيني تقاضاي نيروي كار در فعاليتهاي اقتصادي 

ــاليت، در سـالهاي   ١٥- ميزان و سهم نيروي كار پيش بيني شده در هر يك از گروههاي عمده فع
١٣٧٨، ١٣٨٣ و ١٣٨٨ ، در جدول شماره ٣-٦ درج شده است.  

ــة ٨٨ـ١٣٧٨ ، در تمـامي   ١٦- از ٦٨٤١ هزار فرصت شغلي جديد ،كه انتظار ميرود در طول ده
فعاليتهاي اقتصادي ايجاد شود، ٣١/٦ درصد در فعاليتهاي صنعتــي، ٢٢/٦ درصـد در فعاليتـهاي 
ــل  خدمات بازرگاني، ١٨/٧ درصد در ساختمان ، ١٤/٦ درصد در كشاورزي، ٣/٦ درصد در حم
و نقل و ارتباطات، ٣ درصد در خدمات مالي،١/٤ درصد در اســتخراج معـدن و ٠/٨ درصـد در 
فعاليتهاي آب و برق و گاز ، پديدار خواهد شد. سهم فعاليتهاي خدمات عمومي و اجتماعي از كل 
اشتغالي كه ممكن است ايجاد شود، بالغ بر ٣/٤ درصد خواهد بود. در مجموع، مي توان گفت كه 
سهم بخش خدمات ـ شامل خدمات عمومي، بازرگاني و مالي- در اشتغال كشور در ســال ١٣٨٣ 

و ١٣٨٨، معادل ٣٤/٨ درصد خواهد شد (جدول ٣ـ٦). 

گروه  عمده فعاليت كشاورزي 

 ١٧- شمار شاغلان فعاليتهاي مربوط بــه كشـاورزي، از ٨١٥ ٣هـزار نفـر (٢٣/٥ درصـد از كـل 
شاغلان) در سال ١٣٧٨، به٨١١ ٤ هــزار نفـر (٢٠/٩ درصـد از كـل شـاغلان) در سـال ١٣٨٨ 
خواهد رسيد. اگر پيش بيني هاي انجام شده تحقــق يـابند، مـي تـوان انتظـار داشـت كـه وضـع 
فعاليتهاي كشاورزي، به عنوان فعاليتي كه در طول دهه هاي گذشته بالاترين سهم  اشتغال كشور 
را به خود اختصاص داده است، در طي دو برنامة سوم وچهارم توسعه، تغيير يابد و جايگــاه خـود 
ــن كـل  را به فعاليتهاي صنعتي واگذار كند. حتي به نظر مي رسد سهم فعاليتهاي كشاورزي در بي
شاغلان، از آنچه پيش بيني شده ، كمتر نيز بشود. زيرا براساس گمانه هــاي كارشناسـي، انتظـار 
ــالانه نزديـك  اينكه در طول دو برنامة سوم و چهارم توسعه، بالغ بر ٩٩٦ هزار فرصت شغلي (س
به يكصد هزار فرصت شغلي) در اين گونه فعاليتها ايجاد شود، بسيار دور از ذهن به نظر ميرسد. 
ــال ايجـاد ايـن  به عبارت ديگر باوجود هدفگذاري رشد ٥ درصدي براي ارزش افزودة آن، احتم
ــو و  تعداد فرصت شغلي ، به دليل رشد بهره وري بالايي كه برايش در نظر گرفته شده از يك س
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ــد) از سـوي  مسايل محيطي، درون- بخشي و برون- بخشي (كه اين گونه فعاليتها با آن مواجه ان
ديگر، كم است. 

گروه عمده فعاليت خدمات عمومي و اجتماعي 

 ١٨- فعاليتهاي خدمات عمومي و اجتماعي كه در طول دهه هاي گذشته از رشد قابل توجــهي در 
ــول  زمينة افزايش فرصتهاي شغلي برخوردار بوده اند، بدليل كاهش رشد ارزش افزوده آن در ط
برنامه سوم و چهارم انتظار نمي رود كه در آينده از توانمندي چشــمگيري بـراي ايجـاد اشـتغال 
ــاليت در سـال ١٣٧٨  برخوردار باشند. همچنانكه ملاحظه مي گردد، سهم ٢١/٦ درصدي اين فع

به ١٦/٢ درصد از كل شاغلان سال ١٣٨٨، كاهش خواهد يافت. 

گروه عمده فعاليت صنعت و بازرگاني 

 ١٩- فعاليتهاي صنعت و بازرگاني (خدمات تجاري) در طول دو برنامة سوم و چهارم توســعه، بـار 
اساسي اشتغال كشور را به دوش خواهند كشيد. در بخش صنعت، سهم ١٨ درصدي سال ١٣٧٨ 
به ٢٢/١ درصد در سال ١٣٨٨ افزايش خواهد يافت و بدين ترتيب، فعاليتهاي صنعتي، نسبت به 
ساير فعاليتها، جايگاه اول را در اختصاص فرصتهاي شغلي، از آن خود خواهد كرد. همچنين، سهم 
فعاليتهاي مربوط به خدمات بازرگاني و تجاري از ١٣/٥ درصد در سال ١٣٧٨ ، به ١٦/٢ درصد 
در سال ١٣٨٨، افزايش خواهد يافت. براساس آنچه پيش بيني شده،  سهم فعاليتهاي بــازرگـاني 

در اشتغال، در سال ١٣٨٨، با سهم فعاليتهاي خدمات عمومي و اجتماعي، يكسان خواهد شد. 

٦/٢/٥      پيش بيني تقاضاي نيروي كار در گروههاي شغلي 

ــيراتي كـه در سـهم شـاغلان فعاليتـهاي اقتصـادي رخ خواهـد داد، ايجـاد   ٢٠- از پيامدهاي تغي
دگرگوني در گروههاي شغلي مربوط به آنهاست؛ براي مثال:  

 • با كاهش فعاليتهاي خدمات عمومي، سهم گروههاي عمده شــغلي متخصصـان كـه بيشـترين 
ــه ٦/٨ درصـد در  جايگاه را از نظر اشتغال در اين فعاليتها دارند، از ٨/٤ درصد در سال ١٣٧٨ ب

سال ١٣٨٨ كاهش خواهد يافت (جدول٤-٦ ).  
 • به همين ترتيب براي گروه شغلي صنعتگران ، به دليل آنكــه فعاليتـهاي صنعتـي در طـي دو 
ــغلي اي كـه  برنامة سوم و چهارم توسعه نقش پيشتازي در ايجاد اشتغال خواهند داشت، گروه ش
سهم بسزايي در مشاغل مربوط به آن فعاليت دارد نيز، به موازات آن افزايش خواهد يافت. بــه 
ــه ٢٤/٤  طور مشخص، سهم گروه شغلي صنعتگران از ٢٠/٣ درصد كل اشتغال در سال ١٣٧٨ ب
ــده  درصد در سال ١٣٨٨ افزايش پيدا خواهد كرد و به تنهايي ٣٤ درصد از كل اشتغال ايجاد ش

در طول دو برنامة توسعه را به  خود اختصاص خواهد داد. 
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ــاتي، كاركنـان مـاهر كشـاورزي، صنعتگـران، متصديـان   • سهم گروههاي شغلي كاركنان خدم
ماشين آلات و كارگران ساده در سالهاي ١٣٨٣ و ١٣٨٨، به ترتيب ٧٦ درصــد و ٧٧/٥ درصـد 
ــش بينـي شـده در  از كل اشتغال كشور خواهد بود. همچنين، از ٦٨٤١ هزار فرصت شغلي كه پي
ــه مشـاغل اختصـاص خواهـد  طول دو برنامه ايجاد شود، سهمي معادل ٨٦/٢ درصد به اين گون
ــل مشـاغلي  يافت. در مقابل سهم گروههاي شغلي متخصصان و تكنسينها كمتر از ٦ درصد از ك

است كه انتظار مي رود در طي دهسال ٨٨ـ١٣٧٨ ايجاد شود.  
ــي و رونـد حركـت اقتصـاد   ٢١- بنابراين به نظر مي رسد ، برخلاف انتظارها و گمانه هاي كارشناس
ــرن بيسـت و يكـم گريـزي از آن  جهاني به سوي اقتصادي مبتني بر دانش (كه اساساً براي بقا در ق
ــد شـد، بـه سـمت  نيست )، در اقتصاد ايران سمت و سوي مشاغلي كه احتمالاً در آينده ايجاد خواه
نيروهاي غير تخصصي است و اين درحالي است كه فعاليتهاي اقتصادي جها ن امروز ، بيش از آنكــه 

به نيروي كار ساده انسانها وابسته باشد، به دانش نهادينه شده در ايشان وابسته است. 

٦/٢/٦    پيش بيني تقاضاي نيروي كار بر حسب سطوح تحصيلي 

ــورد نيـاز را براسـاس سـطوح   ٢٢- جداول شماره ٣ـ٦، ٥ـ٦ و ٨ـ٦ روند تقاضاي نيروي انساني م
تحصيلي ـ البته با فرض ثبات ساختارها ـ در طول ســالهاي ٨٨ـ١٣٧٨ نشـان مـي دهـد. طبـق 
جدول مزبور ، سهم نيروي كار بي سواد در طول سالهاي مورد نظر ثابت باقي مي ماند ولي ســهم 
نيروي كار با سطح تحصيلي زير ديپلم ، افزايش مي يابد. وضعيت نيروي كار با ســطوح تحصيلـي 
ديپلم تقريباً ثابت است. در سال ١٣٧٥ نيروي انساني متخصص شاغل بالغ بر ١٤٠٢ هــزار نفـر 
بوده است. با توجه به جمعيت شاغل ٥٧١ ١٤ هزار نفري در همين سال ، نسبت نــيروي انسـاني 
متخصص به كل شاغلين براي كشور، ٩/٦ درصد بوده است . براساس برآوردهاي انجــام شـده ، 
تعداد نيروي انساني متخصص شاغل در سال ١٣٧٨ به ١٥٢٨ هزار نفر رســيده اسـت. همچنيـن 
ــي برنامـه سـوم و چـهارم  پيش بيني شده است كه سطح تقاضاي نيروي انساني متخصص در ط
توسعه بترتيب به ١٧١٠ هزار نفر (معادل ٨/٨ درصد از كل شاغلان) و ١٨٩٩ هزار نفر (معــادل 

٨/٢ درصد از كل شاغلان) بالغ گردد. 
 ٢٣- باتوجه به سطح اشتغال ٢٣٠٥١ هزار نفري سال ١٣٨٨، مي توان نتيجه گرفت كه كل اشتغال 
ــد  كشور در طول سالهاي ٨٨ـ١٣٧٨ از رشد متوسط سالانه اي، معادل ٣/٦ درصد برخوردار خواه
ــوردار  بود. اما اشتغال متخصصان در همين دوره ، از رشد متوسط سالانه اي معادل ٢/٢ درصد برخ
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ــن دوره بوجـود  خواهد گشت. به عبارت ديگر، تنها ٥/٤ درصد از كل فرصت هاي شغلي كه در اي
مي آيند، نيازمند سطوح تحصيلي عالي هستند.١ 

٦/٢/٧   پيشبيني تقاضاي نيروي كار برحسب وضع شغلي 

 ٢٤- به منظور بررسي شفاف تر چالشهاي فراروي بازار كار نيروي انساني كل و متخصص در طــي 
ــهاي عمـده فعـاليت،  دهة ٨٨ـ١٣٧٨ ، از بعد تقاضا ، ماتريس هاي وضع شغلي، به تفكيك گروه
ــمارة  گروههاي عمده شغلي و سطوح تحصيلي در طي دهة مورد نظر تنظيم شده است (جداول ش
ــار را ترسـيم ميكنـد.  ٦ـ٦، ٧ـ٦ و ٨ـ٦) كه با تفصيل كافي ، اجزا و ويژگيهاي تقاضاي نيروي ك

چنانكه مشاهده مي شود:  
ــال ١٣٦٥ بـه ٢٩/٢ درصـد در سـال   • سهم بخش عمومي در كل اشتغال از ٣١/٣ درصد س
ــان  ١٣٧٥ كاهش يافته و پيشبيني شده است كه اگر اين روند، در خوشبينانهترين شرايط، همچن
ادامه يابد، سهم اشتغال بخش عمومي حداكثر به ٢٤/٨ درصد در سال ١٣٨٨ خواهد شــد. ايـن 
روند در صورتي تحقق مييابد كه بخش عمومي در طي دهه ٨٨ـ١٣٧٨ بتواند نزديــك بـه يـك 
ميليون و صد هزار فرصت شغلي ايجاد كند و اگر اين بخش نتواند بدين توانمنــدي دسـت يـابد، 
دشواريهاي مربوط به ايجاد ٦/٨ ميليون فرصت شغلي، بطور عمده، گريبانگير بخــش خصوصـي 
ــد . البتـه ايفـاي چنيـن  خواهد شد و اين بخش بايد نقش بسيار مهمي در بازار كار كشور ايفا كن

نقشي نيازمند توجه ويژه به اين بخش است . 
 • نگاهي به وضع شغلي شاغلان بخش خصوصي نشــان مـي دهـد كـه، گـروه كارفرمايـان در 
اشتغال بخش خصوصي نقش اساسي دارند. اگر چه گروه كاركنان مستقل از نظركمي بيش از يك 
ــهاي ايـن گـروه طبـق  سوم شاغلان بخش خصوصي را به خود اختصاص دادهاند، اما چون فعاليت
ــك  تعاريف موجود عمدتاً در بنگاههاي بسيار كوچك يك نفره يا در واحدهاي بهره برداري كوچ
كشاورزي و يا در زمرة  پيشه وران دوره گرد انجام مي شوند، افزايــش سـهم آنـان در شـاغلان 

بخش خصوصي ، به ميزان پيش بيني شده ، نه ممكن است و نه مطلوب.  
ــزد (كسـاني كـه يكـي از   • روند شكل گيري فرصت هاي شغلي براي كاركنان فاميلي بدون م
اعضاي خانوادة آنان بعنوان صاحب بنگاه شناخته مي شود) ، كاملاً تحت تأثير و وابسته به ميزان 
ــابر ايـن ايجـاد  موفقيت فرد مذكور در رشد و شكوفايي بنگاههاي تحت مالكيت خويش است. بن

                                                           
Î -  براي توضيح بيشتر پيرامون  توزيع نيروي انساني متخصص شاغل برحســب سـطوح تحصيلـي مـي تـوان بـه جـداول       

٥-٦، ٧-٦ و ١٠ـ٦ مراجعه كرد. لازم به يادآوري است كه سطوح تحصيلي مندرج در جداول مذكور با فــرض ثبـات 
ساختارهاي تحصيلي نيروي انساني بدست آمده است. 
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فرصت هاي شغلي جديد در اين گروه نيز ، به صورت پيش بيني شده ، بســيار ترديـد آمـيز بـه 
نظر مي رسد. 

 • بنابر اين، نحوة حضور بخش خصوصي در بازار كار، در گرو تعامل دو گروه كارفرمايان و مـزد و 
حقوق بگيران است. گروه كارفرمايان ، بعنوان نيروي محركة ارزش آفرين، ايجاد اشتغال و مديريت 
منابع انساني ، نقش بسيار تعيين كننده اي در بازار كار آينده كشور خواهند داشت. طبق پيش بينــي 
هاي صورت گرفته، مي بايد ، نزديك به ٣٢٩ هزار نفر از افــراد شـاغل فعلـي (بـا تغيـير وضـع شـغلي 
خويش) يا تازه واردان به بازار كار، با ايجاد بنگاههاي جديد اقتصادي، در طــول دهـة ٨٨ـ١٣٧٨، نقـش 
ــيري ٣٨٧ هـزار كـاركن  كارفرمايان را ايفا كنند و به استخدام ٢١٥٢ هزار مزد و حقوق بگير و به كارگ

فاميلي بدون مزد بپردازند.  

٦/٢/٨   تأملي در روند تقاضاي نيروي كار و الگوهاي پيش بيني  

ــاختارهاي شـغلي موجـود،  سـهم گروهـهاي   ٢٥- نتايج الگوها نشان مي دهدكه، با فرض ثبات س
ــالي در آينـده، كـاهش مـي يـابد . و ايـن  متخصصان و تكنسين ها و سطوح تحصيلي آموزش ع
درحالي است كه انتظار مي رود اين سهم ، با دانش بر شدن توليد در فعاليتهاي عمده اقتصادي و 
به تبع آن رشد گروههاي شغلي متخصصان و تكنســينها ، افزايـش يـابد . پاسـخگويي بـه ايـن 

تعارض ، نيازمند تامل در نقاط قوت و ضعف الگوهاي پيش بيني و نتايج بدست آمده است :  
 • ضعف عمده بيشتر روشهاو الگوهاي برنامه ريزي نيروي انساني از اين واقعيت ناشي مي شود 
ــي هـاي بـر پايـة  كه ثبات ساختار هاي شغلي يك فرض اساسي تلقي شده و همچنين ، پيش بين
ــازار كـار، بـا توجـه بـه تجربـه هـاي  فعاليتهاي اقتصادي بنا مي شود . در صورتي كه تحليلگر ب
كارشناسي و شواهد تجربي خود نمي تواند فرض ثبات ساختارها را بپذيرد و عــلاوه بـرآن بـراي 
تحليل بازار كار نيازمند اطلاع از وضعيت شاغلان در گروهــهاي شـغلي، سـطوح و رشـته هـاي 

تحصيلي نيز هست ١. 
ــن حـال كـه ايـن   • از سوي ديگر نگرش ماتريسي به توزيع و پيش بيني نيروي انساني، در عي
ــابع انسـاني را بـه  فرصت را به تحليل گر بازار كار مي دهد تا بتواند تمامي ابعاد و ويژگيهاي من

                                                           
ــد : ابتـدا بـردار  Î   ماتريس هاي منابع انساني براي سالهاي ١٣٨٣،١٣٧٨ و ١٣٨٨ به روش زير بدست آمده ان

 ، MRP ــوي شاغلان فعاليتها در سالهاي ١٣٧٨، ١٣٨٣ و ١٣٨٨ از طرحهاي پژوهشي استخراج و با اقتباس از الگ
ــير  به ماتريس قطري شاغلان فعاليتها تبديل شده اند .  سپس با فرض ثبات ساختارهاي شغلي، ماتريس هاي اخ
در ماتريس هاي ضرايب فعاليت ـ مشاغل، مشاغل ـ سطوح تحصيلــي، فعـاليت ـ وضـع شـغلي يـك دورة قبـل 

ضرب شده و در نهايت، ماتريهاي منابع انساني با استفاده از جبر ماتريسي بدست آمده اند . 
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وـح  جزيي ترين صورت ممكن تشريح كند، ضعف روش شناختي الگوها ي پيش بيني را نيز با وض
بيشتري آشكار مي كند ( بويژه در پيش بيني تقاضاي نيروي انساني برحسب سطوح تحصيلي ).  

 • با اين وجود پيش بيني ها اصولا به اين دليل صورت مي گيرند تا : 
 - بگوييم برخي پيش بيني ها اساساً تحقق پذير نيستند. 

ــده، احتمـالاً چنيـن امـري   - نشان دهيم باتوجه به فرضهاي اتخاذ شده و الگوهاي به كارگرفته ش
تحقق پذير خواهد بود. 

 - نشان دهيم چه وضعيتي در آينده اتفاق خواهد افتاد و تلاش كنيم تا چنين امري اتفاق نيفتد. 
 - نشان دهيم چه وضعيتي در آينده اتفاق خواهد افتاد و تلاش كنيم تا چنين امري تسهيل شــده و 

تحقق بپذيرد. 
 ٢٦- تامل در يافته ها و نتايج مندرج در جدول٣-٦ نكات زير را نشان مي دهد :  

 • پيش بيني هايي مربوط به شاغلان در فعاليتهاي اقتصادي، محتمل الوقوع اند. بديــهي اسـت 
كه اگر رشد ارزش افزوده و بهره وري فعاليت خدمات عمومي، خدمات مالي و آب و برق و گاز، 
به همان صورتي كه در برنامه پيش بيني شده، اتفاق افتد ، سطح اشتغالي كه براي سالهاي ١٣٨٣ 
و ١٣٨٨ برآورد شده است تحقق مي يابد. دربارة  فعاليتهاي صنعت، ســاختمان، بـازرگـاني و … 

نيز مي توان چنين تحليلي را ارائه كرد . 
 • تامل در پيش بيني هاي مربوط به گروههاي شغلي (جــدول٤-٦ )، نشـان مـي دهـد كـه در 
تـرده  اتخاذ سياستهاي اقتصادي، بويژه آن بخش از سياستها كه به تنظيم بازار كار ـ به معناي گس
و عام آن ـ مربوط مي شوند نهايت دقت به عمل آيد ، تا سمت و سوي شــكل گـيري مشـاغل 
ــايي  درون فعاليت، به گونه اي باشد كه ، بيش از بهره گيري از قواي عضلاني نيروي كار ، از توان
ــي در مشـاغل  هاي ذهني و قواي فكري و مغزي او بهره برداري شود . البته، آنچه باعث دگرگون
ــيروي كنـد،  درون فعاليتها مي گردد، پيش از آنكه از تمايل و سلايق برنامه ريزان و تحليلگران پ
از ساختارها و نيازهاي اقتصادي و اجتماعي، از يك سو و سازوكار بازار، از سوي ديگر، الگــو مـي 
پذيرد. به طور مشخص، صاحبان بنگاههاي اقتصادي بايد بيش از ديگران اين ضرورت اساسـي را 
ــارج، بيشـتر نيـازمند نـيروي  درك كنند كه براي بقا و دوام خود در بازارهاي رقابتي داخل و خ
ــز افـزار را در فرآينـد توليـد، ايفـا كنـد(گـروه شـغلي متخصصـان و  انساني هستند كه نقش مغ

تكنسينها) ، نه نيروي كار ساده . 
 •  مقايسة سهم گروه شغلي صنعتگران (٣٤ درصد) در فرصتهاي شغلي پيش بيني شــده بـراي 
ــكل  دهة ٨٨ـ١٣٧٨ با سهم گروه شغلي متخصصان (٣/١ درصد)، گوياي نياز به ساختار جديد ش
ــادي، بويـژه تحليلگـران  گيري مشاغل در درون فعاليتهاست. سياستگذاران و تصميم گيران اقتص
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بازار كار، بايد نهايت تلاش خود را در جهت اتخاذ راهكارهاي مناسب براي اين تغيــير سـاختار ، 
به عمل آورند. 

ــطوح تحصيلـي (جـدول ٣-٦ و ٥ـ٦ )، زمينـه اي بـراي تحقـق   • پيش بيني هاي مربوط به س
ندارند. براي مثال، اضافه شدن  ٦٠٦ ,١ هزار نفر به شاغلان بــي سـواد و ٠٧٤, ٤هـزار نفـر بـه 
ــة سـوم و چـهارم توسـعه ، بـدون شـك ،  شاغلان با سطوح تحصيلي زير ديپلم در طي دو برنام

باتوجه به سطوح تحصيلي عرضة نيروي كار جديد در طي دهة٨٨ـ١٣٧٨،  امكان تحقق نــدارد .  
زيرا ، باتوجه به افزايش ضريب پوشش تحصيلي و كاهش نرخهاي ماندگاري و ترك تحصيـل در 
ــازار كـار پديـد نخواهـد  مقاطع تحصيلي آموزش متوسطه، چنين نيروي كاري در سمت عرضة ب
ــد شـد، نيـازمند ايـن سـطوح  آمد واز طرف ديگر، اينكه مشاغلي كه در دهة آينده ايجاد خواهن
تحصيلي باشند، بسيار دور از ذهن است . بنابراين، براساس گمانه هاي كارشناسي مي توان گفــت 
ــدول ٣-٦ و ٥-٦  ارائـه گرديـده  كه پيشبينيهاي مربوط به سطوح تحصيلي آن گونه كه در ج

اند، قطعاً تحقق نمي پذيرند و نيازمند تعديل و اعمال ديدگاههاي كارشناسي خواهند بود. 
 • پيش بيني هاي مربوط به شاغلان بخش خصوصي (جداول٦-٦ تا ٨-٦ ) نيز ، در زمرة پيش 
بيني هايي هستند كه تحقق آنها بسيار بعيد به نظر مي رسد و يا اينكه تحقق آنها مستلزم اتخــاذ 
ــت . بـه طـور مشـخص،  سياستها و راهكارهاي مناسب و كوشش فراوان در جهت تحقق آنها اس
تحقق ٢٦٤٩ هزار فرصت شغلي در گروه كاركنان مستقل، بســيار دور از انتظـار اسـت. زيـرا در 
گذشته عمدتا فعاليتهاي بخش كشاورزي، پذيراي اين عده بوده است و باتوجه به اينكه واحدهاي 
ــتر را نـيز ( بـه دليـل  بهره برداري اين نوع فعاليتها بسيار كوچك اندو امكان كوچكتر شدن بيش
كمبود عواملي، مانند زمين ، آب و ... ) در آينده ندارند، گسترش كمي كاركنان مستقل در بخش 

خصوصي ممكن نبوده و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد بيشتر بر عهده كارفرمايان خواهد بود . 
 

٦/٣   پيش بيني تقاضاي نيروي انساني  متخصص 
 

ــيروي   ٢٧- در تلفيق نتايج طرحهاي پژوهشي سعي شده است نتايج بدست آمده در باب تقاضاي ن
انسـاني متخصـص در الگوهـاي داده- سـتانده ، بـا برآوردهـاي بـه دسـت آمـده از الگوهـــاي 
ــواد و  اقتصادسنجي تعديل شود. اين امر ايجاب مي نمايد پيش بيني هاي مربوط به شاغلان بي س

داراي سطح تحصيلي زير ديپلم با تأمل بيشتري مورد توجه قرار گيرد . 
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٦/٣/١  مفروضات پيش بيني نهايي     

 ٢٨- مفروضاتي كه مبناي پيش بيني نهايي تقاضا ي نيروي انساني متخصص قرار گرفته است بــه 
شرح زير است :  

 • بازار كار در طي سالهاي آينده ، از سمت عرضه با نيروي كار جديــد بـي سـواد و زيرديپلـم 
مواجه نخواهد بود، يعني سطح شاغلان بي سواد در سالهاي ١٣٨٣ و ١٣٨٨ در همان سطح ســال 

١٣٧٨ (سال پاية برنامة سوم توسعه) كه بالغ بر٩٢٠, ٣ هزار بوده است، باقي خواهد ماند.  
 • دربارة شاغلان با سطح تحصيلي زير ديپلم نيز مي توان بر همين اساس، انتظــار داشـت كـه 
تعداد آنان در سالهاي ١٣٨٣ و ١٣٨٨ به همان ميزان سال ١٣٧٨ باقي بماند. البته، در مورد اين 
دسته از شاغلان احتياط بيشتري ضروري است ، چون براساس برنامــة سـوم توسـعه ، افزايـش 
پوشش تحصيلي  بيشتر مربوط به دورة ابتدايي و راهنمايي اســت و ايـن امكـان وجـود دارد كـه 
عدهاي با سطوح تحصيلي زير ديپلم، در طي برنامة وارد بازار كار شوند. از ســوي ديگـر، احتمـال 
ــل در طـي برنامـة سـوم  پديد آمدن مشاغلي كه به اين سطوح تحصيلي نياز داشته باشند، حداق

توسعه، منتفي نخواهد بود (مانند فعاليتهاي ساختماني و خدمات سنتي و مشاغل خرده پا). 

٦/٣/٢  پيش بيني تقاضاي كل نيروي انساني متخصص 

 ٢٩- الگوهاي پيش بيني نشان مي دهد كه:  
ــيزان ١٦٠٦ هزارنفـر افزايـش   • تعداد شاغلان بي سواد طي برنامة سوم و چهارم توسعة، به م
ــق نخواهـد يـافت و ايـن  خواهد يافت . اين پيش بيني ، به دلايلي كه پيش از اين طرح شد، تحق

تعداد را بايد با سطوح تحصيلي بالاتر جايگزين كرد.  
 • تعداد شاغلان با سطح تحصيلي زيرديپلم در طي برنامة سوم توسعه، ٩٦٧ ١ هــزار نفـر و در 
طي برنامة چهارم، ١٠٧ ٢ هزار نفر، افزايش مييابد. اگرچه اين پيش بيني نيز تحقق پذير به نظر 
ــادل ٩٨٧ هـزار نفـر)  نمي رسد ، ولي براي احتياط فرض مي شود كه به ميزان پنجاه درصد (مع
ــر در سـال ١٣٧٨، بـه ٩٦٢٧ هـزار در پايـان  تحقق يافته و تعداد اين شاغلان از ٨٦٤٠ هزار نف

برنامه ، افزايش يابد و پس از آن، در طي برنامة چهارم توسعه، ثابت بماند. 
 • در مجموع ، از ١٦٠٦ هزار فرصت شغلي مربوط به بي سوادان و ٤٠٧٤ هزار فرصت شــغلي 
غـلي  با سطح تحصيلي زير ديپلم در طي دهة ٨٨ـ١٣٧٨، انتظار مي رود فقط ٩٨٧ هزار فرصت ش
ــغلي بـا  با سطح تحصيلي زير ديپلم ايجاد شود و بنابراين لازم است تعداد ٤٦٩٣ هزار فرصت ش

سطوح تحصيلي بالاتر جايگزين شود.  
ــور (٤٦٩٣ هـزار) ، متناسـب بـا   • براساس نتايج بالا ، و با توزيع تعداد فرصتهاي شغلي مزب
ــي تـوان انتظـار داشـت كـه سـطوح تحصيلـي  سهم شاغلان هر يك از سطوح تحصيلي بالاتر، م
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ــت،  شاغلان در پايان سالهاي ١٣٨٣ و ١٣٨٨ مانند آنچه كه در جدول شماره ٩-٦ درج شده اس
تحقق پذيرد.١ 

 • باتوجه به تعديل هاي ياد شده ، سطح نيروي انساني متخصــص شـاغل در سـال ١٣٨٣ بـه 
٢٢٣٧ هزار نفر و در سال ١٣٨٨ به ٣٢٨٦ هزار نفر (گزينه حد پايين) افزايش مييابد. 

 • باتوجه به اينكه ماهيت مشاغلي كه در برنامه چهارم ايجاد خواهد شد، در مقايسه بــا برنامـه 
سوم ، تغيير خواهد يافت ، انتظار مي رود تعداد فرصتهاي شغلي متناسب با سطح تحصيلي ديپلـم 
كاهش يابد. بنابر اين مي توان چنين انگاشت كه از تقاضاي ٢٤٧٣ هزار نفري با ســطح تحصيلـي 
ديپلم در برنامه چهارم توسعه، صرفاً ٧٥ درصد آن تحقق يابد. از اينرو لازم است بخــش دانـش 
ــي پيـدا نمـايد ، كـه  كشور در دوره مورد نظر ، باتوجه به ساختار عرضه نيروي كار ، چنان تحول
بتواند ٢٥ درصد باقيمانده را از ميان دانش آموختگان آموزش عالي جذب نمــايد. در اينصـورت 
سطح تقاضاي نيروي متخصص در پايان سال ١٣٨٨، به ٣٩٠٤ هزار نفر افزايش خواهد يافت .٢ 

ــه سـوم و چـهارم توسـعه ،   ٣٠- جدول ٩-٦  سطح تقاضاي نيروي انساني متخصص را در طول برنام
بطور خلاصه  نشان ميدهد. همچنين با توجه به يافته ها و تعديل هاي انجام شده ، مي توان تصويــر 

وضع اشتغال را در طول سالهاي ٨٨-١٣٦٥ در جدول شمارة ١٠-٦ ملاحظه نمود. 
ــا و سياسـتهاي   ٣١- به عنوان سخن پاياني مي توان گفت، اگر تلاش شود با اتخاذ اهداف، راهبرده
مناسب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، محدوديتها و موانــع نـهادي جـذب نـيروي متخصـص در 
ــهم  شـاغلان سـطح عـالي در  بنگاههاي اقتصادي به ويژه در بخش خصوصي رفع شود ، تغيير س
طول سالهاي ٨٨ـ١٣٧٥ ( طبق جدول ١١-٦ ) دور از انتظار نخواهد بود. به عبارت ديگر، نيل بـه 
سطح تقاضاي نيروي متخصص ٢٢٣٧ هزار نفري در سال ١٣٨٣ (١١/٤ درصد از كل شاغلين) و 
٣٢٨٦ هزارنفري (١٤/٣ درصد از كل شاغلين) و حتي ٣٩٠٤ هزار نفــري (١٦/٩ درصـد از كـل 

شاغلين) در سال ١٣٨٨، كار چندان دشواري در اقتصاد ايران نيست. 

                                                           
Î - نحوة جايگزيني ياد شده ازطريق نرماليزه كردن ارقام مربوط به سطوح تحصيلي ديپلم و بالاتر در طول برنامه سـوم 

و چهارم بوده است. 
Ï  - اين امر بار ديگر وظيفه خطير سياستگذاران اقتصادي و بازار كار كشوررا ، در فراهم آوردن شرايط لازم براي تحول و 

توسعه  بخش دانش و زمينه جذب نيروي انساني متخصص در حد بالاي گزينه مورد نظر، آشكار مي نمايد . 
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جدول شماره١٠-٦    هزار نفر 
سال

موضوع 
 ٨٨ ٨٣ ٧٨(٢) ٨٨ ٨٣ ٧٨(١) ٧٥ ٦٥

٢٢٠٩٤ ١٨٥٧٠ ١٥٢٥٢ ٢٣٠٥١/٧ ١٩٥٢٧/٩ ١٦٢١٠/٧ ١٤٥٧١/٥ ١١٠٣٥/٩ كل اشتغال: 

٥٤٥٠ ٤٩٠٤ ٤٣٧٤ ٥٧٢٥ ٥١٧٨/٧ ٤٦٤٩ ٤٢٥٧/٩ ٣٤٥٤/٤ شاغل در بخش عمومي(٢) 

١٥٨٥١ ١٣٠٠٢ ١٠٣٣٤ ١٦٥٠١ ١٣٦٥١/٦ ١٠٩٨٤ ٩٧٩٤/٢ ٧١١٧/٤ شاغل در بخش خصوصي 
٣٧٤١ ٢١٢٧ ٥٩٩ ٣٩٠٤/٨ ٢٢٣٧ ١٥٢١/٠ ١٤٠٢/٦ ٤٩٧/٣ اشتغال نيروي متخصص: 

١٥٣٤ ١١٨٩ ١١٢٤ ١٦٠٠/٨ ١٢٥٠/٨ ١٠٧٤ ١١٣١/٣ ٤٠٦/١ شاغل در بخش عمومي(٤) 

٢٠٥٧ ٨٢٥ ٤٠٧ ٢١٤٦/٨ ٨٦٨/٤ ٣٨٩ ٢١٠/٢ ٦٩/٤ شاغل در بخش خصوصي 
ــه  نسبت نيروي متخصص ب

كل شاغلان ( درصد) 
 ١٦/٩ ١١/٤ ١٠/٥ ١٧ ١١/٣ ٩/٤ ٩/٦ ٤/٥

نسبت نيروي متخصــص بـه كـل 
شاغلان در بخش عمومي(درصد) 

 ٢٨/١ ٢٤/٢ ٢٥/٦ ٢٨ ٢٤/١ ٢٣/١ ٢٦/٦ ١١/٧

نسبت نيروي متخصص به كل 
شاغلان در بخش صوصي(درصد) 

 ١٣ ٦/٣ ٤ ١٣ ٦/٤ ٣/٦ ٢/٢ ٠/١

 (١) ارقام پايه مربوط به اشتغال در الگوي مورد استناد در اين طرح پژوهشي                 ماخذ : طايي (١٣٨٠) گزارش تلفيق شماره ٣  
(٢) ارقام پايه مربوط به اشتغال در اسناد برنامه سوم . 

(٣) و (٤) شاغلان بخش تعاوني و اظهار نشده در اينجا لحاظ نشده است. 

٦/٣/٣  بافت تحصيلي تقاضاي نيروي كار  

ــت. در   ٣٢- تحولات مربوط به سطوح تحصيلي تقاضاي نيروي كار در جدول ١١-٦ درج شده اس
ــار بـا  طول سالهاي ٨٨-١٣٧٥، از سهم نيروي كار بيسواد و زير ديپلم كاسته و بر سهم نيروي ك
ــه سـهم بيسـوادان و زيـر  سطوح ديپلم و عالي اضافه خواهد شد ، اين تحولات بگونه اي است ك
ــه ٦٩/٣ درصـد در سـال ١٣٨٣ و ٥٤/٢ درصـد در  ديپلم ها از ٧٧/١ درصد در سال ١٣٧٥، ب
سال ١٣٨٨ خواهد رسيد . متقابلاً  سهم ٢٢/٨ درصــدي نـيروي كـار ديپلمـه و بـالاتر در سـال 

١٣٧٥ ، به ٣٠/٧ درصد در سال ١٣٨٣ و ٤٥/٧ درصد در سال ١٣٨٨ خواهد رسيد. 
ــاد شـود   ٣٣- در مجموع ، از ٦/٨ ميليون فرصت شغلي كه انتظار مي رود در طول دو برنامه ايج
(و امكان تحقق آن با فرضهاي پذيرفته شــده وجـود دارد) ، نزديـك بـه ٣٥ درصـد آن از نـوع 
ــول  مشاغلي خواهد بود كه نيازمند دانش آموخته آموزش عالي هستند. البته تحقق اين امر در ط
دهسال ٨٨-١٣٧٨ ، منوط به توسعه صنــايع مبتنـي بـر دانـش يـا مشـاغل دانـش ، در تمـامي 

گروههاي فعاليت اقتصادي در كشور ، است. 
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درصدجدول شمارة ١١-٦ : سهم سطوح تحصيلي در تقاضاي نيروي كار 
١٣٨٨ ١٣٨٣ ١٣٧٥ سطوح تحصيلي                          سال

بيسواد 
زيرديپلم 

ديپلم 
عالي 

 ٢٤/.
 ٥٣/١
 ١٣/٢
 ٩/٦

 ٢٠/٠
 ٤٩/٣
 ١٩/٢
 ١١/٥

 ١٥/٧
 ٣٨/٥
 ٢٨/٨
 ١٦/٩

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ درصد 
٢٣/٠ ١٩/٥ ١٤/٥٧ تعداد تقاضاي نيروي كار (ميليون نفر) 

ماخذ : طايي (١٣٨٠) گزارش تلفيق شماره ٣ 

٦/٣/٤  پيش بيني تقاضاي نيروي متخصص بر اساس رشته هاي تحصيلي 
 ٣٤- براي پيش بيني تقاضاي نيروي متخصص برحسب رشته هاي تحصيلي١، گزينه ها و فرضهاي 
زير در طول سالهاي برنامه سوم و چهارم توسعه، پذيرفته شده اســت. ايـن پيشبينيهـا، اسـاس 

تعيين عرضه نيروي انساني متخصص و پذيرش دانشجو در آينده قرار ميگيرد٢ :  
ــژه در فعـاليت هـا و مشـاغل آموزشـي، سـهم زيـادي در جـذب دانـش   • بخش عمومي بوي
ــي بـالغ بـر  آموختگان آموزش عالي داشته است. بگونه اي كه در سال ١٣٧٥، فعاليتهاي آموزش
١٠٤١ هزارنفر از شاغلان كشور را بخود اختصاص داده است . از اين تعداد بالغ بر ٧٨٨ هزارنفر 
(٧٦درصد) در مشاغل تخصصي شاغل بوده و نزديك به ٦٧ درصد از گروه اخير (بــالغ بـر ٥٢٨ 
هزار نفر)، داراي سطوح تحصيلي آموزش عالي بوده اند. به اين ترتيب نزديــك بـه ٤٠درصـد از 

نيروي متخصص شاغل كشور در فعاليتها يا مشاغل مربوط به آموزش، فعاليت ميكردهاند.٣ 
 • بخش آموزش و پرورش كشور، به دليل تغيير و تحولات جمعيت دانــش آمـوزي در سـنين 
متناظر با آموزش ابتدايي و راهنمايي، نه تنها بيش از اين متقاضي دانش آموختگان اموزش عــالي 
ــه هـاي گذشـته  نخواهد بود، بلكه با مازاد نيز مواجه خواهد شد. بنابر اين بخشي كه در طول ده

                                                           
ــته  Î  لازم يه يادآوري است كه در دادههاي سرشماري عمومي سال ١٣٧٥، به توزيع نيروي انساني برحسب فعاليت ـ رش

تحصيلي دسترسي نداشتهايم. از اينرو امكان پيشبيني مانند ويژگيهاي شغلي و سطوح تحصيلي فراهم نبوده است. بنابر ايــن 
يكي از روشهايي كه ميتوانست تا حدودي جايگزين روشهاي پيشين شود، تعيين گزينهها و فروض مختلف بود.  

٢ چگونگي عرضه نيروي انساني متخصص در طول برنامه سوم، در سالهاي قبل شكل گرفته و هرگونــه سياسـت 

پيشنهادي براي پذيرش دانشجو، آثار خود را در برنامه چهارم توسعه برجاي خواهد گذاشت. 
ــي فـوق ليسـانس و  Ð  جالب توجه است كه در سال١٣٧٥ نزديك به ٢٥ هزار نيروي متخصص با سطوح تحصيل

دكتري در فعاليتهاي مربوط به آموزش عالي و بقيه در فعاليتهاي مربوط به آموزش و پرورش شاغل بوده اند. 
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ــر نـيروي  متقاضي عمدة دانش آموختگان عالي بوده و در دهه ٧٥-١٣٦٥، بيش از ٣٠٠ هزار نف
متخصص را جذب كرده است، در آينده متقاضي اين نيروها نخواهد بود. البته انتظــار ايـن اسـت 
ــژه در  كه ، با تغيير و بهبودي كه در نسبت هاي معلم- دانش آموز و كلاس ـ دانش آموز ـ بوي
مقطع متوسطه ـ در آينده رخ خواهد داد، سطح تقاضاي بخش آموزش و پــرورش بـراي نـيروي 
ــازار كـار )، مـانند وضـع  متخصص در رشته هاي تحصيلي (با در نظر گرفتن ميزان خروجي از ب
ــرورش بطـور  فعلي باقي بماند  . لازم به يادآوري است كه نيروهاي شاغل در بخش آموزش و پ

عمده در رشتههاي تحصيلي گروه آموزشي علوم پايه و علوم انساني، تحصيل كردهاند. 
 • در مورد رشتههاي تحصيلي گروه آمــوزش پزشـكي نـيز بـايد ، قبـل از تعديـل رشـتههاي 
تحصيلي اين گروه ، به تفاوت دو مفهوم نياز و تقاضا توجه كرد . واژه نياز ، به خواســت و احتيـاج 
ما به كالا يا خدمات معيني مانند خدمات بهداشتي و درماني اشاره دارد اما، تا زماني كــه از قـوه 
به فعل نرسيده و در همان سطح باقي بماند، صرفاً يك نياز تلقي ميشود. هنگامي كــه تمـايل بـه 
ــود ، آنگـاه ميتـوان از  استفاده از كالا يا خدمات معين با توانايي پرداخت يا قدرت خريد توام ش
تقاضا براي كالا يا خدمات معيني صحبت بميان آورد. بنابرين ، از آنجــا كـه انتظـار نمـيرود در 
توانايي يا قدرت خريد خانوادهها در طول برنامهةاي سوم و چهارم، تغييرمحسوسي پيش آيد، كـه 
ــرد كـه  به رشد چشمگير تقاضا در بازار خدمات بهداشتي و درماني منجر شود، ميتوان فرض ك

تقاضا براي متخصصان گروه آموزش پزشكي نيز، از رونق زيادي برخوردار نباشد.  
 • بنابر اين در پيش نيروي متخصص براساس رشتههاي تحصيلي ميتوان اين فرض را مطــرح 
كرد كه سطح نيروي متخصص شاغل ، در سطح سال ١٣٧٥ ـ يعني معادل ٩/٦ درصــد از كـل 

نيروي متخصص شاغل ـ باقي بماند.  
 ٣٥- بر اساس فرضهاي يادشده ، پيشبيني ميشود تقاضاي نيروي متخصص در رشتههاي پزشكي 
از ١٣٤/٨ هزار نفر در سال ١٣٧٥، به ٢١٥/٠ هزار نفر در سال ١٣٨٣ و ٣٧٦/٧ هــزار نفـر در 
سال ١٣٨٨ (گزينه حداكثر) ، برسد. باتوجه به رشد متوسط تقاضاي نيروي متخصص شــاغل در 
ــه بـا وجـود اعمـال ايـن  طول برنامه سوم و چهارم (سالانه ٨/٢ درصد)، ميتوان اظهار داشت ك
فرض محدود كننده، هنوز ميزان رشد اين گروه از رشتههاي تحصيلي، درحد رشد متوســط كـل 

نيروي متخصص، است. 
ــي   ٣٦- همچنين ، مي توان انتظار داشت كه تقاضاي نيروي انساني متخصص در گروههاي آموزش
در سالهاي ١٣٨٣ و ١٣٨٨ ، طبق جدول١٢-٦  تحقق يابد. چنانكه مشــخص اسـت، سـهم كليـه 
ــد  گروهها در بين شاغلان متخصص در طول برنامه سوم و چهارم، دگرگونيهاي زيادي پيدا خواه
ــه  كرد. در اين بين ، رشته هاي فني و مهندسي، با افزايش سهم از ١٦/٠ درصد درسال ١٣٧٨، ب
١٩/٣ درصد در سال ١٣٨٣و ٢١/٤ درصد در سال ١٣٨٨ و در مقابل رشتههاي علوم انساني، با 
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كاهش سهم از ٥٦/٤درصد در سال ، ١٣٧٨ به ٥٣/١ درصد در سال ١٣٨٣ و ٥٠/٨ درصـد در 
سال ١٣٨٨، بيشترين تغييرات را پيدا خواهند كرد. تغييرات ياد شده تاثير زيادي روي پيشبيني 

پذيرش دانشجو خواهد داشت كه در فصل ٨ همين گزارش مورد بحث قرار ميگيرد. 
 

٦/٤     پيش بيني عرضه نيروي كار 
 

ــت.   ٣٧- جمعيت فعال يا عرضه نيروي كار كشور در سال ١٣٧٥ معادل ./١٦ ميليون نفر بوده اس
ــل مـيزان اسـتفاده از  با توجه به جمعيت بالاي ١٠ سال ، نرخ مشاركت نيروي كار، يا شاخص ك
ــش بينـي  ظرفيت هاي انساني جامعه در سال ياد شده، معادل ٣٥ درصد بوده است. بر اساس پي
ــال ١٣٨٥ بـه ٢٣/٣٥ ميليـون  هاي انجام شده ، عرضه نيروي كار بالا تر از ده سال كشور در س
نفر خواهد رسيد. در مقاطع برنامه هاي توسعه، ميزان عرضه نيروي كار در سال ١٣٨٣ به ٢١/٥ 
ميليون نفر و در سال ١٣٨٨ ، به ٢٦ ميليون نفر خواهد رسيد (با فرض آنكه جامعــه بـا تحـول و 

دگرگوني خاصي در اين زمينه مواجه نشود) . 
 

٦/٤/١  پيش بيني عرضه نيروي انساني متخصص 
 ٣٨- پيش بيني تقاضاي نيروي انساني متخصص ( بند ٦/٣ بالا) در چارچوب سه گزينــه ، اقتصـاد 
بدون تحولات ساختاري، وقوع تحولات ساختاري و نيل به سوي اقتصاد مبتني بر دانش، صــورت 
ــك از گزينـهها،  گرفت. اينك عرضه نيروي انساني متخصص مورد نياز ، براي پاسخگويي به هري

مورد بحث قرار ميگيرد :  
ــاختاري در طـول دو   • براي پاسخگويي به تقاضاي بازار كار ، با فرض اينكه هيچگونه تحول س
ــايد در سـالهاي ١٣٨٣ و ١٣٨٨، بـترتيب بـه  برنامه رخ ندهد، عرضه نيروي انساني متخصص ب

١٨٧١ و ٢٢٥٧ هزار نفر برسد. 
 • براي پاسخگويي به تقاضاي بازار كار، با فرض وقوع تحولات ســاختاري در طـول دو برنامـه، 
عرضه نيروي انساني متخصص بايد در سالهاي ١٣٨٣ و ١٣٨٨ بترتيب به ٢٦٨٦ و ٣٤٤٠ هــزار 

نفر برسد. 
 • براي پاسخگويي به تقاضاي بازار كار، با فرض نيل به سوي اقتصاد مبتني بر دانــش، عرضـه 

نيروي متخصص بايد در سالهاي ١٣٨٣ و ١٣٨٨ ، بترتيب به ٢٦٨٦ و ٤٣٩١ هزار نفر برسد. 
ــاد ايـران   ٣٩- نظر به اينكه حركت به سوي اقتصادي مبتني بر دانش، يك نياز اساسي براي اقتص
ــص  محسوب ميشود، از اينرو گزينه سوم بالا به عنوان مبناي تعيين عرضه نيروي انساني متخص
انتخاب شده است . بدين ترتيب عرضه نيروي انساني متخصص مــورد نيـاز ، براسـاس تقاضـاي 
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پيش بيني شده برحسب رشتهها و گروههاي آموزشي (جدول ١٢ـ٦) و سطوح تحصيلــي (جـدول 
٩ـ٦)، قابل پيش بيني است (جداول شماره ١٣ـ٦ و ١٤ـ٦ ) . 

 
پيش بيني عرضه دانش آموختگان آموزش عالي 

ــاركت   ٤٠- پـس از تعييـن عرضـه نـيروي انسـاني متخصـص ميتـوان، بـا توجـه بـه نـرخ مش
دانشآموختگان آموزش عالي در بازار كار، سطح عرضه دانش آموختگان آموزش عالي را تعيين 
ــان  نمود. براساس واقعيات تجربي نهادينه شدة بازار كار كشور، همواره تعدادي از دانش آموختگ
ــاي  آموزش عالي ـ بهر دليل ـ وارد بازار كار كشور نمي شوند . از اينرو بايد بين تعداد خروجيه
ــانيكه بـا مـدارك آمـوزش عـالي وارد بـازار كـار  آموزش عالي (دانش آموختگان) و تعداد كس
ميشوند (عرضه نيروي انساني متخصص) تفاوت قايل شد. درك دقيق اين تفاوت، مستلزم توجه 
ــه در  به مفهوم و ميزان نرخ مشاركت دانش آموختگان آموزش عالي در بازار كار كشور است ك
گزارش هاي ديگري در چهارچوب اين طرح بررسي شده است١. براساس تحليل ها و بررسـيهاي 
ــالي در بـازار  انجام شده ، ميتوان نرخ مشاركت ٨٤ درصد را ، براي دانش آموختگان آموزشع
كار كشور، قابل قبول دانست٢.  باتوجه به نرخ مشــاركت يـاد شـده، عرضـه دانـش آموختگـان 
آموزش عالي برحسب گروههاي آموزشي و سطوح تحصيلي ، پيش بيني شده و در جداول ١٥ـ٦ 

و ١٦ـ٦ درج شده است. 
 

٦/٤/٢  بافت تحصيلي عرضه نيروي كار در طول برنامه سوم و چهارم 
٣٩- بافت تحصيلي عرضه نيروي كار در سالهاي ١٣٧٥ لغايت ١٣٨٨ ، مانندآنچه در جــدول   

ــيروي انسـاني حـاضر در  ١٧-٦ درج شده است، تحول مي يابد. چنانكه مشخص است، ساختار ن
بازار كار كشور از نظر دانايي و دانش در طول برنامه سوم تغييرات چشمگيري پيدا خواهدكــرد. 
ــش آموختگـان آمـوزش  آشكارترين و مهمترين تغيير، كاهش سهم بيسوادان و افزايش سهم دان
عالي در عرضه نيروي كار است . تغييرات يادشــده در طـول برنامـه چـهارم توسـعه بـا شـدت 
بيشتري در جريان خواهد بود. منتهي اين تغييرات مانند گذشته ، بطور عمــده بـه كـاهش سـهم 
ــا سـطوح  بيسوادان و افزايش سهم دانش آموختگان آموزش عالي مربوط مي شود . نيروي كار ب

تحصيلي ديپلم وجه غالب منابع انساني در بازار كار آينده كشور را تشكيل خواهد داد. 

                                                           
Î -  سهرابي (١٣٨٠) و نوروزي (١٣٨٠) 

Ï - سهرابي (١٣٨٠) 
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 ٤١- تحول مهم ديگري كه در عرضه نيروي كار مي توان به آن اشاره كرد، دو برابرشــدن سـهم 
ــر ديپلـم و  دارندگان مدارك آموزش عالي و كاهش چشمگير سهم دارندگان سطوح تحصيلي زي
ــراي پاسـخ  بيسواد است. اين پديده مقتضيات جديدي را به بازار كار كشور تحميل خواهدكرد. ب
گويي به تحولات عرضه نيروي كار در طول سالهاي برنامه سوم و چهارم و نيل به تعــادل نسـبي 
در بازار كار، اقتصاد كشور نيازمند دگرگوني هاي ساختاري و تحولات نهادي بسياري اســت كـه 

در فصلهاي ٧ و ١٠ همين گزارش به آن اشاره مي شود. 
 

درصدجدول شمارة ١٧-٦ : سهم سطوح تحصيلي در عرضه نيروي كار 
١٣٨٨ ١٣٨٣ ١٣٧٥ سطوح تحصيلي                          سال

بيسواد 
زيرديپلم 

ديپلم 
عالي 

 ٢٣/٦
 ٥٣/٥
 ١٣/٧
 ٩/١

 ١٨/٩
 ٤٥/٣
 ٢٣/٢
 ١٢/٤

 ١٤/٦
 ٣٤/٧
 ٣٣/٨
 ١٦/٩

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ درصد 
٢٦ ٢١/٦ ١٦/٠ تعداد عرضه نيروي كار(ميليون نفر) 

 

٦/٥    عدم تعادل در بازار كار نيروي انساني متخصص 
ــادل و اشـتغال كـامل متـداول اسـت، امـا آنچـه   ٤٣- اگر چه در مباحث اقتصادي صحبت از تع
عموميت دارد عدم تعادل و استفاده نسبي از ظرفيت عوامل توليد است. موضوع تعادل و استفاده 
از ظرفيت ها در بازار كار ، از جنبه هاي گوناگون قابل بحث بوده و در مقايسه با ســاير بازارهـا ، 
به مراتب پيچيده تراست . ناهمگني در بازار كار١، عدم انطباق تخصص ها با مشاغل ٢، نرخ عدم 
ــت  فعاليت٣، كم كاري، كيفيت بهره دهي، سازوكار ارتقاء درون بنگاهها، شايسته سالاري و مديري
منابع انساني، پديده هايي هستند كه اظهار نظر پيرامون تعادل و اشتغال كامل منــابع انسـاني در 
بازار كار را پيچيده و دشوار مي سازند. با توجه به اينكه هريك از اين پديــده هـا در جـاي خـود 

                                                           
 Î-Labor market segmentation

 Ï-Mismatching

 Ð-Disactivity rate
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ــاً از بعدكمـي  بررسي بيشتري مي طلبد ، در زير عدم تعادلها ي بازار كار نيروي متخصص، صرف
مورد تحليل و پيش بيني قرار مي گيرد : 

 ٤٤- جدول شماره ١٨-٦ ، عرضه، تقاضا و نرخ بيكاري منابع انساني را برحسب ســطوح تحصيلـي 
در سال ١٣٧٥ نشان مي دهد. چنانكه ديده مي شود در اين ســال، بـالغ بـر ١٤٥٦ هـزار نفـر از 
منابع انساني حاضر در بازار كار كشور، بيكار بوده اند. عدم تعادل بطور عمده مربوط به بازار كار 
ــالاترين نـرخ بيكـاري در آن سـال  با سطوح تحصيلي زير ديپلم بوده است . اگرچه اين بازار با ب
ــاي  مواجه نبوده، اما به لحاظ قدرمطلق بيكاران، دچار عدم تعادل بيشتري بوده است. ساير بازاره
كار در سال ١٣٧٥ ، از لحاظ بيكاري داراي وضعيتي قابل تحمل بوده انــد . بويـژه در بـازار كـار 
دانش آموختگان آموزش عالي، در سال ١٣٧٥ ، موضوعي بنام « بيكاري دانش آموختگــان» بـه 

طور جدي مطرح نبوده است. 
 

هزارنفرجدول شمارة ١٨-٦ : عدم توازن در بازار كار در سال١٣٧٥ 
نرخ بيكاري تعداد بيكاران تقاضاي نيروي كار عرضه نيروي كار  

٠/٠٧٤ ٢٨١ ٣٥٠٣ ٣٧٨٤ بي سواد 
٠/٠٩٨ ٨٣٩ ٧٧٤٣ ٨٥٨٢ زير ديپلم 

٠/١٢٦ ٢٧٨ ١٩٢٣ ٢٢٠١ ديپلم 
٠/٠٤٠ ٥٨ ١٤٠٣ ١٤٦١ عالي 
٠/٠٩١ ١٤٥٦ ١٤٥٧٢ ١٦٠٢٧ جمع 

 
 ٤٥- در طول سالهاي برنامه سوم ، با فرض اينكه مــيزان عرضـه و تقاضـاي نـيروي كـار مطـابق 
ــم شـد.  باآنچه كه پيش بيني شده است تحقق يابد، با وضعيت جديدي در بازار كار روبرو خواهي
ــطوح تحصيلـي، بـا عـدم  در سال ١٣٨٣ ، بازار كار (باستثناي بازار كار بيسوادان ) براي ساير س
تعادل جدي، هم از نظرقدر مطلق و هم از نظر نرخ بيكاري ، مواجه خواهــد شـد . در ايـن سـال، 
تعداد بيكاران به ٣ ميليون نفر و نرخ بيكاري به ١٤ درصد ، مي رسد. در اين ميــان ، بـازار كـار 
دانش آموختگان آموزش عالي چهره ديگري بخود گرفته و بنظر مي رسد كه پديده بيكاري براي 

اين سطوح تحصيلي ، به بالاترين حد خود در اقتصاد ايران خواهد رسيد( جدول ١٩-٦ ) . 
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 ٤٧- اگرچه بازار كار ايران در دهه هاي گذشته ، با نرخ بيكاري نزديك بــه ١٥ درصـد نـيز مواجـه 
بوده است ، اما اينك حجم بيكاران از يك سو و بافت تحصيلي آنان از سوي ديگر ، بسيار متفاوت از 
ــار بـا سـطوح  گذشته است. وجود دو ميليون بيكار با سطوح تحصيلي ديپلم، بيش از يك ميليون بيك
ــدة  تحصيلي زير ديپلم و نزديك به يك ميليون نفر دانش آموخته عالي بيكار، اقتصاد ايران را با پدي
ــورت مسـئله  جديدي مواجه خواهد ساخت (جدول٢١-٦) ، كه نيازمند فهم و تعريف جديدي از ص
است و تغيير بينش و تصحيح ذهنيت سياستگذاران و تصميم سازان دراين مورد ، ضرورت تام پيــدا 

مي نمايد . 
 

درصدجدول شمارة ٢١-٦: سهم سطوح تحصيلي در تعداد بيكاران 
١٣٨٨ ١٣٨٣ ١٣٧٥ سطوح تحصيلي                          سال

بيسواد 
زيرديپلم 

ديپلم 
عالي 

 ١٩/٣
 ٥٧/٧
 ١٩/١

 ٤

 ٨/٧
 ٨/٣
 ٦١/٣
 ٢١/٦

 ٥/٧
 ٥/٤
 ٧٢/٤
 ١٦/٥

 ƾǏ°١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ د
٢٩٤٧ ٢٠٧٤ ١٤٥٦ تعداد بيكاران (هزار نفر) 

 

٦/٦   خلاصه ونتيجه گيري 
 ١) در اين فصل، عرضه وتقاضاي نيروي كار و نيروي انساني متخصص وعوامل موثر برآن مورد 
تحليل قرار گرفته و روند تحولات كمي آن در برنامه هاي سو م و چهارم توسعه (تا سال ١٣٨٨) 
ــن عرضـه وتقاضـا و  با استفاده از الگوهاي مختلف پيش بيني شده است . همچنين عدم تعادل بي
رويكر مناسب براي برخورد با آن مورد بحث قرار گرفته است . يافته ها مهم اين بررسي را ، كه 

توجه به آنها در سياست گذاري ضرورت دارد ، مي توان به شرح زير خلاصه نمود :  
 ٢) حركت به سوي اقتصادي مبتني بر دانش ، هم بــراي تحقـق پيـش بينـي هـا ي مربـوط بـه 
تقاضاي نيروي انساني متخصص و هم براي حركت به ســمت تعـادل عرضـه وتقاضـا ،  اهميـت 
كانوني دارد . تنها زماني مي توان نسبت به تحقق پيش بيني ها  در باب نيروي انساني متخصـص 
اطمينان داشت كه بنگاه هاي اقتصادي در تمامي گروه هاي فعاليت، ساز و كاري دانش مدار پيدا 
نمايند. در غير اينصورت بسياري از پيش بيني ها و تحليل هاي مربوط ، تمرين هايي فكري بيش 

نخواهد بود.  
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 ٣) منظور ما از دانش در بازار كار نيروي انساني متخصص ، «اطلاعات ســازمان يافتـه بـا قواعـد 
عقلي و منطقي ، يا نوعي فهم رفتار و روابط بين پديده هــاي طبيعـي، انسـاني، اجتمـاعي و اقتصـادي 
ــوان  است،كه در انجام كاري مورد استفاده قرار مي گيرد».١ اين اطلاعات يا اين نوع فهم ، هم بعن
نهاده (قابليت) و هم بعنوان ستاده (نوآوري)، عامل بنيادي دستيابي به مزيت رقابتي بنگــاه هـاي 
وـد .  اقتصادي در تمامي گروه هاي فعاليت ، در شرايط تغيير شتابان جهاني كنوني محسوب مي ش
ــر دانـش» را  آنچه كه در دنياي فرد از اهميت وافري برخوردار و مزيت رقابتي «اقتصاد مبتني ب

بوجود مي آورد عبارت است از :  
 فرايند يادگيري در همه سطوح انسانها، خانوارها و بنگاه ها. 

 بهبود فرايندهاي عملياتي چهارگانه بنگاههاي دانش. 
 مديريتي برخواسته از بازار رقابتي مديران. 

 تصميم سازي دانش مدار مبتني بر نظام كارشناسي. 
 نوآوري مستمر در عرضه كالا و خدمات در همه عرصه هاي زندگي اقتصادي و اجتماعي. 

 ايجاد و تقويت نهادهاي نوين مدني . 
 ٤) شرط لازم براي بقاء و تداوم اقتصادي درونزا و حضور جــدي در عرصـه هـاي بيـن المللـي، 
تحقق شرايطي است، كه منجر به توسعه صنعت و صنايع مبتني بر دانش و افزايش رونــد دانـش 
ــوان اميـدوار  بري در فعاليتهاي اقتصادي بويژه در بخش خصوصي بشود، تنها در اينصورت مي ت
بود كه مؤلفة دانش در تابع توليد كلي كشور وارد گشته و تصميم سازيهاي دانش مدار كه لازمه 

مديريت علمي استفاده از منابع است، در جامعه ما شكل گيرد . 
 ٥) در اقتصاد مبتني بر دانش، تمركز بر ايجاد كالاوخدمات جديدي است كه هر يك بنوبه خود 
متجلي دانش است. در واقع در دنياي آينده ، اين دانش و محصولات مبتني بر دانش اســت كـه 

خريداري ، مبادله و مصرف مي شود، نه كالا يا خدمت مرسوم.  
 ٦) يكي از ويژگيهاي مهم اقتصاد مبتني بر دانش، تكثر در بازار كار است. بدين معني كه نيروي 
ــژه وجـود دارد.  انساني كاملاً ناهمگن است و براي هر نوع خاص از دانش و مهارت يك بازار وي
ــش اسـت.  دراين نوع از اقتصاد ها، معيار مشخصه و تمايز بازارهاي نيروي انساني از يكديگر، دان
شدت و ظرفيت هاي بهره وري از دانش در شغل ها و فعاليتهاي اقتصادي است كه نظام اشتغال 

مبتني بر دانش را سامان مي دهد. 
 ٧) تحقق تقاضاي نيروي متخصص نزديك به چهارميليون نفــر در سـالهاي پايـاني برنامـه چـهارم 
ــه متأسـفانه تـاكنون در كشـور شـكل  توسعه ، منوط به توسعه نظام آشتغال مبتني بر دانش است ك

                                                           
١ - انتظاري (١٣٨٠) 



 ÎÔÍ

نگرفته است . اگر همچنان اقتصاد ايران رويكردي مبتني بر منــابع توليـد مرسـوم داشـته باشـد، 
بسختي بتوان نسبت به  بكارگيري اين تعداد دانش آموخته آمــوزش عـالي در طـول دو برنامـه 

سوم و چهارم اميدوار بود 
ــور و تحليـل هـاي شـهودي از وضعيـت درآمـد و هزينـه   ٨) پژوهش هاي انجام شده در كش
ــارت ديگـر  خانوارها نشان مي دهد ،كه درآمد و فعاليت اعضا خانوارها مكمل يكديگر اند .  بعب
اعضاي خانوار ، براي تأمين معاش و نيازهاي گوناگون خانوار ، هريك مستقلا  نيروي كــار خـود 
ــا كـاهش  به بازار عرضه مي كنند و عرضه كار يك عضو، عرضه عضو ديگر را منتفي نكرده و ي
نمي دهد (عرضه نيروي كار اعضاء خانوارجانشين يكديگر نيستند). در صورتيكه اعضــاء دوم يـا 
سوم خانوار ، براي تأمين معاش وارد بازار كار شوند اما نتوانند شغلي بيايند، پديده اي كه آنرا ” 
اثر انگيزشي ” يا تمايل بيشتر براي حضور در بازار كار مي نامند  ، بروز مي كنــد . بـه عبـارت 
ديگر، عدم تعادل و ركود در بازار كار ، موجبات عرضه نيروي كار بيشتر را فراهم مي كند و بر 

وخامت بازار كار مي افزايد ( بيكاري خود موجد بيكاري بيشتر در بازار كار مي شود ) . 
 ٩) و بالاخره ، اگر شرايط ركودي  فضاي اقتصادي كشور همچنــان در آينـده اسـتمرار يـابد ، ايـن 
امكان وجود دارد كه اقتصاد ما از  نظر رشد و توسعه اقتصادي ، در وضعيت تعادلي سطح پايين قرار 
ــت و سـامان دادن بازارهـاي اقتصـادي ، بويـژه بـازار كـار،   گيرد. در اينصورت ، گذار از آن وضعي
چالشي نيست كه به سادگي و صرفاً با توسل بــه سياسـتهاي اقتصـادي، حـل و فصـل شـود . در آن 
شرايط ، چه بسا كه تحولات نهادي نيز كارساز نباشد و جامعه در آستانه دگــرگونيـهاي انفجـاري و 

غير قابل كنترل قرار گيرد. 



جدول شماره ٣-٦  فعاليت ـ سطوح تحصيلي جمعيت شاغل براساس جدول داده ستانده سال ١٣٧٠

١٣٧٨
بيسواد زير ديپلم ديپلم فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دآترا آل

آشاورزي، شكار و جنگلداري ١٩٩١٦٠٩ ١٧١٠٥٥١ ٩٤٩٨٢ ٥٤٧١ ١٠٧٦٥ ١٣٦٠ ٢٦١ ٣٨١٥٠٠٠ ٠,٢٣٥

استخراج معدن ١٣٣٠٥ ٧٦٤٦٩ ٢٨٩٣١ ٤٣٤٩ ١٠٤٨٦ ١٧١٢ ٣٤٧ ١٣٥٦٠٠ ٠,٠٠٨

صنعت (ساخت) ٤٥٩٦٧١ ٢٠٤٨٠٠٥ ٣١٠٨١٥ ٢٨٩٠٧ ٦٣٨٣٣ ٨٧٦٧ ١٦٠٢ ٢٩٢١٦٠٠ ٠,١٨٠

تامين برق، گاز و آب ١٥٥٧٦ ٩٠٨٥٧ ٣٨٧٧٧ ١٠٢٤٠ ١٦١٥٩ ٢٣٧٤ ١١٧ ١٧٤١٠٠ ٠,٠١١

ساختمان ٥٧١٨٢٤ ٩٩٦٧٤٦ ٨٤٩٠٦ ٩٦٥٢ ٢٤٠٤٥ ٦٠٩٦ ٥٣١ ١٦٩٣٨٠٠ ٠,١٠٤

بازرگاني ٣٩٣٤٤١ ١٣٤٧٧٦١ ٣٧٥٠٧٩ ٢٢٢٢١ ٣٧٥١٤ ٥٠٦٩ ٤٤١٥ ٢١٨٥٥٠٠ ٠,١٣٥

حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات ١٦٦٧٠٤ ٧٤٤٥٢٠ ١٧٠١٦٤ ١٩٧٤٨ ٢٦٣٩٦ ٣٠٣٤ ٢٣٤ ١١٣٠٨٠٠ ٠,٠٧٠

واسطه گريهاي مالي ١٦٤٨٧ ١٢٥٢٦٢ ١٣٣٦٣١ ١٣٧٢٥ ٤٦٢٣٥ ٧٦٨٨ ١٤٧٢ ٣٤٤٥٠٠ ٠,٠٢١

خدمات عمومي ١٩٢٢١٨ ١٣٦٤٣١٦ ٨٤٦٤٤٩ ٤٦٥٠١٥ ٥١٠١٠٥ ٦٣٥٠٤ ٥٥١٩٣ ٣٤٩٦٨٠٠ ٠,٢١٦

فعاليتهاي نامشخص و اظهار نشده ٩٩٣٢٨ ١٣٥٨٦٦ ٤٥٢٨٩ ٨٩١٦ ١٩٣٠٦ ٣٢٦٠ ١٠٣٤ ٣١٣٠٠٠ ٠,٠١٩

جمع ٣٩٢٠١٦٣ ٨٦٤٠٣٥١ ٢١٢٩٠٢٤ ٥٨٨٢٤٥ ٧٦٤٨٤٥ ١٠٢٨٦٥ ٦٥٢٠٥ ١٦٢١٠٧٠٠ ١,٠٠٠
٠,٢٤٢ ٠,٥٣٣ ٠,١٣١ ٠,٠٣٦ ٠,٠٤٧ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٤ ١,٠٠٠

١٣٨٣

بيسواد زير ديپلم ديپلم فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دآترا آل

آشاورزي، شكار و جنگلداري ٢٢٥٨٢٧١ ١٩٣٩٥٨١ ١٠٧٧٠٠ ٦٢٠٤ ١٢٢٠٦ ١٥٤٢ ٢٩٦ ٤٣٢٥٨٠٠ ٠,٢٢٢

استخراج معدن ١٧٨٥٨ ١٠٢٦٣٥ ٣٨٨٣١ ٥٨٣٧ ١٤٠٧٥ ٢٢٩٨ ٤٦٦ ١٨٢٠٠٠ ٠,٠٠٩

صنعت (ساخت) ٦٢١٥٦٩ ٢٧٦٩٣٢١ ٤٢٠٢٨٥ ٣٩٠٨٩ ٨٦٣١٥ ١١٨٥٥ ٢١٦٦ ٣٩٥٠٦٠٠ ٠,٢٠٢

تامين برق، گاز و آب ١٨٠٣٦ ١٠٥٢٠٨ ٤٤٩٠٢ ١١٨٥٨ ١٨٧١٢ ٢٧٤٩ ١٣٥ ٢٠١٦٠٠ ٠,٠١٠

ساختمان ٧٧٤٦٥٤ ١٣٥٠٢٩٧ ١١٥٠٢٣ ١٣٠٧٥ ٣٢٥٧٤ ٨٢٥٨ ٧١٩ ٢٢٩٤٦٠٠ ٠,١١٨

بازرگاني ٥٢٦٤٧٨ ١٨٠٣٤٩٠ ٥٠١٩٠٧ ٢٩٧٣٤ ٥٠١٩٩ ٦٧٨٤ ٥٩٠٨ ٢٩٢٤٥٠٠ ٠,١٥٠

حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات ١٨٥٣٦٧ ٨٢٧٨٧٣ ١٨٩٢١٥ ٢١٩٥٩ ٢٩٣٥٢ ٣٣٧٤ ٢٦٠ ١٢٥٧٤٠٠ ٠,٠٦٤

واسطه گريهاي مالي ٢١١٦٢ ١٦٠٧٨٦ ١٧١٥٢٩ ١٧٦١٧ ٥٩٣٤٧ ٩٨٦٩ ١٨٨٩ ٤٤٢٢٠٠ ٠,٠٢٣

خدمات عمومي ١٩٩٠٥٦ ١٤١٢٨٥٢ ٨٧٦٥٦٢ ٤٨١٥٥٨ ٥٢٨٢٥٣ ٦٥٧٦٣ ٥٧١٥٧ ٣٦٢١٢٠٠ ٠,١٨٥

فعاليتهاي نامشخص و اظهار نشده ١٠٤٠٨٨ ١٤٢٣٧٧ ٤٧٤٥٩ ٩٣٤٤ ٢٠٢٣٢ ٣٤١٦ ١٠٨٣ ٣٢٨٠٠٠ ٠,٠١٧

جمع ٤٧٢٦٥٤٠ ١٠٦١٤٤٢٠ ٢٥١٣٤١٤ ٦٣٦٢٧٦ ٨٥١٢٦٣ ١١٥٩٠٨ ٧٠٠٧٩ ١٩٥٢٧٩٠٠ ١,٠٠٠

٠,٢٤٢ ٠,٥٤٤ ٠,١٢٩ ٠,٠٣٣ ٠,٠٤٤ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٤ ١,٠٠٠
١٣٨٨

بيسواد زير ديپلم ديپلم فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دآترا آل

آشاورزي، شكار و جنگلداري ٢٥١١٩٣٣ ٢١٥٧٤٤٦ ١١٩٧٩٧ ٦٩٠١ ١٣٥٧٧ ١٧١٦ ٣٣٠ ٤٨١١٧٠٠ ٠,٢٠٩

استخراج معدن ٢٢٧٩٣ ١٣١٠٠١ ٤٩٥٦٣ ٧٤٥٠ ١٧٩٦٤ ٢٩٣٤ ٥٩٥ ٢٣٢٣٠٠ ٠,٠١٠

صنعت (ساخت) ٨٠٠٠٥١ ٣٥٦٤٥٢١ ٥٤٠٩٦٩ ٥٠٣١٣ ١١١١٠١ ١٥٢٥٩ ٢٧٨٨ ٥٠٨٥٠٠٠ ٠,٢٢١

تامين برق، گاز و آب ٢٠٤٠٧ ١١٩٠٣٧ ٥٠٨٠٥ ١٣٤١٧ ٢١١٧١ ٣١١٠ ١٥٣ ٢٢٨١٠٠ ٠,٠١٠

ساختمان ١٠٠٣٠٠٥ ١٧٤٨٣٣٦ ١٤٨٩٣٠ ١٦٩٣٠ ٤٢١٧٦ ١٠٦٩٢ ٩٣١ ٢٩٧١٠٠٠ ٠,١٢٩

بازرگاني ٦٧١٢٣٥ ٢٢٩٩٣٦٥ ٦٣٩٩٠٨ ٣٧٩١٠ ٦٤٠٠١ ٨٦٤٩ ٧٥٣٢ ٣٧٢٨٦٠٠ ٠,١٦٢

حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات ٢٠٣٠٤٣ ٩٠٦٨١٥ ٢٠٧٢٥٨ ٢٤٠٥٣ ٣٢١٥٠ ٣٦٩٥ ٢٨٥ ١٣٧٧٣٠٠ ٠,٠٦٠

واسطه گريهاي مالي ٢٦٢١٦ ١٩٩١٨٣ ٢١٢٤٩٢ ٢١٨٢٤ ٧٣٥٢٠ ١٢٢٢٥ ٢٣٤٠ ٥٤٧٨٠٠ ٠,٠٢٤

خدمات عمومي ٢٠٤٩٣٨ ١٤٥٤٥٩٩ ٩٠٢٤٦٢ ٤٩٥٧٨٧ ٥٤٣٨٦١ ٦٧٧٠٦ ٥٨٨٤٦ ٣٧٢٨٢٠٠ ٠,١٦٢

فعاليتهاي نامشخص و اظهار نشده ١٠٨٤٣٦ ١٤٨٣٢٤ ٤٩٤٤١ ٩٧٣٤ ٢١٠٧٧ ٣٥٥٩ ١١٢٩ ٣٤١٧٠٠ ٠,٠١٥

جمع ٥٥٧٢٠٥٧ ١٢٧٢٨٦٢٨ ٢٩٢١٦٢٤ ٦٨٤٣١٩ ٩٤٠٥٩٩ ١٢٩٥٤٦ ٧٤٩٢٨ ٢٣٠٥١٧٠٠ ١,٠٠٠

٠,٢٤٢ ٠,٥٥٢ ٠,١٢٧ ٠,٠٣٠ ٠,٠٤١ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٣ ١,٠٠٠

١٣٧٨-١٣٨٣ ٨٠٦٣٧٦,٧ ١٩٧٤٠٦٩ ٣٨٤٣٨٩,٥ ٤٨٠٣٠,٤٢ ٨٦٤١٧,٩ ١٣٠٤٢,٨٤ ٤٨٧٤,٠٧ ٣٣١٧٢٠٠

٠,٢٤٣ ٠,٥٩٥ ٠,١١٦ ٠,٠١٤ ٠,٠٢٦ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠١ ١,٠٠٠

١٣٨٣-١٣٨٨ ٨٤٥٥١٧,٤ ٢١١٤٢٠٨ ٤٠٨٢١٠,٣ ٤٨٠٤٣,٣ ٨٩٣٣٥,٣ ١٣٦٣٧,٧٥ ٤٨٤٨,٠٩ ٣٥٢٣٨٠٠

٠,٢٤٠ ٠,٦٠٠ ٠,١١٦ ٠,٠١٤ ٠,٠٢٥ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠١ ١,٠٠٠

١٣٧٨-١٣٨٨ ١٦٥١٨٩٤ ٤٠٨٨٢٧٦ ٧٩٢٥٩٩,٨ ٩٦٠٧٣,٧٢ ١٧٥٧٥٣ ٢٦٦٨٠,٥٩ ٩٧٢٢,١٦ ٦٨٤١٠٠٠

٠,٢٤١ ٠,٥٩٨ ٠,١١٦ ٠,٠١٤ ٠,٠٢٦ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠١ ١,٠٠٠
مأخذ: طايي (١٣٨٠)، گزارش تلفيق شمارة ٣



جدول ٤-٦ ماتريس هاي فعاليت ـ مشاغل جمعيت شاغل براساس جدول داده ستانده سال ١٣٧٠

قانونگذاران، 
مقامات 

عاليرتبه و 
مديران

متخصصان تكنسين ها و 
دستياران

آارمندان 
امور اداري و 

دفتري

آارآنان 
خدماتي و 
فروشندگان 

فروشگاهها و 
بازارها

آارآنان ماهر 
آشاورزي، 
جنگلداري 
وماهيگيري

صنعتگران و 
آارآنان 

مشاغل مربوط

متصديان 
ماشين آلات و 
دستگاهها، 

مونتاژآارها و 
رانندگان وسايل 

نقليه

آارگران ساده سايرو اظهار 
نشده جمع آل

١٣٧٨

آشاورزي، شكار و جنگلداري ٥٢٠٦ ٦٩٢٦ ٧٢٨٤ ٧٦٠٩ ٤٩٢٥ ٣٣٢٦١٦١ ٧٣٩٤ ٣٨٤٠٦ ٣٧٢٩٤٩ ٣٨١٤٠ ٣٨١٥٠٠٠ ٠,٢٣٥

استخراج معدن ٤٦٠٨ ١١١٣٨ ٩٨٠٢ ١٧٥٠٩ ٩٥٢٥ ١٥٤٨ ٣٠٧٧٦ ٢٧٣٤٩ ١٩٥٧٤ ٣٧٧١ ١٣٥٦٠٠ ٠,٠٠٨

صنعت (ساخت) ٤٩٠٠٣ ٦١٣٨٠ ٦٢٩٢٣ ٩٠٩٥١ ٦٤٦٧٦ ٣١٩٣٧ ٢٠١٢٦٤٩ ٣١٦٧٥٠ ١٦٧٩٩٠ ٦٣٣٤٢ ٢٩٢١٦٠٠ ٠,١٨٠

تامين برق، گاز و آب ٧٧٩٧ ١٤٩٠٣ ٢٠٦١١ ٢٤٤٠١ ٦٢٤١ ١٣٦٣ ٣٧٨٦٥ ٣٣١٨٣ ٢٢٣٢١ ٥٤١٤ ١٧٤١٠٠ ٠,٠١١

ساختمان ٣٩٣٨٠ ٢١٠٣٧ ١٤٥٧١ ١٣٣٢١ ٤٦٤٥ ١٠٦٣ ٥٤٨٦٨٨ ٣٤٠٠٧ ٩٩٩٧٨٢ ١٧٣٠٧ ١٦٩٣٨٠٠ ٠,١٠٤

بازرگاني ٥٦٢٦٣ ٢٥٩٥٥ ٦٥٣٠٠ ٢٩٨٢٧ ١٢٦٧٧٥٩ ٦٦٤٨ ٥٠٧٤٨٩ ٢٥٢٨٥ ١٧٤٥٩٧ ٢٦٣٧٧ ٢١٨٥٥٠٠ ٠,١٣٥

حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات ١٤٣٨٧ ٢١١٦٥ ٢٧٣٠١ ٨٢٥٢٧ ٢٣٧٤٠ ٦٩٨٣ ٣٣٨٦٥ ٨٥٦٠٩٤ ٤٠٨٤٢ ٢٣٨٩٦ ١١٣٠٨٠٠ ٠,٠٧٠

واسطه گريهاي مالي ٣٢١٦٥ ٦٧٠٢٦ ٧٥٢٩٦ ٩٩١١٢ ٩٧٤١ ١١٨٤ ١٩٦٣٤ ٨٦٧٧ ١٨٩٠٥ ١٢٧٥٨ ٣٤٤٥٠٠ ٠,٠٢١

خدمات عمومي ١٣٨٤٨٢ ١١١٣٣٥٠ ٢١٣٢٦٧ ٢٩٩٦٥٩ ٢٥٦٦٤٤ ٦٥٦٣١ ٦٤٢٨٥ ١٣٥٦٢٤ ٢٣٣٩٢٩ ٩٧٥٩٣٠ ٣٤٩٦٨٠٠ ٠,٢١٦

فعاليتهاي نامشخص و اظهار نشده ٩٦٠٩ ١٨٧٩٦ ٩٨٩٩ ١٥٦٦٢ ١٦٣٥٩ ١١٧٨٦ ٣٥٢٦٩ ١٦٠٣٤ ٢٣٩٤٦ ١٥٥٦٣٩ ٣١٣٠٠٠ ٠,٠١٩

جمع ٣٥٦٩٠٠ ١٣٦١٦٧٦ ٥٠٦٢٥٤ ٦٨٠٥٧٨ ١٦٦٤٢٥٦ ٣٤٥٤٣٠٤ ٣٢٩٧٩١٥ ١٤٩١٤٠٩ ٢٠٧٤٨٣٥ ١٣٢٢٥٧٤ ١٦٢١٠٧٠٠ ١,٠٠٠

٠,٠٢٢ ٠,٠٨٤ ٠,٠٣١ ٠,٠٤٢ ٠,١٠٣ ٠,٢١٣ ٠,٢٠٣ ٠,٠٩٢ ٠,١٢٨ ٠,٠٨٢ ١,٠٠٠

١٣٨٣

آشاورزي، شكار و جنگلداري ٥٩٠٣ ٧٨٥٣ ٨٢٥٩ ٨٦٢٨ ٥٥٨٤ ٣٧٧١٥١٠ ٨٣٨٤ ٤٣٥٤٨ ٤٢٢٨٨٤ ٤٣٢٤٧ ٤٣٢٥٨٠٠ ٠,٢٢٢

استخراج معدن ٦١٨٥ ١٤٩٤٩ ١٣١٥٦ ٢٣٥٠١ ١٢٧٨٤ ٢٠٧٨ ٤١٣٠٧ ٣٦٧٠٧ ٢٦٢٧١ ٥٠٦١ ١٨٢٠٠٠ ٠,٠٠٩

صنعت (ساخت) ٦٦٢٦٢ ٨٢٩٩٨ ٨٥٠٨٥ ١٢٢٩٨٤ ٨٧٤٥٥ ٤٣١٨٥ ٢٧٢١٥١٣ ٤٢٨٣١١ ٢٢٧١٥٧ ٨٥٦٥١ ٣٩٥٠٦٠٠ ٠,٢٠٢

تامين برق، گاز و آب ٩٠٢٩ ١٧٢٥٧ ٢٣٨٦٧ ٢٨٢٥٦ ٧٢٢٧ ١٥٧٨ ٤٣٨٤٦ ٣٨٤٢٥ ٢٥٨٤٧ ٦٢٦٩ ٢٠١٦٠٠ ٠,٠١٠

ساختمان ٥٣٣٤٩ ٢٨٤٩٩ ١٩٧٣٩ ١٨٠٤٦ ٦٢٩٢ ١٤٤٠ ٧٤٣٣١٠ ٤٦٠٦٩ ١٣٥٤٤١١ ٢٣٤٤٥ ٢٢٩٤٦٠٠ ٠,١١٨

بازرگاني ٧٥٢٨٨ ٣٤٧٣٢ ٨٧٣٨٠ ٣٩٩١٣ ١٦٩٦٤٣٦ ٨٨٩٦ ٦٧٩٠٩٠ ٣٣٨٣٥ ٢٣٣٦٣٥ ٣٥٢٩٦ ٢٩٢٤٥٠٠ ٠,١٥٠

حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات ١٥٩٩٨ ٢٣٥٣٥ ٣٠٣٥٧ ٩١٧٦٦ ٢٦٣٩٨ ٧٧٦٤ ٣٧٦٥٦ ٩٥١٩٣٩ ٤٥٤١٤ ٢٦٥٧١ ١٢٥٧٤٠٠ ٠,٠٦٤

واسطه گريهاي مالي ٤١٢٨٦ ٨٦٠٣٥ ٩٦٦٥٠ ١٢٧٢٢٠ ١٢٥٠٣ ١٥٢٠ ٢٥٢٠٣ ١١١٣٨ ٢٤٢٦٧ ١٦٣٧٧ ٤٤٢٢٠٠ ٠,٠٢٣

خدمات عمومي ١٤٣٤٠٨ ١١٥٢٩٥٧ ٢٢٠٨٥٤ ٣١٠٣٢٠ ٢٦٥٧٧٤ ٦٧٩٦٦ ٦٦٥٧٢ ١٤٠٤٤٨ ٢٤٢٢٥١ ١٠١٠٦٤٩ ٣٦٢١٢٠٠ ٠,١٨٥

فعاليتهاي نامشخص و اظهار نشده ١٠٠٧٠ ١٩٦٩٧ ١٠٣٧٤ ١٦٤١٢ ١٧١٤٣ ١٢٣٥٠ ٣٦٩٥٩ ١٦٨٠٣ ٢٥٠٩٤ ١٦٣٠٩٨ ٣٢٨٠٠٠ ٠,٠١٧

جمع ٤٢٦٧٧٧ ١٤٦٨٥١٢ ٥٩٥٧٢١ ٧٨٧٠٤٥ ٢١٣٧٥٩٨ ٣٩١٨٢٨٨ ٤٤٠٣٨٤١ ١٧٤٧٢٢٣ ٢٦٢٧٢٣٠ ١٤١٥٦٦٥ ١٩٥٢٧٩٠٠ ١,٠٠٠

٠,٠٢٢ ٠,٠٧٥ ٠,٠٣١ ٠,٠٤٠ ٠,١٠٩ ٠,٢٠١ ٠,٢٢٦ ٠,٠٨٩ ٠,١٣٥ ٠,٠٧٢ ١,٠٠٠

١٣٨٨

آشاورزي، شكار و جنگلداري ٦٥٦٦ ٨٧٣٥ ٩١٨٧ ٩٥٩٧ ٦٢١٢ ٤١٩٥١٤٨ ٩٣٢٦ ٤٨٤٤٠ ٤٧٠٣٨٥ ٤٨١٠٥ ٤٨١١٧٠٠ ٠,٢٠٩

استخراج معدن ٧٨٩٤ ١٩٠٨١ ١٦٧٩٢ ٢٩٩٩٦ ١٦٣١٧ ٢٦٥٣ ٥٢٧٢٣ ٤٦٨٥٢ ٣٣٥٣٢ ٦٤٦٠ ٢٣٢٣٠٠ ٠,٠١٠

صنعت (ساخت) ٨٥٢٨٩ ١٠٦٨٣٠ ١٠٩٥١٦ ١٥٨٢٩٩ ١١٢٥٦٧ ٥٥٥٨٥ ٣٥٠٢٩٨٦ ٥٥١٢٩٨ ٢٩٢٣٨٤ ١١٠٢٤٦ ٥٠٨٥٠٠٠ ٠,٢٢١

تامين برق، گاز و آب ١٠٢١٥ ١٩٥٢٥ ٢٧٠٠٤ ٣١٩٧٠ ٨١٧٧ ١٧٨٥ ٤٩٦١٠ ٤٣٤٧٥ ٢٩٢٤٤ ٧٠٩٣ ٢٢٨١٠٠ ٠,٠١٠

ساختمان ٦٩٠٧٥ ٣٦٩٠٠ ٢٥٥٥٨ ٢٣٣٦٥ ٨١٤٧ ١٨٦٥ ٩٦٢٤٢٢ ٥٩٦٤٩ ١٧٥٣٦٦٣ ٣٠٣٥٧ ٢٩٧١٠٠٠ ٠,١٢٩

بازرگاني ٩٥٩٨٨ ٤٤٢٨١ ١١١٤٠٥ ٥٠٨٨٧ ٢١٦٢٨٧٧ ١١٣٤٢ ٨٦٥٨٠٨ ٤٣١٣٨ ٢٩٧٨٧٣ ٤٥٠٠١ ٣٧٢٨٦٠٠ ٠,١٦٢

حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات ١٧٥٢٤ ٢٥٧٧٩ ٣٣٢٥٢ ١٠٠٥١٦ ٢٨٩١٥ ٨٥٠٥ ٤١٢٤٧ ١٠٤٢٧١٢ ٤٩٧٤٥ ٢٩١٠٥ ١٣٧٧٣٠٠ ٠,٠٦٠

واسطه گريهاي مالي ٥١١٤٦ ١٠٦٥٨٠ ١١٩٧٣١ ١٥٧٦٠١ ١٥٤٨٩ ١٨٨٣ ٣١٢٢١ ١٣٧٩٨ ٣٠٠٦٢ ٢٠٢٨٧ ٥٤٧٨٠٠ ٠,٠٢٤

خدمات عمومي ١٤٧٦٤٦ ١١٨٧٠٢٥ ٢٢٧٣٨٠ ٣١٩٤٨٩ ٢٧٣٦٢٨ ٦٩٩٧٤ ٦٨٥٣٩ ١٤٤٥٩٨ ٢٤٩٤٠٩ ١٠٤٠٥١٢ ٣٧٢٨٢٠٠ ٠,١٦٢

فعاليتهاي نامشخص و اظهار نشده ١٠٤٩١ ٢٠٥٢٠ ١٠٨٠٧ ١٧٠٩٨ ١٧٨٦٠ ١٢٨٦٦ ٣٨٥٠٣ ١٧٥٠٥ ٢٦١٤٢ ١٦٩٩١٠ ٣٤١٧٠٠ ٠,٠١٥

جمع ٥٠١٨٣٢ ١٥٧٥٢٥٨ ٦٩٠٦٣٣ ٨٩٨٨١٨ ٢٦٥٠١٨٩ ٤٣٦١٦٠٧ ٥٦٢٢٣٨٥ ٢٠١١٤٦٥ ٣٢٣٢٤٣٩ ١٥٠٧٠٧٦ ٢٣٠٥١٧٠٠ ١,٠٠٠

٠,٠٢٢ ٠,٠٦٨ ٠,٠٣٠ ٠,٠٣٩ ٠,١١٥ ٠,١٨٩ ٠,٢٤٤ ٠,٠٨٧ ٠,١٤٠ ٠,٠٦٥ ١,٠٠٠

١٣٧٨-١٣٨٣ ٦٩٨٧٧ ١٠٦٨٣٦ ٨٩٤٦٧ ١٠٦٤٦٧ ٤٧٣٣٤٣ ٤٦٣٩٨٤ ١١٠٥٩٢٦ ٢٥٥٨١٤ ٥٥٢٣٩٥ ٩٣٠٩١ ٣٣١٧٢٠٠

٠,٠٢١ ٠,٠٣٢ ٠,٠٢٧ ٠,٠٣٢ ٠,١٤٣ ٠,١٤٠ ٠,٣٣٣ ٠,٠٧٧ ٠,١٦٧ ٠,٠٢٨ ١,٠٠٠

١٣٨٣-١٣٨٨ ٧٥٠٥٦ ١٠٦٧٤٥ ٩٤٩١١ ١١١٧٧٣ ٥١٢٥٩٠ ٤٤٣٣١٩ ١٢١٨٥٤٤ ٢٦٤٢٤٣ ٦٠٥٢٠٩ ٩١٤١١ ٣٥٢٣٨٠٠

٠,٠٢١ ٠,٠٣٠ ٠,٠٢٧ ٠,٠٣٢ ٠,١٤٥ ٠,١٢٦ ٠,٣٤٦ ٠,٠٧٥ ٠,١٧٢ ٠,٠٢٦ ١,٠٠٠

١٣٧٨-١٣٨٨ ١٤٤٩٣٣ ٢١٣٥٨١ ١٨٤٣٧٩ ٢١٨٢٤٠ ٩٨٥٩٣٣ ٩٠٧٣٠٣ ٢٣٢٤٤٧٠ ٥٢٠٠٥٧ ١١٥٧٦٠٤ ١٨٤٥٠٢ ٦٨٤١٠٠٠

٠,٠٢١ ٠,٠٣١ ٠,٠٢٧ ٠,٠٣٢ ٠,١٤٤ ٠,١٣٣ ٠,٣٤٠ ٠,٠٧٦ ٠,١٦٩ ٠,٠٢٧ ١,٠٠٠
مأخذ: همان



جدول شماره ٥-٦ ماتريس هاي سطوح تحصيلي ـ مشاغل جمعيت شاغل براساس جدول داده ستانده سال ١٣٧٠

قانونگذاران، 
مقامات 

عاليرتبه و 
مديران

متخصصان تكنسين ها و 
دستياران

آارمندان امور 
اداري و دفتري

آارآنان خدماتي 
و فروشندگان 
فروشگاهها و 

بازارها

آارآنان ماهر 
آشاورزي، 
جنگلداري 
وماهيگيري

صنعتگران و 
آارآنان مشاغل 

مربوط

متصديان ماشين 
آلات و 

دستگاهها، 
مونتاژآارها و 

رانندگان وسايل 
نقليه

آارگران ساده سايرو اظهار 
نشده جمع آل

١٣٧٨

بيسواد ٤٩٣٢٣ ١٠٠٩٦٧ ٥٥٦٧٦ ٧٠٤٠١ ٢٦٧٢٩٩ ١٧٥١٧٠١ ٦٢٤١٨٣ ٢٣٠٧٣٥ ٦٢١٣٨٥ ١٤٨٤٩٣ ٣٩٢٠١٦٣ ٠,٢٤٢

زير ديپلم ١٨٠٥٩٢ ٥٦٩٤٢٧ ٢٤٥٣٦٠ ٣٣٠٠٩٥ ٩٦٧١١٩ ١٥٥٥٨١٥ ٢١٥٦٩٤٥ ٩٣٤٢٨٦ ١١٣٩١٠٥ ٥٦١٦٠٧ ٨٦٤٠٣٥١ ٠,٥٣٣

ديپلم ٦٩٢٤٦ ٣١٩٣١٣ ١١١٨٦٧ ١٥٠٤٩٠ ٣٠٠٠٧٥ ١٠٧١٤٠ ٣٧٧٢٧٧ ٢٢١٢٦٥ ١٨٩٩٥٦ ٢٨٢٣٩٥ ٢١٢٩٠٢٤ ٠,١٣١

فوق ديپلم ٢٢١١٧ ١٥٣٨٦٧ ٣٥٠٢٦ ٤٨٩٧٢ ٤٩٦٣٤ ١٤٥٢٣ ٤٢٣٥٢ ٤٠٢٥٨ ٤٤٨٦٧ ١٣٦٦٢٩ ٥٨٨٢٤٥ ٠,٠٣٦

ليسانس ٢٩١٣٧ ١٧٧٤١١ ٤٧٨٥٨ ٦٦٢٣٦ ٦٤٨٧٩ ٢١٠٨١ ٨١٣٦٨ ٥٥٠٦٣ ٦٤٥٩١ ١٥٧٢٢١ ٧٦٤٨٤٥ ٠,٠٤٧

فوق ليسانس ٣٩٥٧ ٢٢٦٣٤ ٦٥٣٠ ٨٩٨٥ ٨٤٧١ ٢٦٩٩ ١٢١٦٣ ٧٠٦٤ ١٠٢٢١ ٢٠١٤٢ ١٠٢٨٦٥ ٠,٠٠٦

دآترا ٢٥٢٨ ١٨٠٥٨ ٣٩٣٧ ٥٣٩٨ ٦٧٧٨ ١٣٤٥ ٣٦٢٧ ٢٧٣٨ ٤٧٠٩ ١٦٠٨٧ ٦٥٢٠٥ ٠,٠٠٤

total ٣٥٦٩٠٠ ١٣٦١٦٧٦ ٥٠٦٢٥٤ ٦٨٠٥٧٨ ١٦٦٤٢٥٦ ٣٤٥٤٣٠٤ ٣٢٩٧٩١٥ ١٤٩١٤٠٩ ٢٠٧٤٨٣٥ ١٣٢٢٥٧٤ ١٦٢١٠٧٠٠ ١,٠٠٠

٠,٠٢٢ ٠,٠٨٤ ٠,٠٣١ ٠,٠٤٢ ٠,١٠٣ ٠,٢١٣ ٠,٢٠٣ ٠,٠٩٢ ٠,١٢٨ ٠,٠٨٢ ١,٠٠٠

١٣٨٣

بيسواد ٦١٨٩٨ ١١٣٢٥٨ ٦٨٠٥٢ ٨٣٨٤٨ ٣٥٠٦٣٨ ١٩٨٧٠٠٥ ٨٣٥٨٨١ ٢٧٢٧٢٧ ٧٨٩٨٣٨ ١٦٣٣٩٣ ٤٧٢٦٥٤٠ ٠,٢٤٢

زير ديپلم ٢٢٠٩٨٦ ٦٢٢٤٩٤ ٢٩٤٥٢٤ ٣٨٨١٨٦ ١٢٥٧٧٢٠ ١٧٦٧١٩٦ ٢٨٨٩٨٥٢ ١١٠١٣٩٣ ١٤٦٢٣٨٧ ٦٠٩٦٨٣ ١٠٦١٤٤٢٠ ٠,٥٤٤

ديپلم ٨٠٧١٥ ٣٤٢٣٠١ ١٣٠٣٨٧ ١٧٣٠١٠ ٣٨٠٨٧٨ ١٢٠٨٨٥ ٤٩٩٠٢٨ ٢٥٥١٥٥ ٢٣٢٥٦٥ ٢٩٨٤٨٩ ٢٥١٣٤١٤ ٠,١٢٩

فوق ديپلم ٢٣٧٤٥ ١٦٠٥٦٦ ٣٧٧٢٦ ٥٢٥٥٩ ٥٥٧٨٣ ١٥٦٨١ ٥٣٥٥١ ٤٤٥٦٩ ٥٠٠٠٠ ١٤٢٠٩٥ ٦٣٦٢٧٦ ٠,٠٣٣

ليسانس ٣٢٢٨٦ ١٨٧٠٩٦ ٥٣٤٣٣ ٧٣٥٩٠ ٧٤٩١٧ ٢٣١٢٧ ١٠٥٢١٠ ٦٢٣٦٢ ٧٥٠٢٨ ١٦٤٢١٥ ٨٥١٢٦٣ ٠,٠٤٤

فوق ليسانس ٤٤٤٢ ٢٣٩٨٦ ٧٣٨١ ١٠١٠٤ ٩٨٣٧ ٢٩٦٦ ١٥٧٩٧ ٨٠٦١ ١٢٢٥٧ ٢١٠٧٧ ١١٥٩٠٨ ٠,٠٠٦

دآترا ٢٧٠٤ ١٨٨١١ ٤٢١٩ ٥٧٤٨ ٧٨٢٥ ١٤٢٩ ٤٥٢١ ٢٩٥٧ ٥١٥٤ ١٦٧١٢ ٧٠٠٧٩ ٠,٠٠٤

total ٤٢٦٧٧٧ ١٤٦٨٥١٢ ٥٩٥٧٢١ ٧٨٧٠٤٥ ٢١٣٧٥٩٨ ٣٩١٨٢٨٨ ٤٤٠٣٨٤١ ١٧٤٧٢٢٣ ٢٦٢٧٢٣٠ ١٤١٥٦٦٥ ١٩٥٢٧٩٠٠ ١,٠٠٠

٠,٠٢٢ ٠,٠٧٥ ٠,٠٣١ ٠,٠٤٠ ٠,١٠٩ ٠,٢٠١ ٠,٢٢٦ ٠,٠٨٩ ٠,١٣٥ ٠,٠٧٢ ١,٠٠٠
١٣٨٨

بيسواد ٧٥٦١١ ١٢٦٠٨٠ ٨١٣٣٥ ٩٨١١٧ ٤٤١١١٨ ٢٢١١١٧٥ ١٠٦٩٩٦٣ ٣١٦٢٩٨ ٩٧٣٩٠٨ ١٧٨٤٥٤ ٥٥٧٢٠٥٧ ٠,٢٤٢

زير ديپلم ٢٦٤٦٤٩ ٦٧٦٥٤٠ ٣٤٧٠٢٦ ٤٤٩٥٥٧ ١٥٧٢٩٤٨ ١٩٦٩٦٥٤ ٣٦٩٧٥٩٩ ١٢٧٤٥٤٠ ١٨١٨٠٤٤ ٦٥٨٠٧١ ١٢٧٢٨٦٢٨ ٠,٥٥٢

ديپلم ٩٢٨٦٧ ٣٦٤٩٧٩ ١٤٩٩٢٩ ١٩٦٥٧٤ ٤٦٨٢١٦ ١٣٤١٧٤ ٦٣٢٥١١ ٢٨٩٧٢٥ ٢٧٨٨١٥ ٣١٣٨٣٣ ٢٩٢١٦٢٤ ٠,١٢٧

فوق ديپلم ٢٥٣٥٤ ١٦٦٦٢٦ ٤٠٣٩٨ ٥٦٠٨١ ٦٢١٨٣ ١٦٧٧٨ ٦٥٧٤٥ ٤٨٨٥٠ ٥٥٣٦٣ ١٤٦٩٤٢ ٦٨٤٣١٩ ٠,٠٣٠

ليسانس ٣٥٥٢٧ ١٩٦٢٦٣ ٥٩١٨٠ ٨١١٣٧ ٨٥٥١١ ٢٥٠٩٦ ١٣١٢٩٤ ٦٩٧٩٣ ٨٦٢٢٢ ١٧٠٥٧٦ ٩٤٠٥٩٩ ٠,٠٤١

فوق ليسانس ٤٩٤٨ ٢٥٢٨٥ ٨٢٦٦ ١١٢٦٢ ١١٢٨٢ ٣٢٢٣ ١٩٧٨٣ ٩٠٨٥ ١٤٤٧٦ ٢١٩٣٧ ١٢٩٥٤٦ ٠,٠٠٦

دآترا ٢٨٧٧ ١٩٤٨٧ ٤٤٩٨ ٦٠٨٩ ٨٩٣١ ١٥٠٦ ٥٤٩١ ٣١٧٥ ٥٦١١ ١٧٢٦٣ ٧٤٩٢٨ ٠,٠٠٣

total ٥٠١٨٣٢ ١٥٧٥٢٥٨ ٦٩٠٦٣٣ ٨٩٨٨١٨ ٢٦٥٠١٨٩ ٤٣٦١٦٠٧ ٥٦٢٢٣٨٥ ٢٠١١٤٦٥ ٣٢٣٢٤٣٩ ١٥٠٧٠٧٦ ٢٣٠٥١٧٠٠ ١,٠٠٠

٠,٠٢٢ ٠,٠٦٨ ٠,٠٣٠ ٠,٠٣٩ ٠,١١٥ ٠,١٨٩ ٠,٢٤٤ ٠,٠٨٧ ٠,١٤٠ ٠,٠٦٥ ١,٠٠٠

١٣٧٨-١٣٨٣ ٦٩٨٧٧ ١٠٦٨٣٦ ٨٩٤٦٧ ١٠٦٤٦٧ ٤٧٣٣٤٣ ٤٦٣٩٨٤ ١١٠٥٩٢٦ ٢٥٥٨١٤ ٥٥٢٣٩٥ ٩٣٠٩١ ٣٣١٧٢٠٠

٠,٠٢١ ٠,٠٣٢ ٠,٠٢٧ ٠,٠٣٢ ٠,١٤٣ ٠,١٤٠ ٠,٣٣٣ ٠,٠٧٧ ٠,١٦٧ ٠,٠٢٨ ١,٠٠٠

١٣٨٣-١٣٨٨ ٧٥٠٥٦ ١٠٦٧٤٥ ٩٤٩١١ ١١١٧٧٣ ٥١٢٥٩٠ ٤٤٣٣١٩ ١٢١٨٥٤٤ ٢٦٤٢٤٣ ٦٠٥٢٠٩ ٩١٤١١ ٣٥٢٣٨٠٠

٠,٠٢١ ٠,٠٣٠ ٠,٠٢٧ ٠,٠٣٢ ٠,١٤٥ ٠,١٢٦ ٠,٣٤٦ ٠,٠٧٥ ٠,١٧٢ ٠,٠٢٦ ١,٠٠٠

١٣٧٨-١٣٨٨ ١٤٤٩٣٣ ٢١٣٥٨١ ١٨٤٣٧٩ ٢١٨٢٤٠ ٩٨٥٩٣٣ ٩٠٧٣٠٣ ٢٣٢٤٤٧٠ ٥٢٠٠٥٧ ١١٥٧٦٠٤ ١٨٤٥٠٢ ٦٨٤١٠٠٠

٠,٠٢١ ٠,٠٣١ ٠,٠٢٧ ٠,٠٣٢ ٠,١٤٤ ٠,١٣٣ ٠,٣٤٠ ٠,٠٧٦ ٠,١٦٩ ٠,٠٢٧ ١,٠٠٠
مأخذ: همان



جدول ٦-٦ ماتريس هاي فعاليت ـ وضع شغلي جمعيت شاغل براساس جدول داده ستانده سال ١٣٧٠

آارآنان 
فاميلي بدون 

مزد

مزد و حقوق 
بگيران

آارآنان 
مستقل آارفرمايان جمع

١٣٦٥
total ٤٦٤٠٤٥ ٠ ٣٤٥٤٤٣٧ ٤٩٦٦٠٠ ١٨٨١٦٨٢ ٤٣٩٧٨٩٧ ٣٤١٣٠١ ٧١١٧٤٨٠ ١١٠٣٥٩٦٢

٠,٠٤٢ ٠,٠٠٠ ٠,٣١٣ ٠,٠٤٥ ٠,١٧١ ٠,٣٩٩ ٠,٠٣١ ٠,٦٤٥ ١,٠٠٠
١٣٧٥

آشاورزي و دامپروري و شكار ٨٧٦٧١ ٦٩١٥ ٥٦٩٣٦ ٤٨٨٨١٥ ٤١١٢٢٨ ٢١٨١٧٠٥ ١٢٣٩٩٣ ٣٢٠٥٧٤١ ٣٣٥٧٢٦٣ ٠,٢٣٠
استخراج معادن ٣٣٣٠ ٥٨٨ ٩٦١٢٠ ٢٢٩ ١٤٠٨١ ٤٠٩١ ١٤٤٥ ١٩٨٤٦ ١١٩٨٨٤ ٠,٠٠٨

صنعت ٨٤٥٤٦ ١٢٧٠٥ ٥٢٢٧٨٨ ٢٤١٩٩٠ ٩٢٢٢١٨ ٦٤٤٢٥٩ ١٢٣٤٥٦ ١٩٣١٩٢٣ ٢٥٥١٩٦٢ ٠,١٧٥
آب و برق و گاز ٤١٠٣ ٦٥٧ ١٢٣٩٨٢ ٩٤ ١٥٩١٧ ٤٣٣٨ ١٥٤٠ ٢١٨٨٩ ١٥٠٦٣١ ٠,٠١٠

ساختمان ٥٤٩٦٠ ١٨٦٣ ٦٢٧٢٩ ٧١٣٧ ٩٧٠٥٤١ ٤٦٩٩٠٥ ٨٣٣٤٦ ١٥٣٠٩٢٩ ١٦٥٠٤٨١ ٠,١١٣
عمده فروشي و خرده فروشي … ٦٤٥٩٤ ١٠٣٧٧ ٧٨٤١٣ ٣٣٤٤١ ٤٦٩٨٠٧ ١١٣٥٩٧٥ ١٣٤٤٦٠ ١٧٧٣٦٨٣ ١٩٢٧٠٦٧ ٠,١٣٢

حمل و نقل و ارتباطات و انبارداري ٢٧٥١٧ ٨٣١٦ ٢٠٣٩١٨ ٧٧٠٠ ٢٠٧١٢٠ ٤٩٨١٥٦ ٢٠٠٦٥ ٧٣٣٠٤١ ٩٧٢٧٩٢ ٠,٠٦٧
خدمات مالي و بيمه و … ٩٤٨٢ ١٨٥٧ ١٨٠١٨٧ ٩٨٤ ٤٩٣١٤ ٤٩٨٨٨ ١٠٢٥٠ ١١٠٤٣٦ ٣٠١٩٦٢ ٠,٠٢١

خدمات عمومي  ١١٣٠٢٧ ١٠٨٧٠ ٢٨٤٦٢٢٩ ٤٨٨٢ ١٣٦٧١٥ ١٥٢٥٠٨ ١٨٢٧١ ٣١٢٣٧٦ ٣٢٨٢٥٠٢ ٠,٢٢٥
فعاليتهاي غير قابل طبقه بندي ١٣٤٩٢ ٢٥٦٧ ٨٦٦٦٥ ١١٩٢٣ ٧٣٥٣١ ٥٨١٦٦ ١٠٦٨٤ ١٥٤٣٠٤ ٢٥٧٠٢٨ ٠,٠١٨

total ٤٦٢٧٢٢ ٥٦٧١٥ ٤٢٥٧٩٦٧ ٧٩٧١٩٥ ٣٢٧٠٤٧٢ ٥١٩٨٩٩١ ٥٢٧٥١٠ ٩٧٩٤١٦٨ ١٤٥٧١٥٧٢ ١,٠٠٠
٠,٠٣٢ ٠,٠٠٤ ٠,٢٩٢ ٠,٠٥٥ ٠,٢٢٤ ٠,٣٥٧ ٠,٠٣٦ ٠,٦٧٢ ١,٠٠٠

١٣٧٨
آشاورزي و دامپروري و شكار ٩٩٦٢٤ ٧٨٥٨ ٦٤٦٩٩ ٥٥٥٤٦١ ٤٦٧٢٩٦ ٢٤٧٩١٦٤ ١٤٠٨٩٨ ٣٦٤٢٨١٩ ٣٨١٥٠٠٠ ٠,٢٣٥

استخراج معادن ٣٧٦٧ ٦٦٥ ١٠٨٧٢١ ٢٥٩ ١٥٩٢٧ ٤٦٢٧ ١٦٣٤ ٢٢٤٤٨ ١٣٥٦٠٠ ٠,٠٠٨
صنعت ٩٦٧٩٢ ١٤٥٤٥ ٥٩٨٥١١ ٢٧٧٠٤١ ١٠٥٥٧٩٦ ٧٣٧٥٧٦ ١٤١٣٣٨ ٢٢١١٧٥٢ ٢٩٢١٦٠٠ ٠,١٨٠

آب و برق و گاز ٤٧٤٢ ٧٥٩ ١٤٣٢٩٩ ١٠٩ ١٨٣٩٧ ٥٠١٤ ١٧٨٠ ٢٥٢٩٩ ١٧٤١٠٠ ٠,٠١١
ساختمان ٥٦٤٠٢ ١٩١٢ ٦٤٣٧٥ ٧٣٢٤ ٩٩٦٠١٤ ٤٨٢٢٣٨ ٨٥٥٣٤ ١٥٧١١١٠ ١٦٩٣٨٠٠ ٠,١٠٤

عمده فروشي و خرده فروشي … ٧٣٢٥٧ ١١٧٦٩ ٨٨٩٢٩ ٣٧٩٢٦ ٥٣٢٨١١ ١٢٨٨٣١٧ ١٥٢٤٩٢ ٢٠١١٥٤٦ ٢١٨٥٥٠٠ ٠,١٣٥
حمل و نقل و ارتباطات و انبارداري ٣١٩٨٧ ٩٦٦٧ ٢٣٧٠٤٠ ٨٩٥١ ٢٤٠٧٦٢ ٥٧٩٠٧٠ ٢٣٣٢٤ ٨٥٢١٠٧ ١١٣٠٨٠٠ ٠,٠٧٠

خدمات مالي و بيمه و … ١٠٨١٨ ٢١١٩ ٢٠٥٥٧٠ ١١٢٣ ٥٦٢٦١ ٥٦٩١٦ ١١٦٩٤ ١٢٥٩٩٣ ٣٤٤٥٠٠ ٠,٠٢١
خدمات عمومي  ١٢٠٤٠٦ ١١٥٨٠ ٣٠٣٢٠٤٥ ٥٢٠١ ١٤٥٦٤٠ ١٦٢٤٦٤ ١٩٤٦٤ ٣٣٢٧٦٩ ٣٤٩٦٨٠٠ ٠,٢١٦

فعاليتهاي غير قابل طبقه بندي ١٦٤٣٠ ٣١٢٦ ١٠٥٥٣٨ ١٤٥١٩ ٨٩٥٤٤ ٧٠٨٣٣ ١٣٠١١ ١٨٧٩٠٦ ٣١٣٠٠٠ ٠,٠١٩
total ٥١٤٢٢٤ ٦٣٩٩٩ ٤٦٤٨٧٢٦ ٩٠٧٩١٣ ٣٦١٨٤٤٨ ٥٨٦٦٢٢٠ ٥٩١١٦٩ ١٠٩٨٣٧٥٠ ١٦٢١٠٧٠٠ ١,٠٠٠

٠,٠٣٢ ٠,٠٠٤ ٠,٢٨٧ ٠,٠٥٦ ٠,٢٢٣ ٠,٣٦٢ ٠,٠٣٦ ٠,٦٧٨ ١,٠٠٠
١٣٨٣

آشاورزي و دامپروري و شكار ١١٢٩٦٣ ٨٩١٠ ٧٣٣٦١ ٦٢٩٨٣٣ ٥٢٩٨٦٣ ٢٨١١١٠٥ ١٥٩٧٦٤ ٤١٣٠٥٦٥ ٤٣٢٥٨٠٠ ٠,٢٢٢
استخراج معادن ٥٠٥٥ ٨٩٣ ١٤٥٩٢٣ ٣٤٨ ٢١٣٧٧ ٦٢١١ ٢١٩٤ ٣٠١٢٩ ١٨٢٠٠٠ ٠,٠٠٩

صنعت ١٣٠٨٨٣ ١٩٦٦٨ ٨٠٩٣٠٩ ٣٧٤٦١٦ ١٤٢٧٦٥٢ ٩٩٧٣٥٤ ١٩١١١٨ ٢٩٩٠٧٤٠ ٣٩٥٠٦٠٠ ٠,٢٠٢
آب و برق و گاز ٥٤٩١ ٨٧٩ ١٦٥٩٣٤ ١٢٦ ٢١٣٠٣ ٥٨٠٦ ٢٠٦١ ٢٩٢٩٦ ٢٠١٦٠٠ ٠,٠١٠

ساختمان ٧٦٤٠٩ ٢٥٩٠ ٨٧٢١٠ ٩٩٢٢ ١٣٤٩٣٠٦ ٦٥٣٢٩١ ١١٥٨٧٣ ٢١٢٨٣٩١ ٢٢٩٤٦٠٠ ٠,١١٨
عمده فروشي و خرده فروشي … ٩٨٠٢٧ ١٥٧٤٨ ١١٨٩٩٩ ٥٠٧٥٠ ٧١٢٩٧٥ ١٧٢٣٩٤٦ ٢٠٤٠٥٥ ٢٦٩١٧٢٦ ٢٩٢٤٥٠٠ ٠,١٥٠

حمل و نقل و ارتباطات و انبارداري ٣٥٥٦٨ ١٠٧٤٩ ٢٦٣٥٧٨ ٩٩٥٣ ٢٦٧٧١٧ ٦٤٣٩٠١ ٢٥٩٣٥ ٩٤٧٥٠٥ ١٢٥٧٤٠٠ ٠,٠٦٤
خدمات مالي و بيمه و … ١٣٨٨٦ ٢٧١٩ ٢٦٣٨٧٠ ١٤٤١ ٧٢٢١٧ ٧٣٠٥٧ ١٥٠١٠ ١٦١٧٢٥ ٤٤٢٢٠٠ ٠,٠٢٣

خدمات عمومي  ١٢٤٦٨٩ ١١٩٩٢ ٣١٣٩٩١١ ٥٣٨٦ ١٥٠٨٢٢ ١٦٨٢٤٤ ٢٠١٥٦ ٣٤٤٦٠٨ ٣٦٢١٢٠٠ ٠,١٨٥
فعاليتهاي غير قابل طبقه بندي ١٧٢١٧ ٣٢٧٦ ١١٠٥٩٥ ١٥٢١٥ ٩٣٨٣٥ ٧٤٢٢٧ ١٣٦٣٤ ١٩٦٩١١ ٣٢٨٠٠٠ ٠,٠١٧

total ٦٢٠١٨٩ ٧٧٤٢٤ ٥١٧٨٦٩٠ ١٠٩٧٥٩٠ ٤٦٤٧٠٦٦ ٧١٥٧١٤١ ٧٤٩٨٠٠ ١٣٦٥١٥٩٧ ١٩٥٢٧٩٠٠ ١,٠٠٠
٠,٠٣٢ ٠,٠٠٤ ٠,٢٦٥ ٠,٠٥٦ ٠,٢٣٨ ٠,٣٦٧ ٠,٠٣٨ ٠,٦٩٩ ١,٠٠٠

١٣٨٨
آشاورزي و دامپروري و شكار ١٢٥٦٥٢ ٩٩١١ ٨١٦٠٢ ٧٠٠٥٨٠ ٥٨٩٣٨١ ٣١٢٦٨٦٦ ١٧٧٧٠٩ ٤٥٩٤٥٣٥ ٤٨١١٧٠٠ ٠,٢٠٩

استخراج معادن ٦٤٥٣ ١١٣٩ ١٨٦٢٥٢ ٤٤٤ ٢٧٢٨٥ ٧٩٢٧ ٢٨٠٠ ٣٨٤٥٦ ٢٣٢٣٠٠ ٠,٠١٠
صنعت ١٦٨٤٦٥ ٢٥٣١٦ ١٠٤١٦٩٩ ٤٨٢١٨٦ ١٨٣٧٥٩٧ ١٢٨٣٧٤١ ٢٤٥٩٩٧ ٣٨٤٩٥٢٠ ٥٠٨٥٠٠٠ ٠,٢٢١

آب و برق و گاز ٦٢١٣ ٩٩٥ ١٨٧٧٤٦ ١٤٢ ٢٤١٠٣ ٦٥٦٩ ٢٣٣٢ ٣٣١٤٦ ٢٢٨١٠٠ ٠,٠١٠
ساختمان ٩٨٩٣٢ ٣٣٥٤ ١١٢٩١٧ ١٢٨٤٧ ١٧٤٧٠٥٣ ٨٤٥٨٦٧ ١٥٠٠٣٠ ٢٧٥٥٧٩٧ ٢٩٧١٠٠٠ ٠,١٢٩

عمده فروشي و خرده فروشي … ١٢٤٩٨٠ ٢٠٠٧٨ ١٥١٧١٨ ٦٤٧٠٤ ٩٠٩٠١٠ ٢١٩٧٩٥٠ ٢٦٠١٦١ ٣٤٣١٨٢٤ ٣٧٢٨٦٠٠ ٠,١٦٢
حمل و نقل و ارتباطات و انبارداري ٣٨٩٥٩ ١١٧٧٤ ٢٨٨٧١٢ ١٠٩٠٢ ٢٩٣٢٤٥ ٧٠٥٣٠٠ ٢٨٤٠٨ ١٠٣٧٨٥٥ ١٣٧٧٣٠٠ ٠,٠٦٠

خدمات مالي و بيمه و … ١٧٢٠٢ ٣٣٦٩ ٣٢٦٨٨٤ ١٧٨٥ ٨٩٤٦٢ ٩٠٥٠٤ ١٨٥٩٥ ٢٠٠٣٤٦ ٥٤٧٨٠٠ ٠,٠٢٤
خدمات عمومي  ١٢٨٣٧٤ ١٢٣٤٦ ٣٢٣٢٦٩٠ ٥٥٤٥ ١٥٥٢٧٨ ١٧٣٢١٦ ٢٠٧٥٢ ٣٥٤٧٩٠ ٣٧٢٨٢٠٠ ٠,١٦٢

فعاليتهاي غير قابل طبقه بندي ١٧٩٣٧ ٣٤١٣ ١١٥٢١٥ ١٥٨٥١ ٩٧٧٥٤ ٧٧٣٢٧ ١٤٢٠٤ ٢٠٥١٣٦ ٣٤١٧٠٠ ٠,٠١٥
total ٧٣٣١٦٧ ٩١٦٩٤ ٥٧٢٥٤٣٤ ١٢٩٤٩٨٥ ٥٧٧٠١٦٨ ٨٥١٥٢٦٦ ٩٢٠٩٨٧ ١٦٥٠١٤٠٦ ٢٣٠٥١٧٠٠ ١,٠٠٠

٠,٠٣٢ ٠,٠٠٤ ٠,٢٤٨ ٠,٠٥٦ ٠,٢٥٠ ٠,٣٦٩ ٠,٠٤٠ ٠,٧١٦ ١,٠٠٠

١٣٧٨-١٣٨٣ ١٠٥٩٦٤ ١٣٤٢٥ ٥٢٩٩٦٤ ١٨٩٦٧٦ ١٠٢٨٦١٧ ١٢٩٠٩٢٢ ١٥٨٦٣٢ ٢٦٦٧٨٤٧ ٣٣١٧٢٠٠
٠,٠٣٢ ٠,٠٠٤ ٠,١٦٠ ٠,٠٥٧ ٠,٣١٠ ٠,٣٨٩ ٠,٠٤٨ ٠,٨٠٤ ١,٠٠٠

١٣٨٣-١٣٨٨ ١١٢٩٧٨ ١٤٢٧٠ ٥٤٦٧٤٤ ١٩٧٣٩٥ ١١٢٣١٠٢ ١٣٥٨١٢٤ ١٧١١٨٧ ٢٨٤٩٨٠٩ ٣٥٢٣٨٠٠
٠,٠٣٢ ٠,٠٠٤ ٠,١٥٥ ٠,٠٥٦ ٠,٣١٩ ٠,٣٨٥ ٠,٠٤٩ ٠,٨٠٩ ١,٠٠٠

١٣٧٨-١٣٨٨ ٢١٨٩٤٢ ٢٧٦٩٥ ١٠٧٦٧٠٨ ٣٨٧٠٧٢ ٢١٥١٧١٩ ٢٦٤٩٠٤٦ ٣٢٩٨١٨ ٥٥١٧٦٥٥ ٦٨٤١٠٠٠
٠,٠٣٢ ٠,٠٠٤ ٠,١٥٧ ٠,٠٥٧ ٠,٣١٥ ٠,٣٨٧ ٠,٠٤٨ ٠,٨٠٧ ١,٠٠٠

مأخذ: همان

اظهار نشدهجمع
مزد و حقوق 

بگيران 
بخش تعاوني

مزد و حقوق 
بگيران 
بخش 
عمومي

    بخش خصوصي 
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آارآنان 
فاميلي بدون 

مزد

مزد و حقوق 
بگيران

آارآنان 
مستقل آارفرمايان جمع

١٣٦٥
total ٤٦٤٠٤٥ ٠ ٣٤٥٤٤٣٧ ٤٩٦٦٠٠ ١٨٨١٦٨٢ ٤٣٩٧٨٩٧ ٣٤١٣٠١ ٧١١٧٤٨٠ ١١٠٣٥٩٦٢

٠,٠٤٢ ٠,٠٠٠ ٠,٣١٣ ٠,٠٤٥ ٠,١٧١ ٠,٣٩٩ ٠,٠٣١ ٠,٦٤٥ ١,٠٠٠
١٣٧٥

آشاورزي و دامپروري و شكار ٨٧٦٧١ ٦٩١٥ ٥٦٩٣٦ ٤٨٨٨١٥ ٤١١٢٢٨ ٢١٨١٧٠٥ ١٢٣٩٩٣ ٣٢٠٥٧٤١ ٣٣٥٧٢٦٣ ٠,٢٣٠
استخراج معادن ٣٣٣٠ ٥٨٨ ٩٦١٢٠ ٢٢٩ ١٤٠٨١ ٤٠٩١ ١٤٤٥ ١٩٨٤٦ ١١٩٨٨٤ ٠,٠٠٨

صنعت ٨٤٥٤٦ ١٢٧٠٥ ٥٢٢٧٨٨ ٢٤١٩٩٠ ٩٢٢٢١٨ ٦٤٤٢٥٩ ١٢٣٤٥٦ ١٩٣١٩٢٣ ٢٥٥١٩٦٢ ٠,١٧٥
آب و برق و گاز ٤١٠٣ ٦٥٧ ١٢٣٩٨٢ ٩٤ ١٥٩١٧ ٤٣٣٨ ١٥٤٠ ٢١٨٨٩ ١٥٠٦٣١ ٠,٠١٠

ساختمان ٥٤٩٦٠ ١٨٦٣ ٦٢٧٢٩ ٧١٣٧ ٩٧٠٥٤١ ٤٦٩٩٠٥ ٨٣٣٤٦ ١٥٣٠٩٢٩ ١٦٥٠٤٨١ ٠,١١٣
عمده فروشي و خرده فروشي … ٦٤٥٩٤ ١٠٣٧٧ ٧٨٤١٣ ٣٣٤٤١ ٤٦٩٨٠٧ ١١٣٥٩٧٥ ١٣٤٤٦٠ ١٧٧٣٦٨٣ ١٩٢٧٠٦٧ ٠,١٣٢

حمل و نقل و ارتباطات و انبارداري ٢٧٥١٧ ٨٣١٦ ٢٠٣٩١٨ ٧٧٠٠ ٢٠٧١٢٠ ٤٩٨١٥٦ ٢٠٠٦٥ ٧٣٣٠٤١ ٩٧٢٧٩٢ ٠,٠٦٧
خدمات مالي و بيمه و … ٩٤٨٢ ١٨٥٧ ١٨٠١٨٧ ٩٨٤ ٤٩٣١٤ ٤٩٨٨٨ ١٠٢٥٠ ١١٠٤٣٦ ٣٠١٩٦٢ ٠,٠٢١

خدمات عمومي  ١١٣٠٢٧ ١٠٨٧٠ ٢٨٤٦٢٢٩ ٤٨٨٢ ١٣٦٧١٥ ١٥٢٥٠٨ ١٨٢٧١ ٣١٢٣٧٦ ٣٢٨٢٥٠٢ ٠,٢٢٥
فعاليتهاي غير قابل طبقه بندي ١٣٤٩٢ ٢٥٦٧ ٨٦٦٦٥ ١١٩٢٣ ٧٣٥٣١ ٥٨١٦٦ ١٠٦٨٤ ١٥٤٣٠٤ ٢٥٧٠٢٨ ٠,٠١٨

total ٤٦٢٧٢٢ ٥٦٧١٥ ٤٢٥٧٩٦٧ ٧٩٧١٩٥ ٣٢٧٠٤٧٢ ٥١٩٨٩٩١ ٥٢٧٥١٠ ٩٧٩٤١٦٨ ١٤٥٧١٥٧٢ ١,٠٠٠
٠,٠٣٢ ٠,٠٠٤ ٠,٢٩٢ ٠,٠٥٥ ٠,٢٢٤ ٠,٣٥٧ ٠,٠٣٦ ٠,٦٧٢ ١,٠٠٠

١٣٧٨
آشاورزي و دامپروري و شكار ٩٩٦٢٤ ٧٨٥٨ ٦٤٦٩٩ ٥٥٥٤٦١ ٤٦٧٢٩٦ ٢٤٧٩١٦٤ ١٤٠٨٩٨ ٣٦٤٢٨١٩ ٣٨١٥٠٠٠ ٠,٢٣٥

استخراج معادن ٣٧٦٧ ٦٦٥ ١٠٨٧٢١ ٢٥٩ ١٥٩٢٧ ٤٦٢٧ ١٦٣٤ ٢٢٤٤٨ ١٣٥٦٠٠ ٠,٠٠٨
صنعت ٩٦٧٩٢ ١٤٥٤٥ ٥٩٨٥١١ ٢٧٧٠٤١ ١٠٥٥٧٩٦ ٧٣٧٥٧٦ ١٤١٣٣٨ ٢٢١١٧٥٢ ٢٩٢١٦٠٠ ٠,١٨٠

آب و برق و گاز ٤٧٤٢ ٧٥٩ ١٤٣٢٩٩ ١٠٩ ١٨٣٩٧ ٥٠١٤ ١٧٨٠ ٢٥٢٩٩ ١٧٤١٠٠ ٠,٠١١
ساختمان ٥٦٤٠٢ ١٩١٢ ٦٤٣٧٥ ٧٣٢٤ ٩٩٦٠١٤ ٤٨٢٢٣٨ ٨٥٥٣٤ ١٥٧١١١٠ ١٦٩٣٨٠٠ ٠,١٠٤

عمده فروشي و خرده فروشي … ٧٣٢٥٧ ١١٧٦٩ ٨٨٩٢٩ ٣٧٩٢٦ ٥٣٢٨١١ ١٢٨٨٣١٧ ١٥٢٤٩٢ ٢٠١١٥٤٦ ٢١٨٥٥٠٠ ٠,١٣٥
حمل و نقل و ارتباطات و انبارداري ٣١٩٨٧ ٩٦٦٧ ٢٣٧٠٤٠ ٨٩٥١ ٢٤٠٧٦٢ ٥٧٩٠٧٠ ٢٣٣٢٤ ٨٥٢١٠٧ ١١٣٠٨٠٠ ٠,٠٧٠

خدمات مالي و بيمه و … ١٠٨١٨ ٢١١٩ ٢٠٥٥٧٠ ١١٢٣ ٥٦٢٦١ ٥٦٩١٦ ١١٦٩٤ ١٢٥٩٩٣ ٣٤٤٥٠٠ ٠,٠٢١
خدمات عمومي  ١٢٠٤٠٦ ١١٥٨٠ ٣٠٣٢٠٤٥ ٥٢٠١ ١٤٥٦٤٠ ١٦٢٤٦٤ ١٩٤٦٤ ٣٣٢٧٦٩ ٣٤٩٦٨٠٠ ٠,٢١٦

فعاليتهاي غير قابل طبقه بندي ١٦٤٣٠ ٣١٢٦ ١٠٥٥٣٨ ١٤٥١٩ ٨٩٥٤٤ ٧٠٨٣٣ ١٣٠١١ ١٨٧٩٠٦ ٣١٣٠٠٠ ٠,٠١٩
total ٥١٤٢٢٤ ٦٣٩٩٩ ٤٦٤٨٧٢٦ ٩٠٧٩١٣ ٣٦١٨٤٤٨ ٥٨٦٦٢٢٠ ٥٩١١٦٩ ١٠٩٨٣٧٥٠ ١٦٢١٠٧٠٠ ١,٠٠٠

٠,٠٣٢ ٠,٠٠٤ ٠,٢٨٧ ٠,٠٥٦ ٠,٢٢٣ ٠,٣٦٢ ٠,٠٣٦ ٠,٦٧٨ ١,٠٠٠
١٣٨٣

آشاورزي و دامپروري و شكار ١١٢٩٦٣ ٨٩١٠ ٧٣٣٦١ ٦٢٩٨٣٣ ٥٢٩٨٦٣ ٢٨١١١٠٥ ١٥٩٧٦٤ ٤١٣٠٥٦٥ ٤٣٢٥٨٠٠ ٠,٢٢٢
استخراج معادن ٥٠٥٥ ٨٩٣ ١٤٥٩٢٣ ٣٤٨ ٢١٣٧٧ ٦٢١١ ٢١٩٤ ٣٠١٢٩ ١٨٢٠٠٠ ٠,٠٠٩

صنعت ١٣٠٨٨٣ ١٩٦٦٨ ٨٠٩٣٠٩ ٣٧٤٦١٦ ١٤٢٧٦٥٢ ٩٩٧٣٥٤ ١٩١١١٨ ٢٩٩٠٧٤٠ ٣٩٥٠٦٠٠ ٠,٢٠٢
آب و برق و گاز ٥٤٩١ ٨٧٩ ١٦٥٩٣٤ ١٢٦ ٢١٣٠٣ ٥٨٠٦ ٢٠٦١ ٢٩٢٩٦ ٢٠١٦٠٠ ٠,٠١٠

ساختمان ٧٦٤٠٩ ٢٥٩٠ ٨٧٢١٠ ٩٩٢٢ ١٣٤٩٣٠٦ ٦٥٣٢٩١ ١١٥٨٧٣ ٢١٢٨٣٩١ ٢٢٩٤٦٠٠ ٠,١١٨
عمده فروشي و خرده فروشي … ٩٨٠٢٧ ١٥٧٤٨ ١١٨٩٩٩ ٥٠٧٥٠ ٧١٢٩٧٥ ١٧٢٣٩٤٦ ٢٠٤٠٥٥ ٢٦٩١٧٢٦ ٢٩٢٤٥٠٠ ٠,١٥٠

حمل و نقل و ارتباطات و انبارداري ٣٥٥٦٨ ١٠٧٤٩ ٢٦٣٥٧٨ ٩٩٥٣ ٢٦٧٧١٧ ٦٤٣٩٠١ ٢٥٩٣٥ ٩٤٧٥٠٥ ١٢٥٧٤٠٠ ٠,٠٦٤
خدمات مالي و بيمه و … ١٣٨٨٦ ٢٧١٩ ٢٦٣٨٧٠ ١٤٤١ ٧٢٢١٧ ٧٣٠٥٧ ١٥٠١٠ ١٦١٧٢٥ ٤٤٢٢٠٠ ٠,٠٢٣

خدمات عمومي  ١٢٤٦٨٩ ١١٩٩٢ ٣١٣٩٩١١ ٥٣٨٦ ١٥٠٨٢٢ ١٦٨٢٤٤ ٢٠١٥٦ ٣٤٤٦٠٨ ٣٦٢١٢٠٠ ٠,١٨٥
فعاليتهاي غير قابل طبقه بندي ١٧٢١٧ ٣٢٧٦ ١١٠٥٩٥ ١٥٢١٥ ٩٣٨٣٥ ٧٤٢٢٧ ١٣٦٣٤ ١٩٦٩١١ ٣٢٨٠٠٠ ٠,٠١٧

total ٦٢٠١٨٩ ٧٧٤٢٤ ٥١٧٨٦٩٠ ١٠٩٧٥٩٠ ٤٦٤٧٠٦٦ ٧١٥٧١٤١ ٧٤٩٨٠٠ ١٣٦٥١٥٩٧ ١٩٥٢٧٩٠٠ ١,٠٠٠
٠,٠٣٢ ٠,٠٠٤ ٠,٢٦٥ ٠,٠٥٦ ٠,٢٣٨ ٠,٣٦٧ ٠,٠٣٨ ٠,٦٩٩ ١,٠٠٠

١٣٨٨
آشاورزي و دامپروري و شكار ١٢٥٦٥٢ ٩٩١١ ٨١٦٠٢ ٧٠٠٥٨٠ ٥٨٩٣٨١ ٣١٢٦٨٦٦ ١٧٧٧٠٩ ٤٥٩٤٥٣٥ ٤٨١١٧٠٠ ٠,٢٠٩

استخراج معادن ٦٤٥٣ ١١٣٩ ١٨٦٢٥٢ ٤٤٤ ٢٧٢٨٥ ٧٩٢٧ ٢٨٠٠ ٣٨٤٥٦ ٢٣٢٣٠٠ ٠,٠١٠
صنعت ١٦٨٤٦٥ ٢٥٣١٦ ١٠٤١٦٩٩ ٤٨٢١٨٦ ١٨٣٧٥٩٧ ١٢٨٣٧٤١ ٢٤٥٩٩٧ ٣٨٤٩٥٢٠ ٥٠٨٥٠٠٠ ٠,٢٢١

آب و برق و گاز ٦٢١٣ ٩٩٥ ١٨٧٧٤٦ ١٤٢ ٢٤١٠٣ ٦٥٦٩ ٢٣٣٢ ٣٣١٤٦ ٢٢٨١٠٠ ٠,٠١٠
ساختمان ٩٨٩٣٢ ٣٣٥٤ ١١٢٩١٧ ١٢٨٤٧ ١٧٤٧٠٥٣ ٨٤٥٨٦٧ ١٥٠٠٣٠ ٢٧٥٥٧٩٧ ٢٩٧١٠٠٠ ٠,١٢٩

عمده فروشي و خرده فروشي … ١٢٤٩٨٠ ٢٠٠٧٨ ١٥١٧١٨ ٦٤٧٠٤ ٩٠٩٠١٠ ٢١٩٧٩٥٠ ٢٦٠١٦١ ٣٤٣١٨٢٤ ٣٧٢٨٦٠٠ ٠,١٦٢
حمل و نقل و ارتباطات و انبارداري ٣٨٩٥٩ ١١٧٧٤ ٢٨٨٧١٢ ١٠٩٠٢ ٢٩٣٢٤٥ ٧٠٥٣٠٠ ٢٨٤٠٨ ١٠٣٧٨٥٥ ١٣٧٧٣٠٠ ٠,٠٦٠

خدمات مالي و بيمه و … ١٧٢٠٢ ٣٣٦٩ ٣٢٦٨٨٤ ١٧٨٥ ٨٩٤٦٢ ٩٠٥٠٤ ١٨٥٩٥ ٢٠٠٣٤٦ ٥٤٧٨٠٠ ٠,٠٢٤
خدمات عمومي  ١٢٨٣٧٤ ١٢٣٤٦ ٣٢٣٢٦٩٠ ٥٥٤٥ ١٥٥٢٧٨ ١٧٣٢١٦ ٢٠٧٥٢ ٣٥٤٧٩٠ ٣٧٢٨٢٠٠ ٠,١٦٢

فعاليتهاي غير قابل طبقه بندي ١٧٩٣٧ ٣٤١٣ ١١٥٢١٥ ١٥٨٥١ ٩٧٧٥٤ ٧٧٣٢٧ ١٤٢٠٤ ٢٠٥١٣٦ ٣٤١٧٠٠ ٠,٠١٥
total ٧٣٣١٦٧ ٩١٦٩٤ ٥٧٢٥٤٣٤ ١٢٩٤٩٨٥ ٥٧٧٠١٦٨ ٨٥١٥٢٦٦ ٩٢٠٩٨٧ ١٦٥٠١٤٠٦ ٢٣٠٥١٧٠٠ ١,٠٠٠

٠,٠٣٢ ٠,٠٠٤ ٠,٢٤٨ ٠,٠٥٦ ٠,٢٥٠ ٠,٣٦٩ ٠,٠٤٠ ٠,٧١٦ ١,٠٠٠

١٣٧٨-١٣٨٣ ١٠٥٩٦٤ ١٣٤٢٥ ٥٢٩٩٦٤ ١٨٩٦٧٦ ١٠٢٨٦١٧ ١٢٩٠٩٢٢ ١٥٨٦٣٢ ٢٦٦٧٨٤٧ ٣٣١٧٢٠٠
٠,٠٣٢ ٠,٠٠٤ ٠,١٦٠ ٠,٠٥٧ ٠,٣١٠ ٠,٣٨٩ ٠,٠٤٨ ٠,٨٠٤ ١,٠٠٠

١٣٨٣-١٣٨٨ ١١٢٩٧٨ ١٤٢٧٠ ٥٤٦٧٤٤ ١٩٧٣٩٥ ١١٢٣١٠٢ ١٣٥٨١٢٤ ١٧١١٨٧ ٢٨٤٩٨٠٩ ٣٥٢٣٨٠٠
٠,٠٣٢ ٠,٠٠٤ ٠,١٥٥ ٠,٠٥٦ ٠,٣١٩ ٠,٣٨٥ ٠,٠٤٩ ٠,٨٠٩ ١,٠٠٠

١٣٧٨-١٣٨٨ ٢١٨٩٤٢ ٢٧٦٩٥ ١٠٧٦٧٠٨ ٣٨٧٠٧٢ ٢١٥١٧١٩ ٢٦٤٩٠٤٦ ٣٢٩٨١٨ ٥٥١٧٦٥٥ ٦٨٤١٠٠٠
٠,٠٣٢ ٠,٠٠٤ ٠,١٥٧ ٠,٠٥٧ ٠,٣١٥ ٠,٣٨٧ ٠,٠٤٨ ٠,٨٠٧ ١,٠٠٠
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١٣٦٥
بي سواد ١١٨٤٨٨ ٠ ٤٧٠٧٣٥ ٢٦٠٤١٦ ٩٢٧٥٠٧ ٢٥٣٤٧٧٢ ١٣٨٥٢٥ ٣٨٦١٢٢٠ ٤٤٥٠٤٤٣ ٠,٤٠٣
زير ديپلم ٢٢٤٠٩١ ٠ ١٣٥٥٥٨٥ ٢١٧٦٣٢ ٧٥٩٦٠٦ ١٥٣٣٣٣٤ ١٤٢٣٨٨ ٢٦٥٢٨٥٠ ٤٢٣٢٦٣٦ ٠,٣٨٤

ديپلم ٩٩٥٩٤ ٠ ١٢٢٢٠٦٣ ١٧٩٧٩ ١٦٦٣٦٥ ٣٠٢٢١٤ ٤٧٣٨٢ ٥٣٣٩٤٠ ١٨٥٥٥٩٧ ٠,١٦٨
عالي ٢١٨٧٢ ٠ ٤٠٦٠٥٤ ٥٧٣ ٢٨٢٠٤ ٢٧٥٧٧ ١٣٠٠٦ ٦٩٣٦٠ ٤٩٧٢٨٦ ٠,٠٤٥
جمع ٤٦٤٠٤٥ ٠ ٣٤٥٤٤٣٧ ٤٩٦٦٠٠ ١٨٨١٦٨٢ ٤٣٩٧٨٩٧ ٣٤١٣٠١ ٧١١٧٣٧٠ ١١٠٣٥٩٦٢ ١,٠٠٠

٠,٠٤٢ ٠,٠٠٠ ٠,٣١٣ ٠,٠٤٥ ٠,١٧١ ٠,٣٩٩ ٠,٠٣١ ٠,٦٤٥ ١,٠٠٠
١٣٧٥

بيسواد ٩٥٠٠٠ ٨٨٩٥ ٢٤٨٣١٤ ١٩٩٢٥٨ ٨٢٩٣٢٠ ١٩٩٤٨٧٦ ١٢٧٧٢١ ٣١٥١١٧٥ ٣٥٠٣٣٨٤ ٠,٢٤٠
زير ديپلم ٢٥٥٥٩٣ ٣١٨٠٠ ١٨٢٦٧٤٢ ٥٧١٥٠٥ ٢٠٣٣٦٥٣ ٢٧٤٢٢٢٤ ٢٨١١٠٥ ٥٦٢٨٤٨٧ ٧٧٤٢٦٢٢ ٠,٥٣١

ديپلم ٦٥٠٣٦ ١٠٩٥٤ ١٠٥١٦٦٥ ٢٤٥٨٤ ٢٩٦٨٢٦ ٣٩٣٣٨٩ ٨٠٤٩٥ ٧٩٥٢٩٤ ١٩٢٢٩٤٩ ٠,١٣٢
فوق ديپلم ١٧٦١٨ ١٨٥٧ ٤٦٨٨٢٤ ٦١٥ ٢٤٩٣٢ ٢٢٨٩٥ ٧٨٨٥ ٥٦٣٢٧ ٥٤٤٦٢٦ ٠,٠٣٧

ليسانس ٢٤٥٤١ ٢٦٩٢ ٥٥٥٧١٦ ١١٦٠ ٦٧٣٦٥ ٣١٥٧٠ ١٩٨٧٨ ١١٩٩٧٣ ٧٠٢٩٢٢ ٠,٠٤٨
فوق ليسانس ٢٨٣٠ ٣٥٥ ٦٨٧٨٤ ٥٤ ١٢٢٨٤ ٥١٢٩ ٥٠٣٥ ٢٢٥٠٢ ٩٤٤٧١ ٠,٠٠٦

دآترا ٢١٠٤ ١٦٢ ٣٧٩٢٢ ١٩ ٦٠٩٢ ٨٩٠٨ ٥٣٩١ ٢٠٤١٠ ٦٠٥٩٨ ٠,٠٠٤
total ٤٦٢٧٢٢ ٥٦٧١٥ ٤٢٥٧٩٦٧ ٧٩٧١٩٥ ٣٢٧١٨٤٧ ٥١٩٨٩٩١ ٥٢٧٥١٠ ٩٧٩٥٥٤٣ ١٤٥٧١٥٧٢ ١,٠٠٠

٠,٠٣٢ ٠,٠٠٤ ٠,٢٩٢ ٠,٠٥٥ ٠,٢٢٥ ٠,٣٥٧ ٠,٠٣٦ ٠,٦٧٢ ١,٠٠٠
١٣٧٨

بيسواد ١١٧٣٢٦ ١٢٤٤٣ ٤٣٤١١٨ ٣٤٩١٦٧ ٩٢٠٠٥٢ ١٩٢٥٤١٩ ١٦١٦٣٨ ٣٣٥٦٢٧٦ ٣٩٢٠١٦٣ ٠,٢٤٢
زير ديپلم ٢٧٤٥٨٨ ٣٥٨٨٣ ٢١٣٦٩٨٧ ٤٨٥٧٩١ ٢١٥٧٥٧٠ ٣٢٠٨٢٠٧ ٣٤١٣٢٥ ٦١٩٢٨٩٤ ٨٦٤٠٣٥١ ٠,٥٣٣

ديپلم ٧٠٥٧٠ ٩٧٠١ ١٠٠٣٥١٥ ٥٥٤٠٠ ٣٧٩٠٨٥ ٥٤٦٣٦٤ ٦٤٣٨٨ ١٠٤٥٢٣٧ ٢١٢٩٠٢٤ ٠,١٣١
فوق ديپلم ٢٠٠٣٦ ٢٢٣٤ ٤٣٧٧٤٨ ٥٢٨٦ ٥٢١٦٧ ٦٣١٤٧ ٧٦٢٨ ١٢٨٢٢٨ ٥٨٨٢٤٥ ٠,٠٣٦

ليسانس ٢٥٩٦٢ ٣٠٨٣ ٥١٩٣٤٨ ١٠٤١٩ ٩٠٥٥٠ ١٠٢١١٨ ١٣٣٦٥ ٢١٦٤٥٢ ٧٦٤٨٤٥ ٠,٠٤٧
فوق ليسانس ٣٤٩٦ ٤١٥ ٦٦٩٧١ ١٤٤٣ ١٤٠٨٦ ١٤٤٦٠ ١٩٩٣ ٣١٩٨٣ ١٠٢٨٦٥ ٠,٠٠٦

دآترا ٢٢٤٦ ٢٣٩ ٥٠٠٤٠ ٤٠٦ ٤٩٣٧ ٦٥٠٤ ٨٣٢ ١٢٦٨٠ ٦٥٢٠٥ ٠,٠٠٤
total ٥١٤٢٢٤ ٦٣٩٩٩ ٤٦٤٨٧٢٦ ٩٠٧٩١٣ ٣٦١٨٤٤٨ ٥٨٦٦٢٢٠ ٥٩١١٦٩ ١٠٩٨٣٧٥٠ ١٦٢١٠٧٠٠ ١,٠٠٠

٠,٠٣٢ ٠,٠٠٤ ٠,٢٨٧ ٠,٠٥٦ ٠,٢٢٣ ٠,٣٦٢ ٠,٠٣٦ ٠,٦٧٨ ١,٠٠٠
١٣٨٣

بيسواد ١٤٢٢٢٠ ١٥٠٣٥ ٥٠٤٨٤٠ ٤٠٦٩٣٥ ١١٧٠١٠٤ ٢٢٨٧٧٠٢ ١٩٩٧٠٣ ٤٠٦٤٤٤٤ ٤٧٢٦٥٤٠ ٠,٢٤٢
زير ديپلم ٣٣٨١١٩ ٤٤١٤٧ ٢٤٣٦٣٦٢ ٥٩٨١٨٣ ٢٧٩٧٣١٧ ٣٩٦٢٠٣٤ ٤٣٨٢٥٩ ٧٧٩٥٧٩٣ ١٠٦١٤٤٢٠ ٠,٥٤٤

ديپلم ٨٣١٠٤ ١١٥٨٢ ١٠٩٨٨٩١ ٧٠٤٠٦ ٤٨٢٧٦٣ ٦٨٤٠٢٤ ٨٢٦٤٣ ١٣١٩٨٣٦ ٢٥١٣٤١٤ ٠,١٢٩
فوق ديپلم ٢١٦٢١ ٢٤٤٧ ٤٦٠٠٨١ ٦٥٨٢ ٦٢٠٤٤ ٧٤٣٣٥ ٩١٦٦ ١٥٢١٢٨ ٦٣٦٢٧٦ ٠,٠٣٣

ليسانس ٢٨٧٩٢ ٣٤٨٠ ٥٥٤٢٨٧ ١٣١٦٢ ١١١٤٤١ ١٢٣٥٦٥ ١٦٥٣٦ ٢٦٤٧٠٥ ٨٥١٢٦٣ ٠,٠٤٤
فوق ليسانس ٣٩٢٣ ٤٧٣ ٧١٩٢١ ١٨٢٣ ١٧٥٩٠ ١٧٦٨٩ ٢٤٨٩ ٣٩٥٩٢ ١١٥٩٠٨ ٠,٠٠٦

دآترا ٢٤١٠ ٢٦١ ٥٢٣٠٩ ٤٩٩ ٥٨٠٥ ٧٧٩٢ ١٠٠٤ ١٥١٠٠ ٧٠٠٧٩ ٠,٠٠٤
total ٦٢٠١٨٩ ٧٧٤٢٤ ٥١٧٨٦٩٠ ١٠٩٧٥٩٠ ٤٦٤٧٠٦٦ ٧١٥٧١٤١ ٧٤٩٨٠٠ ١٣٦٥١٥٩٧ ١٩٥٢٧٩٠٠ ١,٠٠٠

٠,٠٣١٨ ٠,٠٠٤٠ ٠,٢٦٥٢ ٠,٠٥٦٢ ٠,٢٣٨٠ ٠,٣٦٦٥ ٠,٠٣٨٤ ٠,٦٩٩١ ١,٠٠٠٠
١٣٨٨

بيسواد ١٦٨٥٠٥ ١٧٧٦٣ ٥٧٩٤٦٩ ٤٦٤٦٧٠ ١٤٤٢١٥١ ٢٦٥٩٣٢٨ ٢٤٠١٧١ ٤٨٠٦٣٢٠ ٥٥٧٢٠٥٧ ٠,٢٤٢
زير ديپلم ٤٠٦٣٨٢ ٥٢٩٨٢ ٢٧٥٠٠٥٤ ٧١٦٧٨٥ ٣٤٩٧٦٣٤ ٤٧٦١٤٢٣ ٥٤٣٣٦٩ ٩٥١٩٢١٠ ١٢٧٢٨٦٢٨ ٠,٥٥٢

ديپلم ٩٦٤٢٥ ١٣٥٧٩ ١١٩٥٥٣٨ ٨٦٥٨٣ ٥٩٥٥٠٠ ٨٣١٥٥١ ١٠٢٤٤٨ ١٦١٦٠٨٢ ٢٩٢١٦٢٤ ٠,١٢٧
فوق ديپلم ٢٣٢٠٢ ٢٦٦٢ ٤٨٠٨٦٧ ٧٩٨٠ ٧٢٦٣٧ ٨٦١٥٥ ١٠٨١٧ ١٧٧٥٨٩ ٦٨٤٣١٩ ٠,٠٣٠

ليسانس ٣١٧١٢ ٣٨٩٢ ٥٨٨٣٢١ ١٦١٣٣ ١٣٤٠٩٦ ١٤٦٤٧٧ ١٩٩٦٧ ٣١٦٦٧٤ ٩٤٠٥٩٩ ٠,٠٤١
فوق ليسانس ٤٣٦٩ ٥٣٣ ٧٦٨٠٣ ٢٢٣٥ ٢١٤١٥ ٢١١٦٣ ٣٠٢٨ ٤٧٨٤١ ١٢٩٥٤٦ ٠,٠٠٦

دآترا ٢٥٧٢ ٢٨٣ ٥٤٣٨٣ ٥٩٨ ٦٧٣٤ ٩١٧٠ ١١٨٨ ١٧٦٩٠ ٧٤٩٢٨ ٠,٠٠٣
total ٧٣٣١٦٧ ٩١٦٩٤ ٥٧٢٥٤٣٤ ١٢٩٤٩٨٥ ٥٧٧٠١٦٨ ٨٥١٥٢٦٦ ٩٢٠٩٨٧ ١٦٥٠١٤٠٦ ٢٣٠٥١٧٠٠ ١,٠٠٠

٠,٠٣٢ ٠,٠٠٤ ٠,٢٤٨ ٠,٠٥٦ ٠,٢٥٠ ٠,٣٦٩ ٠,٠٤٠ ٠,٧١٦ ١,٠٠٠

١٣٦٥-١٣٧٥ ١٣٢٣- ٥٦٧١٥ ٨٠٣٥٣٠ ٣٠٠٥٩٥ ١٣٩٠١٦٥ ٨٠١٠٩٤ ١٨٦٢٠٩ ٢٦٧٨١٧٣ ٣٥٣٥٦١٠
٠,٠٠٠ ٠,٠١٦ ٠,٢٢٧ ٠,٠٨٥ ٠,٣٩٣ ٠,٢٢٧ ٠,٠٥٣ ٠,٧٥٧ ١,٠٠٠

١٣٧٨-١٣٨٣ ١٠٥٩٦٤ ١٣٤٢٥ ٥٢٩٩٦٤ ١٨٩٦٧٦ ١٠٢٨٦١٧ ١٢٩٠٩٢٢ ١٥٨٦٣٢ ٢٦٦٧٨٤٧ ٣٣١٧٢٠٠
٠,٠٣٢ ٠,٠٠٤ ٠,١٦٠ ٠,٠٥٧ ٠,٣١٠ ٠,٣٨٩ ٠,٠٤٨ ٠,٨٠٤ ١,٠٠٠

١٣٨٣-١٣٨٨ ١١٢٩٧٨ ١٤٢٧٠ ٥٤٦٧٤٤ ١٩٧٣٩٥ ١١٢٣١٠٢ ١٣٥٨١٢٤ ١٧١١٨٧ ٢٨٤٩٨٠٩ ٣٥٢٣٨٠٠
٠,٠٣٢ ٠,٠٠٤ ٠,١٥٥ ٠,٠٥٦ ٠,٣١٩ ٠,٣٨٥ ٠,٠٤٩ ٠,٨٠٩ ١,٠٠٠

١٣٧٨-١٣٨٨ ٢١٨٩٤٢ ٢٧٦٩٥ ١٠٧٦٧٠٨ ٣٨٧٠٧٢ ٢١٥١٧١٩ ٢٦٤٩٠٤٦ ٣٢٩٨١٨ ٥٥١٧٦٥٥ ٦٨٤١٠٠٠
٠,٠٣٢ ٠,٠٠٤ ٠,١٥٧ ٠,٠٥٧ ٠,٣١٥ ٠,٣٨٧ ٠,٠٤٨ ٠,٨٠٧ ١,٠٠٠

مأخذ: همان

اظهار نشدهجمع
مزد و حقوق 

بگيران بخش 
تعاوني

مزد و حقوق 
بگيران بخش 

عمومي

    بخش خصوصي 



جدول ٩-٦  پيش بيني تقاضاي نيروي انساني برحسب سطوح تحصيلي (براساس الگوي تلفيق)

بيسواد زير ديپلم ديپلم فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دآترا جمع

١٣٦٥ ٤٤٥٠٤٤٣ ٤٢٣٢٦٣٦ ١٨٥٥٥٩٧ ٢٤٠٥٤٨ ١٩٦٤٧٦ ٣٢٦٩٧ ٢٧٥٦٥ ١١٠٣٥٩٦٢

سهم ٠,٤٠٣ ٠,٣٨٤ ٠,١٦٨ ٠,٠٢٢ ٠,٠١٨ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢ ١,٠٠٠

١٣٧٥ ٣٥٠٣٣٨٤ ٧٧٤٢٦٢٢ ١٩٢٢٩٤٩ ٥٤٤٦٢٦ ٧٠٢٩٢٢ ٩٤٤٧١ ٦٠٥٩٨ ١٤٥٧١٥٧٢

سهم ٠,٢٤٠ ٠,٥٣١ ٠,١٣٢ ٠,٠٣٧ ٠,٠٤٨ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٤ ١,٠٠٠

١٣٧٨ ٣٩٢٠١٦٣ ٨٦٤٠٣٥١ ٢١٢٩٠٢٤ ٥٨٨٢٤٥ ٧٦٤٨٤٥ ١٠٢٨٦٥ ٦٥٢٠٥ ١٦٢١٠٧٠٠

سهم ٠,٢٤٢ ٠,٥٣٣ ٠,١٣١ ٠,٠٣٦ ٠,٠٤٧ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٤ ١,٠٠٠

١٣٨٣ ٣٩٢٠١٦٣ ٩٦٢٧٣٨٦ ٣٧٤٣٨٢٦ ٨٣٣٢٢٤ ١١٥٤٠٣٣ ١٥٩٣٨٤ ٨٩٨٨٤ ١٩٥٢٧٩٠٠

سهم ٠,٢٠١ ٠,٤٩٣ ٠,١٩٢ ٠,٠٤٣ ٠,٠٥٩ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٥ ١,٠٠٠

١٣٧٨-١٣٨٣ ٠ ٩٨٧٠٣٤ ١٦١٤٨٠٢ ٢٤٤٩٧٩ ٣٨٩١٨٧ ٥٦٥١٨ ٢٤٦٧٩ ٣٣١٧٢٠٠

سهم ٠,٠٠٠ ٠,٢٩٨ ٠,٤٨٧ ٠,٠٧٤ ٠,١١٧ ٠,٠١٧ ٠,٠٠٧ ١,٠٠٠

min١٣٨٨ ٣٩٢٠١٦٣ ٩٦٢٧٣٨٦ ٦٢١٧٧٨٧ ١١٨٥٣٠٧ ١٧٣١٤٩٧ ٢٤٤٥٤٦ ١٢٥٠١٥ ٢٣٠٥١٧٠٠

سهم ٠,١٧٠ ٠,٤١٨ ٠,٢٧٠ ٠,٠٥١ ٠,٠٧٥ ٠,٠١١ ٠,٠٠٥ ١,٠٠٠

١٣٨٣-١٣٨٨ ٠ ٠ ٢٤٧٣٩٦١ ٣٥٢٠٨٣ ٥٧٧٤٦٤ ٨٥١٦٢ ٣٥١٣١ ٣٥٢٣٨٠٠

سهم ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٧٠٢ ٠,١٠٠ ٠,١٦٤ ٠,٠٢٤ ٠,٠١٠ ١,٠٠٠

max١٣٨٨ ٣٩٢٠١٦٣ ٩٦٢٧٣٨٦ ٥٥٩٩٢٩٦ ١٤٠٨٣٨٠ ٢٠٥٧٣٦٣ ٢٩٠٥٦٩ ١٤٨٥٤٣ ٢٣٠٥١٧٠٠

سهم ٠,١٧٠ ٠,٤١٨ ٠,٢٤٣ ٠,٠٦١ ٠,٠٨٩ ٠,٠١٣ ٠,٠٠٦ ١,٠٠٠

١٣٨٣-١٣٨٨ ٠ ٠ ١٨٥٥٤٧٠ ٥٧٥١٥٦ ٩٠٣٣٣٠ ١٣١١٨٥ ٥٨٦٥٩ ٣٥٢٣٨٠٠

سهم ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٥٢٧ ٠,١٦٣ ٠,٢٥٦ ٠,٠٣٧ ٠,٠١٧ ١,٠٠٠



گروه آموزشي ١٣٧٥ سهم ١٣٧٨ سهم ١٣٨٣ سهم MAX١٣٨٨ سهم MIN١٣٨٨ سهم ١٣٧٨-١٣٨٣ سهم ١٣٨٣-١٣٨٨ سهم ١٣٨٣-١٣٨٩ سهم
فني و مهندسي ٢٢٥٣١٨ ٠,١٦ ٢٤٣٥٠٠ ٠,١٦ ٤٣٠٦٦١ ٠,١٩ ٨٣٧٢٨٦ ٠,٢١ ٧٠٤٧٤٤ ٠,٢١ ٢٠٧٢٧٤ ٠,٢٥ ٤٤٢١٩٨ ٠,٢٤ ٣٠٩٦٥٧ ٠,٢٥

علوم پايه ١٨٤٧٤٧ ٠,١٣ ٢٠٣٦٠٠ ٠,١٣ ٢٧٤٤٧٩ ٠,١٢ ٤٥٤٤٧٢ ٠,١٢ ٣٨٢٥٣٠ ٠,١٢ ٨٧٦٩٧ ٠,١٠ ٢٠٢٦٦٥ ٠,١١ ١٣٠٧٢٣ ٠,١١
آشاورزي ٥١٩٤٦ ٠,٠٤ ٥٦٣٠٠ ٠,٠٤ ١٠٠٦٩٦ ٠,٠٥ ١٩٧١٩١ ٠,٠٥ ١٦٥٩٧٦ ٠,٠٥ ٤٩٠٤٦ ٠,٠٦ ١٠٤٨١٣ ٠,٠٦ ٧٣٥٩٧ ٠,٠٦

علوم انساني ٧٨٩٢٧٦ ٠,٥٦ ٨٥٧٥٠٠ ٠,٥٦ ١١٨٦٧٣٨ ٠,٥٣ ١٩٨٣٢١٦ ٠,٥١ ١٦٦٩٢٧٥ ٠,٥١ ٤٠٠٠٦٨ ٠,٤٨ ٨٩٤٥٠٥ ٠,٤٨ ٥٨٠٥٦٣ ٠,٤٧
پزشكي ١٣٤٨٥٧ ٠,١٠ ١٤٣٤٠٠ ٠,٠٩ ٢١٥٠٠٦ ٠,١٠ ٣٧٦٧١٢ ٠,١٠ ٣١٧٠٧٩ ٠,١٠ ٨٣٤٥١ ٠,١٠ ١٧٩٤٦٦ ٠,١٠ ١١٩٨٣٣ ٠,١٠

هنر و معماري ١٦٤٧٣ ٠,٠١ ١٦٧٠٠ ٠,٠١ ٢٩٤٢١ ٠,٠١ ٥٥١٢٣ ٠,٠١ ٤٦٣٩٧ ٠,٠١ ١٤١٠١ ٠,٠٢ ٢٨١٣٢ ٠,٠٢ ١٩٤٠٦ ٠,٠٢
جمع ١٤٠٢٦١٧ ١,٠٠ ١٥٢١٠٠٠ ١,٠٠ ٢٢٣٧٠٠٠ ١,٠٠ ٣٩٠٤٠٠٠ ١,٠٠ ٣٢٨٦٠٠٠ ١,٠٠ ٨٤١٦٣٧ ١,٠٠ ١٨٥١٧٧٩ ١,٠٠ ١٢٣٣٧٧٩ ١,٠٠

گروه آموزشي ١٣٧٥ سهم ١٣٧٨ سهم ١٣٨٣ سهم ١٣٨٨ سهم ١٣٧٨-١٣٨٣ سهم ١٣٨٣-١٣٨٨ سهم
فني و مهندسي ٢٣٦٥١٤ ٠,١٦ ٢٧٩٩٠٠ ٠,١٧ ٥٥٧١٠٠ ٠,٢١ ١٢٠٤٨٠٠ ٠,٢٧ ٣٠٠٣٢٠ ٠,٢٧ ٦٩٣٧١٧ ٠,٣٦

علوم پايه ١٩١٨٤٣ ٠,١٣ ٢٢١٤٠٠ ٠,١٣ ٣٤٤١٠٠ ٠,١٣ ٦١٠٠٠٠ ٠,١٤ ١٤٠٩٨٨ ٠,١٢ ٢٩٤٣٢٣ ٠,١٥
آشاورزي ٥٧١٣٧ ٠,٠٤ ٦٧٢٠٠ ٠,٠٤ ١٣٨٦٠٠ ٠,٠٥ ٢٦٣٠٠٠ ٠,٠٦ ٧٦٩٥١ ٠,٠٧ ١٣٥٨٤٩ ٠,٠٧

علوم انساني ٨١٥٤٢٨ ٠,٥٦ ٩٤٢٠٠٠ ٠,٥٦ ١٣٥٤٨٠٠ ٠,٥٠ ١٨٩٠٥٠٠ ٠,٤٣ ٤٩٠٦١٠ ٠,٤٣ ٦٤٧٦٠٨ ٠,٣٤
پزشكي ١٤٢٦٥٨ ٠,١٠ ١٦٢٤٠٠ ٠,١٠ ٢٥٣٠٠٠ ٠,٠٩ ٣٥٦٦٠٠ ٠,٠٨ ١٠٤٠١٤ ٠,٠٩ ١٢٤٤٩٨ ٠,٠٦

هنر و معماري ١٧١٨٢ ٠,٠١ ٢٠١٠٠ ٠,٠١ ٣٨٨٠٠ ٠,٠١ ٦٥٧٠٠ ٠,٠١ ٢٠٣٦٠ ٠,٠٢ ٣٠١٠٥ ٠,٠٢
جمع ١٤٦٠٧٦٢ ١,٠٠ ١٦٩٣٠٠٠ ١,٠٠ ٢٦٨٦٤٠٠ ١,٠٠ ٤٣٩٠٦٠٠ ١,٠٠ ١١٣٣٢٤٣ ١,٠٠ ١٩٢٦١٠٠ ١,٠٠

سطوح تحصيلي ١٣٧٥ سهم ١٣٧٨ سهم ١٣٨٣ سهم ١٣٨٨ سهم ١٣٧٨-١٣٨٣ سهم ١٣٨٣-١٣٨٨ سهم
فوق ديپلم ٥٤٦٤٧٥ ٠,٣٧ ٢٩٨٢٠٠ ٠,١٨ ٥٥٠٥٠٠ ٠,٢٠ ١٢١١٥٠٠ ٠,٢٨ ٢٧٦٩٣٢ ٠,٢٤ ٧٠٦٤٧٢ ٠,٣٧

ليسانس ٧٠٥٣٤٦ ٠,٤٨ ١٢٦٠٤٠٠ ٠,٧٤ ١٩٢٥٧٠٠ ٠,٧٢ ٢٨٣١٥٠٠ ٠,٦٤ ٧٦٩٤١٠ ٠,٦٨ ١٠٦٤٨٦٥ ٠,٥٥
فوق ليسانس ١٣٢٠٠٣ ٠,٠٩ ٥٨٣٠٠ ٠,٠٣ ١٠٢٩٠٠ ٠,٠٤ ٢٠٥٣٠٠ ٠,٠٥ ٤٩٤١٥ ٠,٠٤ ١١٠٨٩٩ ٠,٠٦

دآتري ٧٦٩٣٨ ٠,٠٥ ٧٥٣٠٠ ٠,٠٤ ١٠٧٢٠٠ ٠,٠٤ ١٤٢٦٠٠ ٠,٠٣ ٣٨١٢٠ ٠,٠٣ ٤٤٢٥٥ ٠,٠٢
جمع ١٤٦٠٧٦٢ ١,٠٠ ١٦٩٢٢٠٠ ١,٠٠ ٢٦٨٦٣٠٠ ١,٠٠ ٤٣٩٠٩٠٠ ١,٠٠ ١١٣٣٨٧٧ ١,٠٠ ١٩٢٦٤٩١ ١,٠٠

گروه آموزشي ١٣٧٥ سهم ١٣٧٨ سهم ١٣٨٣ سهم ١٣٨٨ سهم ١٣٧٨-٨٣ سهم ١٣٨٣-٨٨ سهم
فني و مهندسي ٢٥٦٧٠٠ ٠,١٦ ٢٨٥٩٠٠ ٠,١٧ ٦٢٠٤٠٠ ٠,٢١ ١٣٩٤٩٠٠ ٠,٢٨ ٣٣٤٥٠٠ ٠,٢٨ ٧٧٤٥٠٠ ٠,٣٨

علوم پايه ٢٠٦٩٠٠ ٠,١٣ ٢٢٤٨٠٠ ٠,١٣ ٣٧٣٩٠٠ ٠,١٣ ٦٩٣٢٠٠ ٠,١٤ ١٤٩١٠٠ ٠,١٢ ٣١٩٣٠٠ ٠,١٦
آشاورزي ٦٣٩٠٠ ٠,٠٤ ٦٩٣٠٠ ٠,٠٤ ١٥٥٢٠٠ ٠,٠٥ ٣٠٤٠٠٠ ٠,٠٦ ٨٥٩٠٠ ٠,٠٧ ١٤٨٨٠٠ ٠,٠٧

علوم انساني ٨٧٧٨٠٠ ٠,٥٥ ٩٥٧٩٠٠ ٠,٥٦ ١٤٦٢٠٠٠ ٠,٥٠ ٢١١١٥٠٠ ٠,٤٢ ٥٠٤١٠٠ ٠,٤٢ ٦٤٩٥٠٠ ٠,٣٢
پزشكي ١٦٠٠٠٠ ٠,١٠ ١٦٦٠٠٠ ٠,١٠ ٢٧٦٠٠٠ ٠,٠٩ ٤٠١٣٠٠ ٠,٠٨ ١١٠٠٠٠ ٠,٠٩ ١٢٥٣٠٠ ٠,٠٦

هنر و معماري ١٨٠٠٠ ٠,٠١ ٢٠٧٠٠ ٠,٠١ ٤٣٣٠٠ ٠,٠١ ٧٥٥٠٠ ٠,٠٢ ٢٢٦٠٠ ٠,٠٢ ٣٢٢٠٠ ٠,٠٢
جمع ١٥٨٣٣٠٠ ١,٠٠ ١٧٢٤٦٠٠ ١,٠٠ ٢٩٣٠٨٠٠ ١,٠٠ ٤٩٨٠٤٠٠ ١,٠٠ ١٢٠٦٢٠٠ ١,٠٠ ٢٠٤٩٦٠٠ ١,٠٠

سطوح تحصيلي ١٣٧٥ سهم ١٣٧٨ سهم ١٣٨٣ سهم ١٣٨٨ سهم ١٣٧٨-١٣٨٣ سهم ١٣٨٣-١٣٨٨ سهم
فوق ديپلم ٦٠٧٤٠٠ ٠,٣٨ ٣٠٣٩٠٠ ٠,١٨ ٦٠٨٢٠٠ ٠,٢١ ١٣٩٨٨٠٠ ٠,٢٨ ٣٠٤٣٠٠ ٠,٢٥ ٧٩٠٦٠٠ ٠,٣٩

ليسانس ٨١٩٧٠٠ ٠,٥٢ ١٢٨٤٥٠٠ ٠,٧٤ ٢٠٩٣٣٠٠ ٠,٧١ ٣١٨٧٠٠٠ ٠,٦٤ ٨٠٨٨٠٠ ٠,٦٧ ١٠٩٣٧٠٠ ٠,٥٣
فوق ليسانس ٨٩٦٠٠ ٠,٠٦ ٥٩٤٠٠ ٠,٠٣ ١١٣١٠٠ ٠,٠٤ ٢٣٥٨٠٠ ٠,٠٥ ٥٣٧٠٠ ٠,٠٤ ١٢٢٧٠٠ ٠,٠٦

دآتري ٦٦٧٠٠ ٠,٠٤ ٧٦٨٠٠ ٠,٠٤ ١١٦١٠٠ ٠,٠٤ ١٥٨٩٠٠ ٠,٠٣ ٣٩٣٠٠ ٠,٠٣ ٤٢٨٠٠ ٠,٠٢
جمع ١٥٨٣٤٠٠ ١,٠٠ ١٧٢٤٦٠٠ ١,٠٠ ٢٩٣٠٧٠٠ ١,٠٠ ٤٩٨٠٥٠٠ ١,٠٠ ١٢٠٦١٠٠ ١,٠٠ ٢٠٤٩٨٠٠ ١,٠٠

جدول شمارة ١٣-٦- پيش بيني عرضه نيروي متخصص برحسب گروههاي آموزشي

جدول شمارة ١٥-٦- پيش بيني عرضه دانش آموختگان آموزش عالي بر حسب گروههاي آموزشي

جدول شمارة ١٤-٦- پيش بيني عرضه نيروي متخصص برحسب سطوح تحصيلي

جدول شمارة ١٢-٦- پيش بيني تقاضاي نيروي متخصص بر حسب گروههاي آموزشي

منبع: سهرابي (١٣٨٠)

منبع: سهرابي (١٣٨٠)

جدول شمارة ١٦-٦-پيش بيني عرضه  دانش آموختگان آموزش عالي برحسب سطوح تحصيلي

لازم به يادآوري است آه متغيرهاي بالا در طول برنامه سوم و چهارم پس از آسر خارج شدگان از بازار آار به دست آمده است.
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٧    چالش هاي بازار كار نيروي انساني متخصص در ايران 

درآمد  
 ١- آسيب شناسي بازاركار ايران ، به ويژه از نظر جذب و استفاده از نيروي انساني متخصص ، مكمل 
ــورد  مطالعات انجام شده در زمينه عرضه وتقاضاي نيروي انساني متخصص است كه در فصل قبل م
ــاني متخصـص ( نظـام  بحث قرار گرفت . با توجه به ارتباط متقابل نظام آموزش وتربيت نيروي انس
ــوزش  آموزش عالي ) و بازار كار ، ضروري مي نمايد ، به موازات ارزيابي ظرفيت پاسخگويي نظام آم
ــار ( موضـوع فصـل ٥ هميـن گـزارش ) ،  و تربيت نيروي انساني متخصص ، به نياز جامعه وبازار ك
ــازار كـار نـيز  متقابلا نارساييهاي موجود در سازوكار جذب وبكار گيري نيروي انساني متخصص درب
ــازار  مورد شناسايي و تحليل قرار گرفته وراهبردها و سياستهاي اجرايي لازم براي ارتقاي پويايي اين ب
،اتخاذ شود . نارساييهاوچالشهاي اساسي بازار كار كشور در اين فصل و راهبرد ها وسياستهاي اجرايـي 

پييشنهادي در فصل ١٠ مورد بررسي قرار مي گيرد.  

٧/١ عدم تعادل هاي كلان و بخشي و روند تشديد آن در آينده   

ــور (كشـاورزي،صنعـت و خدمـات) نشـان   ٢- بررسي ساختار توليد در سه بخش عمده اقتصاد كش
دهنده آن است كه فرايندهاي توليد در هر سه بخش به سمت استفاده بيشــتر از عـامل سـرمايه در 
ــايگزيني نـيروي كـار بـا سـرمايه در بخـش  مقايسه با عامل كار پيش رفته است (مژدهي،١٣٨٠).ج
توليدات كارخانه اي نيز ديده مي شود. دليل جايگزين شده عامل كار با سرمايه در بخش كشــاورزي 
طبيعي و ناشي از حركت از كشاورزي سنتي به سوي كشاورزي تقريباً مدرن است .اماجايگزين شـدن 
نيروي كار با سرمايه در بخش صنعت، ناشي از افزايش هزينه هاي مبادله غير واقعــي و ارزان بـودن 



 ÎÕÏ

ــررات اسـت كـه مديريـت منـابع انسـاني را در  قيمت سرمايه، محدوديتهاي مربوط به قوانين و مق
بلندمدت براي كارفرمايان دشوار مي سازد ( هاشمي ، ١٣٨٠ ) . 

 ٣- تأثير حضور نيروي كار در فرايند ايجاد ارزش افزوده در بخش خدمات اندك است. با اين وجود 
ــمي  شاهد گسترش اشتغال در اين بخش هستيم. عمده ترين دليل اين امروجود پديده اشتغال غيررس
ــش و محدوديتـهاي موجـود در جـذب نـيروي كـار توسـط دو بخـش ديگـر اقتصـادي  در اين بخ

است(همان). 
ــي يكنواخـت نيسـت و شـدت   ٤- توزيع نيروهاي تحصيل كرده و كاركنان ماهر در فعاليتهاي صنعت
ــت  تمركز اين نوع كاركنان در سطوح بالاي تحصيلي و مهارتي افزايش مي يابد(همان). بررسي وضعي
ــز كاركنـان داراي درجـه تحصيلـي  تمركز تحصيلي كاركنان در سال ١٣٧٥ نشان مي دهد كه تمرك
دكتري، فوق ليسانس و فوق ديپلم در بالاترين سطح قرار دارد در حالي كــه تمركـز كاركنـان داراي 
درجه تحصيلي ليسانس و ديپلم متعادل تر است. به عبارت ديگــر در درجـه بـالاتر تحصيلـي (فـوق 
ــراد  ديپلم استثناء است) كاركنان در تعداد محدودتري از مراكز صنعتي به كار مشغولند حال آنكه اف
داراي تحصيلات ليسانس و ديپلم به نحو متعادل تري در بين مراكز توليدي و صنعتــي توزيـع شـده 
اند. بررسي تمركز كاركنان به لحاظ مهارت وضعيت ديگري را نشان مي دهد. در اين مورد بيشترين 
تمركز مربوط به تكنيسين ها و پس از آن مهندسان است در حالي كه كاركنان غير توليدي، كاركنان 

ماهر و كاركنان ساده به ترتيب داراي تمركز كمتري هستند. 
 ٥- طي سالهاي ١٣٧٣ تا ١٣٧٧، ميزان تمركز در سطوح پايين تحصيلي (بي سواد و زيرديپلم) رونــد 
ــي و در سـاير سـطوح روندكاهشـي داشـته اسـت.  به طور نسبي ثابت ، در سطح دكترا روند افزايش
همچنين ميزان كلي تمركز در سطوح مهارتي، نسبت به سطوح مختلف تحصيلي در سطح پايين تـري 
قرار دارد. به عبارت ديگر تمركز تحصيلي منجر به تمركز مهارتي در سطح رشته فعاليتهاي كلي(كــد 
دو رقمي) نشده است. در حالي كه در رشته فعاليتهاي تفصيلي(كد چهار رقمي) تمركز تحصيلي منجر 
ــي تـوان بـه سـطوح بـالاتر  به تمركز مهارتي شده است و با ارتقاء سطوح تحصيلي كاركنان شاغل م

مهارتي دست يافت. 
ــران هزينـه   ٦- بخش غير رسمي حدود نيمي از شاغلان كشور را دربرمي گيرد (رناني،١٣٨٠). در اي
مبادله بالا، عدم يكپارچگي بازارهاي مالي، ناكارآمدي بوروكراسي و بيكاري به عنوان مهمترين دلايل 
و عوامل ايجاد اشتغال در بخش غير رسمي ايران معرفي شده اند. تأمين كالاهاي موردنياز گروه هاي 
كم درآمد، انتقال مهارت و فن از طريق سيســتم كـارآموزي، اسـتفاده از پـس اندازهـاي شـخصي و 
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ــود  اشتغالزايي ، به عنوان مهمترين دلايل اهميت بخش غير رسمي ذكر مي گردد. فقدان نقدينگي، قي
ــر حجـم  قانوني و فقدان اطلاعات مهمترين موانع ارتقاء اين بخش است. اما بايد دانست كه هر چه ب
ــه انـدازه، عملكـرد و نـيز  فعاليت بخش غير رسمي افزوده گردد، به دليل بي اطلاعي دولت نسبت ب
حوزه هاي عمل اين بخش، سياستگذاري ها و تصميم گيري ها در بازار كار دچار انحراف مي شــود و 

اثرگذاري آنها در حوزه مورد نظر از تورش بيشتري برخوردار مي شود. 
ــامتوازن اسـت   ٧- تركيب اشتغال افراد داراي آموزش عالي در بخشهاي عمومي و خصوصي بسيار ن
ــلات عـالي در بخـش عمومـي و كمـتر از ٢٠  به طوري كه بيش از ٨٠ درصد شاغلين داراي تحصي
درصد در بخش خصوصي شاغل بوده اند(فليحي، ١٣٨٠). با توجه به اشباع اشتغال در بخش عمومـي 
ــار داشـت كـه شـاغلين  و همچنين كاهش شاغلين دولتي بر اساس قانون برنامه سوم، نمي توان انتظ

بخش عمومي در سالهاي آينده رشد قابل توجهي داشته باشند. 
ــايد   ٨- سهم شاغلين داراي تحصيلات عالي در بخش غير رسمي بسيار ناچيز است (رناني، ١٣٨٠). ب
ــاس سـرمايه گـذاري از دلايـل  توجه داشت كه اصولا پايين بودن سطح مهارت و كوچك بودن مقي
ــلازم بـا پـايين بـودن سـطح  عمده شكل گيري بخش غير رسمي است. بنابراين بخش غير رسمي م
ــن نگـرش وجـود دارد كـه نـيروي  مهارت و سرمايه گذاري در نظر گرفته مي شود و در مجموع اي
ــترش بـازار  انساني فاقد تخصص، كه امكان حضور در بخش رسمي را پيدا نكرده است، موجبات گس
كار غير رسمي شهري را فراهم مي سازد. اما نكته اينجاست كــه در صـورت جـذب نـيروي انسـاني 
ــايين فراهـم  متخصص در اين بخش، امكان بهبود نقاط منفي آن همچون بهره وري و ارزش افزوده پ
مي شود, ضمن آنكه در صورتي كه براي بخش غير رسمي درجــه بنـدي قـائل باشـيم، درجـه غـير 
ــابد. بنـابراين بـه  رسمي بودن اين بخش كاهش مي يابد و به سوي تشكل و رسمي شدن ارتقاء مي ي
ــش غـير  نظر مي رسد تسهيل جذب دانش آموختگان عالي به بخش غير رسمي بتواند به ارتقاي بخ

رسمي از يكسو و كاهش بيكاري دانش آموختگان آموزش عالي از سوي ديگر ياري رساند. 
ــود در آينـده   ٩- عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص در شرايط فعلي نامتعادل و عدم تعادل موج
اـري  تشديد مي شود. بر اساس تحقيق انجام شده ( خالصي، ١٣٨٠) مشخص گرديده افزايش نرخ بيك
در يك سال معين ، نرخ بيكاري در سال هاي آتي را افزايش مي دهد. به عبارت ديگر عــدم كنـترل 
بيكاري در حال حاضر موجب تشديد آن ، يعني افزايش عدم تعادل عرضــه و تقاضـاي نـيروي كـار 
متخصص، در آينده مي شود. اين مسئله يكي از چالش هاي جدي بازار كار متخصص اســت و بـراي 

رفع آن،كنترل به موقع بيكاري متخصصان ضروري است.  
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ــد نشـان   ١٠- جدول١-٧ آثار افزايش نرخ بيكاري به ميزان ١ درصد را بر نرخ بيكاري در ٥ سال بع
مي دهد. بر اساس نتايج تحقيقات انجام شده وجود نرخ بيكاري معادل ١٤/٢ درصد در سال ١٣٧٨، 
با فرض ثبات ساير شرايط، به نرخ بيكاري ٢٤/٥ درصد در سال ١٣٨٣منجــر مـي شـود كـه ١٠/٣ 
درصد بيش از سال پايه است.  با افزايش نرخ بيكاري از ١٤/٢ درصد به ١٥/٢ درصد در سال پايه، 
نرخ بيكاري در طول دوره بررسي با شدت بيشتري افزايش مي يابد و به رقمي معادل ٢٦/٥ درصــد 

در سال انتهايي مي رسد كه ٢ درصد بيش از حالت قبل است. 
 

جدول١-٧- آثار تشديد نرخ بيكاري در دوره ٨٣-١٣٧٨ 
نرخ بيكاري ٢ نرخ بيكاري ١  

 ١٣٧٨
 ١٣٨٣

 ١٤/٢
 ٢٤/٥

 ١٥/٢
 ٢٦/٥

 
ــق انجـام شـده   ١١- عامل اساسي در كاهش نرخ بيكاري متخصصان، رشد اقتصادي است. نتايج تحقي
(خالصي، ١٣٨٠) نشان مي دهد كه تأثير افزايش ارزش افزوده در بخشهاي چهارگانه نفت، خدمــات، 
ــن تـر، افزايـش ارزش افـزوده  صنايع و معادن و كشاورزي بر اشتغال يكسان نيست. به عبارت روش
كليه بخشهاي اقتصادي، بجز بخش نفت، بر اشتغال تأثير مثبت دارد به طوري كه بــا افزايـش ارزش 
ــار حـدود ١ درصـد  افزوده به ميزان ١٠ درصد در هر يك از بخشهاي مذكور نرخ بيكاري نيروي ك
كاهش مي يابد، اما افزايش ارزش افزوده در بخش نفت تأثير چنداني در كاهش بيكاري ندارد. نكتــه 
قابل توجه آن است كه افزايش ارزش افزوده در بخش صنايع و معادن بيشترين تأثير را نســبت بـه 

بحشهاي ديگر بر كاهش نرخ بيكاري دارد. 
 

٧/٢ بحران در بازاركار نيروي انساني متخصص   
 

ــدول   ١٢- تامل در وضعيت كنوني منابع انساني كشور ( بويژه ماتريس فعاليت  – سطوح تحصيلي ، ج
شماره٥- ٣ ، فصل ٣ همين گزارش ) و پيش بيني هاي انجام شده بــراي دهـه آتـي ( جـدول ٣-٦ ، 
ــهاي اقتصـادي ،  فصل ٦ همين گزارش ) ، نشان مي دهد كه تقاضاي نيروي كار در آينده ، در فعاليت
ــامل در ايـن كانونـهاي تمركـز ، برخـي از  گروههاي شغلي و بخشهاي خاصي متمركز خواهد بود . ت



 ÎÕÒ

ــازار كـار يـاد  چالشهاي اساسي بازار كار نيروي متخصص در كشور را -كه جادارد از آن به بحران ب
شود - آشكار مي سازد :   

 • جدول٢-٧ ، دو كانون تمركزرا ، پيرامون نيروي كار متخصص و گروه فعاليت خدمات عمومي از 
يك سو و نيروي كار ساده وگروه فعاليت كشاورزي، ساختمان و صنعت، از ســوي ديگـر، نشـان مـي 
ــه طـور نسـبي در خدمـات عمومـي فعـال  دهد . به عبارت ديگر ، نيروي كار داراي آموزش عالي ب

خواهد بود و نيروي كار ساده در بخش كشاورزي ، ساختمان وصنعت .  

جدول شماره ٢-٧                    سال ١٣٨٨    هزار نفر 
دانش آموخته آموزش 

عالي 
كل ساير  اشتغال

فعاليتها 
تعداد درصدتعداد درصد تعداد درصد 

١٢٨٦٧/٧ ١٠٠ ١١٢١٣/٨ ٨٧ ١٦٥٣/٨ ١٣ كشاورزي، ساختمان و صنعت 
٣٧٢٨/٢ ١٠٠ ٢٤١٠/٦ ٦٥ ١٣١٧/٦ ٣٥ خدمات عمومي 

٦٤٥٥/٨ ١٠٠ ٥٥٢٢/٤ ٨٦ ٩٣٣/٤ ١٤ ساير 
٢٣٠٥١/٧ ١٠٠ ١٩١٤٦/٨ ٨٣ ٣٩٠٤/٩ ١٧ كل 
 

 • پيرامون گروههاي شغلي متخصصان با گروههاي فعاليت خدمات عمومي ، خدمــات مـالي و آب، 
ــارگـران سـاده،  بـا  برق و گاز، از يكسو ، و گروههاي شغلي صنعتگران، متصديان، كاركنان ماهر و ك

گروههاي فعاليت صنعت،كشاورزي و ساختمان، از سوي ديگر، نــيز ، دو كـانون تمركـز وجـود دارد    
(جدول ٣-٧ ). كانونهاي اخير نشان دهنده دانش بري بسيار پــايين در بخشـهاي اساسـي اقتصـادايران 
است  ، كه كشور را نه تنها از منظر رشد و توسعه با بحران مواجه خواهند ساخت، بلكه امكان رقابت در 

بازارهاي بينالمللي را نيز از اقتصاد كشور سلب خواهد كرد.  
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سال ١٣٨٨    هزار نفر  جدول شماره ٣-٧ 

متخصصان 
صنعتگران، متصديان، 

كاركنان ماهر و 
كاركنان ساده 

كل ساير 
گروه شغلي

 
تعداد درصدتعداد درصدتعداد درصد تعداد درصدفعاليتها 

١٢٨٦٧/٧ ١٠٠ ٨١٢/١ ٦ ١١٩٠٣/٢ ٩٣ ١٥٢/٥ ١ كشاورزي، ساختمان و صنعت 
٤٥٠٤/١ ١٠٠ ٢٤٥٧/٤ ٥٥ ٧٣٣/٦ ١٦ ١٣١٣/١ ٢٩ خدمات عمومي 

٥٦٧٩/٩ ١٠٠ /٢٩٧٩ ٥٢ ٢٥٩١/١ ٤٦ ١٠٩/٧ ٢ ساير 
٢٣٠٥/٧ ١٠٠ ٦٢٤٨/٦ ٢٧ ١٥٢٢٧/٩ ٦٦ ١٥٧٥/٣ ٧ كل 

 
ــارمندان امـور اداري و   • كانون تمركزديگري پيرامون گروههاي شغلي متخصصان، تكنسين ها و ك
ــاز ) وجـود دارد . درمقـابل ، گـروه شـغلي  دفتري در بخش عمومي (خدمات مالي و آب و برق و گ
ــد ( جـدول ٤-٧) . بـه  صنعتگران ، كاركنان ماهر و كاركنان ساده دربخش خصوصي متمركز شده ان
عبارت ديگر ، بخش خصوصي حدود ٨٥ درصد صنعتگران ، كاركنان ماهر و كاركنان ساده را جـذب 

خواهد كرد ، حال آنكه تنها متقاضي ٣٣ درصد از گروه شغلي متخصصان تكنيسين ها و...خواهد بود .  
 

سال ١٣٨٨   هزار نفر  جدول شماره ٤-٧
كل ساير بخش خصوصي بخش عمومي  اشتغال

تعداد درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد درصدگروههاي شغلي 
ـــا و  متخصصـان، تكنسـين ه

٣١٦٤/٧ ١٠٠ ١١٩/٤ ٤ ١٠٥٦/٦ ٣٣ ١٩٨٨/٦ ٦٣ كاركنان امور اداري 

ــان مـاهر و  صنعتگران، كاركن
١٣٢١٦/٤ ١٠٠ ٤٤٨/٧ ٣ ١١١٨٩/٧ ٨٥ ١٥٧٧/٩ ١٢ كاركنان ساده 

٦٦٧/٥ ١٠٠ ٢٥٦/٧ ٤ ٤٢٥٥ ٦٤ ٢١٥٨/٨ ٣٢ ساير 
٢٣٠٥١/٧ ١٠٠ ٨٢٤/٩ ٤ ١٦٥٠١/٤ ٧٢ ٥٧٢٥/٤ ٢٥ كل 

 
ــد ، شـكل گـيري   • چنانكه مشاهده ميشود ، مهمترين موضوعي كه در اين بررسي جلب توجه مي كن
بسيار محدود مشاغل تخصصي در فعاليتهاي بخش خصوصي است .  بخش خصوصي نه تنها در گذشــته 
حضوري مؤثر دربازار كار نيروي متخصص نداشته است بلكه ، بر اساس برآوردهــاي خـوش بينانـه ، در 
آينده نيز اگر تحول عمده اي در سطح و نوع فعاليتهاي اين بخش و بويژه ، نگرش صاحبان بنگاهها پديد 
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ــاي متخصـص ، كـه  نيايد ، اميد چنداني به ورود مؤلفة دانش در تابع توليد اين بنگاهها نمي رود و نيروه
حاملان دانش محسوب مي شوند، در توليد اين بخش جايگاهي درخور نخواهند داشت . 

ــي  ١٣- تاكنون در بازار كار نيروي متخصص ، كه زير مجموعه اي از بازار كار كل كشور محسوب م
شد، دولت متقاضي عمده نيروي متخصص و شايد به طور ناخواسته، انحصارگري بزرگ ، بوده است. تــا 
ــت؛ بـه  پيش از سالهاي دهة ١٣٧٠، تنها عرضه كنندة خدمات آموزش عالي نيز خود دولت بوده اس
عبارت ديگر، در بازار كار نيروي متخصص كشور، دولت هم عرضه كننده وهم تقاضا كننده خدمــات 
آموزش عالي بوده و مجموعة بخش عمومي نيروي انساني را تقاضا مي كرده كه خود آن را آمــوزش 
داده بوده است. به طور مثال در طول دهة ٧٥ـ١٣٦٥ ، تعداد ٩٠٥ هزار نفر به سطح تقاضاي نيروي 
ــش عمومـي و  متخصص افزوده شد ،كه نزديك به ٧٢٥ هزار نفر (معادل ٨٠ درصد) آنان جذب بخ
بقيه، يعني ١٨٠ هزار نفر(معادل ٢٠ درصد)، جذب بخش خصوصي شده اند . اما پيش بيني مي شود 
سهم نيروهاي متخصص در كل عرضة جديد بازار كار در دهــة ٨٥ـ١٣٧٥، بـه نزديـك ٤٠ درصـد 
ــازار  برسد و پس از آن نيز افزايش يابد. چالش اساسي پيش روي آن است كه با وجود ويژگي اصلي ب
كار آينده كشور ، كه اصولاً بازاري تخصصي و مهارتي است، دولت نه تنها در اين بازار متقــاضي عمـده 
نخواهد بود، بلكه ، به دليل اشباع بخش عمومي ، به احتمال قوي حضوركمرنگي نيز ، در بازار كار نيروي 

متخصص ، نخواهد داشت .  
 

 ٧/٣ تشديد بيكاري در استانها 
ــيزيكي در اسـتانهاي  ١٤- عدم تعادل سرمايه انساني (شاغلان داراي تحصيلات عالي) و سرمايه ف
مختلف كشور يكي از پديده هاي قابل توجه است كه ريشــه در نحـوه تخصيـص اعتبـارات و منـابع 
ــس در بيـن  دولتي دارد (فليحي،١٣٨٠). تخصيص منابع دولتي توسط تصميم گيران و نمايندگان مجل
استانها و مناطق كشور همراه با كشمكش بين دو تفكر منافع ملي و منافع منطقه اي خاص بوده است. 
اين نزاع باعث شده منابع در بعضي مناطق كشور متمركز شده و استفاده بهينه از آنها صورت نگيرد. 
نتيجه اين امر افزايش مهاجرت ها و رشد ناچيز تقاضاي نيروي كار در بعضــي از منـاطق كشـور بـه 
ويژه مناطق متكي بر فعاليتهاي كشاورزي بوده است. بــه هميـن دليـل سـرمايه انسـاني بـه صورتـي 
نامتوازن در استانهاي كشور توزيع گرديده و سهم شاغلين داراي آموزش عالي در  استان هــاي غـير 

صنعتي پائين است. 
١٥- بر اساس پژوهش انجام شده (فليحي،١٣٨٠) استانهائي كه در برنامه ســوم توسـعه بـالاترين 
نرخ رشد اشتغال نيروي كار داراي آموزش عالي را تجربه خواهند كرد به ترتيــب كهكيلويـه و بويـر 
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ــترين نـرخ رشـد را  احمد، اردبيل، كردستان، قم، لرستان و چهار محال و بختياري و استانهائي كه كم
خواهند داشت به ترتيب تهران، سمنان، گيلان، آذربايجان شرقي و فارس هستند.  

١٦- بر اساس نتايج پژوهش انجام شده (همان)، رشد عرضه نيروي متخصــص در كليـه اسـتانها 
نسبت به كل عرضه نيروي كار بيشتر است. بنابراين سهم عرضه نيروي كار ايــن افـراد نسـبت بـه 
جمعيت فعال كل استان در كليه استانها در حال افزايش است. اين امر بيانگر فشــار قـابل توجـه بـه 
بازار كار از ناحيه افراد داراي آموزش عالي است و پيش بيني مي شود نرخ بيكاري دانش آموختگان 

آموزش عالي در اغلب استانها در سالهاي آتي ار نرخ بيكاري كل بيشتر باشد. 
 

 ٧/٤ افزايش نرخ مشاركت زنان 
 

ــت،امـا افزايـش ايـن نـرخ مشـاركت يكـي از   ١٧- نرخ مشاركت زنان در كشور بسيار پايين اس
پديدههاي مهم بازار كار در سالهاي آينده خواهد بود(نوروزي، ١٣٨٠). علاوه بر نرخ مشاركت، ثبات 
ــده پيـش  كار و ماندگاري زنان در بازار كار نيز افزايش يافته است. بر اساس نتايج پژوهش انجام ش
بيني مي شود نرخ مشاركت زنــان شـهري سـاليانه ٠/٤٩ درصـد افزايـش يـابد و در نتيجـه نـرخ 
ــد در سـال ١٣٧٥ بـه ١٣ درصـد در سـال ١٣٨٥ افزايـش مـي يـابد.  مشاركت زنان از ٨/١ درص
ــالا رفتـن سـطح تحصيـلات و رشـد  مهمترين عامل مؤثر بر نرخ مشاركت زنان در بازار كار ايران ب
آموزش عالي در بين آنها است. علاوه برآن بالا رفتن سن ازدواج، افزايش سهم نسبي زنــان مجـرد ، 
كاهش قدرت خريد و تغيير ساختار سني جمعيت از جمله عوامل مؤثر بـر افزايـش مشـاركت زنـان 
است. نرخ بيكاري زنان از سال ١٣٥٥ به بعد، عليرغم پايين بودن نرخ مشاركت آنــان، همـواره ١/٥ 
ــهي رو بـه  الي ٢ برابر نرخ بيكاري مردان بوده است. نرخ بيكاري زنان در آينده با سرعت قابل توج
ــن  فزوني است زيرا ورود خيل عظيم جوانان در سالهاي آينده و عدم آمادگي بازار كار براي جذب اي
ــر موجـب پيشـي  حجم نيروي كار موجب تقويت نگرشهاي جنسيتي در زمينه اشتغال گشته و اين ام

گرفتن نرخ بيكاري زنان نسبت به نرخ بيكاري مردان، بيش از گذشته، مي شود. 
ــان داراي آمـوزش  ١٨- بر اساس آخرين اطلاعات رسمي موجود (١٣٧٥)، بيش از ٨٠ درصد زن
ــه  عالي فقط در دو بخش آموزش و بهداشت مشغول به كار بوده اند ( همان). علاوه بر آن نزديك ب
ــي  ٩٠ درصد زنان متخصص ( داراي آموزش عالي) در بخش عمومي اشتغال داشته و بخش خصوص
ــوم در جـهت  توفيق زيادي در جذب اين افراد نداشته است. بنابراين با توجه به سياستهاي برنامه س
خصوصي سازي و كاهش تمركز گرايي و تصدي گري دولت، همچنين با توجه به بهبود قــابل توجـه 
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شاخصهاي بهداشتي و آموزشي در جامعه همراه با كاهش رشد جمعيت كه نياز به گسترش بخشهاي 
آموزش و بهداشت را محدود مي كند، گسترش اشتغال زنان در آينده طبق الگوي سال هــاي پيـش 

قابل تصور نيست و اتخاذ سياستهاي جديدي را ايجاب مي كند. 
 

٧/٥ نارسائي قوانين و مقررات 
 

١٩- قوانين و مقررات ناظر بر روابط كار و توليد يكي از عوامــل مـهم تـأثيرگـذار بـر اشـتغال و 
ــق ايجـاد هزينـه هـاي مبادلـه اي                     بيكاري در ايران است (هاشمي، ١٣٨٠). قوانين و مقررات از طري

ــايد اشـاره  (transaction cost) كه ايجاد مي كند بر هزينه توليد و از آنجا بر اشتغال تأثير مي گذارد. ب
ــالي  كرد كه بخش رسمي اقتصاد و بازار كار عمدتاً تحت تأثير قوانين و مقررات موجود هستند در ح
ــتري از قوانيـن و مقـررات جـاري مـي پذيـرد. بررسـي چگونگـي  كه بخش غير رسمي تأثيرات كم
ــه قوانيـن مذكـور  تأثيرگذاري قوانين و مقررات ناظر بر روابط كار و توليد در ايران نشان مي دهد ك
موجب گرديده بخش رسمي اقتصاد و بازار كار از كارايي لازم براي مقابله با بحران بيكاري برخوردار 
نباشند. به علاوه از آنجا كه دانش آموختگان آموزش عالي عمدتاً جذب بخش رســمي اقتصـاد مـي 
شوند ناكارايي بازاركار بيشتر به آنها منتقل مي شود زيرا بخش رسمي بازار كار تحــت تـأثير هزينـه 
ــايي لازم  هاي مبادلاتي بسيار سنگيني كه از طريق قوانين و مقررات به آن تحميل مي شود، فاقد توان

براي ايجاد فرصت هاي شغلي متناسب با عرضه نيروي كار متخصص داراي تحصيلات عالي است. 
٢٠- بررسي ميداني انجام شده در مورد قوانين و مقررات ناظر بر روابط كار و توليــد نشـان مـي 
دهد كه دسته اي از اين قوانين شامل قانون كار، قانون شوراهاي اسلامي كــار، قـانون بيمـه بيكـاري، 
قانون تأمين اجتماعي و قانون استخدام كشوري مستقيماً بر بازاركار مؤثرند (همــان). براسـاس نتـايج 
ــه ايـن قوانيـن و بـه ويـژه قـانون كـار و قـانون  نظرسنجي هاي انجام شده مي توان استنباط نمود ك
شوراهاي اسلامي كار كمتر بر اساس نيازها و ضرورتهاي ناشــي از محيـط كـار و مـاهيت فعاليتـهاي 

اقتصادي، و بيشتر بر اساس آمال، آرزوها و عقايد ايدئولوژيكي تدوين گرديده است . 
ــر سـرمايه گـذاري و توليـد بـر  ٢١- دسته ديگر از قوانين به طور غير مستقيم و از طريق تأثير ب
ــانون تجـارت، قـانون  بازاركار تأثير مي گذارند. قانون مالياتها و عوارض، قانون صادرات و واردات، ق
ــي  جمعيت و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، قوانين بانكي و عقود اسلامي و قانون تعزيرات حكومت
از جمله اين قوانين هستند. بــر اسـاس نتـايج نظرسـنجي انجـام شـده مشـخص گرديـده سـازوكار 
تأثيرگذاري اين قوانين به نحوي است كه نه تنها موجب ايجاد انگيزه در سرمايه گــذاران نمـي شـود 
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ــي  بلكه در موارد متعددي موجب اخلال و مانع توليد و در نهايت كاهش سطح تقاضاي نيروي كار م
شود. بر اساس مطالعات ميداني انجام شده قانون كار بيشترين تأثير را بر روابط كــار و توليـد دارد و 
ــدي را  قوانين تأمين اجتماعي، ماليات ها، تجارت، صادرات و واردات، مالياتها و عوارض رتبه هاي بع

به خود اختصاص مي دهند 
ــش گفتـه چنيـن  ٢٢- از مجموع مطالعات نظري و ميداني انجام شده در مورد قوانين ١٢ گانه پي

استنباط مي شود كه تقريباً تمام قوانين و مقررات يادشده : 
ــاي اقتصـادي  - فاقد شفافيت و صراحت لازم در جهت اجرا و عمل و رعايت توسط نهادها و بنگاه ه

مي باشند. 
ــد و بـا المـآل ايجـادفرصت هـاي  - ساختار آنها به گونه اي نيست كه مشوق سرمايه گذاري و تولي

شغلي جديد باشد، و حتي بسياري از آنها ضدتوليد و سرمايه گذاري محسوب مي گردد. 
- هزينه هاي تحميل شده ناشي از اجراي اين قوانين بر بنگاه هاي اقتصادي اغلب با اهداف تصويــب 

قوانين مذكور مغاير است . 
- ساختار قوانين با شرايط روز و نيازهاي مربوط به فعاليتهاي اقتصادي تناسب لازم را ندارد و بيشتر 

در جهت اهداف و آرزوهاي تدوين كنندگان آنها است(همان). 
 

٧/٦    جامعه شناسي بيكاري 
 

٢٣- براي تشخيص علل بيكاري دانش آموختگان آموزش عالي سه گــروه كارفرمايـان، مديـران 
دانشگاه ها و دانش آموختگان مورد نظرسنجي قرار گرفتنــد(صبوحـي،١٣٨٠). « مـدرك گرايـي در 
ــوچـك و  ميان جوانان»، «فقدان بنيادهاي توليدي براي به كارگماري دانش آموختگان در شهرهاي ك
روستا ها» و « رعايت روابط خويشاوندي در بــه كـارگمـاري افـراد» ، بـه ترتيـب از نظـر مديـران 
ــن ١٣  دانشگاهي، مديران بنگاه ها و دانش آموختگان مؤثرترين عامل بيكاري شناخته شده اند. در بي
عامل آموزشي بررسي شده، « توسعه كمي دانشگاه ها بدون توجه به كيفيت» و «عــدم انطبـاق بيـن 
ــش  رشته هاي آموزشي با دانش مورد نياز بازار كار» به ترتيب مهمترين عوامل مؤثر  بر بيكاري دان
ــودن سـطح صلاحيـت علمـي كـادر آموزشـي  آموختگان آموزش عالي بوده اند. در مقابل « پايين ب
ــأثير  دانشگاه ها» كمترين تأثير را داشته است. از ديدگاه پاسخ دهندگان«عوامل مديريتي» بيشترين ت
را بر بيكاري داشته و « گماردن افراد فاقد صلاحيت در رأس امور اجرايي» از جمله عوامل مديريتـي 

است كه بالاترين تأثير را داشته است. 



 ÎÖÎ

 
ـــاري  ٢٤- نقــش رفتــاري دانــش آموختگــان آمــوزش عــالي از عوامــل مؤثــر بــر بيك
آنهاست(يعقوبــي،١٣٨٠). دانـش آموختگـان آمـوزش عـالي در جامعـه، نظـام آموزشـي و خـانواده 
ــه  ارزشهايي را در ارتباط با كار و اشتغال دروني مي كنند و بعد از اتمام تحصيلات به اميد دستيابي ب
ــع  آنها وارد بازار كار مي شوند. اين ارزشها بر مدت بيكاري دانش آموختگان تأثير مي گذارد. در واق
اين ارزشها به عنوان معيارهاي انتخاب شغل هنگام ورود دانش آموختگان به بازار كار عمل مي كند. 

نتايج نظر سنجي انجام شده از دانش آموختگان آموزش عالي  نشان مي دهد كه : 
ــاد و مسـووليت پذيـري ، بـه   • اهميت دادن به خلاقيت در كار، جالب بودن كار، كسب درآمد زي

عنوان ارزش هاي كار بر مدت بيكاري دانش آموختگان تأثير مي گذارد. 
 • نامشخص بودن شغل مورد انتظار مدت بيكاري را افزايش مي دهد. 

 • مركز نشيني مدت بيكاري را افزايش مي دهد. 
 • مقايسه اجتماعي رو به بالا از طريق افزايش انتظارات درآمدي بر مدت بيكاري تأثير مي گذارد. 

ــتر تعـداد   • پيروي دانش آموختگان از انتظارات خانواده ها، دوستان و نزديكان موجب افزايش بيش
ــود. عـلاوه  مقايسه هاي اجتماعي رو به بالا و افزايش انتظارات درآمدي شده و بيكاري تشديد مي ش

بر آن پيروي از انتظارات خانواده ها موجب افزايش اهميــت كسـب پـول زيـاد و جـاه طلبـي هـايي       
مي شود كه بر بيكاري تأثير دارد. 

ــن مشـاغل و نـابرابري درآمـد، بيكـاري را   • ارزيابي دانش آموختگان از نابرابري ارزش گذاري بي
افزايش مي دهد. 

 
 ٧/٧ كم توجهي به سياستهاي بازار كار 

 
٢٥- سياستهاي اقتصادي اتخاذ شده به ويژه در برنامه سوم داراي تأثيري دو ســويه بـر بيكـاري 

است (وحيدي،١٣٨٠) : 
ــدود، تنظيـم بدهـي خـارجي و كـاهش   • كاهش اعمال تصدي دولت و پذيرش كسري بودجه مح
ــرخ  تدريجي آن، كاهش نرخ تورم از جمله سياستهايي هستند كه در صورت اجرا در جهت افزايش ن

بيكاري عمل مي كنند.  
 • افزايش شرايط رقابتي در اقتصاد و كاهش انحصارات، برقراري امنيت سرمايه گذاري خــارجي و 
ــارگرايـي در  حمايت از توليد صادراتي، عادي سازي ممنوعيتها و تعرفه ها در تجارت، مقابله با انحص
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ــه در  امر تجارت و گسترش همكاري هاي دوجانبه و چند جانبه از ديگر سياستهاي اقتصادي است ك
ــعه علـم و فـن  عمل مي تواند در جهت افزايش اشتغال مؤثر باشد. اتخاد سياستهايي در راستاي توس
ــات در  آوري نظير ايجاد زيربناهاي علم و فن آوري، تقاضاگراكردن توليدات علمي و گسترش تحقيق
بخش خصوصي از جمله سياستهاي مثبت در افزايش ارزش افزوده و كاهش نــرخ بيكـاري بـه ويـژه 

بيكاري ساختاري و بيكاري دانش آموختگان آموزش عالي است.  
٢٦- براي ايجاد تعادل در بازار كار ، سياستهاي بازار كار به عنوان مجموعه اي از معيارها، تدابـير 
قـانوني، اصـول و ضوابـط مؤثـر بـر بيكـاري در كشـور چنـدان مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اســـت 
ــاز  (وحيدي،١٣٨٠). بررسي ها نشان مي دهد كه در زمان تهيه برنامه سوم توسعه مبناي نظري و س
ــاري در كشـور وجـود نداشـته و در  و كارهاي لازم براي شناخت جامع ابعاد و كيفيت اشتغال و بيك
ــي نشـده اسـت. همچنيـن هيچگونـه  نتيجه ابزارهاي مناسب و مؤثر سياستي براي رفع بيكاري معرف
ــود  شناختي نسبت به سياستهاي فعال و انفعالي بازار كارÎ، مزايا، معايب و آثار هر يك بر بيكاري وج
نداشته است. بنابراين اصولا تــاكيد بـر سياسـتهاي انفعـالي بـازار كـار بـوده و ضـرورت اسـتفاده از 

سياستهاي فعال به درستي درك نشده است. 
٢٧- سياستهاي اتخاذ شده در راستاي بهبود وضعيت بازار كار در برنامه سوم با محتواي مناســبي 
تعريف نشده اند (همان). توجه به آموزش هاي فني و حرفه اي بدون ارتباط با نيازمندي كارفرمايان 
و بدون انتخاب گروه هاي هدف از ميان بيكاران به ويژه بيكاران بلند مدت، انجــام انـواع حمايتـهاي 
ــالفعل - بـراي  مالي و مالياتي عمومي از سرمايه گذاران-كه كارفرمايان بالقوه هستند نه كارفرمايان ب
ايجاد شغل، تأكيد بر بخشها و صنايع خاص بدون ارزيابي شدت اشتغال زايي سرمايه گذاري در آنها 
، از جمله اينگونه سياستها هستند. سياستهاي محدود كردن ورود كاركنان خــارجي و تسـهيل خـروج 
نيروي كار ( به ويژه نيروي كار ارائه دهنده خدمات مهندسي) نيز بدون توجــه بـه سـاختار بيكـاران 
كشور به لحاظ مدت بيكاري و كيفيت بيكاري تعريف شده اندو بنابراين معلوم نيست به نفع اصــلاح 
بيكاري در كشور عمل كند. گسترش خود اشتغالي نيز از جمله سياستهائي است كه با توجه به جهت 
ــعه يافتـه و اقشـار خـاصي از جامعـه (مـانند حرفـه  گيري آن به سوي مناطق روستايي و كمتر توس

آموختگان و زنان بيكار سرپرست خانوار) پوشش و تأثيرگذاري محدودي يافته است. 
 

                                                          
ƢȀƬǇƢȈǇ Îى ƢǠǧل Ƣƥز¦° ȂƦđ ǾƥȏȂǸǠǷ °Ƣİد ǂİ°Ƣİد Ƣƥز¦° ǾƳȂƫ °Ƣİ د¦°د و ¦ȐǏح ƢǇزو ȂƴƬǈƳ °Ƣİى ȂǷ¡ �ǲǤǋزƢŸ¦ �À¦°ƢıȈƥ ³د 

 À¦°ƢıȈƥ ز¦ ńƢǷ ƪȇƢŧ Śǜǻ ȄƫƢǟȂǓȂǷ Ǿƥ °Ƣİ °¦زƢƥ ǲǠǨǼǷ ىƢȀƬǇƢȈǇ .دŚĵȈǷ ǂƥ °د ¦° ńƢǤƬǋ¦ دȂƻ ىƢǿ حǂǗ و ǶȈǬƬǈǷ °ȂǗ Ǿƥ ǲǤǋ
�¦ȐǏح ǂǬǷ ǶƬǈȈǇ°ى ƢıȈƥ°ى� ǂĢد¦Ǿƥ Ǿǻ¦°Ƣȇ ƪƻ دǄǸƬǇدƢǿى �śƟƢĢ و ƢȀƬȈǧƢǠǷى ǂƥ ©ƢȈǳƢǷ ǊǿƢİ Ƣȇ ȄƫƢȈǳƢǷ دǄǸƬǇدǂģȈǷ Ƣǿد¦زد. 
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٢٨- تسهيل سازو كار جستجوي شغل از سياســتهاي مـهم فعـال بـازار كـار و از وظـايف مراكـز 
خدمات اشتغال وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي در كشور است. اين مراكز در عمل فاقد طــرح 
هاي مشخص براي ايجاد شغل، خود اشتغالي و آموزش هستند و نمي توانند به نياز كارفرمايان پاسخ 

دهند. بنابراين عملاً نقش چنداني در ساز و كار جستجوي شغل و كاهش بيكاري ندارند. 
٢٩- درجه حفظ اشتغال در كشور شديد، امنيت شغلي در بخــش رسـمي قـابل توجـه و انعطـاف 
پذيري زمان كار (كار موقت، كار پاره وقت) محدود است و مزد بدون ارتباط با نتيجه كار و براساس 
نرخ تورم به صورت متمركز و برنامه اي تعيين مي شود. هيچگونه سياســت خـاصي نـيز در جـهت 
افزايش انعطاف پذيري بازار كار و كاهش نرخ بيكاري وجود ندارد.اين امــر موجـب افزايـش هزينـه 
مبادله و عدم تمايل كارفرمايان به جذب نيروي كــار ميشـود و تـاثيري بـه صـورت رشـد محـدود 

فرصتهاي شغلي و افزايش بيكاري دارد.  
ــوزش عـالي  ٣٠- اساسا هيچگونه سياست مشخصي براي كاهش نرخ بيكاري دانش آموختگان آم
ــار،  در كشور طراحي و به مورد اجرا گذاشته نشده است.درحاليكه علاوه بر سياستهاي عمومي بازار ك

طراحي سياستهاي خاص براي كاهش بيكاري نيروي متخصص ضروري است.  
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راهبرد ها وسياستهاي اجرايي  
 

 

 

فصل ٨   : الگوهاي  توسعه نظام اموزش عالي  

فصل ٩  :  راهبرد ها وسياستهاي ارتقاي كيفيت ،كارآيي و اثربخشي نظام آموزش عالي  

فصل ١٠ : راهبرد ها وسياستهاي اجرايي ارتقاي پويايي بازار كار نيروي انساني متخصص 
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فصل ٨ – الگوهاي توسعه آموزش عالي  
فهرست مطالب  

 
 

 ١٩٧ درآمد 
 

 ١٩٧ ٨/١ الگوي توسعه بر اساس تقاضاي اجتماعي  
  

 ١٩٨ ٨/٢  الگوي توسعه بر اساس تقاضاي بازار كار   
 
 

 ٢٠٠  ٨/٣   الگوي توسعه بر اساس تلفيق تقاضاي اجتماعي و بازار كار
 

 ٢٠٣  ٨/٤  پيشنهاد نهايي پذيرش دانشجو براساس گروههاي آموزشي
  

 ٢٠٥  ٨/٥  ساختار پذيرش دانشجو در بخش دولتي و غيردولتي 
  

 ٢٠٦  ٨/٦  نتيجه گيري  
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٨   الگوهاي توسعه نظام آموزش عالي 
درآمد 

ــالي كشـور ، يكـي از   ١- نظر به اينكه دستيابي به يك الگو براي توسعه كمي ظرفيت آموزش ع
ــت، در ايـن فصـل تـلاش شـده  هدفهاي عمده طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص بوده اس
ــهايي كـه در بخشـهاي دوم و سـوم گـزارش، در مـورد عرضـه  است، براساس برآوردها وتحليل
ــازار كـار  وتقاضاي خدمات آموزش عالي از يكسو و عرضه وتقاضاي نيروي انساني متخصص درب
از سوي ديگر ، انجام شده است ، راهبردها و الگوهايي كه بخش آموزش عالي مــي توانـد بـراي 
پاسخگويي به نيازهاي جامعه و بازار كار برگزيند، پيشنهاد شود . بويژه تــلاش شـده اسـت ايـن 
پرسش اساسي مورد تحليل قرار گيرد، كه آيا گسترش ظرفيت و پاسخگويي اين بخش بــايد بـر 
ــاعي) شـكل گـيرد ، يـا بـر پايـه  پايه تمايلات خانوار ها براي كسب دانش بيشتر (تقاضاي اجتم

تقاضاي نيروي متخصص توسط بنگاه هاي اقتصادي ( بازار كار) تعيين شود. 
 

٨/١  الگوي توسعه آموزش عالي بر اساس تقاضاي اجتماعي 
 

 ٢- عوامل مؤثر بر شكل گيري اين الگو ، از جنبه هاي عرضه و تقاضا ،  به شرح زير است :  
ــه   • بازار خدمات آموزش عالي دركنش و تقابل نيروها و كارگزاران اقتصادي متعددي است ك
هر يك بنابر مقتضيات خود ، بازيگر نقش هاي گوناگوني هستند. بطور مثال ، رشــد ٦ درصـدي 
داوطلبان ورود به آموزش در طول دوره ٧٨-١٣٦٨، ناشي از علائم و اطلاعات بازار از يك ســو 
ــادي و مشـاهده  وتجربه و حافظه تاريخي خانوارها از سوي ديگر ، بوده است .  نظريه هاي اقتص
رفتار خانوارها نشان مي دهند كه انتظارات آنـها در بلنـد مـدت ، كـاملاً بطـور عقلايـي شـكل 
ميگيرد. بنابراين، اين نظريه كه «تقاضاي اجتماعي روز افزون براي ورود بــه آمـوزش عـالي در 
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كشور ما، از پيامدهاي نبود قيمت يا آموزش رايگان است»، سخني غير دقيــق مـي نمـايد، زيـرا 
خدمات آموزش عالي نيز براي خانوارها هزينه در بردارد و داراي قيمــت اسـت و ايـن امـر در 
ــر چرخـه زنـدگـي  فرآيند تصميم گيري عقلايي خانوارها ( به عنوان ركن اساسي و كارگزار مؤث
ــت واقعـي خدمـات  اقتصادي جامعه) ، تاثير مستقيم دارد. البته اين سؤال كه آيا خانواده ها قيم

آموزش عالي را مي پردازند يا خير؟ قابل تأمل است. 
ــايز قـائل شـد.   • بايد بين تمايل براي ورود به آموزش عالي و توانايي به پايان رساندن آن، تم
ــوزش عـالي دولتـي و غـير دولتـي(نمـودار شـماره ١-٤ و  حضور ميليوني داوطلبان ورود به آم
جدولهاي ١-٤ و ٨-٤ فصل ٤ اين گزارش) به اين معني نيست كه تمامي آنها ميتوانند مراحـل 

دشوار تحصيلات دانشگاهي را پشت سر گذاشته و دانش آموخته آموزشعالي شوند.  
 ٣- با عنايت به نكات يادشده ، اگر الگوي توســعه آمـوزش عـالي براسـاس تقاضـاي اجتمـاعي 
پذيرفته شود (روش اول پيشبيني عرضه آموزش عالي در فصل ٤)، بايد بين تقاضــاي اجتمـاعي 
حقيقي و كاذب تفكيك قايل شد. بر اساس مطالعات انجــام شـده و شـناخت روندهـاي تقاضـاي 
ــاي حقيقـي بـراي ورود بـه  اجتماعي ( روش اول پيش بيني تقاضاي اجتماعي در فصل ٤) ، تقاض
آموزش عالي در طول برنامه سوم ، ٤/١ ميليون نفر و در برنامه چهارم، ٥/٤ ميليون  نفر خواهـد 
بود (جدول شماره١٣ـ٤). بديهي است در صــورت پذيـرش چنيـن الگويـي بـراي توسـعه نظـام 
آموزش عالي، لازم است دگرگونيهاي كمي گستردهاي در ظرفيــت هـاي آمـوزش عـالي كشـور 
ايجاد شود. پيامدهاي پذيرش چنين الگويي در بازار كار بسيار قابل تامل است. اگر چنين الگويــي 
ــالي  پذيرفته شود (رشد ١٤ درصدي پذيرش دانشجو)، ميزان عرضه دانش آموختگان آموزش ع
در پايان برنامه سوم و چهارم بترتيب به ٥/١ و ٩/٣ ميليون نفر  (١٨/٥ درصــد رشـد در طـول 
دوره) و عرضه نيروي متخصص ـ باتوجه به نرخ مشاركت دانشآموختگان در بازار كار ـ نيز به 

٤/٣ و ٧/٨ ميليون نفر (١٦/٥ درصد رشد در طول دوره) خواهد رسيد . 
 

٨/٢  الگوي توسعه براساس تقاضاي بازاركار 
 

ــزارش   ٤- تحليل روندهاي كلي تقاضاي نيروي انساني متخصص (فصل ششم گزارش حاضر و گ
تلفيق شماره ٣)، نشان ميدهدكه ، در صورت تحقق اهداف كلان اقتصادي كشور در طول برنامه 
ــالي ، فصـل ٤ هميـن گـزارش )،  سوم و چهارم توسعه (روش پنجم پيش بيني عرضه آموزش ع

الگوهاي مختلف پذيرش دانشجو ، براساس گزينه هاي زير ، قابل ارايه است :  
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گزينه اول :  
 ٥- اگر هيچگونه تحول ساختاري در حوزه دانش بري فعاليتهاي اقتصادي پديــدار نشـود، سـطح 
تقاضاي نيروي متخصص از ١٥٢١ هزار نفر در ســال ١٣٧٨، بـه ١٧١٠ هـزار نفـر (معـادل ٨/٨ 
درصد از كل شاغلان) در سال ١٣٨٣ و ١٨٩٩ هزار نفر (معادل ٨/٢ درصد از كل شــاغلان) در 
سال ١٣٨٨، خواهد رسيد. البته در صورت تحقق چنين گزينهاي، اين سؤال اساسي پيــش خواهـد 
آمد كه آيا بدون تحول ساختاري در حوزه دانش بري فعاليتهاي اقتصادي، نيل به اهداف اشــتغال 
كل در سطوحي كه برنامه سوم پيش بيني كرده است، ميسر است يا خير؟ پاسخ بــه ايـن سـؤال 

منفي به نظر مي رسد . 
ــا هـدف عرضـه خدمـات       ٦- بر اساس اين گزينه مي توان، الگوي توسعه كمي آموزش عالي ، ب

ــن نمـود .  ( پذيرش دانشجو) براي تامين تقاضاي نيروي متخصص در دوره ٨٨ـ١٣٧٨ ، را  تعيي
ــا در نظـر گرفتـن  براساس محاسبات انجام شده، ظرفيت پذيرش دانشجو در دوره مورد نظر ، ب
نرخهاي گذار (ماندگاري، ترك تحصيل و افت تحصيلي) از يك ســو و مـيزان مشـاركت دانـش 
آموختگان آموزش عالي در بازاركار از سوي ديگر، ١٥٠٠ هزار نفر  (در تمامي سطوح تحصيلــي) 
ــن الگـو ي توسـعه ،  خواهد شد ( پذيرش سالانه ١٥٠ هزار نفر) . چنانكه مشاهده مي شود در اي
ميزان پذيرش دانشجو در طول برنامه هاي سوم و چهارم توسعه بايد ، نسبت به ســطح پذيـرش 

كنوني،  به شدت روندي كاهنده داشته و به نصف تقليل يابد.  
 

گزينة دوم:  
ــود، انتظـار مـيرود   ٧- اگر تحولات ساختاري در حوزه دانش بري فعاليتهاي اقتصادي پديدار ش
ــزار نفـر در سـال  سطح تقاضاي نيروي متخصص از ١٥٢١ هزار نفر در سال ١٣٧٨ ، به ٢٢٣٧ ه

١٣٨٣ و به ٣٢٨٦ هزار نفر (گزينه حد پايين) در سال ١٣٨٨، برسد.  
ــه الگـوي توسـعه   ٨- با فرض تحقق چنين گزينهاي در بازار كار نيروي متخصص و با فرض اينك
ــجو در طـول  كمي آموزشعالي صرفاً به منظور تامين تقاضاي بازار كار باشد، سطح پذيرش دانش
اـلانه  دو برنامه پس از تعديلهاي لازم، در مجموع به ٣٢٠٠ هزار نفر ميرسد ( معادل پذيرش س
ــي حفـظ شـده و مـيزان  ٣٢٠ هزار نفر در تمامي سطوح تحصيلي ) . بنابر اين سطح پذيرش كنون

پذيرش تغيير چنداني نمييابد. 
 

گزينة سوم:  
ــران براسـاس ضرورتـهاي موجـود، حركـت بـه سـوي   ٩- چنانكه قبلاً اشاره شد، اگر اقتصاد اي
اقتصادي مبتني بر دانش را سرلوحه كار خود قرار دهد، ماهيت مشاغلي كــه انتظـار مـيرود در 
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برنامه چهارم توسعه ايجاد شود، متفاوت از برنامه سوم خواهد بود. در اين صورت پيش بيني مي 
شود سطح تقاضاي نيروي انساني متخصص در سال ١٣٨٨ ، به ٣٩٠٢ هزار نفر برسد .   

 ÎÍ- در اين گزينه ، سطح پذيرش دانشجو در طول برنامه سوم توسعه ، بالغ بر ١٥٠٠ هــزار نفـر 

ــه بـه تعديلهـاي  (سالانه ٣٠٠ هزار نفر، مشابه گزينه دوم بالا ) و در طول برنامه چهارم ، باتوج
ــرش كنونـي،  لازم ، بالغ بر٢٦٠٠ هزار نفر (سالانه ٥٢٠ هزار نفر) خواهد شد. در نتيجه سطح پذي

روندي افزايشي مييابد. 
 ١١- اين ميزان پذيرش دانشجو ، عرضه دانش آموختگان آموزش عــالي را در سـالهاي ١٣٨٣ و 
١٣٨٨ بترتيب به ٢٩٣١ هزار نفر و ٤٩٨٠ هزار نفر ميرســاند (جـداول شـماره ١٨ـ٤ و ١٩ـ٤). 
همچنين باتوجه به نرخ مشاركت دانش آموختگان آموزش عالي در بــازار كـار، عرضـه نـيروي 
متخصص در سالهاي ١٣٨٣ و ١٣٨٨ به ترتيــب بـه ٢٦٨٦/٤ هـزار نفـر و ٤٣٩٠/٦ هـزار نفـر 
خواهد رسيد. بعبارت ديگر ، باتوجه به سطح عرضه نيروي متخصــص در سـال ١٣٧٨، ميتـوان 
گفت كه ميزان عرضه جديد نيروي متخصص در طول برنامه هاي ســوم و چـهارم ( يعنـي يـك 

دوره دهساله) ، به ٣٠٦٠ هزار نفر خواهد رسيد (جداول ١ـ٦ و ٢ـ٦) .  
 

٨/٣    الگوي توسعه براساس تلفيق  تقاضاي اجتماعي و بازار كار 
 

 ١٢- در اين الگو سعي براين است كه، ضمن توجه به تقاضاي اجتماعي خانوارها و منطق بكارگيري 
ــالي كشـور نـيز در جـهت  نيروي متخصص توسط بنگاههاي اقتصادي، امكانات بخش آموزش ع
ــرش دانشـجو در طـول سـالهاي٧٩-١٣٦٢ ،  تامين اين نيازها مورد عنايت قرار گيرد . روند پذي
ــهش  نشان مي دهد كه مجموعه عوامل نرمافزاري و سختافزاري درون اين بخش، زمينههاي ج

اساسي را در سه دوره در زمينه پذيرش دانشجو فراهم كرده است : 
١) دوره مربوط به بازگشايي دانشگاهها بعد از انقلاب فرهنگي (٦٧ـ١٣٦٢) 

٢) دوره مربوط به سالهاي برنامه اول توسعه (٧٢ـ١٣٦٨) 
٣) دوره مربوط به سالهاي برنامه دوم توسعه (٧٨ـ١٣٧٣) 

ــولات نـهادي   ١٣- اگر در دهسال آينده نيز جهش در عوامل آموزشي از جنبههاي گوناگون و تح
مورد نياز ـ بويژه رفع انحصار عرضــه خدمـات آمـوزش عـالي از وزارت علـوم و دانشـگاه آزاد 
اسلامي ـ صورت جديدي به خود بگيرد، ميتوان انتظار داشت كه بخش آموزش عالي از چنــان 
ــود. بعبـارت  ظرفيتي براي گسترش برخوردار گردد كه پاسخ به تقاضاي اجتماعي، امكان پذير ش
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ديگر رشد١٤ درصدي پذيرش دانشجو در طول برنامه هاي سوم و چهارم ( بر اسـاس روش اول 
پيش بيني در فصل ٤) ، مي تواند گزينه اي قابل قبول تلقي شود. 

ـــوزش و خلــق شايســتگيهاي كــانوني در   ١٤- از سـوي ديگـر، اگـر موضـوع كيفيـت در آم
ــال شـود، عـلاوه بـر  دانشآموختگان بعنوان موضوعي محوري در بخش آموزش عالي كشور دنب
ــي پديـد آيـد، بـايد  اينكه لازم است در وضعيت فعلي امكانات و عوامل آموزشي تغييرات اساس
روند صعودي پذيرش دانشجو در دهه گذشته تغيير يابد. به  عبارت ديگر نه تنها رونـد گذشـته 
بهيچ وجه توصيه نميشود بلكه، انتظار اين است كه نهادهاي عرضه كننده خدمات آموزش عالي 
مـت  رسالت خود را صرفا به تأمين تقاضاي نيروي متخصص در بازاركار ( الگوهاي مندرج در قس

٨/٢ بالا) محدود كنند .  
 ١٥- اتخاذ هر يك از رويكردهاي بالا براي تعيين ظرفيت و الگوي توسعه آموزش عالي در آينــده 
ــاگـون نشـان  از توجيه اقتصادي برخوردار است. اما نگاهي به واقعيتهاي كشور از جنبههاي گون

مي دهد :  
 • حتي با فرض تحقق تحولات نهادي،كه براي كشور ما امري حياتي است ، پيشنيازهاي اوليــه 
براي پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي در شرايط مطلوب (ميزان پذيرش براساس روش اول فصــل 

چهارم ) وجود ندارد .  
 •  اگر ميزان پذيرش براساس نياز بازاركار تعيين شود ، قشر عظيمي از منابع انساني جامعــه ، 
از به فعليت رساندن شايستگيها و توانايي خود محروم خواهند شد و از آنجــا كـه هيـچ اتـلاف 
ــاني نيسـت ،  منابعي بدتر و نامطلوبتر از اتلاف منابع انساني و جلوگيري از رشد استعدادهاي انس
ــيري از گسـترش دانـش و  توسعه آموزش عالي بر مبناي نيازهاي بازاركار دقيقاً به معناي جلوگ

فرهنگ در كشور خواهد بود . 
 ١٦- براي تعيين الگويي كه هم ظرفيت پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي خانوارها را مورد نظر قــرار 
ــار متخصـص جلـوگـيري كنـد، مـي تـوان  دهد و هم از عدم تعادلهاي جدي در بازار نيروي ك
روشهاي دوم، سوم و چهارم تعيين پذيرش دانشجو در فصل ٤ گزارش را ـ كه بطور عمــده بـر 
ميزان و ظرفيت پاسخگويي نظام آموزش عالي به تقاضاي اجتماعي تكيه دارند ـ مورد توجه قرار 
اـلي  داد . در هر سه الگوي ياد شده ، هم روند تقاضاي اجتماعي آموزش عالي و هم گسترش احتم
ــه ٧٨-١٣٦٨) ، مـورد توجـه قـرار  و امكان پذير عوامل آموزشي ( برمبناي ظرفيت پذيرش ده
ــمگـيري بـراي  گرفته است. اگر ميانگين پيش بيني هاي روش دوم، سوم و چهارم ، ملاك تصمي
تعيين الگوي توسعه آموزش عالي در آينده قرار گيرد ، سطح پذيرش كل در هريــك از سـالهاي 
برنامه سوم و چهارم بترتيب معادل ٤١٤/٢ هزار نفر و ٥٩٥/٢ هزار نفر خواهد بود (معادل رشد 
ــر در طـول  بترتيب ٦/٢ درصد و ٧/٥ درصد، در طول برنامه هاي سوم و چهارم) . بعبارت ديگ
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برنامه سوم و چهارم  بايد بترتيب٢٠٧١ و ٢٩٧٦ هزار نفر دانشجو پذيرفته شود. پذيرفتن چنيـن 
ــيزان پذيـرش سـال ١٣٨٨ را بـه بيـش از دو برابـر  الگويي براي گسترش آموزش عالي ، كه م
ــي از آمـوزش عـالي و توسـعه منـابع  پذيرش سال ١٣٧٨ مي رساند، به معناي قبول مفهوم نوين

انساني است.  
 ١٧- در صورت پذيرش اين الگو بايد به نكات مهم زير توجه داشت: 

ــوان   • پذيرش اين ديدگاه براي توسعه آموزش عالي كشور، مستلزم تغيير در باور مديران، بعن
ــهريزان نـيروي انسـاني،  تصميم گيران نهايي و تغيير در رويكردهاي كارشناسان آموزشي و برنام
بعنوان تصميم سازان اين بخش، نسبت به انسان و كنشهاي رفتاري او است. ديدگاه ياد شـده را 

مي توان «ديدگاه توسعه سرمايه انساني»  ناميد . 
 • ديدگاه ياد شده ضمن افزايش ميزان پاسخگويي به مطالبات آموزشي خانوار، از ٢٣درصد در 
سـال ١٣٧٨ بـه ترتيـب بـه ٢٩درصـد و ٣٥درصـد در ســـالهاي ١٣٨٣ و ١٣٧٨، پــرورش و 
ــتور كـار خـود قـرار داده و افزايـش  بهرهبرداري از ظرفيت بالقوه موجود منابع انساني را در دس

سرمايه انساني را پيش شرط توسعه اقتصادي، پيشرفت اجتماعي و تعالي فرهنگي ميداند. 
ــازي سـختافزارها و نرمافزارهـاي آموزشـي در   • توجه به امكانات و عوامل آموزشي، مهيا س
ــور  دنياي جديد و استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي براي افزايش پتانسيل بخش آموزش عالي بمنظ

پذيرش دانشجو در سطح مورد نظر بسيار ضروري است 
ــالي از وزارت علـوم و دانشـگاه آزاد و ايجـاد بخـش   • رفع انحصار عرضه خدمات آموزش ع
ــرش مـورد  خصوصي فراگير در حوزه آموزش عالي از پيش شرطهاي مهم براي تحقق سطح پذي

نظر و ايجاد رقابت در كيفيت و بهره وري آموزشي است 
 • آثار تحقق اين ديدگاه بر بازار كار در حال حاضر نميتوانــد چنـدان روشـن و آشـكار باشـد. 
ميزان پذيرش دانشجو براساس اين ديدگاه، عرضه دانش آموختگان آموزش عالي را در ســالهاي 
١٣٨٣ و ١٣٨٨ بترتيب به ٣٣٦٣ و ٥٦٤٣ هزار نفر خواهد رساند و باتوجه به نرخ مشاركت اين 
ــه ٢٨٢٥ و ٤٧٤٠ هـزار  عده در بازار كار، عرضه نيروي متخصص در سالهاي ياد شده بترتيب ب
ــي از  نفر خواهد رسيد (٣٧٠٠ هزار نفر نيروي متخصص جديد در دوره ٨٨ـ١٣٧٨). انتظار اصول
ــولات چشـمگيري در چرخـه فعاليتـهاي  اين حجم بزرگ سرمايه انساني اين است كه منشاء تح

اقتصادي آينده كشور ـ بويژه در بازار كار ـ باشد. 
 • اگرچه با پذيرفتن اين الگو نيز ، هنوز كثيري از داوطلبان ، از ورود به آموزش عــالي محـروم 
ــدارد، بـازار كـار  مي مانند، ولي گذشته از آنكه امكان پاسخگويي كامل به تقاضاي حقيقي وجود ن
ــه مقـداري از حجـم  كشور نيز توان جذب و به كارگيري تمامي آنها را نخواهد داشت. از آنجا ك
ــوط بـه انباشـت تقاضـاي پاسـخ داده  گسترده تقاضاي ميليوني براي ورود به آموزش عالي ، مرب
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نشده در طول سالهاي گذشته است، اين الگو ـ به احتمــال زيـاد ـ بـا سـطح پذيرشـي كـه دارد،   
ميتواند تعادل بين عرضه و تقاضاي خدمات آموزش عالي را در دهه ١٣٩٠ به ارمغان آورد. 

 
٨/٤ پيشنهاد نهايي پذيرش دانشجو براساس گروههاي آموزشي 

 
ــه   ١٨- ميزان پذيرش دانشجو بر اساس هريك از پنج رويكرد يادشده بالا ، در طول سالهاي برنام
سوم ( ٨٣-١٣٧٩) و برنامه چهارم توسعه ( ٨٨-١٣٨٣) ، در جدول ١ـ٨  ، خلاصه شــده اسـت. 
ــا هريـك از رويكردهـا، بـا توجـه بـه  دراين جدول همچنين ، عرضه نيروي متخصص متناسب ب
نرخهاي گذر تحصيلي محاسبه و در نهايت ، عرضه دانش آموختگان آموزش عالي ، با توجــه بـه 

نرخ مشاركت دانش آموختگان در بازار كار، به دست آمده است.  
 

جدول ١ـ٨- پذيرش و تقاضاي نيروي انساني متخصص به تفكيك رويكردهاي مختلف 
تقاضاينيرويمتخصص(٢) عرضه نيروي متخصص عرضه دانش آموخته پذيرش (١)  موضوع 

 ³ǂȇǀĢىƢǿدǂıȇ١٣٨٨ ١٣٨٣ ١٣٨٨ ١٣٨٣ ١٣٨٨ ١٣٨٣ ٨٨ـ١٣٨٤ ٨٣ـ١٣٧٩ °و
ــ ــ ٧٨٣٥ ٤٢٩١ ٩٣٢٨ ٥١٠٨ ٥٤٠٠ ٤١٠٠ ١- تقاضاي اجتماعي 
٢- تقاضاي اقتصادي  

١٨٩٩ ١٧١٠ ٢٢٥٧ ١٨٧١ ٢٦٨٧ ٢٢٢٧ ٧٥٠ ٧٥٠ (بدون تحول ساختاري) 

٣- تقاضاي اقتصادي  
٣٢٨٦ ٢٢٣٧ ٣٤٤٠ ٢٦٨٦ ٤١٤٩ ٢٩٣١ ١٧٠٠ ١٥٠٠ (بافرض تحول ساختاري)

٤- تقاضاي اقتصادي  
٣٩٠٤ ٢٢٣٧ ٤٣٩١ ٢٦٨٦ ٤٩٨٠ ٢٩٣١ ٢٦٠٠ ١٥٠٠ ( اقصاد مبتني بر دانش )

ــ ــ ٤٧٤٠ ٢٨٢٥ ٥٦٤٣ ٣٣٦٣ ٢٩٧٦ ٢٠٧١ ٥- الگوي تلفيق  
(١) لازم به يادآوري است كه متغير پذيرش از متغيرهاي جرياني اســت ولـي سـاير متغيرهـا مـانند عرضـه، متغيرهـاي 

ذخيرهاي هستند.  
(٢) چون رويكردهاي تقاضاي اجتماعي و تلفيق بطور اصولي نميتوانند به تقاضاي نيروي متخصص توجــه داشـته باشـند، از 

اين رو پيشبيني تقاضاي نيروي متخصص براي آنها امكان پذير نيست. 
 

 ١٩- تحليل برآوردها در هر يك از رويكردهاحاكي از آن است كه: 
يـار   • تعيين پذيرش براساس رويكرد تقاضاي اجتماعي اگرچه بازار خدمات آموزش عالي را بس
سريع به تعادل مي رساند، ولي هم به لحاظ امكانات آموزشي دست نا يافتني مي نمايدو هم آثـار 

آن بر بازار كار بسيار نامطلوب است.  
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 • تعيين پذيرش براساس رويكرد دوم، كه مبتني بر تقاضاي اقتصادي بدون تحولات ســاختاري 
است، اقتصاد ايران را در تنگناها و محدوديتهاي منابع انســاني بـه ويـژه در ارتبـاط بـا تحـولات 

ساختاري قرار خواهد داد.  
 • تعيين پذيرش براساس رويكردهاي سوم و چهارم، كه براساس تحولات ســاختاري ونيـل بـه 
ــولات را ضرورتـي حيـاتي بـراي حضـور  سوي اقتصادي مبتني بر دانش قرار دارد و اين نوع تح
ــوزش  جدي اقتصاد ايران در عرصه رقابت جهاني ميداند، مستلزم آن است كه بازار خدمات آم

عالي نيز متناسب با آن، دگرگونيهاي كمي وكيفي را پشت سر بگذارد.  
ــاه   • در رويكرد پنجم، كه مبتني بر نگرش جديدي نسبت به انسان و توانائيهاي اوست و ديدگ
توسعه سرمايه انساني درابعاد گوناگون آن پذيرفته شده، سطح پذيــرش متناسـب بـا آن تعييـن 
گرديده و انتظار ميرود اين سطح پذيرش در بلند مدت، منشاء تحولات عظيمي در منابع انساني 

و به دنبال آن در كل اقتصاد جامعه و بويژه بازار كار باشد.  
 

پذيرش دانشجو به تفكيك گروههاي آموزشي 
 ٢٠- در جدول ٢ـ٨، ميزان پذيرش دانشجو بر اساس سه رويكرد اخير، با توجه به ساختار نــيروي 
انساني متخصص مورد نياز برحسب گروههاي تخصصي (جدول ١٤ـ٦)، تعيين شده است. لازم به 
ــه تقاضـاي بـازار كـار  يادآوري است ساختار پذيرش با توجه به اين كه هدف نهايي پاسخگويي ب

است، تعيين شده است١.  
 

                                                           
١ البته بايد اذعان كرد كه با توجه به تغييرات شگرف در نظام جهاني و فن آوري و تأثير آنها بر بازار كار و بازار 

خدمات آموزرش عالي، پيش بيني در خصوص ميزان جذب و پذيرش دانشجو نمي تواند چندان قرين به واقــع و 
اـم  از دقت هاي لازم برخوردار باشد، براي رفع اين مشكل و چالش هاي پيش رو، چاره اي جز انعطاف پذيري نظ

آموزش عالي و رابطه تنگاتنگ آن با بازار كار نداريم. 
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جدول ٢ـ٨: پذيرش دانشجو به تفكيك گروههاي آموزشي     هزار نفر 
رويكرد پنجم رويكرد چهارم رويكرد سوم               رويكردها 

 

گروهآموزشي  
در طول برنامه 

سوم 
در طول برنامه 

چهارم 
در طول برنامه 

سوم 
در طول برنامه 

چهارم 
در طول برنامه 

سوم 
در طول برنامه 

چهارم 
فني ومهندسي  

علوم پايه  
كشاورزي  

علوم انساني  
پزشكي  

هنر و معماري  

 ٣٩٧
 ١٨٦
 ١٠٣
 ٦٤٩
 ١٣٨
 ٢٧

 ٦١٢
 ٢٥٥
 ١٢٦
 ٥٧١
 ١٠٩
 ٢٧

 ٣٩٧
 ١٨٦
 ١٠٣
 ٦٤٩
 ١٣٨
 ٢٧    

 ٩٣٦
 ٣٩٠
 ١٩٣
 ٨٧٣
 ١٦٦
 ٤٢

 ٥٤٩
 ٢٥٧
 ١٤١
 ٨٩٦
 ١٩١
 ٣٧

 ١٠٧١
 ٤٤٦
 ٢٢١
 ١٠٠٠
 ١٩٠
 ٤٨

٢٩٧٦ ٢٠٧١ ٢٦٠٠ ١٥٠٠ ١٧٠٠ ١٥٠٠ جمع  
فوق ديپلم 
كارشناسي 

كارشناسي ارشد 
دكتري 

 ٣٦٦
 ١٠١٧
 ٦٦
 ٥١

 ٦٢٣
 ٩٤٠
 ٩٨
 ٣٩

 ٣٦٦
 ١٠١٧
 ٦٦
 ٥١

 ٩٥٤
 ١٤٣٥
 ١٥١
 ٦٠

 ٥٠٥
 ١٤٠٥
 ٩١
 ٧٠

 ١٠٩٢
 ١٦٤٥
 ١٧٣
 ٦٨

٢٩٧٦ ٢٠٧١ ٢٦٠٠ ١٥٠٠ ١٧٠٠ ١٥٠٠ جمع 
 

ــر تعـداد و سـاختار پذيـرش دانشـجو در گروهـهاي   ٢١- بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كه اگ
ــل عـدم انطبـاق رشـته تحصيلـي  آموزشي براساس پيشبيني فوق تعيين شود، در آينده با حداق
نيروهاي متخصص با گروههاي شغلي آنان در هريك از فعاليتهاي اقتصادي روبرو خواهيم بود.  

 
٨/٥  ساختار پذيرش دانشجو در بخش دولتي و غيردولتي   

 
ــدا سـهم   �Ï�Î ابت

  
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مبتني بر دانش در برنامه چهارم، استوار است . براين اساس، هر دو بخش دولتي و دانشــگاه آزاد 
وـم  اسلامي بايد نظام پذيرش خود را درگروههاي آموزشي، بسوي ساختار پيشنهادي در برنامه س
و چهارم تعديل نمايند. تنها در اينصورت است كه ـ باوجود انعطاف پذيري اندك نظام آمــوزش 

عالي ـ  ميتوان اميدوار بود در آينده شاهد انطباق بيشتر تخصصها با مشاغل باشيم. 
 

جدول ٣ـ٨- ساختار پيشنهادي پذيرش دانشجو در برنامه هاي سوم و چهارم           درصد 
                     پذيرش 

 
گروههاي آموزشي 

ميانگين سهم 
گروهها  

(بخش دولتي) 

ميانگين سهم 
گروهها  

(دانشگاه آزاد اسلامي) 

ساختار 
پيشنهادي در 
برنامه سوم 

 ساختار پيشنهادي 
در برنامه چهارم 

٣٦ ٢٧ ٢٣ ٢٣ ١ـ  فني و مهندسي 
١٥ ١٢ ٩ ١٢ ٢ـ  علوم پايه 
٨ ٧ ٦ ٦ ٣ـ  كشاورزي 

٣٣ ٤٣ ٥٥ ٣٩ ٤ـ  علوم انساني 
٦ ٩ ٥ ١٥ ٥ـ  پزشكي 

٢ ٢ ٢ ٤ ٦ـ  هنر و معماري 
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع 

٣٦ ٢٤ ٢٩ ٢٨ فوق ديپلم 
٥٥ ٦٨ ٦٥ ٦٢ كارشناسي 

٦ ٥ ٤ ٦ كارشناسي ارشد 
٣ ٣ ٢ ٤ دكتري 

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع 
 
 

٨/٦  نتيجه گيري 
 

 ١) در طول چندين دهة گذشته، مسألة اساسي تصميم سازان و سياستگذاران در حوزه آمــوزش 
ــي (تقاضـاي  عالي، يعني «طراحي راهبردهايي براي دستكاري و كنترل وروديهاي نظام آموزش
ــان از لحـاظ كميـت، كيفيـت و  اجتماعي)، به گونه اي كه خروجي آينده اين نظام تا حد امك
ــد»، تفـاوت چندانـي  تنوع، با تقاضاي بازار كار (تقاضاي اقتصادي)، مطابق و بدان نزديك باش
وـي  نكرده است. در اين راستا ، تلاش دست اندركاران اين طرح نيز اين بوده است كه به يك الگ
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مناسب براي توسعه كمي آموزش عالي و همچنين تعيين ســاختار مناسـب پذيـرش دانشـجو در 
ــه از  هريك از گروههاي آموزشي ، به تفكيك بخش دولتي و غيردولتي ، دست يابند، بگونه اي ك
ميزان عدم تعادل بازار خدمات آموزش عالي و بازار كار نيروي انساني متخصص كاسته شــده و 
عدم انطباق اين دو بازار به حداقل ممكن كاهش يابد. در اين زمينه ، توجه به نكات زير ضروري 

است :  
ــار و تلفيـق ايـن   ٢) از ميان سه الگوي توسعه آموزش عالي ( براساس تقاضاي اجتماعي، بازار ك
دو)  ، الگوي توسعه كمي آموزش عالي براساس تقاضاي اجتماعي در حال حاضر امكان پذيــر بـه 
ــاس الگـوي تـامين تقاضـاي بـازار كـار، يـك  نظر نمي رسد، اما توسعه كمي آموزش عالي براس
ضرورت حياتي براي اقتصاد ايران محسوب مي شود .  الگوي تلفيق ـ به عنوان راهنمــاي توسـعه 
ــا دشـواريهايي ازنظـر  كمي آموزش عالي در بلند مدت ـ بسيار مطلوب است، ولي ممكن است ب

منابع و امكانات آموزش عالي مواجه باشد. 
ــار   ٣) در گزينه مربوط به رويكرد اقتصاد مبتني بر دانش، كه در آن چون تامين تقاضاي بازار ك
ــر دانشـجو  هدف اساسي است، پذيرش ١٥٠٠ هزار نفر دانشجو در برنامه سوم و ٢٦٠٠ هزار نف
ــرش دانشـجو  در برنامه چهارم ضروري خواهد بود. لازم به يادآوري است كه تنظيم جريان پذي
براساس اين گزينه، بخش آموزش عالي كشور را براي پذيرش دانشــجو براسـاس الگـوي تلفيـق 

آماده ميكند. 
 ٤) براي انطباق بيشتر تخصصها با مشاغل در فعاليتهاي اقتصادي، ميانگين سهم پذيــرش در 
ــاله (٧٨ـ١٣٧٦) بعنـوان سـاختار فعلـي بخـش دولتـي و  گروههاي آموزشي در يك دوره سه س

ــنهادي پذيـرش در برنامـه سـوم و چـهارم        غيردولتي تعيين شده و آنگاه با توجه به ساختار پيش
ـ بعنوان ساختار مطلوب ـ ، حركت بخش هاي ياد شده در اين جهت توصيه شده است . 

 ٥) ايجاد زمينه مشاركت و حضور جدي بخش خصوصي در آموزش عالي، پيــش نيـاز نيـل بـه 
پذيرش تعيين شده، بويژه در برنامه چهارم توسعه ميباشد. 



 ÏÍÕ

 



 ÏÍÖ

فصل ٩ – راهبردها وسياستهاي ارتقاي كيفيت ، كارآيي و اثر بخشي آموزش عالي 
فهرست مطالب 

 
 ٢١١ درآمد

 ٢١١ ٩/١      تدوين منشور آموزش عالي 

 ٢١٢ ٩/٢     سازماندهي يك نظام كارآمد و پوياي سياست گذاري كلان نظام آموزش عالي

 ٢١٣ ٩/٣     قانونمندكردن خودگرداني دانشگاههاو موسسات آموزش عالي

 ٢١٤ ٩/٤     تخصيص منابع مالي عمومي به دانشگاهها

 ٢١٥ ٩/٥     تنوع بخشيدن به منابع مالي آموزش عالي

 ٢١٦ ٩/٦     ارتقاي ظرفيت و مديريت منابع انساني دانشگاهي ( كادر هيات علمي )

 ٢١٦ ٩/٧     تنوع بخشي درارايه خدمات آموزش عالي و فرصت دسترسي

٩/٨     انطباق  برنامههايآموزشي دانشگاهها، درجهت انطباق با دانش روز ونياز جامعه٢١٧  

 ٢١٧ ٩/٩     ارتقاي كارايي و اثر بخشي آموزشهاي علمي ـ كاربردي

 ٢١٧ ٩/١٠    اولويت در سرمايه گذاري و اصلاح شالوده آموزش و پرورش عمومي

 ٢١٨ ٩/١١    برقراري يك نظام ارزشيابي كيفيت مستمر در آموزش عالي
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٩ راهبردها وسياستهاي ارتقاي كيفيت ، كارآيي و اثر بخشي آموزش عالي 
 

درآمد  
 ١- دراين فصل راهبردها وسياستهاي اجرايي مورد نياز براي ارتقاي كيفيت ، كارآيي واثر بخشـي 
اجتماعي نظام آموزش عالي ايران ، در تربيت نيروي انساني متخصص ، پيشــنهاد مـي شـود.  در 
پيشنهاد اين راهبردها ، اولويت به رفع مشكلات ساختاري و بنيادي نظام آموزش عالي داده شده 
است.   همچنين ، با توجه به اينكه لايحه تشكيل وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري ، در مجلس 
ــه مسـايل سـاختاري درسـطوح وزارت و فـرا  شوراي اسلامي دست بررسي است و در اين لايح
وزارتي تا حدي مورد توجــه قـرار گرفتـه اسـت ، در زيـر رفـع مشـكلات سـاختاري در سـطح 
دانشگاهها ، موسسات آموزش عالي و پژوهشي ، به عنوان نهاد هاي اصلي توسعه علمــي كشـور ، 

در كانون توجه قرار گرفته است .  
 

٩/١ تدوين منشور آموزش عالي  
 ٢- چنانكه آمد ( بند٥/٢ فصل ٥ همين گزارش) نظام آموزش عــالي ايـران آشـكارا ، از فقـدان 
يك ديدگاه فلسفي و چشم انداز راهبردي درازمدت ، كه  بتواند دربستر آن جريان رشد يــابنده 

خود را استمراربخشد ، رنج مي برد و بسياري از معضلات ريشه اي ومســايل سـاختاري آن نـيز  
ــرچـيز  از فقدان اين ديدگاه ناشي مي شود . بنابراين بنظر مي رسد آموزش عالي كشور قبل از ه
نياز به يك تغيير نگرش اساسي و يا تغيير الگو ( Paradigm Shift ) دارد و بديــن منظـور تدويـن 
منشور آموزش عالي پيشنهاد مي شود . هدف از تدوين اين منشور، ايجاد مبناي مشــتركي بـراي 
ــوزش عـالي در جمـهوري اسـلامي ايـران و  تفاهم درسطح ملي روي نقش ورسالتهاي اساسي آم
همچنين اصول اساسي است كه معماري و توسعه نظام آموزش عالي كشــور بـايد بـرآن مبتنـي 
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باشد . اين منشور مشابه اصول همبولتي (  Hombolt ) خواهد بودكه بالغ بر يك قرن است مبنــاي 
ــي تدويـن  تعريف اموزش عالي مدرن در دنياي غرب قرار گرفته است . برخي راهكارهاي اجراي

منشور آموزش عالي به شرح زير پيشنهاد مي شود :  
 • تدوين منشور آموزش عالي بايد در يك فرايندكاملاً مشاركت جويانه ، كه كليه ســهم بـران ، 
اـلي  دست اندركاران و مخاطبان آموزش عالي را در بر گيرد ، صورت پذيرد . معاونت آموزش ع
وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري مي تواند ، از طريق موسسه پژوهش وبرنامه ريزي آمــوزش 
عالي و با همكاري فرهنگستان علوم ، سازوكار مناسب براي نظر سنجي گســترده از دانشـمندان ، 

انجمن ها و نهاد هاي علمي وپژوهشي و ديگر صاحبنظران را طراحي و باجرا درآورد .   
 • منابعي كه مي تواند در تدوين منشور آموزش عالي مورد استفاده قرار گيرد عبارتند از :  

 - مفاد قانون اساسي . 
 - راهبردها و سياست هاي كلان فرهنگي ، سياسي و اقتصادي كشور.  

 -  ديدگاه ها و راه كارهاي نوين آموزش عالي دربيانيه جهاني آموزش عالي براي قرن ٢١ .    
 

٩/٢ سازماندهي يك نظام كارآمد و پوياي سياست گذاري كلان نظام آموزش عالي   
 ٣- براي اصلاح نظام سياست گذاري در آموزش عالي و رفع نارساييهايي كه در بند ٥/٢ فصــل 
٥ مورد بحث قرار گرفت ، رعايت اصول ، سياستها و راهكارهاي اجرايي زير پيشنهاد مي شود : 

ــه بـه اينكـه در لايحـه جديـد وزارت علـوم ،   • اجتناب از تعدد مراكز تصميم گيري – با توج
تحقيقات و فن آوري ، علاوه بر شوراي عالي علوم ، تحقيقات و فن آوري ( شــوراي فـرا وزارتـي 
درسطح هيات وزيران ) ، سه شوراي تخصصي ، منجمله شوراي آموزش عالي پيــش بينـي شـده 
است ، شوراي اخير بايد ، پس از شوراي عالي علوم ، تحقيقــات و فـن آوري ، بـالاترين مرجـع 
ــانون  سياست گذاري كلان آموزش عالي و تربيت نيروي متخصص كشور محسوب و علاوه بر ق

ــايف ديگـر شـوراهاي فراوزارتـي       جديد وزارت ، در آيين نامه هاي اجرايي اين قانون ، كليه وظ
( از قبيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، شوراي عالي آموزشهاي علمي كاربردي ، كميته سه نفره 
ــالي تفويـض شـود . ايـن  ارزيابي رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي ) ، به شوراي عالي آموزش ع
ــآهنگ كـردن  شورا مي تواند با همكاري شوراي عالي آموزش و پرورش ، نقش عمده اي در هم
نمايد . دراينصورت اصل تجميع وظايف اجرايـي در 
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توان مغز افزاري و كارشناسي كليه كانونهاي تفكر و نهادهاي نظريه پــردازي ،( نظيردانشـگاهها و 
 ، ( NGO ) ــازمانهاي دولتـي و غـير دولتـي مراكز پژوهشي ، انجمن هاي علمي ، فرهنگستانها ، س
صاحبنظران منفرد و حتي متخصصان خارج ازكشور ) ، در مرحله تصميم سازي است .  اين امــر 
ــذاري آمـوزش عـالي اسـت .  مستلزم ايجاد و به روز نگاه داشتن يك پايگاه اطلاعات سياست گ
موسسه پژوهش وبرنامه ريزي آموزش عالي مي تواند ، با بازنگري در ماموريتها و ســاختار آن ، 
نقش دبيرخانه علمي شوراي عالي آموزش عالي را ايفا نموده و نتايج كاربردي پژوهشــها وتجربـه 
ــاحبنظران را همـراه بـا  هاي بين المللي در زمينه آموزش عالي و همچنين نتايج نظر سنجي از ص

تحليلهاي علمي لازم ، در اختيار شوراي عالي سياست گذاري قرار دهد.   
 • كاهش نقش تصدي گري دولت و تمركز زدايي . تحقق راه كار هاي بالا هنگامي ميســر اسـت 
كه نظام آموزش عالي از حالت تمركز شديد اداري و اجرايي رها شود و كارگــزاران آن در همـه 
سطوح اجرائي از اختيارات مناسب براي انتخاب ساز و كار مؤثر بــراي جلـب مشـاركت افـراد و 
ــه آنچـه از بـالا تعييـن مـي شـود ،  نهادهاي ذي نفع و پاسخ گويي به نياز هاي محل استقرار ، ن
ــش  برخوردار باشند. بويژه وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري تنها در صورتي خواهد توانست نق
خود را در سياست گذاري آموزش عالي ، و درحالت كلي تر علوم ، تحقيقات وفن آوري ، به نحو 
مطلوب ايفا نمايد كه خود را ازقيموميت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ، رها نمــايد . ايـن 
امر مستلزم قانونمند كردن و به رسميت شناختن خود گردانــي و اسـتقلال عمليـاتي دانشـگاهها 

است ( راهبرد زير را ببينيد) .  
 

٩ قانونمندكردن خودگرداني دانشگاههاو موسسات آموزش عالي   /٣
 ٤- اين راهبرد ، در جهت حل يكي از بنيادي ترين معضلات ساختاري نظام آموزش عالي كشور 
وبا هدف افزايش پويايي كارآيي و اثر بخشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وپژوهشي ، بــه 
ــي تفكـر وخلاقيـت ، شـكوفا  عنوان بنيادي ترين نهاد هاي توسعه علم وفن آوري ، كانونهاي اصل
سازي استعدادها و توسعه سرمايه انساني كشور ، پيشنهاد ميشود . باوجود آنكه در سالهاي اخــير 
گامهاي مثبتي ( از قبيل واگذاري برنامه ريزي درســي ) درجـهت اسـتقلال عمليـاتي دانشـگاهها 
ــن ومقـررات  برداشته شده است ، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي هنوز به دليل شمول قواني
اداري ومالي دستگاههاي اجرايي دولتي ، از حداقل اختيارات لازم براي اداره امور خود برخــوردار 
ــيز كـه مـي توانسـت  نيستند . پيشنهاد لايحه جديد تشكيل وزارت علوم ، تحقيقات وفن آوري ن
ــه بـايد مـورد  فرصت مناسبي  براي رفع اين مشكل اساسي نظام آموزش عالي باشد ، آنچنان ك
بهره برداري قرار نگرفت . بنا براين تنها راهكار اجرايي تحقق راهبرد ياد شده پيشنهاد يك لايحه 
ــه پيـش نويـس آن بـر اسـاس مبـاني نظـري  قانوني جديد براي اداره امور دانشگاهها است ، ك
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مستحكم و كار كارشناسي نسبتا جامع ، سالها است تهيه شده ولي به بوته فراموشي ســپرده شـده 
است ( لايحه پيشنهادي نحوه اداره امور دانشگاهها ، ويرايش ٣ ، مرداد١٣٧٦، معاونت آموزشي ، 
وزارت فرهنگ وآموزش عالي )  ، شمول خود گرداني دانشگاهها در لايحه مزبور ، به شرح زيــر 

است: 
ــاس آييـن نامـه اسـتخدامي داخلـي دانشـگاه،  ١. جذب و گزينش هيات علمي و كاركنان براس
مصوب هيات امناء، با رعايت ضوابط عمومي گزينش و حداقل ضوابط علمي وزارت (مستثني 

شدن دانشگاه از شمول مقررات استخدامي و جذب هيات علمي) 
٢. استفاده از اعتبارات عمومي در مقابل ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي سفارش شده، جــذب 
ــاملاتي  درآمدهاي اختصاصي و هزينه كردن اعتبارات و درآمدها، براساس آييننامه مالي مع

داخلي دانشگاه، مصوب هيات امناء 
ــتثني شـدن دانشـگاه از مقـررات  ٣. جايگزين شدن سيستم ذيحسابي با حسابرسي رسمي و مس

محاسبات عمومي  
٤. جذب و گزينش دانشجو با رعايت ضوابط وزارت و ضوابط عمومي گزينش 

٥. تعيين ظرفيت پذيرش باتوجه به سفارش دولت، نياز جامعه و منــابع وامكانـات، بـا تصويـب 
هيات امناء 

٦. برنامهريزي آموزشي و درسي با رعايت ضوابط كلي وزارت از نظر حداقل واحدهــاي درسـي 
هر مقطع تحصيلي 

٧. برنامهريزي فعاليتهاي پژوهشي و خدماتي باتوجه به اولويتهاي ملي و نياز جامعه 
٨. درنظر گرفتن هيات امناء بعنوان بالاترين مرجع تصميمگيري و راهــبري دانشـگاه و بعنـوان 
ــان مسـؤولان كشـوري و محلـي (وزيـر  امين و حافظ منابع عمومي و تعيين اعضاء آن از مي
فرهنـگ و آمـوزش عـالي، رييـس سـازمان برنامـه و بودجـه يـا نمـاينده وي، اســتاندار) و 
شخصيتهاي برجسته علمي و فرهنگي به پيشنهاد وزير فرهنــگ و آمـوزش عـالي و تصويـب 

شوراي عالي انقلاب فرهنگي 
٩. انتصاب رئيس دانشگاه با پيشنهاد هيات امناء و تاييد وزير فرهنگ و آموزش عالي 

١٠. اداره دانشگاه و واحدهاي تابعه براساس اساسنامه مصوب هيات امناء 
 

٩/٤ تخصيص منابع مالي عمومي به دانشگاهها 
ــالي مطـرح   ٥- طيف گسترده اي از ابزارهاي انگيزشي براي تخصيص منابع دولتي به آموزش ع

است . به كارگيري اين شيوه ها در ايران بايد با توجه به نكات زير صورت پذيرد : 
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 • پيش نياز هر نوع اصلاح در روش تخصيص منابع دولتي در آمــوزش عـالي ايـران ، اعطـاي 
استقلال ( خود گرداني ) و آزادي علمي و عملياتي بــه دانشگاههاسـت ،كـه زمينـه لازم را بـراي 

مديريت بهينه و كارآمد منابع مالي فراهم مي آورد .  
 • نهاد هاي قانون گذاري و نهاد هاي ستادي دولتي مسؤول امور آمــوزش عـالي بـايد دربـاره 

هدف ها ، نتايج و انگيزه هاي مالي پيشنهاد شده به توافق و تفاهم برسند .  
 • سازو كاري كه دولت به كمك آن اعتبارات را به آموزش عالي انتقال مي دهد ، تأثير مــهمي 
بر شيوه خرج اين اعتبارات خواهد داشت . انتخاب سازو كار مناسب به طوري كه انگــيزه كـافي 

براي استفاده كارآتر از منابع بوجود آيد ، ضرورت تام دارد . 
 • در ايران ، به مقوله هاي فن آوري ، دانش و مهارت بودجه ريزي و شيوه هــاي جديـد مديريـت  
منابع در دانشگاه ها چندان توجهي مبذول نمي شود . كمبود نسبي تــوان كارشناسـي در طـراحي و 
ــل هـاي تفصيلـي هزينـه در  راهبري نظام هاي پيچيده اطلاعات و پردازش داده ها و انجام تحلي
موسسات آموزش عالي به شدت احساس مي شود . فراتر از آن ، دانشگاه ها با فقدان تجربــه در 
ــن اصـلاح  زمينه تجهيز منابع مالي ، بازاريابي و مديريت عمليات اقتصادي روبرو هستند . بنابر اي
نظام مالي و تقويت نيروي فني و كارشناسي ، متناسب با رويكرد  بودجه ريزي كه انتخاب مي شود ، 
هم در سطح ستاد ( وزارت خانه هاي مسؤول آموزش عالي و سازمان مديريت و برنامه ريزي ) و هم 

در سطح دانشگاه ضروري است .  
 

٩/٥ تنوع بخشيدن به منابع مالي آموزش عالي 
 ٦- يافته هاي پژوهشي نشان مي دهد كه بسترهاي اميدوار كننــده اي از ناحيـه افزايـش سـهم 
ــابل توجـهي از مشـكل تـأمين  منابع اختصاصي وجود دارد . توجه به اين منابع مي تواند بخش ق
مالي بخش را مرتفع نمايد . ميزان منابع اختصاصي تا ٣ برابر قابل افزايش است و  با تحقق آن ، 
ــارج بخـش بـه حـدود ٢٠ درصـد درسـال ١٣٨٩  سهم منابع اختصاصي در تأمين مالي كل مخ

افزايش خواهد يافت . راهكارهاي زير در جهت تحقق اين راهبرد بايد مورد توجه قرار گيرد :  
• با توجه به روند رو به تزايد آگاهي افراد نسبت به منافع آموزش عالي ، بدون شــك يكـي از   
ــه بـه شـهريه اسـت  . شـواهد  محورهاي اساسي براي افزايش سهم درآمدهاي اختصاصي ، توج

موجود مويد اين است كه تمايل به پرداخت شهريه بيشتر وجود دارد  
• با توجه به مساعدتر شدن زمينه فعاليتهاي تحقيقاتي در كشور ، تلاش بيشتر مراكز آموزشـي   
و تحقيقاتي دولتي براي گسترش عرضه اين قبيل خدمــات بـه عـاملان اقتصـادي ، كمـك قـابل 
توجهي به توسعه منابع اختصاصي خواهد كرد . البته تحقق اين امر مستلزم ازميان برداشتن موانع 

اداري مالي موجود در راه جذب وهزينه كردن درآمدهاي اختصاصي است .  
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ــده مـالي در نظـام  • كمك هاي بلا عوض ( از ناحيه افراد ، مؤسسات و … ) يكي از منابع عم  
ــد منـابع  آموزش عالي كشورها مي باشد . تقويت فرهنگ اعطاي كمك هايي از اين قبيل مي توان

مالي درخور توجهي براي توسعه آموزش عالي فراهم نمايد . 
 

٩/٦ ارتقاي ظرفيت و مديريت منابع انساني دانشگاهي ( كادر هيات علمي )  
 ٧- با توجه به نارسايي هاي عمده اي كه در مورد تركيب و توزيع هيأت علمي (بين دانشگاهها ) 
ــژه در دوره هـاي تحصيـلات تكميلـي وجـود دارد ، و اينكـه  و چگونگي به كارگيري آنها ، به وي
ظرفيت واقعي آموزش عالي ايران بر اساس همين عامل تعيين مي شود ، شايسته  اســت نسـبت 
ــگاهي و  به ارتقاي ظرفيت ، تنوع بخشيدن به منابع تأمين و تربيت نيروي انساني متخصص دانش
ــدت  همچنين مديريت منابع انساني ، سياستهاي مناسب اتخاذ و در چهارچوب برنامه هاي بلندم

باجرا درآيد . راهكارهاي اجرايي اين راهبرد عبارتند از : 
 •  حمايت عملي از دوره هاي تحصيلات تكميلي ، بويژه دوره هاي دكتراي داخلــي در قطبـهاي 

كيفي آموزش عالي ، براي تربيت كادر هيات علمي كيفي .  
 •  اتخاذ يك سياست جدي ودرازمدت براي اعزام دانشــجو بـه خـارج ازكشـور ، در سـطوح 

تحصيلات تكميلي .  
 • بهبود وضع معيشتي دانشگاهيان در جهت حضور موثر آنان در دانشگاه.  

 
٩/٧ تنوع بخشي درارايه خدمات آموزش عالي و فرصت دسترسي  

ــيزيكي از يكسـو و فشـار تقاضـاي   ٨- با توجه به محدوديت منابع براي گسترش ظرفيت هاي ف
اجتماعي براي آموزش عالي از سوي ديگر ،  فراهـم آوردن امـكانات لازم و به كار گرفتن شــيوه 
ــاي حاشـيه اي بـه آمـوزش  هاي متنوع تر ارايـه خدمـات آمـوزشي در جهت دستيابي گروه ه
عالي بر حسب شـايسـتگـيها وتلاش فـردي ، از راهبردهاي مــهم توسـعه نظـام آمـوزش عـالي 

است . برخي سياستها و راهكارهاي اجرايي دراين زمينه به شرح زير پيشنهاد مي شود :  
 •  حمايت از گسترش آموزش از راه دور توسط كليه دانشگاهها وموسسات آموزش عالي واجد 
ــالي و تجربـه هـاي بيـن  شرايط ، با استفاده از امكانات موجود دانشگاهها و موسسات آموزش ع

المللي در زمينه دانشگاههاي مجازي .  
ــت شـبكه هـاي اطـلاع رسـاني و فـن آوري اطلاعـات در سـطح دانشـگاهها   • توسعه و تقوي

وموسسات اموزش عالي ودرسطح ملي  .  
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ــهاي تخصصـي   •  اتخاذ يك سياست جدي براي به رسميت شناختن و ارج گذاشتن به آموزش
ــي و فشـار بـراي  پودماني ، براي اقشار مختلف اجتماعي ، به جاي گسترش فرهنگ مدرك گراي

اخد مدارك دانشگاهي .  
 

٩/٨ انطباق  برنامه هاي آموزشي دانشگاهها ، در جهت انطباق با دانش روز ونياز جامعه  
 ٩- لازم است در برنامه ريزي آموزشي ودرسي كليه رشته هاي تحصيلي دانشگاهي ، بر پرورش 
شايستگي هاي كانوني در ابعاد خود شكوفايي ، شناختي و مهارتي (توان مندي هــاي عمومـي كـه 
دانش آموختگان آموزش عالي براي كسب موفقيت در محيط كار به آنها نياز دارندودر فصــل ٥ 

گزارش به آنها پرداخته شده است ) توجه كافي مبذول شود . 
 

٩/٩  ارتقاي كارايي و اثر بخشي آموزشهاي علمي ـ كاربردي 
 ١٠- اتخاذ راهبرد « تعامل توانمند سازي ذي نفعان خرده نظام آموزش فني و حرفه اي كشور » ، 
به شرحي كه در فصل ٥ گزارش آمده است، براي ساماندهي غير متمركــز وارتقـاي اثـر بخشـي 
ــي – كـاربردي توسـط  آموزشهاي علمي ـ كاربردي پبشنهاد مي شود . اجراي آموزش هاي علم

ــثر كارشناسـي محـدود شـود      دستگاه هاي اجرايي بايد در شرايط فعلي به مقطع كارداني و حداك
( مشروط به آن كه دوره كارشناسي مشابه در دانشگاه ها وجود نداشته باشــد ) . وزارت علـوم ، 
تحقيقات و فناوري بايد ساز و كاري طراحي كند كه دانشگاه هاي مختلف در جهت افزايش كمي 
و كيفي دوره هاي علمي – كاربردي فعاليت كنند و به ويژه به تناسب تعــداد پذيـرش در رشـته 
ــرش كـارداني افزايـش يـابد و وظيفـه اجـراي دوره هـاي علمـي –  هاي كارشناسي ، تعداد پذي
اـي  كاربردي كارشناسي و بالاتر منحصراً بر عهده دانشگاه هاقرار گيرد . همچنين طراحي برنامه ه
درسي دوره هاي علمي– كاربردي بايد بر اساس الگوي علمي و رويكرد پودماني صورت پذيرد .  

 
٩/١٠ اولويت در سرمايه گذاري و اصلاح شالوده آموزش و پرورش عمومي 

ــه   ١١- اولويت در سرمايه گذاري ها بايد به آموزش و پرورش عمومي داده شود . هزينه اي كه ب
ــوزش عـالي  اين منظور انجام شود ، با افزايش كيفيت و انگيزه هنرجويان و دانشجوياني كه به آم
ــه آمـوزي  وفني و حرفه اي وارد مي شوند از يكسو و كاهش اتلاف منابع و زمان لازم براي حرف
ــبران خواهـد شـد .  وآموزش هاي تخصصي ضمن خدمت ،از سوي ديگر ، به خوبي بازيافت و ج
سرمايه گذاري براي گسترش آموزش و پرورش و افزايش سال هاي تحصيل جوانان در  شـرايط 
ايران ، كه رشد عرضه نيروي كار به دلايل ساختار جمعيتي بسيار بالاتر از سرعت ايجاد ظرفيت 
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ــل  هاي شغلي است و خطر افزايش نرخ هاي دو رقمي بيكاري اجتماع را تهديد مي كند ، به دلاي
زير از مزيت نسبي بيشتري برخوردار است : 

 • آزاد شدن ظرفيت هاي شغلي توسط شاغلاني كه در سن تحصيل قرار دارند ،  
 • قدرت اشتغال زايي ( يا ضريب كاربري توليد ) بخش آموزش و پرورش،  

 • ضرورت افزايش ميانگين سطح تحصيلات شاغلان براي رويارويي با چالش هــاي قـرن ٢١ و 
حفظ توان رقابت كشوردر سطح بين المللي ؛ 

ــاهش هزينـه هـاي   • فوايد جنبي ( externalities ) آموزش و پرورش و خصوصاً تأثير آن برك
عمومي دولت ، كاهش نرخ باروري و رشد جمعيت ، و … 

   
 ١٢- همچنين ، براي آن كه نظام آموزش عالي پاسخ گوي نيازهاي كيفي و كمي بازار كار باشــد ، 
ــاز  شالوده وزمينه مناسب بايد از آموزش هاي پايه و عمومي(خانواده ، كودكستان و دبستان ) آغ
ــانوني دانـش  و سپس در تمام طول تحصيل و پس از آن ، دنبال شود . ويژگيها و شايستگيهاي ك
آموختگان آموزش عالي ، از قبيل تفكر انتقادي ، توان حل مسأله ، اجتماع پذيري و كار گروهي ، 
ــارآفريني و خلاقيـت و …  سعه صدر و تحمل خصوصيات ديگران ، ارزش كار و لذت بردن از ك
بايد از اين مرحله پرورش داده شود و به عنوان جهت گيري اصلي در كليه اقدامات اصلاح نظام 

آموزش و پرورش و شيوه هاي اجرايي آن مدنظر قرار گيرد . 
 

٩/١١ برقراري يك نظام ارزشيابي كيفيت مستمر در آموزش عالي 
ــار بخشـي علمـي   ١٣- نظام آموزش عالي ايران تاكنون از وجود يك نظام ارزشيابي كيفيت و اعتب
محروم بوده است . تمركز گرايي شديد و بــه رسـميت شـناخته نشـدن هويـت علمـي مسـتقل 
دانشگاهها نيز فضاي رقابت علمي و طبيعي بين موسسات آموزش عــالي ، اعـم از دولتـي و غـير 
ــه مـوازات توجـه بـه راهـبرد خـودگردانـي و  دولتي ، را ايجاد ننموده است . پيشنهاد مي شود ب
ــك نظـام ارزشـيابي كيفيـت و اعتبـار بخشـي  استقلال عملياتي دانشگاهها ، نسبت به برقراري ي
ــورد  آموزش عالي در سطح ملي اقدام شود . سياستها وراهكارهاي اجرايي كه در اين راستا بايد م

توجه قرار گيرد عبارتند از :  
 •  پيش نياز هرنوع ارزيابي و اعتبار بخشي بيروني ، خوگرفتن دانشگاهها و موسسات آمــوزش 
عالي به فرآيند خود ارزيابي است . تجربه موفق « خود ـ ارزشيابي » دانشگاه هاي علوم پزشـكي 

بايد به كليه دانشگاههاي تحت پوشش وزارت علوم ، تحقيقات وفن آوري تسري داده شود .  
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ــرد درونـي دانشـگاه در اختيـار   • اين شيوه علاوه برآنكه اطلاعات ارزشمندي را درباره عملك
مديران و مسؤولان قرار مي دهد ، كه مي تواند راهنماي عمل آنــان در اصـلاح وضـع موجـود 

باشد، مبناي قابل اعتماد و قابل پذيرشي نيز براي ارزيابي بيروني فراهم مي آورد  . 
ــه ،   •   ارزيابي بيروني و تعيين ضوابط و استاندادهاي آن بايد در يك فر آيند مشاركت جويان
با همكاري انجمنهاي علمي تخصصــي و بخشـهاي اسـتفاده كننـده از خدمـات آمـوزش عـالي ، 
صورت گيرد . وزارت علوم ، تحقيقات وفن آوري مــي توانـد در شـكل دهـي نظـام ارزيـابي و 

اعتباربخشي آموزش عالي در سطح ملي نقش اساسي ايفا نمايد .   
 •  ارزيابي بيروني واعتبار بخشي بايد مبتني بر يك فرآيند داوطلبانه از طرف موسسه آموزش 
عالي متقاضي باشد (مشابه درخواست دريافت گواهينامه استاندارد ازطرف بنگاههاي اقتصادي) . 
ــيري » بـه صـورت   • ضروري است ارزشيابي برون دادها و پي آمدها و « پژوهش هاي پي گ
ــل متـأثر از شـرايط متغـير و گـذرا را از  ادواري توسط مراجع مستقل تكرار شود تا بتوان عوام
عوامل نسبتاً ريشه اي و ساختاري تشخيص داد و سياست ها و برنامه هاي اصلاحي متناســب را 

اتخاذ كرد. 
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فصل ١٠ – راهبردها وسياستهاي ارتقاي پويايي بازار كار 
فهرست مطالب 

 
 ٢٢٣ درآمد

 ٢٢٣  ١٠/١  بازنگري و اصلاح سياستهاي اقتصادي 

 ٢٢٤  ١٠/٢  اصلاح قوانين و مقررات وكاهش هزينه مبادله 

 ٢٢٥ ١  كنترل نرخ بيكاري زنان  ٠/٣ 

 ٢٢٥ ١  اصلاح نگرش وانتظارات جويندگان كار ٠/٤ 

 ٢٢٥ ١  اتخاذ سياستهاي فعال بازار كار  ٠/٥ 

 ٢٢٦ ١  سياستهاي تنظيم بازاركار  ٠/٦ 

 ٢٢٧ ١  گسترش بخش دانش و توجه به توسعه علم وفن آوري  ٠/٧ 
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ــص بهينـه آن بيـن اسـتانهاي كشـور،  سياستهاي پولي مناسب ، افزايش اعتبارات بانكي و تخصي
گسترش فعاليتهاي بازاريابي به منظور افزايش فروش در بازارهاي داخلــي و خـارجي و افزايـش 
ــش كيفيـت توليـد و كـاهش  انگيزه سرمايه گذاري و توليد، و رشد سريع فناوري به منظور افزاي

هزينه از جمله سياستهائي است كه توصيه مي شود. 
 

 ١٠/٢ اصلاح قوانين و مقررات و كاهش هزينه مبادله 

 ٥- ضروري است مجموعه قوانين ناظر بر روابط كار و توليد - كه به ويــژه بـر بخـش رسـمي و 
مدرن اقتصاد كشور مؤثر است- به منظور ايجاد سازگــاري بـا اهـداف توسـعه مـورد بررسـي و 
ــش  بازنگري همه جانبه قرار گيرد و اصلاحات لازم در آن در جهت كاهش هزينه مبادله و افزاي

كارائي بازار كار انجام شود. 
ــن بخـش ،   ٦- از آنجا كه نحوه نگرش دولت به بخش غير رسمي و سياستگذاريهاي مرتبط با اي
تاثيرات قابل ملاحظه اي در ابعادكلان اقتصاد و بويژه بازار كار ، بر جاي خواهد گذارد ، ضروري 
است دولت ، با درنظر گرفتن توان بالاي اين بخش در ايجاد اشتغال ( كه با وجود پوشــش دهـي 
نيمي از بازار كار ، همواره از حمايتهاي دولتي بي بهره بوده است ) ، در سياست گذاريهاي خــود ، 
اـد  اين بخش را مورد حمايت قرار دهد و درعين حال ، به منظور پرهيز از دامنه دار شدن اثر ايج
ــي  تورش در تاثير سياستگذاريها ي اقتصادي دولت - كه با گسترش بخش غير رسمي افزايش م
يابد- ، زمينه ارتقاي بنگاهها ي اين بخش را به بخش نيمه رسمي  و سپس رسمي ، فراهم سازد.  
ــتغال و در نتيجـه   ٧- بخش غير رسمي با تكيه بر امكانات بومي از جمله نيروي كار در ايجاد اش
ايجاد درآمد نقش برجسته اي را ايفا مي نمايد. با توجه به اينكه مهمترين دغدغه دولــت ايجـاد 
اشتغال مي باشد، انجام اصلاحاتي در سيستم مالياتي، قانون كار و تأمين اجتماعي بــه نفـع بخـش 
ــوزه نظـارت دولـت  غير رسمي موجه مي نمايد تا از يكسو در حد امكان بخش غير رسمي در ح

قرار گيرد و از سوي ديگر ايجاد فرصتهاي شغلي در اين بخش تسهيل شود. 
 ٨- شكاف زياد بين نرخ هاي بهره رايج در بازار،زمينه ساز ايجاد اشتغال در بخش غير رســمي و 
ــاكم بـر  تأسيس بنگاه ها با سرمايه اندك شده است. بنابراين لازم است باكاهش ديوانسالاري ح
سيستم بانكي و تعيين نرخ بهره مناسب با تعادل عرضه و تقاضاي سرمايه ، هم به يكپارچه شدن 
بازار هاي مالي كمك كردو هم شرايطي فراهم آوردكه بخــش غـير رسـمي بـا نـرخ هـاي بـهره 

معقول،بدون تحمل هزينه هاي اضافي، نيازهاي سرمايه اي خويش را مرتفع سازد. 
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١ كنترل نرخ بيكاري زنان  ٠/٣ 

 ٩- بررسي ها نشان ميدهد كه بالا بودن نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات متوســطه از دلايـل 
اصلي ورود زنان به دانشگاه است. افزايش زمينه هاي اشتغال براي اين زنان همراه با ارائه تصوير 
دقيقي از وضع فعاليت افراد داراي آموزش عالي و نــرخ بيكـاري روز افـزون آنـها مـي توانـد از 
ــاري زنـان فـارغ  تقاضاي اجتماعي براي ورود به دانشگاه بكاهد و موجب كنترل افزايش نرخ بيك

التحصيل آموزش عالي گردد. 
 ١٠- براي ارتقاي سهم و جايگاه  زنان در توليد كشور بايستي فعاليتــهاي صنعتـي كشـور توسـعه 
يافته و متناسب با آن سهم زنان از مجموعه فعاليتــهاي صنعتـي افزايـش يـابد . بخـش صنعـت 
ــد بخصـوص  عموماً از فناوري هاي مدرن تر بهره مي بردوبنابراين مي تواند منجر به اشتغال مول

براي زنان داراي آموزش عالي گردد. 

١٠/٤  اصلاح نگرش و انتظارات جويندگان كار 

ــازار كـار اتخـاذ تمـهيداتي   ١١- براي اصلاح انتظارات دانش آموختگان و نقش رفتاري آنها در ب
براي كاهش نابرابري ارزشي موجود بين مشاغل ، نقش هــا و موقعيـت هـاي مختلـف اجتمـاعي 
ضروري است. در اين رابطــه نقـش آمـوزش كودكـان و نوجوانـان در دوران جامعـه پذيـري و 
ــت  بازاجتماعي شدن اهميت بسيار دارد. لازم است كودكان و نوجوانان از طريق مدارس به اهمي
ــاداش  وكاركردي بودن همه نقش هاي مشروع اجتماعي پي ببرند. علاوه بر آن لازم است نظام پ
دهي جامعه بازنگري شده و مورد تجديد نظر واقع شود. در اين بازنگري بايد شــكاف طبقـاتي و 
ــد زيـرا در  نابرابري شديد درآمدكاهش يافته و پاداش ها به نفع ارزش آفرينان تغيير جهت ده

اينصورت دانش آموختگان آموزش عالي مقايسه رو به بالاي كمتري انجام مي دهند. 
 ١٢- براي اصلاح انتظارات دانش آموختگان ارائه اطلاعات بازار كار به مردم بسيار اساسي اسـت. 
ــاب رشـته و تحصيـل كـرده و آرزومندانـه و  بدين ترتيب افراد بر مبناي واقعيات اقدام به انتخ
ــازار كـار در چـهارچـوب  خيالي به آينده  شغلي خود  نگاه نمي كنند. انتشار شاخصهاي كليدي ب

طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص ، گام اول در اين زمينه است كه بايد استمرار يابد.  

١٠/٥  اتخاذ سياستهاي فعال بازار كار   

 ١٣- ايجاد پايگاه اطلاعاتي مناسب در جهت شناخت ابعاد و ساختار بيكاري كشور براي آگـاهي از 
تغييرات به عمل آمده و پيش بيني وضعيت در آينده از مهمترين اقدامات براي ساماندهي بــازار 
كار است . اين اقدام از آنرو ضرورت دارد كه ســاختار بيكـاري بـه ويـژه از نظـر نـوع بيكـاري 
(اصطكاكي، دوره اي ، ساختاري)، مدت بيكاري ( بلندمدت يا كوتــاه مـدت) ، و كيفيـت بيكـاري 
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ــك از انـواع بيكـاري لازم  (ارادي يا غير ارادي) بر تصميم گيري ها مؤثر است و براي رفع هر ي
است سياستهاي خاص طراحي و به مورد اجرا درآيد. اين مهم بايد توسط مراكز خدمات اشتغال 
ــاعي ، كميتـه امـداد امـام خمينـي و  وزارت كار با همكاري سازمانهايي نظير سازمان تأمين اجتم

سازمان بهزيستي كه حمايت از بيكاران را بر عهده دارند، انجام شود. 
ــي بـر حمـايت از   ١٤- اصلاح ديدگاه حاكم بروزارت كار و امور اجتماعي ،كه در حال حاضر مبتن
ــف و  شاغلان است،ضروري است . براي اين منظور لازم است وظايف اين وزارتخانه مجدداً تعري
ــور  حد ومرز آن با وظايف شورا ها و اتحاديه هاي كارگري و صنفي تعيين گردد. وزارت كار و ام
اجتماعي به عنوان دستگاه اجرايي مســؤول در زمينـه اشـتغال و بيكـاري بـايد بـه ايجـاد پايگـاه 
اطلاعاتي بازاركارو مشاغل ،طراحي و اجراي طرح هاي فعال بازار كار،در جهت اجراي سياستهاي 
ــافتن شـغل از طريـق مراكـز خدمـات  اشتغال و بيكاري، و ارزيابي مستمر پيشرفت بيكاران در ي

عمومي اشتغال، متعهد باشد. 
 ١٥- اجراي سياستهاي فعال بازار كار براي مقابله با بيكاري در چارچوب طرح هاي فعــال توصيـه 
ــازمان هـاي حمـايت كننـده از  مي شود. نمونه هايي از اين طرح ها ،كه لازم است با همكاري س
بيكاران به اجرا در آيد، عبارت است از : آموزش به گروه هاي هدف از جامعه بيكاران با اهداف 
مشخص ، دادن يارانه به كارفرمايان موجود كه فرصتهاي جديد شغلي ايجاد مي كنند، توجه بــه 
هـمتر  خود اشتغالي افراد واجد صلاحيت به ويژه دانش آموختگان آموزش عالي و كارآفرينان، و م
هـ  از همه تقويت ساز و كار جستجوي شغل و پيگيري وضعيت بيكاران حتي پس از يافتن شغل ، ب
ــراي حمـايت از  منظور اصلاح طرح هاي فعال . به طور كلي توصيه مي شود منابع مالي موجود ب
ــافتن شـغل و حفـظ آن مـورد  بيكاران به تدريج به طرح هاي فعال منتقل شود و بيكاران براي ي

حمايت قرار گيرند. 

١٠/٦ سياستهاي تنظيم بازار كار 

 ١٦- اجراي سياستهاي تنظيم بازار كار براي ايجاد تعــادل در بـازار كـار ايـران بـه ويـژه توصيـه       
ــناختن و  مي شود. كاهش درجه حفظ اشتغال، ايجاد انعطاف پذيري در زمان كار با به رسميت ش
به مورد اجرا درآورد كار موقت و كار نيمه وقت و ايجاد نهادهاي لازم براي هدايت بيكاران بــه 
سمت اينگونه مشاغل ، ايجاد انعطاف پذيري در مزد از طريق ايجاد ارتباط بين مــزد و حقـوق از 
يك طرف و مهارت يا نتيجه كار از طرف ديگر،از جمله سياستهاي اساسي است كه بــراي ايجـاد 

تحول در بازار كار از طرف تقاضا، و كاهش بيكاري ضروري است . 
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١٠/٧ گسترش بخش دانش و توجه به توسعه علم و فناوري 

 ١٧- وجود تمركز تخصصي و مهارتي در بخش صنعت نشان دهنده عدم گسترش بخــش دانـش 
در ابعاد مختلف فعاليتهاي صنعتي است. شكل دادن به بخش دانش در صنعــت در رشـته هـاي 
مختلف از جمله مهمترين راهبردهاي بازار كار است كه موجب كاهش تمركز تخصصي و مهارتي 

شاغلان و افزايش اشتغال نيروي متخصص مي شود و بايد مورد توجه قرار گيرد. 
 ١٨- حمايت از تغييرات سازماني و اصلاح قوانين و مقررات در جهت سازگاري آنها با توسعه علم 
و فناوري به منظور ايجاد و گسترش بخش دانش در كشور و افزايش تقاضــاي مؤثـر بـراي كـار 

دانش آموختگان آموزش عالي از عوامل اساسي است كه لازم است مورد توجه قرار گيرد. 
 ١٩- گسترش تحقيق وتوسعه(R&D) در صنايع و خدمات ، در جهت دانــش بركـردن فعاليتـهاي 
ــراي  اقتصادي و به منظور فراهم كردن شرايط حضور در بازار جهاني و افزايش تقاضاي خارجي ب
محصولات و خدمات كشور ، اهميت قابل ملاحظه اي دارد. به طور كلي ايجاد بخــش دانـش در 
ــود،زيـرا هـم در  كشور در كليه فعاليتهاي اقتصادي اجتماعي سياست كلي است كه توصيه مي ش
راستاي گسترش تجارت خارجي و هم جذب نيروهاي متخصص داخلي و جلوگيري از فرار مغزها 
به خارج از كشور است . در صورت عدم توجه به اين امر ، با توجه به گســترش علاقـه منـدي 
ــر، تقاضـاي داخلـي نـيز بـه تدريـج از مصـرف  مصرف كنندگان به مصرف محصولات دانش ب
ــارجي منحـرف شـده و بـا از دسـت رفتـن مشـتريان  محصولات داخلي به سمت محصولات خ
ــار  محصولات داخلي(كاهش تقاضا) ، توليد اين محصولات نيز كاهش يافته و نهايتا معضل بازار ك

نيروي متخصص تشديد خواهد شد.  
 ٢٠- با توجه به اهميت يافتن تقاضاي محصــولات «صنـايع تحقيـق و توسـعه بـر» و « صنـايع بـا 
ــابل عرضـه بـه بـازار  فناوري بالا» در سطح جهاني ، توجه به توليد محصولات و ارائه خدمات ق
جهاني ، به عنوان شرط اوليه براي گســترش تجـارت خـارجي و افزايـش تقاضـاي مؤثـر بـراي 
ــراي گسـترش تجـارت خـارجي وجـود  متخصصان آموزش عالي توصيه مي شود. توضيح آنكه ب
محصولات قابل  تجارت با كيفيت مورد نظر بازار جهاني شرط اساســي اسـت. در هميـن جـهت 
ضروري است سياستهاي پذيرش و آموزش در سطح عــالي ، بـراي ايجـاد مهارتـهاي عمومـي و 

خاص مورد نياز در اينگونه صنايع،اصلاح گردد. 
 ٢١- انتقال تدريجي صنايع صادراتي به سوي صنايع داراي فناوري عالي و مــزد بـالا بـراي ايجـاد 

مزيت مقايسه اي در سطح جهاني و نيز جذب متخصصان توصيه مي شود. 
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 ٢٢- استفاده مؤثر از فرصتهاي ايجــاد شـده توسـط فنـاوري اطلاعـات و ارتباطـات بـراي ايجـاد 
ــادي و ايجـاد محيـط مناسـب بـراي رشـد توليـد و جـذب  تغييرات فناوري در فعاليتهاي اقتص

متخصصان توصيه مي شود. 
ــادي مبتنـي   ٢٣- تأمين دسترسي مردم به فناوري هاي نوين و ايجاد شرايط لازم براي رشد اقتص
ــراي آن پيشـنهاد مـي شـود. از اوليـن شـرايط  بر پيشرفت فناوري سياست ديگري است كه اج
اينگونه رشداقتصادي،گسترش يادگيري متقابل توليد كنندگــان و مصـرف كننـدگـان فنـاوري از 
يكديگر و آموزش در طول عمر كليه افراد جامعه است. متذكر مي شود بررسي انجــام شـده در 
مورد نقش تحولات علمي و فناوري در وضعيت بازار كار ايران نشان مي دهــد كـه بـا افزايـش 
درصد جمعيت برخوردار از فناوري هاي عمومي، اشتغال در بخش صنعت و اشتغال افراد ماهر و 

متخصص در كل كشور افزايش مي يابد. 
ــر بسـيار اساسـي   ٢٤- ايجاد نظام مالي مناسب براي جذب سرمايه ها و سرمايه گذاران خطر پذي
است. اين امر موجب تسريع نوآوري در صنايع و رشد فناوري هاي نوظهور مــي گـردد و ضمـن 
ــارت خـارجي و  ايجاد زمينه هاي رشد اقتصادي مبتني بر نوآوري و فناوري هاي جديد، رونق تج

نيز جذب كارآفرينان و متخصصان را به دنبال دارد. 
 ٢٥- اجراي طرح هاي فعال آموزشي و اصلاح سياستهاي آموزشي كشور براي حل مشكل بيكاري 
ساختاري بسيار اساسي است. اشاره مي شود كه بسياري از دانش آموختگان آموزش عالي حتــي 
قبل از به دست آوردن هر گونه شغلي به جمع بيكاران مي پيوندند كه ايــن بيكـاري بـا بيكـاري 
ناشي از تغييرات فني و خارج شــدن افـراد از فعـاليت اقتصـادي در نتيجـه تحـولات سـاختاري 
ــود ارگـان هـاي  متفاوت است. در اينجا نه تغييرات فني ، بلكه سياستهاي نادرست آموزشي و نب
حساس نسبت به نيازمندي هاي بازار كار در نظام آموزش عالي موجب بيكــاري افـراد مـاهر و 

متخصص گرديده است.  
 


